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 الكترونيكي وضيحاتي پيرامون اين نسخهت

: اين كتاب تهيه شده استچهارمچاپ اين نسخه، از روي.1

و سكولاريسم )1381، گي صراطمؤسسه فرهنتهران،( سنت

.فرماييدي الكترونيك مشاهده نميي چاپي كتاب گردآوري شده كه در اين نسخه ها در انتهاي نسخه كتابواي از اسامي اشخاص نمايه.2

از در اين نسخه. اندي چاپي ذكر شده املاي انگليسي كلمات خاص در پاورقي نسخه.3 و ها به متن منتقل شدهآني الكترونيكي برخي و رنگ متمايز، از مـتن اصـلي اند  با فونت

.كتاب قابل تشخيص هستند

آني الكترونيكي، تغييراتي در سياق نگارش نسخهي نسخه گاهي براي بهتر ساختن جلوه.4 و نگارش املايي اين تصرفات، جـز در مـواردي كـه. ها صورت گرفته استي چاپي

كت هيچ ذكر شد، به و حتّي تركيب جملات .شوند اب نميوجه، شامل متن،

ي چاپي كتـاب از سـوي خريداري نسخه. رسي آسان به اين كتاب، برايشان فراهم نيست دوستاني فراهم شده كه به هر دليل، دستي الكترونيكي، براي آن دسته از كتاب نسخه.5

و نگارنده ساير علاقه شدي فرهيخته مندان، سبب حمايت از ناشر .ي كتاب خواهد

و نگارشي نسخه منديم ضمن مطالعهو سروران خواهشدر پايان، از دوستان.6 بهي كتاب، خطاهاي املايي گزارش دهند تا در بهبود»ي مجازي گرداب كتابخانه«ي الكترونيكي را

.كيفيت آن، سهيم گردند

ي مجازي گرداب با احترام، كتابخانه

http://www.seapurse.com 
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 مقدمه

ك بيش از دو سال به و پژوهش مؤسسه«ار از شروع ي فلسفه(هاي فلسفي طي اين مدت، مؤسسه در شرح معرفت. گذردمي»ي معرفت

وي سياسي، فلسفهي علم، فلسفه دين، فلسفه هاي آموزشي متعددي برگـزار كـرده دوره...)ي تحليلي، تحليل فلسفي، زبان تخصصي فلسفه

و ترجمه تشكيل جلسات خوانش كتاب. است پي هاي مهم تأليف و دين شده در قلمرو فرهنگ، پژوهي نوين، بررسي گيري مباحث الاهياتي

از منظومه و جلسات سـخنراني، و تحليل مباحث مطرح شده توسط ايشان در قالب كلاس درس ي معرفتي روشنفكران ديني معاصر كشور،

ـ دين همچنين، ترجمه. هاي اين مؤسسه است ديگر فعاليت وي كتب فلسفي و انگليـسي، در دسـتور كـار ايـن شناختي مهـم  معتبـر عربـي

.زبان معاصر در اولويت استي آثار متفكران عرب در اين راستا، ترجمه. مؤسسه قرار دارد

:و اما اثر حاضر

به تبيين تحليلي و فلسفيطي ساليان اخير، اهتمام اصلي روشنفكران ديني اين ديار معطوف و نس1هاي مدرنيته تر مؤلفه تر آنو ربط بت

.ها با اجزاي لايتخلّف سنت بوده است مؤلفه

به سر مي ) تـصديقات(هـاي فرضو پيش) تصورات(برد، بدين سبب است كه وسايل، غايات، مفاهيم اگر انسان مدرن در جهاني ديگر

حق او ديگرگون شده؛ شك و و از مراتـب ديگـر وجـود چـش گرا به اين عالم ماده عطف نظر كرده وم برگرفتـه، انديـشه آگاه شده، تنها هـا

و جهان درون او دائماً پيچيده2هاي او سكولار شده انگيزه به زير سؤال رفته هـا هايي كه او بدان تر شده، اكثر اتوريته، جهان خارج از او دائماً

و خودفرمان3كرد فرو ريخته تكيه مي و4فرما شده، موجودي خودفرمانروا ،.... 

و رفـع مـشكلات عملـي پـيش رو بـراي محقـّق شـدن تجربـهي بنيادين اين متفكرا دغدغه ي دينـين وطني، حـل معـضلات نظـري

religious experience در اين دنياي راز زدايي شده demystified كه رايحه دل است؛ دنيايي و بانگ هاي معنوي و ديـوار ربا هاي جرس آشـنايي از در

و گوش در نمي به مشام ـ به سان گذشته ـ .رسد آن

و رنج: پرسش اساسي اين است كه درد و اضـطراب هاي امحاءنشدني بشر افزون گشته، دلهره در جهاني هـاي وجـودي انـسان صـد ها

و بسط چندان شده، كثيري از وصال  و قبض ها به فراق ها و هـوش ها ربـايي ها بدل شده، شاهدهاي عهـد شـباب بـه سـان گذشـته طنـّازي

خو نمي و چه ان كرم بنيان كنند، نشستن بر سر سفره و احوال خوش ايشان گشتن براي انسان مدرن تا و شريك تجربيات نيكو گذاران اديان

و گردابي چنين هايل و بيم موج .اندازه ممكن است؟ شب تاريك

.]در متن چاپي جا افتاده است[... هايي مدرنيته ميان مؤلفه توان در منظومه عموم اين متفكران بر اين باورند كه مي1

و دنياي جديد«نگاه كنيد به مقالات2 .در همين مجموعه» دين

.در همين مجموعه» معنويت«نگاه كنيد به مقالات3

.در همين مجموعه» سه گونه رويكرد به سنت در عصر مدرنيته«ي نگاه كنيد به مقاله4
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و عقـل اي معرفت گشاست؟ مواجهه قدر پيامبران در اين ميان راه كدامين مواجهه با ميراث گران و اسـتدلالي ي محـور بـا نظـر انديـشانه

و رخ ماه بوسيدن، يا از دين معنـوي اي تجربتي معرفتي نبي، يا مواجهه منظومه به معراج برآمدن پي رسول و از انديشانه با واقعيت قدسي

و گوهر اديان قلمداد كردن؟ و معنويت را لب و تلقي معنوي از دين داشتن  سخن گفتن

كه توسط اساتيد گرامي طي دو سال گذشته، بنا بـه درخواسـت مؤسـسهنيي سخنرا يافته كتاب پيش رو، عموماً متن تنقيح ي هايي است

و غناي بيش به منظور عمق و و پژوهش و شنيدن پاسخ ها در عرصه تر بخشيدن به اين صورت مسأله معرفت هاي آن بزرگـواران،ي عمومي

.در محل مؤسسه ايراد گرديده است

با»سه گونه قرائت از سنت در عصر مدرنيته« با عنوان از آقاي محمد مجتهد شبستري سخنراني ، از آقاي مصطفي ملكيان يك سخنراني

و حكومت ديني«نام و پاسخ پيرامون معنويت«و دو جلسه»2و1معنويت«و دو سخنراني با عنوان» سكولاريسم در اين مجموعه» پرسش

.گنجانده شده است

سر از آن كه آقاي دكتر عبدالكريم ميجايي به تدريس باشند، بنا بر درخواسـت وش از دو سال پيش تاكنون در دانشگاه هاروارد مشغول

و دنياي جديد«هاي خود تحت عنوان اي از سخنراني مؤسسه، مجموعه  و مناسبت تـامي بـا مجموعـه» دين يكه در همان دانشگاه القا شده

ك. كنوني دارد، در اختيار ما قرار دادند به جاي سخنراني آقاي دكتر محسن كه در مؤسسه داشتند، سخنراني خود ديور هم تشخيص دادند اي

به اسلام معنوي«تحت عنوان  كه تناسب بيش»از اسلام تاريخي .تري با مباحث ساير اساتيد دارد، در اين مجموعه آورده شود،

و به كه براي ويراستاري گونه كوششي دريغ نورزيدند، صميمانه مجموعه از هيچ سامان كردن اين در پايان از آقاي عبدالرحيم مرودشتي

مي. گزارم سپاس به ما ياري رساندند، تشكر كه در بازبيني نهايي كار .گرددو نيز از سركار خانم هما عطار

و پژوهش  مدير مؤسسه معرفت

 سروش دباغ

1381تابستان
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و دنياي جديد 1)1(دين

 عبدالكريم سروش

و مهم قوي و بهترين نماد عالم قديم است، دين است كـه فعـلاً بـه قـوت در عنصرترين ترين ي كه از جهان گذشته براي ما باقي مانده

و دل و متوجه خود كرده است جهان جديد حضور دارد و مغزهاي بسياري را معطوف از سوي ديگر، جهان جديد واجد عناصري است. ها

و انديشهكه در پاره  د اي از موارد با جهان قديم همي و سازگاري ندارد يني و مهمي در اين زمينه صورت گرفتـه. خواني تلاقي بسيار جدي

و لغو يكي از دو طرف معامله بوده است اين تلاقي براي بعضي. است به معناي نسخ ، فيلـسوف انگليـسي2در عين حال، به قول وايتهـد. ها

ميكه سال جه ها در هاروارد تدريس و دين، يا و جهان قديم، فرصـتي را بـه وجـود آورد كرد، برخورد علم ايـن برخـورد بـراي. ان جديد

و عالمان، بليه يا مصيبت نبود دين و سرمايه بلكه فرصتي بود تا به متاع خود با دقت بيش. داران ي خـود را مـورد توجـه مجـدد تري بنگرند

.قرار دهند

كه از دل جامعه ذه اي ديني بيرون آمده براي ما ايرانياني پـرورش، رشـد،. تـوانيم آن را ناديـده بگيـريم نيتي حاكم اسـت كـه نمـي ايم،

مي شكل به همين سبب، همواره هنگامي كه فكر و و محيطي ديني صورت گرفته است و قالب ذهني ما در فضا كنـيم، كنيم، نظر مـي گيري،

مي  به آن انديشه داوري فر كنيم، بخشي از ذهنمان معطوف علاوه آسـتينبه. ها براي ما ممكن نيستآن ار از هاي نشسته در ضمي رماست كه

بي  و و قديم، بيش از آن كه علامت پختگي باشد، علامت خامي اسـت افشاندن را. اعتنايي كردن به نزاع دنياي جديد مـا نبايـد ايـن مـسأله

بي حل به همين سبب نسبت به آن غافل يا و بي شده بپنداريم و  اسـت كـه انـساني بـدون مطالعـه، بـدون چگونه ممكـن. اعتنا باشيم التفات

به يك نتيجه و بدون تأمل كافي در اين مسأله، مي تحقيق، كه و فيلسوفان بزرگ هنوز بـراي بينيم دانشي قطعي نهايي برسد، در حالي مندان

مي  مي حل اين معضل تلاش و پا و دست و با اين كنند حل زنند و قطعيت همه، آن را اي د؟ اين مسأله در حكم پـروژه كنن يافته تلقي نمي شده

كه مي به روشنايي نسبي رسيد بايد سال است در. بختانه در داخل كشور اين تأمل پيش آمـده اسـت خوش. ها روي آن كار كرد تا بتوان مـن

كه با  و جواناني و زبان كثيري از دانشجويان و تماس دارم، چنين دغدغهآن ذهن مي ها ارتباط وي مباركي را انـسان بـه هـر. خـوانمميبينم

چه بهتر كـه در ايـن قبيـل مـسائل بركـت  و و صرف كند زمـين روزگـاري در مغـرب. بخـش باشـد حال، بايد ذهن خود را در جايي خرج

كه مسأله حل شـده اسـت مي و نهـضت پوزيتيويـسم را شـنيده. پنداشتند و. ايـد شـما لاجـرم نـام مكتـب يكـي از مـدعيات خودپـسندانه

ميي فخرفروشانه آن اين مكتب اين بود كه از گونه نزاع پنداشت براي هميشه قلم بطلان بر و مغـز بـشريت را و ذهن هاي متافيزيكي كشيده

و معلـوم شـد كـه همـه اما بيش از يك يا دو دهه نگذشـت كـه سـستي. ها فارغ كرده استآن  آن هـاي درونـي آن مكتـب آشـكار شـد ي

بي بلندپروازي بي ها و به جد با اين معضل روبه.ه است مبنا بود اصل كه در ايـن. رو شديم پس از آن ما دوباره جـا مطـرح شـد، سؤالاتي هم

و فرو نخفته است  كه اين مسأله زنده است مي. نشان داد به فال نيك و من اين دغدغه را كه كاوش در اين مـسأله از شـؤون و معتقدم گيرم

به ما بهره و عناصر دنياي مدرن چيست اينك ببينيم ويژگي. رساندهاي فراواني خواهد جوانب مختلف، .ها

و هايي براي دانشجويان دانشگاه بحث1 )يلاديم2001(1379، پاييز MITهاي هاروارد

و فيلسوف انگليسي رياضي): 1947ـ Alfered North Whitehead)1861آلفرد نورث وايتهد2  دان
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و قديم تفاوت  هاي جهان جديد

و ريشه از مدرنيته به ميوه مردم معمولاً كم هاي مدرنيته نظر دارند و جهان مدرن مي هاي مدرنيته دليل ايـن. گيرد تر مورد توجهشان قرار

به چشمشان استي خودما ها، به تعبير ساده انسان. امر هم روشن است  و نقب زدن به اصول، كاري براي عموم مردم، ريشه. ن، عقلشان يابي

و سخت  مي است كه ديرتر شما از هر كس بپرسيد دنياي مدرن يعنـي چـه، خواهـد گفـت دنيـاي مـدرن يعنـي هواپيمـا،. پذيرد تر صورت

هاي شيميايي، پارلمان، احـزاب، روزنامـه، دانـشگاه، بانـك، بمب هاي خيلي مجهز، آهن، داروهاي مدرن، بيمارستان كامپيوتر، الكتريسيته، راه 

و  آن.ها امثال اين ... سينما، مي يعني به مدرنيته نسبت و اكنون هست، و زمـين را جـزو دنيـاي. دهندچه را قبلاً نبوده و آسمان مردم درختان

به دنياي گذشتهآن از نظر. شمارند مدرن نمي  به دنياي گذشـته اسـت؛ گرچـه نـوعآن نظراز. اند ها اين امور متعلق ها بيماري سل نيز متعلق

چـه بلي؛ درست اسـت كـه آن .... حل مسائل رياضيو طور است راه همين. درمان اين بيماري را احتمالاً متعلق به جهان جديد خواهند دانست 

و امروز پيدا شده است، اما اين ديدگاه  و سطحي است نام برديم در عالم گذشته وجود نداشته اگر ما جهان جديـد. از مدرنيته بسيار ناقص

مي  و مقومات تعريف كنيم، بلافاصله اين سؤال مطرح و چـرا امـروز پيـدا را با اين عناصر كه چرا اين امور در جهـان گذشـته نبودنـد شود

في شده به ساختن كامپيوتر يا كشف الكتريسيته نرسيده است اند؟ چرا عقل گذشتگان، به اين موفقيتالمثل، اند؟ بـراي ها رسيده، ولي امروزه

به سؤال دوم پاسخ بدهيد، بايد چند گام به عقب برگرديد، از ميوه  كه به طرف ريشه اين و و ببينيـد كـدام ريـشه ها عبور كنيد، هـا ها برويـد

ميدر نخستين گام با علم جديد برخو در اين بازگشت،. اند ها را پرورانده هستند كه اين ميوه  چـون بـسياري از چيزهـايي كـه نـام. كنيـد رد

مي از اين رو، با نگاهي ژرف. برديم، بدون ترديد، فرزندان علم جديد هستند  آن تر و جهان قديم فاصـله توانيم بگوييم چه ميان جهان جديد

و بين مي خطآن افكند مي ها و نبودن علـم مـدرن اسـت كشي دقيقي انجام ، natural scienceو خـصوصاً علـوم طبيعـي، scienceعلـم. دهد، بودن

سه چهار قرن از تولد آن نمي كه بيش از چنين جانوري، با چنين مشخصاتي، در دنياي گذشته وجود نداشته. گذرد محصولي امروزين است

كه ميوه. است ميي علم است كمي عقب اگر از تكنولوژي به خود علم مي تر برويم، و را رسيم ي عـالمي مشخـصه به منزله توانيم موقتاً آن

.مدرن معرفي كنيم

و كسي كه از شما سؤال نخستين را كرده است، اگر هوش.پذيرد جا پايان نمي اما سؤال در اين مند باشد، بـه پرسـش ادامـه خواهـد داد

و ساكنان عالم جديد افتا  به چنگ امروزيان و به چنگ گذشتگان نيافتاد كه علم مدرن د؟ آيـا ايـن امـر يـك تـصادف خواهد پرسيد چه شد

و آن  گونـه كـه گـاهي تـاريخ علـم را ايـن چنـان(گـاه محض بود؟ يعني تصادفاً كساني ميكروب، الكتريسيته، يا فشار بخار را كشف كردند

و مبارك) نمايانند مي به نام علم تشكيل دادنـد؟ luky accidentsاين اتفاقات ميمون و كليتي را و بدنه  بـه تعبيـر ديگـر، آيـا در كنار هم نشستند

و علـم مـدرن را محـصول اتفاقـاتي مدرنيته يك اتفاق يا مجموعه و مدرنيتـه اي از اتفاقات است؟ اگر كسي به اين سؤال پاسخ مثبت بدهد

مي زيرا اتفاقات همه. مبارك بداند، قطعاً خطا كرده است  كه انسان بگويد بعضي اتفاقات اين.افتند جا مي سخن عجيبي است درا جا فتنـد كـه

و كتـابي اگر اتفاق، اتفاق محض باشد، همه! اند افتاده جاي ديگر نمي  و حساب و ضابطه و قاعده جا ممكن است رخ دهد؛ مگر آن كه قانون

مي حال اگر اتفاق همه. در كار باشد  و هميشه و بوعلي افتد، چرا اين اتفاق جا مي ها در زمان ارسطو ست كـسي بايـ سينا رخ ندادند؟ آيا حتماً

ميبه نام گالواني در ايتاليا به انقباض عضله  آني پاي غورباقه توجه و از شـد؟ مگـر در گذشـته چنـيني الكتريسيته شروع مـي جا قصه كرد

از رسيد كه اين اتفاق افتاده است؟ آيا به عقل گذشتگان نمي اموري اتفاق نمي  و و كـشآن ها را جدي بگيرند فياتي ها نتايجي را بيرون بكشند

مي  به نظر به اتفاق، جواب ناقصي بي را صورت بدهند؟ نسبت دادن اين تفاوت و در واقع بسياري از مسائل را مي رسد ما. گذارد جواب اگر

بيي عظمتش، محصول چند اتفاق پراكنده اين علم را، با همه  بيي و ضابطه بدانيم، بيش از آن كه جواب مسأله را داده باشيم، تعداد حساب

و خود را با حجم عظيم ها را افزون سؤال از اين رو سؤال بعدي ما اين است كه اگر علم جديد بهترين. ايم رو كرده ها روبه تري از پرسش تر،

و مشخصه  و نماينده چه بوده است؟ اگر پاسخ گفتن به اين سؤال براي شما فرزند ي دوران جديد است، سرّ پيدايش اين موجود اين فرزند

ا و فلاسفه مشكل بوده اسـت چون جواب اين سؤال براي عموم دانش. ست، خود را ملامت نكنيد مشكل ايـن سـؤال، سـؤال بـسيار. مندان

و معضلي است  مي دست. مهيب و فيلسوفان تمدن روي اين پرسش كار كه فيلسوفان علم كنند تا بگويند كه دقيقاً از كجـا كم يك قرن است
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و جدي به طوري كه يك دنيا ميان اين دو جريان قديم و جدايي افتاد، و قوانيني در عالم شـد) دنياي مدرن(د اختلاف و اسرار متوجه نكات

از) دنياي قديم(كه آن ديگري  را. ها غافل بودآن كاملاً و آن عينـك و عينكي پيدا كرد كـه گذشـتگان، ظـاهراً، آن چـشم عالم جديد چشم

به آنان فخر بفروشيم با اين حال، ما نبايد از اين.1نداشتند كه. بابت به اكتـشافاتي هايي داشته ها هم عينكآن چرا به هيمن سبب موفق و اند

مي مي و چيزهايي را كه امروزي شدند مي ديدند و ها از كنارشان مي. بينند ها را نميآن گذرند بينيد كـه برخـي از كـساني كـه به همين خاطر

مي  آنو خبرهاي دست آيند امروز از دل دنياي گذشته مي اولي از مي(آورند جا و مـورد توجـه)شوند يا مدعي آن و مطبوع ، حرفشان مقبول

و علي قرار مي ميي غرب، مشتري الخصوص در اين عالم دنيازده گيرد .كند هاي جدي پيدا

و معضلي استي علم جديد، قصه قصه به هر صورت، و سؤال مهم ازو دغدغـه حل اين مسأله سـرگرمي.ي دشوار ي خـاطر كثيـري

طي كنيم تـا ان شـاء االله نقبـي بـه. متفكران بوده است و مقدمات ديگري را نيز و صبور بمانيم ما بايد در باب پاسخ اين سؤال قدري منتظر

و نعمت است، ولي جهان گذشته واجد آن نبود  كه چرا جهان جديد واجد اين عنصر و ببينيم و مقد. پاسخ آن بزنيم مي موقتاً پذيريم كـه متاً

و بـه واسـطه آن و كثيري از وقايع عالم جديـد زيـر سـر او و مركزي دارد و اينك اهميت محوري و قبلاً نبوده ي اوسـت،چه امروز هست

به نام علم تجربي است مي. عنصر مهمي به منزله ما و صنعت جديد، به همراه تكنيك و مشخصه قبـول توانيم اين عنصر را، ي يك شاخصه

مي de factoپرسيم، اما اصل وجودش را دوفاكتو هاي آن نمي فعلاً از ريشه. نيمك كه اين امـر واقعيـت دارد، جريـان قبول و معتقديم سـاز كنيم

و نبض جهان جديد را در دست خود دارد  مي. است، از هر جا كه مدرنيته و وسايل صـنعتي، و همين ابزارها رود، علم، تكنولوژي، صنعت،

مينخستين  كه با خود و حتّي نامتصور شده است زندگي بدون اين. برد چيزهايي هستند و بيش ناممكن .ها امروزه كم

كه ارائه دادم دقيق كه تصويري و جامع اجازه دهيد براي آن جا بر علم طبيعي من تا بدين. تر شود، عنصر ديگري را هم بر آن بيافزايم تر

آن تأكيد مي و تعريف كه تكليف مي. سخني نگفتمsocial scienceاما از علوم اجتماعي. معلوم استكردم نه اينك كه ـ افزايم تنها علوم تجربـي

و موجودات گذشته غايـب بـوده  شناسـي، در جهـان گذشـته، علـومي چـون جامعـه. انـد طبيعي، بلكه علوم اجتماعي نيز از فهرست عناصر

و حتّي مقوله شناسي به معناي شناسي، علم اقتصاد، مردم روان . شـد ها باشد نيز در جهان يافت نمـي اي كه نزديك به اين جديد وجود نداشته

به طور كلي بوده اسـت شناسي اسلامي، يا جامعه گذار جامعه خلدون بنيان ممكن است شنيده باشيد كه ابن ولـي حقيقتـاً ايـن تعبيـر،. شناسي

كه راهنماي تعبير مسامحه  و شايد بيش از آن هايي بـود كـه تـوجهشطه حسين مصري، از اولين شرقي. كننده استي كند، گمراهآميزي است

شدبه ابن  و مرد بسيار نابغه. خلدون جلب و بي هيچ ترديدي در نويـسندگي بـسيار مبـرّز بـود طه حسين، اديب نابيناي عرب او بـا. اي بود

مي  و تاريخ كهن را به خوبي آشنا بود و رسالههكرد تحصيل. دانست ادبيات عرب خلـدون نـشوشتي ابني دكترايش را دربارهي فرانسه بود

كه كتاب نسبتاً كوچكي است  به عربي چاپ كرد، آن.و آن را بعداً به ابن در بعداً فرد ديگـري. خلدون پرورده شده است جا اين نظريه راجع

نوي ابنبه نام ساطع الحصري در مصر درباره  زمـين خلدون ابتـدا در مغـرب يعني تحقيق در باب ابن.شتخلدون چيزهايي در همين زمينه

و بعداً مشرق  و در درجه زميني رشد كرد به زبان فارسي، تا چنـد سـال پـيش. ها، آن را جدي گرفتندي اول عرب ها، كه ما از عجايب است

و حتّي يك كتاب جدي تأليف شده در باب ابن  به اين شخصيت و اصلاً توجه ما در ايـن. اهميت فكري او جلب نشده بودخلدون نداشتيم

سه كتاب وجود داشت كه ترجمه   اثـر خلـدوني ابـن فلسفهها، كتاب نيكويي اين كتاب از جمله. هايي از نويسندگان ديگر بودند باره دو يا

و اصـلاً عراقـي اسـت ون را واضـع علـم خلـد خواسـتند ابـن بـاري؛ كـساني مـي. محسن مهدي است كه از اساتيد دانشگاه هاروارد اسـت

كه گفتم، اين اما همان. شناسي معرفي كنند جامعه علوم اجتماعي به معناي اصـلي كلمـه، از موجـودات. آميزي است ها تعبيرات مسامحه طور

و روان ديد جامعه. نوظهور در اين عالم است  آ شناسانه و در به معناي تجربي امروزين كلمه، از جهان گذشته غايب بـوده ن وجـود شناسانه،

كه علم جديد را مشخصه. نداشته است مي بنابراين هنگامي كه دانشي جهان جديد معرفي هاي اجتماعي را هم بر فهرست كنيم، لازم است

و طبيعي بيافزاييم دانش مي اين مجموعه، مجموعه. هاي تجربي .دهدي مهمي را تشكيل

و حـالا مـا هـم، بـر قيـاس او،» فكر هر كس بـه قـدر همـت اوسـت«حافظ گفته است: به او گفتم. پزشكي رفته بودم تا عينكم را تغيير بدهد زماني پيش چشم1

!عينك اوستديد هر كس به قدر: گوييم مي
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و قديم  چهار تفاوت اصلي جهان جديد

به ارمغان آورده حال بايد ببينيم كه چه چيزي را براي ما ـ تجربي، بر روي هم و علوم طبيعي در.اند علوم اجتماعي  من اين ثمـرات را

مي چهار مقوله دسته مي به بيان ديگر، مجموعه. كنم بندي و طبيعي، زير چهار عنوان قرار . گيردي دستاوردهاي علوم تجربي، اعم از اجتماعي

خ به طور و فهرست اين چهار عنوان، از لاصه ايـن علـوم چهـار). تصديقات(ها فرض، پيش)تصورات(وسايل، غايت، مفاهيم: وار، عبارتند

و چون اين چهار عنوان جديدند، جهان هم جديد است  مي. عنوان را تازه كردند و سـر مجدداً عرض و ديوار جهان به معناي در كنم جهان

و طبيعت. هر كدام از ما براي خودمان عالمي داريم. كه عالمي متعلقّ به خود دارد آدمي تنها موجودي است.و صورت طبيعت نيست  جهان

مي  كه حيوانات هم در آن زندگي كه در جهاني زندگي مـي. كنند بيروني جهاني است كننـد براي حيوانات، جهان مدرن نشده است؛ ولو اين

و راه  و از كامپيوتر و ديوارش نو شده و الكتريسكه در كه گوسفندها يـا اسـب كس نمي هيچ. يته برخوردار است آهن هـا مـدرن تواند بگويد

مي شده كه در جهان مدرن زندگي مي. كنند اند، ولو اين و از اين رو كه جهان دارد كه جهـان انـساني فقط آدمي موجودي است تواند بگويد

و نو شده است .نات تفاوت داردزيرا انسان در چهار چيزي كه برشمردم، با حيوا. من تازه

و مقاصدي داريم ما در زندگي به منزله از پاره. مان غايات مي اي چيزها و. كنـيم تـا بـه مقاصـدمان برسـيمي وسايل استفاده تـصورات

كه واسطه  و عالم خارجند مفاهيمي داريم و تلقياتي از عالم داريم كه جهان.ي بين ما در. دهنـد بيني ما را تـشكيل مـيو تصديقات ايـن مـا

مي  و چون چنني است، و نو شـده اسـت چهار مقوله با حيوانات تفاوت مطلق داريم كه جهان ما ديگر است امـا حيوانـات. توانيم ادعا كنيم

مي  و اولي خود زندگي و تحولي در جهان همچنان در همان جهان اصلي و لذا تفاوت هـا بتـوانيمآن ها رخ نداده است تا در مـوردآن كنند

.ها كاربرد نداردآن اين مقولات در مورد. فناتيك يا مدرن هستندبگوييم 

يكي از آيات قرآن در سوره و«: در بحث از آمدن پيامبران، آمده استي بقره، در كان النـّاس امـة واحـدة، فبعـث االله النبّيـين مبـشرّين

و أنزل معهم الكتاب بالحقّ ليحكم بين الناّس و. همه امت واحد بودند مردم،)213بقره،(».منذرين، و اين امت واحد را برآشفتند پيامبران آمدند

و آتش ناهمواري در خرمن تعادل جهانيان زدند  و تحول ايجاد كردند آن. ميانشان تفاوت جا شروع شد كه آتش نـاهمواري جهان انساني از

كه. اند حيوانات هنوز هم امت واحده. در خرمن تعادل زندگي افتاد  در تركيه يا در ايران يا در كاليفرنيا هـستند، همـه اهـل يـك گوسفنداني

نه ده يا صد قرن قبل با يكديگر فرقي داشته  نه امروز با يكديگر فرقي دارند، و و يك امتند آن. اند دنيا كه امـت واحـده حيوانات، از انـد، جا

كه ميا  و متفكري نيز در بينشان ظهور نكرده و نشان اختلافپيغمبري نيز در ميانشان نيامده وآن هاي جدي بياندازد ها چنددستگي پيدا كننـد

و تكاملشان شود ها مايه اين چنددستگي  و اختلاف در واقع همين چنددستگي.ي رشد و هـا دارنـد، نـشانه نظرهـايي كـه انـسان ها ي ادميـت

مي اين ناهمواري. تفاوتشان با حيوانات است به نظر  از چشمي ديگر علامت تفاوت عمقـي ميـان جهـان آيد، ولي ها از يك چشم نامطلوب

و حيوانات است انسان و اگر از نظر قرآن، پيغمبران ميان انسان. ها ميآن ها نزاع انداختند . كرديم ها نيامده بودند، ما همچون حيوانات زندگي

و سطح دعواها از آن بالاتر نمي اگر هم نزاعي بود، بر سر لقمه يا طعمه آن. لوي مثـال ديگـري داردمو. رفت اي بود از ديـدگاه مولـوي، تـا

كه پيغمبران نيامده بودند، در همه حكم هنگام و در تاريكي تفاوت جا تاريكي .شد ها ديده نمي فرما بود

 پـــيش از ايـــشان مـــا همـــه يكـــسان بـــديم

ــديم و بــ ــا نيــــك ــستي كــــه مــ  كــــس ندانــ

ــودي روان ــان بـــ ــو در جهـــ و نيكـــ ــب  قلـــ

ــب ــون ش ــا چ و م ــود ــب ب ــه ش ــون هم  وانر چ

ــاء ــاب انبيــــــ ــد آفتــــــ ــا برآمــــــ  تــــــ

ــا ــافي بيــ ــو، صــ ــش دور شــ ــت اي غــ  گفــ

)287ـ 285مثنوي، دفتر دوم، ابيات(
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كه آن آفتاب تابيد، شد تفاوت وقتي به روز آمده باشند، آشكار و از شب كه از تاريكي به نور و چـون. هاي آدميان، همچون موجوداتي

در. تفاوت آشكار شد، خود را بهتر شناختند و نزاع ها، اختلاف اثر تفاوت البته و جدال ها نيز بروز كرد اين آتش هنگـامي. ها نيز درگرفت ها

.ي نخستين اين آتش را انبياء زدند جرقه.كه روشن شد، هرگز خاموش نشد

مي مولوي در ادامه مي كه در روز قيامت، آفتاب دومي و تفاوت گويد آن هايي را كه اين تابد ميجا جا آشكار نيست، در .كند آشكار

 زنــــد بـــا زر بـــه شــــب قلـــب پهلـــو مـــي

 دارد ذهـــــــــب انتظـــــــــار روز مـــــــــي

ــاش ــه بــ ــد كــ ــال زر گويــ ــان حــ ــا زبــ  بــ

 اي مـــــــزور تـــــــا برآيـــــــد روز فـــــــاش

)3300ـ 3299مثنوي، دفتر اول، ابيات(

 پـــس قيامـــت روز عـــرض اكبـــر اســـت

و فـر اسـت  عرض او خواهد كه بـا زيـب

 هر كـه چـون هنـدوي بـد سـودايي اسـت

ــ ــش نوبـ ــت روز عرضـ ــوايي اسـ ت رسـ

 چـــون نـــدارد روي همچـــون آفتـــاب

 او نخواهــد جــز شــبي همچــون نقــاب

)2924ـ 2922مثنوي، دفتر اول، ابيات(

مي در شب، طلاي قلب با طلاي اصل رقابت مي و به او فخر مي كند و و تو چه فرقي با همديگر داريم؟ هر دو يكي رفروشد گويد من

مياما طلاي اصل در جواب طلاي. هستيم آن بدلي مي گويد صبر كن تا روز بشود، و معلوم چه احوالي هستيم گاه روشن كه ما در !شود

و نـاهمواري را و تفاوت را در جهـان انـساني انـداخت به تعبير مولوي، يا درآمدن پيامبران، به تعبير قرآن، آن اختلاف برآمدن آفتاب،

و بدين  آن عمده. شديم ترتيب ما از عالم حيوانات متمايز پديد آورد به ما برميي نه عالم بيـرون چه از نظـر عـالم. گردد، عالم درون ماست،

و گياهان، همه در يك دنيا زندگي مي  و تابستان شود، براي همه است بيروني، ما، حيوانات و اگر باران يا برف ببارد، يا زمستان از اين. كنيم

تف حيث، ما نمي  و جانوران ديگر و بـه جهـان انـساني رجـوع مـي. اوتي قائل شويم توانيم ميان خود به عـالم درون كه كنـيم، اما از هنگامي

مي تفاوت .شود ها آغاز

و غايت داريم ما انسان و عالمانه برمي. ها در زندگي مقصد مي وسايلي را آگاهانه مي گيريم، يا حتّي و اختراع كنيم، بـراي آن كـه سازيم

ما. به مقاصدمان برسيم  مي انسانهمچنين، مي ها همان جهاني را كه حيوانات مي بينيم و اين از همـه بينند، اما آن را زير مفاهيم مختلف بريم

به تعبير فيزيك. تر است مهم مي دان دنيا، به چشم آدمي كه را. آيد ها، تنها آن چيزي نيست و مفهومي را بر دنيا بيـافكنيم تـا آن ما بايد مقوله

و از اينا تفاوته اين. قابل فهم كنيم كه دنياي ما از دنياي هايي است كه ما با جانوران ديگر داريم ميآن جاست .شود ها جدا

 تفاوت در وسايل

كه دنياي جديد و غايات هاي ما از عالم، وسيله ها، تلقي مفهوم:ي تازه را با خود آورده است چهار مقوله گفتم و اين. ها، ها همه نو شده

كه هـر كـسي. ترين اين مقولات، تفاوتي است كه در وسايل رخ داده است ملموس.ه است لذا دنيا نو شد  اين تفاوت در وسايل همان است

مي  به آن اشاره به نو شدن جهان، نخست مي براي اشاره و بر آن انگشت و در جهان گذشته بـه كمـك حيوانـات سـفر مـي. نهد كند كـرديم

به وسيله  ي اكنون ميا راهي اتوبوس، هواپيما، و نو شده پس وسايل ما تغيير كرده. كنيم آهن سفر تـوانيم بـه ترين پاسخي كـه مـي ساده. اند اند

كه بگوييم وسايلي كه مورد استفاده  و انسان مدرن بدهيم، اين است مي سؤال از تفاوت انسان گذشته گيـرد، بـا وسـايليي انسان مدرن قرار
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اشـتباه اسـت. البته اين جواب غلط نيست، ولي فقط يك چهارم جواب است. داد، تفاوت كرده استكه انسان گذشته مورد استفاده قرار مي

و مثلاً  و گذشتگان فقط در وسايل است ميآن اگر بپنداريم تفاوت ميان ما و ما از چراغ برقي كرده ها از چراغ نفتي استفاده درست است. اند

ركه ملموس  و روشنيكه الآن روشنيخ داده است، چنان ترين تحول در جهان جديد در وسايل به شيوه بخشي كه حتّي بـه گيري ما اي است

كه مايلم شما به آن توجه كنيد اما يك نكته. رسد عقل گذشتگان هم نمي .ي بسيار مهم در اين ميان مغفول مانده است

مي شنيده مي(كند گويند هدف وسيله را موجه نمي ايد كه و وسـيله اين عبادر). كند يا كه ميان هـدف و آن اين رت حقيقتي نهفته است

كه هيچ رابطه. اي وجود دارد رابطه كه از ميان راه. اي ميان اين دو نيست بعضي معتقدند و تفاوتي ندارد هـاي يعني هدف بر جاي خود است

به هدف نهايي انتخاب كنيم  مكه برويد، فرقي نميبه عنوان مثال، شما اگر بخواهيد. مختلف، كدام را براي رسيدن وبه كند كه با چه وسـيله

مكه برسيد. از راه دريا، خشكي، يا هوا: از كدام راه برويد  به كه مي. مهم آن است كه در. خواهيد بر مملكتي حاكم شـويد يا مثلاً فرض كنيد

به شيوه اين حال فرقي نمي آن كند كه به جا را در قبضه هاي دموكراتيك در. ريزي بشود يـا نـشود هاي انقلابي؛ خون شيوهي خود بگيريد، يا

ميمي. خواهيد بر مسند رياست بنشينيد هر حال شما مي و مقـدس اسـت، جـايز گويند هدف وسيله را توجيه كه هـدف، نيكـو و مادام كند

كه هر وسيله  مي است به كار بگيريد اي را به آن ب. خواهيد براي رسيدن كنم، گرچه اين تئوري بـه حث نميمن به لحاظ اخلاقي در اين باب

به نكته. لحاظ اخلاقي غلط است  و وسيله رابطـه سخن من ناظر كه ميان هدف و آن اين و دسـتي ديگري است كـم بايـد اي وجـود دارد

كه با هر وسيله  مي. توان رسيد اي به هر هدفي نمي بپذيريم م. كنم در اين نكته با هم اشتراك نظر داشته باشيم گمان كه در ايـن قدر جـا تيقنّي

كه هر وسيله به هر هدفي نمي وجود دارد، اين است مي. رساند اي آدمي را .كنيم با قبول اين سخن، اينك به جهان جديد نظر

 سازند ها هدف وسيله

و هزار ام. انديشي است اصلاً كار تكنولوژي، وسيله. هاي بسيار متنوعي را پديد آورده است جهان جديد وسيله ا، اين وسايل غايـاتي اما

مي  هـا را بـه كـار توانيد بگوييد هدف ما از زنـدگي معلـوم اسـت، لـذا ايـن وسـيله در اين وضعيت شما نمي. آورند را هم با خود به همراه

كه به اهدافمان در زندگي برسيم مي  خاصـي از ايـن وسـايل، كارهـاي. ساز نيـز هـستند ها هدف اين وسيله. طور نيست اين. گيريم براي اين

و شما را با انتخاب ها تواناييآن. آيد برمي و عظيمـي روبـه هاي معيني دارند و از ايـن رو خودبـه رو مـي هاي بسيار عجيـب خـود بـر كننـد

مي هدف مي گيري حياتي شما هم تأثير و هدف زندگي را براي شما عوض و معني شما ممكن است متوجه نباشيد، اما هنگامي. كنند گذارند

مي يلهكه وس  مي اي در اختيارتان قرار به مقصد خاصي مي گيرد، شما را و و شما نمي. برد كشاند توانيد بگوييد من متوجه هدف خـود هـستم

كه مرا به هدفم نمي  مي لذا آن وسايلي را مي رسانند كنار كه مرا و وسايلي را آن. چنين نيست. گزينم رسانند برمي گذارم طـور كـه مـا وسـيله

مي  و هيچكن فكر و مطيع اوامر ما باشند اين. كاره نيست يم، خنثي تـرين ايـن وسـايل،يكي از ساده. طور نيست كه وسايل ما صددرصد خادم

مي. پول است  مي. گفتند پول وسيله است از قديم پرسم آيا واقعاً پول وسيله است؟ ممكن است شما بگوييد بله، پول وسيله حال من از شما

د  و پا است؛ چون نه زبان و نه دست مي. ارد و جايي كه نخواستيم، خـرجش پول در جيب يا كيف ماست، جايي كه خواستيم خرجش كنيم

نه اما آيا واقعاً اين. كنيم نمي مي! طور است؟ اكثر. شويد يقين داشته باشيد كه اگر ميزان ثروت شما از حد خاصي فراتر برود، شخص ديگري

مي. طورند مردم اين  كه بتواند در مقابل اين وسيله كم كسي پيدا بي شود را زبان خويشتني و رواني سابق خـود و وضعيت روحي داري كند

و. بلي؛ پول وسيله است، اما نبايد نسبت وسيله را با صاحب وسيله فراموش كرد. ثابت حفظ كند  و اتوبـوس اسب هم وسيله است، ماشـين

را. طورند قطار هم همين  كه شما ماشيني دربه كار مي هنگامي گيريد، بايد در زندگي خودتان هم تحولاتي پديد آوريد تا ماشين بتواند وارد

به زندگي، نحوه. زندگي شما بشود  تـان از وقـت، روابطتـان بـا دوسـتان، وضـع برداريي بهره معني اين سخن اين است كه با ورود ماشين

و تان، رفت خانوادگي و حضرتان، مصرفتان، مي خلاصه همه...وآمدتان، سفر آن اين همان نكته. كند چيزتان تغيير اي اسـت كـه بـسياري بـر

و گفته انگشت گذاشته  بي اند كه نبايد تصور كرد كه تكنولوژي موضع اند و و خنثي و به طور خام و سـاكت طرف، بره گيري ندارد و آرام وار

به آن موضع در اختيار شما قرار مي  و شما هستيد كه م گيرد مي مثالي هست كه من همواره در نوشته.چنين نيست. دهيديگيري و هايم آورم
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مي در اين به جمع ما در اين. كنم جا نيز آن را تكرار به جا اضافه شوند، ما بالأخره بايد جابه اگر چند نفر اگر. ها نيز جا بدهيمآن جا شويم تا

يااين چند نفر بسيار فربه باشند، يا بسيار شيطان، يا بس شد... يار مدعي، چه خواهد !بيانديشيد

و شيطان آيا شما مهماني فربه هـايش، وارد عـالم انـساني شـدهي پيچيدگي چنين موجود فربهي، با همه تر از تكنولوژي سراغ داريد؟ تر

و لذا ذهنيت  و از همه مهم، نحوه mentalityاست اي تحـت مـن مقالـه. داده استتر، غايت زندگي ما را تغييري زندگي، روابط، وضع روحي،

و قناعت«عنوان  كه مطالعه»1صناعت به فهم بيش دارم مي تر مطالبي كه در ايني آن مي جا و مرا از گفتن پـاره گويم ياري اي مطالـب رساند

مي بي آن. كند نياز مي جا من توضيح داده در و با ما چه و تكنيك چيست و خصلت صنعت كه ماهيت و امـروزي، ايـنبه تعب.2كند ام ير ساده

به ميان همه ماشين، فرهنگي را با خود حمل مي  و اين فرهنگ را بي كند و وميفرهنگ،ي اقوام، اعم از بافرهنگ به رنـگ خـودآن برد ها را

مي او درباره. اي دارد مندانهي بسيار هوش ماركس جمله. آورد درمي صـورت خـويشي جهـان را بـر بـورژوازي همـه: گويـدي بورژوازي

تـر اگر اين سخن در باب بورژوازي صادق باشد، قطعـاً در بـاب تكنولـوژي صـادق. او اين سخن را در قرن نوزدهم بيان كرده بود. ساخت

و.ي جهان را بر صورت خويش ساخت تكنولوژي همه. است كه هر جا رفت، چيزهايي را با خـود بـرد كـه دارنـدگان ماشـين به اين معنا

بر. داري كنند ها خويشتنآن وژي نتوانستند پس از آن، از داشتن مخاطبان تكنول و غايت تكنولوژي وآن يعني فرهنگ هـاآن ها تحميـل شـد

به ناچار آن را پذيرفتند  و. آفرينـيي تكنولوژي نظـر دارم كـه عبـارت اسـت از غايـت من در حال حاضر فقط به يك شاخصه. نيز ماشـين

مي. اندي عوض كرده تكنولوژي هدف ما را از زندگ  كه در متن تكنولوژي زندگي و در دل آن بزرگ شـده شايد براي شما و تمـام كنيد ايـد

و من نيز ملامتتان نمي ذهن خود را به آن فروخته ـ ـ كشف تفاوت يك ذهن تكنولوژي با يك ذهن غير تكنولوژيك مـشكل باشـد ايد . كنم

:بالأخره

ــر از آب ــده غيـــــ ــان نديـــــ  ماهيـــــ

ز پــرس  هــم كــه آب كجاســت پرســان

و خشكي برايتان مشكل است و لذا، تصور بيرون دريا كه در دل آب قرار داريد .شما ماهياني هستيد

 ماهيــــان را بحــــر نگــــذارد بـــــرون

 خاكيـــــان را بحـــــر نگـــــذارد درون

)3071مثنوي، دفتر سوم، بيت(

ميآب حائلي است به بيرون از خود راه نه ماهيان را نه غير ماهيكه و به درون خود دهد بـه. هر كدام در عالم خودشان خوشند. ها را

كه قصه  به تاريخ است همين دليل، بهترين راه براي اين و ذهنيت انسان جديد را كشف كنيد، مراجعه اگر شما تـاريخ انـسان،.ي تكنولوژي

و يك  و تاريخ علم را نخوانيد، همواره از تكنولوژي درك ناقص كه البته بر داوري اي خوا جانبه تاريخ تمدن، هايتان تأثير خواهـد هيد داشت

و عقلي انسان. گذاشت به تاريخ فكري مي، اين داستان برايتان روشنintellectual history of manبا مراجعه .شود تر

و غايات  تفاوت در اهداف

ب اين هدف. ايم اي را براي زندگي برگرفته هاي تازه هدف ما در عالم جديد، اند، به طوري كـه گمـان راي ما بسيار طبيعي شده هاي تازه،

كه امروزه در ذهن خيلي از سؤال. ها را داشته باشند كنيم همه بايد همين هدف مي مي هايي به دليل اين است كـه نحـوه ها ي زنـدگي جوشد،

، عبدالكريم سروش، انتشارات صراطتفرج صنعنگاه كنيد به1

و گمان نمي را در اين مورد چندان نمي» ماهيت«ي البته به كار بردن كلمه2 و تكنيك، درست باشد» ماهيت«كنم كه نسبت دادن لفظ پسندم .به صنعت
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مي جديد را بديهي گرفته و بر اين اساس كه در هر وضـعيتي اند؟ گرا كرده طور فكر نمي پرسند چرا گذشتگان اين اند يش ما عموماً اين است

مي  ميكه زندگي مي اين گرايش به اندازه. پنداريم كنيم، آن را بديهي و غريـب اي در ما قوت كه غير از آن وضـعيت بـراي مـا عجيـب يابد

مي جلوه مي  و لذا همواره سؤال كه چرا گذشتگان ما تا اين حد سوء تشخيص داشته كند مط كنيم و به اين كه عقل امروزي مـا اند لب بديهي

مي بدان نه اشخاص متوسط، بلكه حتّي دانش ها و متفكران بزرگ گذشته رسد، دست نيافته بودند؛ آن هم ي مهمـي كـه در ايـن نكتـه. مندان

كه در كه هر دوراني بديهياتي دارد و پرسش نميآن ميان مغفول مانده، اين است و چرا دل ها چون و اصـلاً بـه همـين راآن يـل هـم كند هـا

مي  و چـرا مـي. پندارند بديهي و غير قابل چـون و پذيرفته شده كه آن را مسلّم . انگـاردبه تعبير ديگر، هر دوراني عقلانيتي خاص خود دارد

و بديهيات دوران به عقلانيت و بديهيات دوران خود مي انسان هر دوره بر مبناي عقلانيت مي هاي ديگر و حيرت ع. كند نگرد نـوان مثـال،به

و مـرد، بـه قـدري بـديهي پنداشـته در عصر ما يك رشته مسائل حقوقي درباره.ي حقوق زن را در نظر بگيريد مسأله ي انسان، اعـم از زن

مي مي بي شود كه آدميان دوران ما تعجب .ي درستي در تحليل تاريخ نيـست اما اين شيوه. اند توجه بوده كنند كه چرا گذشتگان به اين حقوق

و به وجه به درك ذهنيـت گذشـتگان نايـل هيچ اگر ما بخواهيم تمام تاريخ را از ديدگاه زمان خودمان بررسي كنيم، كاملاً گمراه خواهيم شد

در غير اين صورت به گذشتگان تهمـت. شما براي آن كه حوادث گذشته را بهتر بفهميد، بايد عينك گذشتگان را داشته باشيد. نخواهيم آمد 

كه همهو برچسب  مي خواهيد زد و همـهي آنان در دوران طفوليت به سر و رشيد شـده كه بالغ هـايشي حـرف بردند؛ برعكس بشر امروز

و بديهي است  آن. درست مي از ياد نبريد كه ماآن كردند، براي خودچه گذشتگان و عقلانيت بوده كه امروز ها واحد همين درجه از بداهت

به. البته در گذشته نيز، همچون امروز، ميان متفكران اختلافاتي وجود داشته. براي اعمال خود قائليم  كه يكي ديگري را اما چنين نبوده است

و سفاهت متهم كند بي و جنون .عقلي

مي من در اين مي«: كنم جا سؤالي را مطرح چه زندگي ا»كنيد؟ شما براي و چنـين پرسـشي را ز روزي آدمي بايد گريبان خود را بگيـرد

به قدري دچار مشغله. خود بكند و غايت كثيري از ما و تزريق كرده هاي ذهني هستيم ما هاي تعريف شده را به ما فروخته و هـا را بـهآن اند

كه درباره طور بديهي برگرفته  بهآني ايم چه حد از معناي زندگي دور شده ما حتّي فكر هم نمي.1كنيم وجه سؤال نمي هيچ ها كه تا . ايـم كنيم

كه دچار بحران مي كساني مي كاو يا روان شوند، هنگامي كه نزد روان هاي رواني مي شناس كه چيزي بـه نـام روند، تازه متوجه معنـاي«شوند

كه هيچ» زندگي و مسرت وجود دارد .كند هاي ظاهري جاي آن را پر نمي يك از اين ابزارها، ادوات، وسايل،

و رسانه زندگي معناي ديگ در جهان جديد، كه ظواهر و مردم دل در گرو غايات ديگري دارند؛ غاياتي هاي گروهي ري پيدا كرده است

مي  و در ميان آنان ترويج و خوش كنند، لذتبه مردم تلقين آن خلاصه. باشي است جويي ميي به عنوان هدف تبليغ شود، اين اسـت كـه چه

و بيشتر مصرف كنيم، بهتر تر بخريم، بيش خوش باشيم، بيش  به غفلت بگذرانيم بپوشيم، يكي از عجايب جهـان جديـد ايـن اسـت كـه. تر

يكي از محورهاي زندگي است. غفلت، از اصول زندگي شده است كه در جهان جديد پديد آمده. اين غفلت امروزه به عموم تفريحاتي اگر

كه تمامي  ماآن توجه كنيد، خواهيد ديد كه توجه ذهن و عبـوس زنـدگي بـه چيـز را، ولو براي دمي، از چهرهها در پي اين هستند ي جدي

يكي از اساسي در جهان جديد، غفلت. ديگري معطوف كنند به و زندگي ترين عناصر غايت انديشي در.2انديشي تبـديل شـده اسـت انديشي

و ورزش ها، سخن گفتن هاي آدميان، كار كردن جهان جديد، كثيري از سرگرمي غ ها، و براي غفلتها نيز از جنس مي فلتند به كار . آينـد زايي

كه اين روزها از آمريكايي جمله ميي عجيبي كه ها بسيار مي«شنويد اين است به خوشـي» كنيم ما يك بار زندگي و لذا، اين يك بار را بايد

ميكردم، هر روز به ياد دارم در زماني كه در لندن تحصيل مي1  Happines in a“: شدم كه تبليغي براي سـيگار بـود به هنگام عبور از خيابان، با تابلويي مواجه

Cigar, Called Hamlet.”ا«: آن عبارت انجيل چنين بود. در كنار آن تابلويي بود كه عبارتي از انجيل در آن نوشته بود چه فايده كه آدمي جهـاني را ببـرد، امـ

جم»!خود را ببازد  بهاين جواني اصفهاني كه به نوار آن سـخنراني گـوش داده. هايم اين جمله را ذكر كردم وقتي در يكي از سخنراني.ي وحي دارد راستي رايحه له

و گفت بقيه  و ديروز در اينبه. ام را عوض كرده استي اين جمله را هم به من بگو كه زندگي بود، از اصفهان نزد من آمد دو جملـه ديـده راستي دو جهان امروز

.شود مي

.آوردند عرفاي ما حتّي علم را نيز از جنس غفلت به شمار مي2
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كه اين نتيجه. بگذارنيم كه از آن مقدمه در حالي ميي غلطي است و لـذا بايـد زنـدگي زندگي مـي بلي؛ آدمي يك بار. گيرندي صحيح كنـد

نه زندگي غفلت و لاابالي سنجيده كند، .گرانه آميز

و يـخ. گويد داستان مارگير كه مولوي در دفتر سوم مثنوي آورده است، همين طملب را بازمي را زده مارگيري در كوه اژدهاي افسرده اي

و به اين  به تماشاي آن بيايند به شهر آورد تا مردم و مي. وسيله پولي جمع كندگرفت كه به يكي مارگير پنداشت آن اژدها مرده است، آن را

آن. اما اژدها نمرده بود، بلكه يخ زده بود. از شهرهاي عراق آورد  و مـردم هـم بـراي تماشـاي مارگير اژدها را در شهر بر روي پلي انداخت

و اين اژدهاي نمرده. جمع شدند  يخ آفتاب تابيد را رفتهي افسرده زدهي و چنـدين نفـر به جمعيت حمله كـرد و و جان گرفت رفته گرم شد

كه مولوي در مثنوي ذكر كرده است اين افسانه. كشت يكـي از آن نتـايج، ايـن. گيـردي مهم از اين افـسانه مـي مولوي چند نتيجه. اي است

ـ عرفاني مهم است كه در اكثر انسان نتيجه و خصلت ها، رذيلت گيري اخلاقي و يـخ ها و ناپـسند، حالـت افـسرده و اگـر هاي بد زده دارنـد

بهآن خورشيدي بر  و گرمايي ميآن ها بتابد انـد، هاي ناپـسند خـود را فرونكوفتـه هايي كه خصلت لذا بهتر است انسان. شوند ها برسد، زنده

و عقرب. خود را در معرض گرما قرار ندهند و شخص چون آن مارها .را از ميان خواهند بردها جان خواهند گرفت

ــراق ــرف فــــ ــا را دار در بــــ  اژدهــــ

 هــين مكــش او را بــه خورشــيد عــراق

)1057مثنوي، دفتر سوم، بيت(

و عادي. در مورد بسياري از سياستمداران صادق است اين موضوع ا هنگـامي كـه بـه. اي هـستند سياستمداران غالباً اشخاص خوب امـ

مي  ميي خودخواهيي افسرده رسند، خورشيد سياست بر اژدها مرتبتي مي شان و آن اژدها جان و ناگهان سياستمداران شيطان تابد و گيرد هـا

مي  آب در و ديوهاي مهيبي از مي. آيند هيولاها به زندگي عادي خود ادامه و متعارفي بودنـد؛ آزاري بـه دادند، آدم اين افراد اگر هاي متوسط

مي كسي نمي  و عمر راحتي را طي مي.ندكرد رساندند به خورشيد عراق مي كشانند، آن آفت اما هنگامي كه خود را ايـن مطلـب. شود ها پيدا

.در مورد هر كسي صادق است

مي نكته كه مولوي از اين داستان نتيجه ميي ديگري به كار ما و مي گيرد كه گويد بنگريد كه چه بر سر آدميان آمده است آيد، اين است

به جاي آن كه خود را  مي كه و اژدها به تماشاي مار ي بقيـه. ترين نوع موجودات خلقت است روند؛ در حالي كه آدمي تماشايي تماشا كنند،

به تماشاي آدمي بيايند مي. موجودات بايد مي اما چگونه كه آدمي از ماري به حيرت !آيد شود

ــود ــون ش ــوهي اســت چــون مفت ــي ك  آدم

 كـــوه انـــدر مـــار حيـــران چـــون شـــود

ــي ــشتن را آدمــ ــتخويــ  ارزان فروخــ

ــدوخت ــر دلقــي ب ــود اطلــس، خــويش ب  ب

ــت ــران اوس ــه حي و ك ــار ــزاران م  صــد ه

و ماردوســت؟ ــت ــران شدس ــرا حي  او چ

)1002ـ 999مثنوي، دفتر سوم، ابيات(

و غفلت به غفلت در اگر و آدميان چگونهآن آفريني تفريحات مدرن نظر كنيد، كه هدف زندگي چگونه تغيير كرده است ها خواهيد ديد

مي  به هدف زندگي و نمي از انديشيدن به آن فكر كنند گريزند و تلقيي مفهوم در نوبت آتي، درباره. خواهند حتّي كه مـا از عـالم هاي هايي

.داريم، سخن خواهم گفت
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و پاسخ  پرسش

و پديد آمدن عرصهي پيشرفت مسأله ا هاي نو در علوم مختلف، در عصر جديد، ادامه علم تـوان گفـت علـوم نمـي. سـتي يك رونـد تـاريخي

.هاي ماقبل مدرن شكل گرفته است مباني تمام علوم در دوران. اند تجربي امروزي علوم متفاوتي نسبت به علوم تجربي گذشته

و اگر منظور شما اين است كه گذشتگان هم نكته هايي را در باب طبيعت فهميده بودند، من هـم بـا شـما مـوافقم؛ خـصوصاً در طـب

كه خـودش بـزرگ.ي اول بود ارسطو يك بيولوژيست درجه. تر بوده استچه در علوم رياضي كم بيولوژي؛ گر  تـرين بيولوژيـست داروين،

و كاشف يك نظريه  يكي از نامهي دوران قرن نوزدهم مي ساز بود، در تـر از ايـن مـرد، يعنـي ارسـطو، نويسد من بيولوژيـستي بـزرگ هايش

اك.ام نديده و دانش بله؛ قطعاً در گذشته مي. هايي را در باب طبيعت دريافته بودند مندان نكته تشافاتي وجود داشته است از در اين مورد، توان

كه گفته دانش به عنوان نمونه، زكرياي رازي را مثال زد به عنوان فيلـسوف شـهرت اند كاشف الكل بوده، يا ابن مندان اسلامي، كه گرچه سينا

مي اي علمي فراواني مثل زمينهي او بخش شفادارد، ولي كتاب  كه نشان و هواشناسي دارد او. گري داشته اسـت دهد او ذهن تجربه شناسي

كه از كوه پايين آمدم ابـر در بـالاي سـر مـن قـرار در جايي مي و وقتي گويد هنگامي كه در گرگان در بالاي كوه بودم، ابر زير پاي من بود

مي. گرفت بگ او و با آسمان، آن خواهد از اين نكته نتيجه كه ابرها ارتفاع دارند مي يرد كه ديده در ابن. شود، تفاوت دارند چنان سينا خصوصاً

مي از قرون وسطاي اروپا هم از اين قبيل نمونه. هاي تجربي بسيار خوبي دارد سنجيي مسائل دارويي نيز نكته زمينه ا. توان شـاهد آورد ها امـ

مي با همه  ضي اين احوال، به و علـم تجربـي يـك توان كه علم تجربي به معناي امروزي كلمه، در گذشـته وجـود نداشـته رس قاطع گفت

مي. اجازه بدهيد در اين زمينه مثالي بياورم.ي كاملاً نوظهور است پديده مي ما امروز مي. گردد گوييم زمين به دور خورشيد گفتنـد گذشتگان

مي  كه تئوري علمي حتماً درست باشـد. ري علمي است هر دو نظر هم تئو. گردد خورشيد به دور زمين اي مگـر امـروزه پـاره. لزومي ندارد

آن.ي مهم در تئوري گـردش خورشـيد بـه دور زمـين، بطـلان آن نيـست تئوريوهاي علمي وجود ندارند كه ممكن است غلط باشند؟ نكته

و عناصري دارد كه در علم جديد نيست در. نظريه مباني و عناصـر اسـت تفاوت اين دو نظريه از نظـر گذشـتگان، حركـت. همـين مبـاني

به دور زمين حركت طبيعي بود، اما از نظر علم امروز حركت زمين به دور خورشيد حركت جبري  دو. است) قسري(خورشيد ماهيت ايـن

كه تئوري امروزي با تئوري گذشتگان تفاوت دارد  به همين سبب است و و سـقم نظريـه در ايـن صحت. نوع حركت با يكديگر فرق دارد

مي. ميان مطرح نيست به سمت زمين سقوط آزاد به يك صورت و امروز مي سنگ در گذشته و در. كند كرد به طرف زمين اما حركت سنگ

و تفسير ديگري دارد و امروز معنا و تفسير ديگري داشت مي. گذشته معنا :گفتند گذشتگان

 هـر كـسي كـو دور مانـد از اصـل خــويش

ــد ــاز جويـ ــويش بـ ــل خـ ــار وصـ  روزگـ

)4مثنوي، دفتر اول، بيت(

و چـون سـنگ پـاره را از اصل خود دور كنيد، دوباره مي يعني اگر چيزي به سوي آن اصـل بـازگردد و بـر خواهد اي از زمـين اسـت

به سمت زمين، كه مركز عالم است، برمي teleologyجويي حركات طبيعت اصل غايت   حركـت، حركـت ايـن. گردد حاكم است، سنگ دوباره

مي. طبعي است مي اما ما امروز در اين باره به طرف زمين به طرف زمـين مـي. تواند نيايد آيد، زيرا نمي گوييم سنگ و جاذبه، سنگ را كـشد

به صورت ظاهر قـضيه نگـاه كنيـد. لذا حركت سنگ حركت طبعي نيست، بلكه حركت قسري است  هـاي طبيعـت پديـده. شما اصلاً نبايد

ميآن.يكسانند برچه تفاوت ميآن كند، تفسيرهايي است كه ما و آميخته به رياضيات اسـت علم جديد، غايت. گذاريم ها ا. انديش نيست امـ

و آميخته به رياضيات هم نبود علم گذشته غايت  كتـابي.1اين دو تفاوت، حداقل دو فرق مهم علم جديد با علـم گذشـته اسـت. انديش بود

ما هست با نام  ي مفـصليي فارسـي ايـن كتـاب مقدمـه من بر ترجمه. اين كتاب، كتاب كلاسيك مهمي است . بعدالطبيعي علوم نوين مبادي

كه آراي جديدتر فلسفه1930ـ1920هاي اين كتاب بين سال. ام تا روزآمد شود نوشته به خاطراين و من در نوشته شده است ي علـم هـم

و فرهنگي، تهران،، آرثر برت، ترجمهمبادي مابعدالطبيعي علوم نوي: نگاه كنيد به1  1367ي عبدالكريم سروش، انتشارات علمي
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آن.امز كرده به رو 1980ي آن آمده باشد، آن را تا دهه ام توضيح بدهم كه چرا علم چند دوران، از جمله دوران ارسطويي، جا من كوشيده در

كه از رنسانس آغاز شده است علم جديد، فرزند دوران تازه. را پشت سر گذاشته است .اي است

 كرديد كه تكنولوژي در واقع بـه مـا تحميـل شـده طور كه به نظر من آمد، اشارهو آن فرموديد تكنولوژي هدف ما را از زندگي تغيير داده است

ي هـاي منفـي مربـوط بـه نحـوه كنيـد؟ شـايد ايـن يافتـه روي نمي هاي منفي به تكنولوژي مقداري زياده آيا شما در نسبت دادن اين يافته. است

.ي ما از تكنولوژي باشد استفاده

به تكنولوژي نبود به. قصد من حمله كه كسي تكنولـوژي قابـل نقـد. ولي قصد من اين نبـود. تكنولوژي حمله كند البته اشكالي ندارد

و بررسي است. است و احوال تكنولوژي را زير ذره. يعني قابل تفحص آن بايد شؤون و از چيستي چه تحت عنوان تكنولـوژي بين گذاشت

پي. در جهان ما پديد آمده است، پرسش كرد  و همه من البته نگران كـس هـيچ.ي ما بايـد نگـران ايـن امـر باشـيم آمدهاي تكنولوژي هستم

كه خودرو بوده، در همه نمي تكنولـوژي بـه شـكل.ي احوال بهترين نتايج را بـه بـار خواهـد آورد تواند تضمين كند چيزي مثل تكنولوژي

و عظمتي كه پيدا كرده، محصول برنامه  و با اين حجم و نقشه كنوني آن در. ده اسـت اي نبـو كشي هيچ احدي يـا مجموعـه ريزي تكنولـوژي

و در خاك تاريخ به صورت خودرو پديد آمده است  ولـي. البته هر كسي به فراخور توان خود كار انـدكي در ايـن بـاب كـرده اسـت. بستر

و حالت امروزي درآمدند، چيز تازه  و به هيأت كه اين كارهاي اندكي بر روي هم جمع شدند تكنولـوژي محـصول. اي پديـد آمـد هنگامي

و تدبير احدي نبوده است عزم  ريزي شده يـا تـدبير شـده گـاهي از خـط حتّي امور برنامه. شده نيستند گاه تضمين امور خودرو هيچ.و اراده

به طور خودبه خارج مي  كه به اموري مي شوند، چه رسد پي. كنند خود رشد و خـودرو هـيچ ريزي آمدهاي امور برنامه از اين رو از ناشده گـاه

س  و به فكر اين مطلب باشـيم كـه هنگـامي كـه چه بيشآن. شده نيستند ودمندي تضمين نظر نيكي كه ما بايد تر مورد تأكيد من بود، اين بود

به حال پيشين خودمان باقي نمي تكنولوژي، با همه  بـسيار. كـنم من مثال قبلي را تكرار مـي. گذاردي فربهي خود، وارد معيشت ما شد، ما را

كه گفته شو  بيد پول وسيله ساده است كه انسان بايد از آن حسن استفاده كند اي است و خنثي مي. زبان كه اين نظر يك افـسانه اما من گويم

كه پول سخن نمي. اين سخن در بادي نظر حرف موجهي است، ولي در واقع ناموجه است. است و اراده گويد، كاري نمي اين اي ندارد، كند

به تجربه ديده.ي نادرستي است گيرد نتيجه از اين مقدمات مي اي كه آدمي اما نتيجه. درست كه پس از آن كـه پـول بـه دسـت كـسي ما ايم

كه سوءاستفاده  مي رسيد، بدون آن مي اي در ميان باشد، او را وسوسه و اميال شخص را تحت تأثير قرار و اراده را. دهد كند شما تكنولـوژي

و گزنده وژي بسيار جهت البته تكنول. حداقل در حكم پول بدانيد  را. تر از پول است دارتر به جهـان، بـسياري امـور ديگـر پول با ورود خود

يكي از آن  كه افزايش قدرت خريد فقط . آيـدي جنبي پـيش مـي در كنار افزايش قدرت خريد، هزار مسأله.1هاست پيرامون خود پديد آورد

اي كنيد پديده شما گمان مي به وسيلهاي به نام دزدي چگونه در و تحـصيل پـول دسـت بـه عده!ي پولن دنيا پديد آمد؟ اي به خاطر كـسب

مي  بي. زنند دزدي پي بعضي امور در آغاز بسيار به جهان، هزار و ساكتند، اما با ورود خود مي زبان و ناخواسته را با خود .2آورند آمد خواسته

كه پيش ده مي دليل اين مسأله هم اين است كه اين امور بر انساني افزو تر خفته بوده، ولي اينك همچون اژدهـايي شوند كه صدها زمينه دارد

مي  ميكه مولوي مي گفت، بيدار و به كار و ثـروت، هـوس. افتنـد شوند و از ايـني آدمـي را بيـدار مـي هـاي خفتـه پـول جاسـت كـه كنـد

مي سرنوشت آن. شود ساز كه بگوييم اگر از و اگر از آن سـوء اسـتفاده تكنولوژي تا اين حد ساده نيست  حسن استفاده شود امر خوبي است

مي«: بودهنگامي كه كارت اعتباري خود را دريافت كردم، در كنار آن نوشته1 كنـد؟ اين جمله چه چيزي را تبليـغ مـي! به فكر رفتم».برد قدرت خريد شما را بالا

مي همين جمله  ميي ساده، دقيقاً به زندگي من هدف و درو وسـيله! تر خريدن است، بشتابيد تا رسـتگار شـويد گويد كمال آدمي در بيش دهد ي ايـن امـر را نيـز

.اختيار من قرار داده است

مي: از اساتيد اقتصاد در اصفهان به من گفت يكي2 اند؟ يكـي از آن خـدمات ايـن اسـت كـه موجـب رونـق دانيد دزدها چقدر به عالم بشريت خدمت كرده شما

و مكانيكي همين است كه انواع قفل. امور ناخواسته در اين عالم بسيار زياد است. سخن او درست است! اند سازي شده صنعت قفل   براي حفاظت هاي الكترونيكي

و مزاحمان پديد آمده .اند اموال از شرّ دزدها
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و ثروت كه گاه قابل مذمتند. تر از اين استي ما با تكنولوژي بسيار پيچيده رابطه. شود امر بدي است و بـه سـراغ علـم، مي1از پول گذريم

اس. رود رويم كه چنان مذمتي در حق آن نمي مي و نزيهي مي.تعلم امر بسيار عالي، شريف، كه علم بيايد، بـا اما آيا شما فكر كنيد هر وقت

و بركت به دنبال مي و اخلاقيون ما از گذشته داده اين مطلب از جمله! آورد؟ خير خود خير كه عرفا .اندي هشدارهايي است

 هـــــاي اهـــــل دل حمالـــــشان علـــــم

 هــــاي اهــــل تــــن احمالــــشان علــــم

 علــم چــون بـــر دل زنــد يــاري شـــود

ــد ــن زن ــر ت ــون ب ــم چ ــود عل ــاري ش  ب

)3453ـ 2452مثنوي، دفتر اول، ابيات(

كه علم امر بي به اين خاطر بوده است كه آمد، علي اين هشدارها و هنگامي به كلي اثري نيست كه دارد، آدمي را و نزاهتي رغم قداست

مي  و بسا در بيش تغيير كه. تر افراد آثار سوء به وجود آورد دهد و حداقل اثر سوء آن، اين است ممكـن اسـت صـاحب خـود را خودپـسند

مي. متكبر سازد  مقصود من البته ايـن نيـست. بايد به عنوان يك موجود خنثي نگاه كردبه تكنولوژي نمي. طور باشد تواند اين تكنولوژي هم

مي  و از درون آن ذاتاً بدي بيرون و خباثت است كه باي. آيدكه تكنولوژي اساساً مستلزم شرّ د در نسبت ميان تكنولـوژي سخن من اين است

ايـن صـاحبخانه ديگـر. اين مهمان كه به جهان ما پا نهاده، صاحبخانه را هم دستپاچه كرده اسـت. تري كردو زندگي انسان مدرن تأمل بيش

به نحو ديگري.ي سابق نيست همان صاحبخانه  و سامان زندگي او را درآورده، به تكنولوژي مهماني است كه جا را بر صاحبخانه تنگ كرده

و هدف زندگي او را نيز تغيير داده است  كه حتّي غايت كه تقاضاهاي زيادي از شما داشته باشد، ولي شما. طوري مهماني را در نظر بگيريد

مي اندك تبديل به جواب در اين صورت زندگي شما اندك. نتوانيد او را از سر خود باز كنيد  به تقاضاهاي او و. شـود گويي علـم تكنولـوژي

بي اين. در جهان جديد، چنين ميهماناني هستند  و هـيچ ها امور و ساكني نيستند كـه بـر جـاي خـود نشـسته باشـند و ساده چيـز از مـا زبان

مي اين. نخواهند به جـواب دادن بـه نيازهـاي تكنولـوژي؛ همـان. خواهند ها بسياري چيزها از ما در حال حاضر زندگي ما تماماً تبديل شده

مي تكنولوژي كه ابتدا گمان و تكنولوژي جديد.2ي ماست كرديم برده اي و ريشه علم كه در واقـع عـين زنـدگي مـا دار شده چنان فراگير اند

مي  كم محسوب كه به طوري مي شوند، از تر و دربارهآن توانيم بيرون درآني ها بايستيم و و ببينيم كه با آمدنآن ها فكر كنيم ها نظر بيافكنيم

ازآن  كه در گذشته و ديگران به سر ما آمده است چه ميآن ها اي بـراي مـا خلاصه، عقلانيت تـازه. اند انديشيده ها برخوردار نبودند، چگونه

.پديد آمده است

د كه فراتـر از آيا ممكن نيست بديهياتي وجود داشته باشن. اي نظريات را به عنوان بديهيات مختص به خود دارد كه هر عصري پاره شما فرموديد

و و زمان هستند و مرز ميان بديهياتي كه محدود به مكان و مكان باشند؟ به طور كلي حد ها كه چنين محـدوديتي را ندارنـد، چيـست؟آن زمان

و مكان وجود دارد؟  آيا اصلاً بديهياتي فراتر از زمان

كه هيچ بله؛ من نمي كه دست. ندارد وجود timlessگونه بديهي فوق زمان خواستم بگويم هـا كم يـك دسـته از گـزاره من خواستم بگويم

مي  به نظر كه در يك دوران بديهي مي وجود ندارند و در دوران ديگر غيربديهي به نظر و مجموعـه.آيند رسند اي از افكـار مـا لااقل بخشي

 
و رشد كرده شايد به دليل اين كه ما در فرهنگ1 مي ايم، همواره پول را امر آلوده هاي ديني متولد شده و يهـودي، پـول در فرهنگ. دانيم اي هاي اسلامي، مـسيحي،

مي. امر مذمومي است  ك فرويد نيز در تعبير خواب خود و مسلمان ها، مسيحيه يهوديگويد مي ها، و كثافت و ها پول را در خواب هميشه به صورت نجاست بيننـد

و لذا اين سرّ اين مطلب آن است كه پول در اين فرهنگ و آلوده است مي ها سمبل چيزي چرك .شود طور نشان داده

و بـرده نـسبت يـك داري هم اين كه در دوران بردهي خود نيز فرض كنيم، نبايد از ياد ببريم حتّي اگر تكنولوژي را برده2 اي سـويه طور نبود كه نسبت ميان ارباب

مي. باشد و جز اين ممكن نبود ارباب ي خـود داشـت، گونه اختيارات، حتـّي بـر جـان بـرده رغم آن كه ارباب همه علي. بايست تا حدي خود را با برده تنظيم كند

و نبودن برده يكسا بيچنين نبود كه بودن و باربري و برده در اين ميان فقط باركش .اثر محسوب شودن باشد
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م مدرن پرسش شما هم درباره هاي پست با قوت گرفتن مكتب. اند گونه اين ميي بديهيات فوق به اين صورت مطرح و زمان كه آيا كان شود

و عقلانيت بشري گسست وجود دارد يا پيوستگي؟ همان حقيقتاً بين دوران  مي هاي مختلف فكر در دانيـد، علـي طور كه الاصـول دو مكتـب

و ديگـراني گسست است يكي از اين مكاتب مبتني بر نظريه. وجود دارد archaelogogy of knowledgeشناسي علم باستان  كه كـساني مثـل فوكـو

مي. اند آورده مي مطابق اين نظريه، هنگامي كه از يك دوران به دوران ديگر به تعبيـر ديگـر، گـويي دوران. پريم رويم، گويي از روي خندقي

و دوران كنوني مانند دو قاره و معيارهاي خود را داشته گذشته و دوران حاضر نيز معيارهـاي متفاوتند، به طوري كه دوران پيشين، بديهيات

و نسبتي نيز با هم ندارند و اين دو دوران هيچ ربط  ميـان epistemological ruptureشـناختي اين نظريه به گسست معرفت.و بديهيات خود را دارد

به تداوم معرفت. هاي مختلف قائل است دوران م. است epistemological continuityشناختي مكتب ديگر، قائل هـاي بناي اين نظريه، ميـان دوران بر

و بيش در يك جاده حركت مي و كم .كنيم معرفت بشري چنان گسستي نيست، بلكه ما با گذشتگان خطوط مشتركي داريم

و نمي شناختي بنده شخصاً از قائلين به تداوم معرفت و كامـل معرفـت ام زيـرا ايـن نظـر. شـناختي را بپـذيرم توانم يك گسست مطلـق

مي ياري پديد مي مشكلات بس  كه شما مطرح .universalsهـاي يونيورسـال كنيد؛ يعنـي مـسأله آورد كه يكي از آن مشكلات همين سؤالي است

و حقوق انسان مي به انسان قـائلان بـه گسـست. شـود اين امر باعث پديد آمدن مشكلاتي در بسياري از مسائل، از جمله در مسائل مربوط

را معرفت به فرهنگ هاي تاريخي نمي منحصر به دوره شناختي، اين بحث مي كنند، بلكه آن را به عنـوان مثـال، از ديـدگاه. دهند ها هم تعميم

و به طور كلي شرقي ها، فرهنگ ما مسلمانآن  دو ها و ميـان ايـن و كليات ديگـري دارد و فرهنگ غربي بديهيات و كلياتي دارد ها، بديهيات

مي. ماندر چنين ديدگاهي، تقريباً هيچ جاي دفاعي از حقوق انسان باقي نميد. فرهنگ، گسست مطلق برقرار است  توانـد هـر يعني هر كسي

و پسنديده است؛ گرچه براي فرهنگي ديگر بد باشـد  و قائل باشند كه آن كار در آن فرهنگ خوب قـصد. كاري را در فرهنگش انجام بدهد

به  آن هيچ من و طرفدار هـاي تجريبـي كـه شود انكار كـرد كـه از سـطح برخـي كلـي اما البته نمي. تز هم نيستم وجه ورود به آن وادي نبود

و به زمين نزديك  كه بيش بگذريم، همين كه ازتفاعمان را كم كنيم در تر شويم، خواهيم ديد كه مـردم يـك دوران، خـصوصاً تر چيزهايي را

مي عالم ارزش  مي گيرند، مردم دوران ديگري غير هاي انساني، بديهي و بالعكس گرفته بديهي كه حلقه1فويرباخ. اند و، ي واسطي ميان هگـل

به نام كه همه. دارد2گوهر مسيحيت ماركس بود، كتاب بسيار مهمي و آثـار انگلس در جايي نوشته است ي ما براي مدتي فويرباخي بـوديم

مي او را مي و در چارچوب فكري او آنيكي از حـرف. هايي شنيدني دارد حرففويرباخ در آن كتاب. انديشيديم خوانديم هـاي مهـم او در

مي  كه به تاريخ اديان نگاه ميي جالبي روبه كنيم، با پديده كتاب، اين است كه هنگامي آن پديده ايـن اسـت كـه كفـر يـك دوران،. شويم رو

يكي از نوشته. ايمان دوران ديگر است  به همين مطلب را در ا اتفاقاً من چيزي نزديك .، فيلسوف دينـي معاصـر، ديـدم3خير جان هيك هاي

يكي از بزرگان گذشته به بدعت جان هيك در آن كتاب احوال كه متهم گويـد هيك مـي. گذاري در مسيحيت شده بودي مسيحيت را آورده

مي  به تاريخ مسيحيت مراجعه كه مي وقتي يعني ابتدا كسي را بـه نـام. اند هاي يك دوران بعدها تبديل به امور مقدس شده بينيم بدعت كنيم،

و تكفير قرار داده بدعت و تهديد شناسـي نگـاه كنـيم، اگر اين پديده را از ديد فرهنـگ. اند اند، ولي بعدها او را تجليل كرده گذار مورد حمله

و ضد دين بود، در دوران ديگري بداچه روزگاري براي عدهآن: تقريباً نتيجه همان است  و كفر و اي بداهتاً بدعت و ديانـت هتاً عـين ايمـان

شد دين مي. ها در تاريخ اديان بسيار رخ داده است از اين قبيل اتفاق. ورزي كه ما را وا دارد در بديهيات دوران خودمان تأمـلو همين است

كه نكته بيش و به محض آن بي تري كنيم و به نظرمان روشن، بديهي، بل چون اي كه بيانديـشيم كـه شـايد وچرا رسيد، ديگران را متهم نكنيم،

كه آقاي برت در كتاب. تري در آن وجود داشته باشد هاي عميق ريشه يكي از كارهايي  كـرده، دقيقـاً مبادي مابعدالطبيعي علـوم نـوين اتفاقاً

بـا ... در دانشگاه برلين نزد هگل فلـسفه خوانـد. در دانشگاه هايدلبرگ به تحصيل الهيات پرداخت): 1872ـ Ludwig Feuerbach)1804لودويگ فويرباخ1

 ...ماركس مكاتبه داشت

2The Essence of Christanity 
ه3 )ـ John Hich)1922اروود هيك جان
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كه نشان داده بديهيات دانش چه مندان در دوران همين است آن هاي مختلف و چگونه مي ها بوده  متـدولوژي شده است، بـرچه بديهي فرض

.ها تأثير گذاشته استآن علمي

و مثالي را هم در مورد حركت آورديدي تفاوت تفسيرها درباره و امروز مطالبي را گفتيد آيا شما قائل به اين نظريه هستيد كـه. در جهان گذشته

و بعدها اين مند در طول زمان، به صورت پيوسته، قوانين ساده تعدادي دانش  تر شـد، يـا معتقديـد كـه وضـعيت قوانين كامل اي را كشف كردند

مي هاي بسيار بزرگ است؟ مثلاً اگر نيوتن قوانين حركت را كشف نميي كشف امروز ما نتيجه  كردند؟ اگـر كرد، كسان ديگري بعداً آن را كشف

هـيچ ربطـي بـه آن شـخص خـاص يعنـي ايـن. توانست كشف شود هاي جديد فيزيك نمي شد، در حال حاضر تئوري ها بر هم انباشته نمي اين

.نداشته است كه كشف به آن بزرگي را صورت دهد

به تاريخ علم است مي.سؤال شما به طور خالص مربوط به اختصار و تفـسير. دهـم من جواب شما را دو تئـوري در بـاب رشـد علـم

و تاكنون هم وجود دارد  كه چرا سؤال اين تئوري. تاريخ علم وجود داشته است ي علـم علم چنين تاريخي داشته است؟ فلسفه ها اين است

كه عهده. بود normativeتا مدتي دستروري ا بعـداً تعريـف. دار بيان اين مطلب بود كه چه بايد گفـت تـا علمـي شـمرده شـود به اين معنا امـ

كه آيا رشدي علم، با تعريف فعلي آن، نشان دادن عقلانيت در تاريخ علم است كار فلسفه.ي علم تغيير كرد فلسفه ؛ يعني توضيح اين مطلب

هـاي بعـدي در تـاريخ علـم، آيـا يعني قدم. بودlogicalجا تقريباً غرض از عقلاني در اين.ي عقلاني پيروي كرده است يا خير علم از شيوه

كه شما مطرح كرديدي قدم منطقاً دنباله و منطبق بر سؤالي است .هاي قبلي بود يا نه؟ اين تقريباً مبتني

به اين نتيجه رسيده و فيلسوفان علم تقريباً كه من دارم، مورخان كه هيچ عقلانيت طبق اطلاعي  در logicalityو رونـد منطقـي rationalityاند

توان گفت چون فلان تئوري در فلان زمان متولد شد، پس از آن هـم بايـد آن تئـوري ديگـر يعني نمي. رشد تاريخ علم وجود نداشته است

كه در مغرب همچنين نمي. آمد مي به اي صورتي كه علم زمين رشد كرده، در هـر جـاي ديگـري هـم كـه بـود بـه همـين راه توان ادعا كرد

و خيلي پراكنده تاريخ علم واقعاً چنين چيزي را نشان نمي. رفت مي مـن هميـشه بـه. شـود تر از آن است كـه در بـادي نظـر ديـده مـي دهد

و فل  كه نزد من تاريخ مي سفهشاگرداني ميي علم و حالت يك مشتري است در يـك خواندند، گفتم وضعيت شما در دانشگاه مثل وضعيت

مي. رستوران مي شما به رستوران و غذا سفارش و چنگـالي. دهيد رويد و چاقو يك گارسون تميز، غذا را در بشقابي تميز، به همراه دستمال

مي  مي تميز براي شما و شما آن را صرف ميكنيد آورد به داخل آشپزخانه نمي اما هيچ. رويدو بـسا اگـر بـه داخـل آشـپزخانه چـه. رويد گاه

مي تئوري. چنين است تاريخ علم اين. برويد ديگر آن غذا را نخوريد  به شما كه در دانشگاه و شيكي دهند، مثل غـذاهاي رسـتوران هاي تميز

به آشپزخانه. است كه به براي اين آن. سراغ تاريخ علم برويدي علم سر بزنيد، بايد كه پشت بعضي از تئوري در و جا خواهيد ديد ها تقلـب

و حتّي دزدي بوده است آن. عددسازي و اصلاً و غريبي است مي تاريخ علم، تاريخ عجيب كه به ظاهر نشان داده .شود نيست طور

مي اي را از ماكسول، فيزيك زماني جمله ترين بعد وجـود علم، محصول عالي«:ر آن جمله گفته بودد. كردم دان مشهور انگليسي، ترجمه

مي. انسان، يعني بعد عقلانيت اوست كه وارد علم ـ عقلانـي محـضش وارد آدمي ابعاد گوناگوني دارد، اما هنگامي شود تنها بـا بعـد علمـي

م هاي يك قرن اخير در تاريخ علم، در واقع جواب ردي به ايـن جملـه تمام بررسي».شود مي منـدان وقتـي كـه وارد دانـش. اكـسول بـودي

مي عرصه ميي علم نه فقط با مغزشان، بلكه با تمام وجودشان وارد از همين رو اگر طمع، هـوس، يـا ميـل بـه تقلـب دارنـد،. شوند شوند،

كـه مغـز انـسان در اصلاً چنـين نيـست. عيار شخصيت جامع آدمي استي تمام تاريخ علم، صحنه. كنند تمايلات خود را در علم دخيل مي 

و بزرگ شده باشد  به صورت سرطاني متورم مي. تاريخ علم در پاره. توان به راحتي در علم نشان داد اين مطلب را اي از مورخان علم حتـّي

مي مورد نيوتن نوشته كه اين آدم عددسازي كه فرمول خودش را درست در بياورد اند !كرد براي اين

آني زمين در زمان نيوتن فاصله به دانستن ميزان اين فاصله احتيـاج داشـتو ماه و او براي محاسبات جاذبي خودش . قدر روشن نبود

مي. چنين دقتي در كار نبود كه در تبادل جاذبه آيا شما واقعاً گمان كه اگر در نسبت عكس مجذور به2ي دو جسم وجود دارد، عدد كنيد  را

تغ تبديل كنيم، در نتيجه999/1 ميي محاسبات را ييري پيدا يكي از كارهاي علـم، سـاده. كرده است2شود؟ زيبانويسي فرمول است كه آن
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ـ فرمول. استsimplicityكردن به دليل تجربي نه و ـ و يـك عـدد2تجربه در آن فرمول هيچ فرقي ميان عـدد. اند ها ساده تنها به همين دليل

كه از مقومات آن استيعني گذشت. دهد نشان نمي2كسري بسيار نزديك به .ه از عددسازي، اقتضائاتي در علم تجربي هست

اي است كه دو يا سه هزار سـال پـيش پيـدا شـدهي علم جديد همان قوانين ساده به نظر من ريشهي كل علم جديد چيست؟ به نظر شما ريشه

و كم .تر شده است كم كامل است

به عقيده و فلسفه خيلي مورد بحث واقع شده اسـت. است cumulativeي شما علم كومولاتيو يعني . اين هم مطلبي است كه در تاريخ علم

كه امروز اين نظر را داشته باشد كس را نمي من تقريباً هيچ و مـي اتفاقاً عكس آن را صادق مـي. شناسم گوينـد علـم اصـلاً كومولاتيـو داننـد

به وجود. نيست اگـر. آيد پديد مي meta-theoryي مادر علم هميشه در پرتو يك نظريه. آورد نمييعني انباشته شدن معلومات بر يكديگر علم را

و يافته هاي مادر وجود نداشته باشند، آزمايش نظريه مي ها به صورت پراكنده و مجموعه هاي خرد، نقـش مهـم. دهند اي را تشكيل نمي مانند

به تمام يافته نظريه جا هاي مادر اين است كه و جاي هاي خرد پراكنده مين و گاه ميآن دهند و در زير يـك چتـر گـرد ها را خويشاوند كنند

.دانند به همين دليل رشد علم را رشد انباشتني نمي. آورند مي

مي. من كاملاً قبول دارم كه تغييرات جهان جديد به وسايل آن مربوط است آ ... دانم كه اين تغييرات تا چه حد ماهوي است نيز اين را ن در واقع

و يخ زده بود مي. اژدها وجود داشت سؤال من اين است كه آيا اگر قـرار باشـد آن اژدهـا كـشته. شود كه اين اژدها بيدار شود تكنولوژي باعث

و او هم هيچ حرفي نميي اول بيدار شود؟ آدمي را در نظر بگيريد كه نمي شود، نبايد در درجه  و گذارند حرف بزند زنـد تـا بـدانيم او چيـست

و اثر آن بر زندگي انسان گذاشتيد. يستك ا چه شما از انسان گفتيد، انساني بود كـه بـه آب دسـتآن. شما تأكيد زيادي بر علم رسـي نـدارد، امـ

و دنياي جديد تنها در همين است كه ما شناگراني هستيم كـه بـه آب دسـت. شناگر ماهري است  بـه. رسـي داريـم تفاوت انسان در دنياي قديم

و انسان دنياي جديد چندان تفاوتي با هم ندارندي عقيده گـردد كـه مسائلي كه شما گفتيد به اصـل وجـود انـسان برمـي. من انسان دنياي قديم

با توجه به اين نكتـه، چـه تفـاوتي اسـت ميـان. داراي آن حيثيت دروني اخلاقي نبوده است كه قابليت پذيرش علم يا تكنولوژي را داشته باشد 

مي كه چندين هزار سال پيش در بيابان انسان ناآگاهي  مي هاي عربستان زندگي و انسان ناآگاهي كه امروز زندگي كند؟ نفـس انـسان، همـان كرد

و خواسته مشكلاتي كه انسان قديم با آن روبه. نفس است ـ نظير غرور ـ مـشكلات انـسان جديـد هـم هـست رو بوده است ايـن. هاي نفـساني

و اقسام مثال قرآن هم دربارهمشكلات همان مواردي است كه  .ها را ذكر كرده است اش انواع

كه بحث تجربي مي و شواهد تجربي مراجعه كنيم هنگامي به قرائن چه بگوييم انسان خصلتاً. كنيم، بايد و چه بگوييم انسان همان است

چه دليل و به تمسك جـستن بـه. گوييم فرق كرده يا نكرده استميو ماهيتاً فرق كرده است، در هر مورد بالأخره بايد نشان بدهيم كه چرا

ميي بيرون در حال حاضر، من در حوزه. كنيمي ديگري دارد كه فعلاً آن را وارد بحثمان نمي تعليمات ديني حوزه .كنم ديني بحث

به اين مطلب نمي من پيشاپيش مي و عقل من كه هيچ داوري در اين باب ندارم ر از جهان قديم است يـا رسد كه جهان جديد بهت گويم

به گسست معرفت من در اين. جهان قديم بهتر از جهان جديد است  هم وجـود نـدارد metahistoryيك فراتاريخ. شناختي هستم جا انصافاً قائل

به آن كه كدامكه آدمي و از آن ديدگاه بگويد د كرد، زيـرا ظـاهراً هوس بازگشت به دنياي گذشته را هم نباي. ها بهتر است يك از اين جا برود

و دليلي هم براي چنين بازگشتي وجود ندارد و كس نمي هيچ. نشدني است و معيـشت پيـشينيان لزومـاً تواند اثبات كند كـه جهـان گذشـته

ـ علي. اخلاقاً بهتر از جهان جديد بوده است به چنين دليلي برخورد هاي زيادي در اين باب كرده رغم آن كه كاوش لااقل بنده ـ .ام نكردهام

كه شما مي اولاً شما از كجا مطمئن هـستيد كـه. جاست گوييد اين اژدها را بيدار كنيم تا بعد بتوانيم آن را بكشيم، چند سؤال اين اما اين

!توانيد آن اژدها را بكشيد؟ ممكن است خداي نكرده آن اژدها شما را بكشد بعداً مي

 شـــــد غلامـــــي كـــــه آب جـــــو آرد

ــلام و غـــ ــد ــو آمـــ ــردآب جـــ  ببـــ

ــاهي آوردي ــار مـــــ ــر بـــــ  دام هـــــ
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ــرد و دام ببـ ــت ــار رفـ ــن بـ ــاهي ايـ  مـ

)مثنوي(

كه آن اژدها جان گرفت، اولين كسي را كه كشت همان جناب مارگير بـود. گر همين مطلب است اتفاقاً داستان مولانا بيان ثانيـاً! هنگامي

ت  و اژدها را بكشيد، بايد كه سر آن مار را ببريد مي حتّي اگر شما موفق شديد رسـد وجه كنيد كه بحث بر سر اين نيست كه زور ما به اژدها

شد. رسد يا نمي  به جنگ با اژدها تبديل خواهد و كه از آن به بعد زندگي ما تغيير خواهد كرد تـر مـد نظـر مـنچه بيشآن. بحث اين است

آر.ي دوم است است، اين نكته  و اين كـه زور شـما بـه. ام قبلي شما تمام خواهد شد هنگامي كه اين اژدها وارد زندگي شد، زندگي آسوده

و شما به اژدها برسد كه زور من و البته هيچ تضميني هم وجود ندارد .اژدها برسد يا نرسد، مطلب ديگري است
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و دنياي جديد 2دين

 عبدالكريم سروش

كه عالم دارد در كه انسان تنها جانوري است خ. نوبت گذشته توضيح دادم مييعني ديدي از و ود را بر موجودات بيرون از خود افكنـد

ميآن از  مي ها تصويري نزد خود و عمل و اقدام و داوري و در چهارچوب آن تصوير، زندگي حيوانات گرچـه در همـين جهـان. كند سازد

مي  كه ما در آن زندگي مي فيزيكي عا كنيم زندگي به تعبير ديگر، در و را لمي زندگي نمي كنند، اما تصويري از عالم ندارند و عالم خود كنند

به عالم ندارند حيوانات، جهان. دهند تغيير نمي  و اساساً ديد تئوريك نسبت و بـه. بيني، ايدئولوژي، به آدميان اسـت اين مقولات تماماً متعلق

مي همين سبب ما آدميان عالم خود را نو مي  به جهاني ديگر پا و از جهاني و تبدل دوبار كنيم ميگذاريم از حتّي مهم. كنيمه پيدا و بـالاتر تـر

و اليناسيون اين مي. شويممي alienationها، ما دچار از خود بيگانگي مي در اين حالت ما خود را عوضي و موجـود ديگـري را بـه. بينيم گيريم

مي  و در عين حال درنمي جاي خود و صورت نشانيم و پوست انداخته كه خود را عوض كرده ي غلطـي از خـود، بـه خـود ارائـه بنـد يابيم

و بيگانهچه. ايم داده كه عمري را با بيگانه زيسته مي. ايم اي را خود پنداشته بسا كه در عالم انساني و فقـط از خود بيگانگي اتفاقي است افتـد

به آن مبتلا مي بي. شود آدمي و البته در موجودات ـ ـ از خود بيگا ولي در حيوانات به طريق اولي و چنين آفتي جان هـاآن نگي وجود ندارد

.كند را تهديد نمي

در. كنندي آدميان در يك جهان زندگي نمي همه. دهد در مورد زندگي در جهان بيروني نيز چنين وضعيتي رخ مي مـا گرچـه بـه ظـاهر

به سر مي و به قول مولوي جهان فيزيكي واحدي :بريم، اما دنياهاي ما با يكديگر متفاوت است

ــق ــي خلـ ــسان مـ ــازار، يكـ ــد در بـ  رونـ

ــد ــر دردمنــ و ديگــ ــي در ذوق  آن يكــ

 رويـــم همچنــان در مـــرگ يكـــسان مـــي

و نيمـــي خـــسرويم  نـــيم در خـــسران

)3516ـ 3515مثنوي، دفتر سوم، ابيات(

 معناي ورود به عالم جديد

مي سؤال بسيار مهمي كه در اين و با چـه معيـاري مـي جا مطرح انيم بگـوييم وارد جهـان جديـدي تـو شود، اين است كه ما به چه معنا

مي ايم؟ شده و اختلاف پيدا اين سؤال، تماماً تجربي. كند؟ اين سؤال، سؤال فلسفي مهمي است دنياي گذشتگان از كجا با دنياي جديد زاويه

به مشخصات بيروني عالم خارج مربوط نمي  و صرفاً آن. شود نيست كه ما آدميان، عالم از كه جا و ماييم ميآفرينيم و چـشم دنيا را دنيا كنـيم

مي تازه مي اي به دنيا و از دنيا تصويري تازه نزد خود ايجاد ي سـاكنان عـالم، مربـوط كنيم، بخش اعظم اين سؤال بـه مـا، بـه منزلـه گشاييم

مي. شود مي به دنياي ديگري پا كه از دنيايي چـه در دنيـاي كـه آن گذاريم، مشخصه يا معيار اصلي اين عبـور آن اسـت به طور كلي هنگامي

مي  شدآن. نمود، در دنياي جديد غير طبيعي خواهد نمود پيشين طبيعي به اين.چه در دنياي پيشين استثنا بود، در دنياي جديد قاعده خواهد
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و فرعها به جاي يكديگر خواهند نشست ترتيب، اصل مي. ها و رو شدني اتفاق به جهان ديگر، چنين زير اگـر شـما.تداف در عبور از جهاني

به تاريخ گذشته هم نگاهي بيافكنيد، همان  و طور كه در نوبت گذشـته گفـتم، خواهيـد ديـد كـه چگونـه بـديهياتبه خودتان مراجعه كنيد

و جابه ديروزي جاي خود را به بديهيات اموري داده  كه ما امروز چنين اتفاق هـاي هـر اما سـتون. جايي مهمي را احساس كنيم اند، بدون آن

و متكي استآن عالم كدامند؟ من چهار ستون را معرفي كردم كه سقف هر دنيايي بر  و: ها مستوي ستون اول، غايـات؛ سـتون دوم، وسـايل

مي ابزارها؛ ستون سوم، مفاهيم؛ ستون چهارم، تلقي  ميي فوق اين چهار مقوله. كنيم هايي كه ما از عالم پيدا كننـد العاده مهم، جهان را تعريف

ه  و مصداقي از اين ستونو مير جهاني با گونه و ابزار خاصي داشت. شود ها تعريف و. جهان گذشتگان وسايل مـردم گذشـته نيـز غايـات

و از تلقي  و با مفاهيم خاصي درگير بودند به جهان برخوردار بودنـد هاي ويژه اهداف معيني در زندگي داشتند در جهـان حاضـر،. اي نسبت

و نمودارترين چهره شايد بارزترين، برجسته. از رنسانس، نيز همين اتفاق افتاده است يعني دنياي مدرن پس  ي جهـان مـدرن، وسـايل ترين،

و وسايل تـازه. اند مدرني باشند كه در جهان پديد آمده و در نگاه اوليه، در تعريف جهان مدرن انگشت بر همين ابزار انسان، با ديد سطحي

و همين مي مي ها را مايه گذارد كه بسياري از حاجت. شماردي فرق دو عالم و يكـسان اسـت هاي انسان پيداست ي مـا بـه همـه. ها مشترك

و نقل حاجت داريم و وسايلي براي حمل و مادران مـا هاي امروزي ما حاجت اي از حاجت پاره. سلامتي، دارو، پوشاك، مسكن، هاي پدران

اب. هم بوده است  و مياين حاجات امروزه با وسايل مي زاري خاص سامان و فراهم ولـي در گذشـته بـه نحـو ديگـري بـرآورده. شوند يابند

مي. شدند مي مي كساني كه تنها به ثمرات دوران مدرن نگاه .دانند كنند، تفاوت وسايل را موجب تفاوت دو عالم

و اهداف  نسبت وسايل

تأ نكته و و اكنون باز هم آن را تكرار ند، بـه شـرطي كـه در نـسبت بـا ابزاركنم، اين است كه ابزارها، كيد مي اي كه قبلاً يادآوري كردم

بي اگر وسيله.اهداف تعريف بشوند  شد اي را در نسبت با هدف در نظر نگيريم، وسيله بودن آن هم هـا خـود عـلاوه وسـيله بـه. معنا خواهد

بس. آفرينند هدف هايي را كـه بـراي مـا بامعناسـت، درك نخواهـد ياري از نشانهاگر يكي از گذشتگان را از خاك بيرون بياوريد، قطعاً معناي

به اين معناست كه كسي در جاي ديگري با ما كاري دارد، شماره. كرد مي زنگ تلفن براي ما و مـا بايـد اي را گرفته است، تلفن زنگ زنـد،

به چهار قرن قبل، هزار بار هم زنگ تلفن را بشنود،. گوشي را برداريم  و يك انسان متعلق چه اتفاقي در حال وقوع اسـت كه  نخواهد فهميد

مي. خوانند او را به چه مي به عنوان وسيله كه تلفن را به دليل اين و آن را در خدمت هدفي، كه ايجاد ارتباط از راه دور است، بـه ما شناسيم

مي  مي كار بـه تعبيـر ديگـر،. شـدو جزو محالات شمرده مـي چنين هدفي براي گذشتگان تعريف نشده بود. يابيم گيريم، زنگ آن را معنادار

و آدميان با حوادث در جهان گذشته، سمبل.ي خود را آفريده است هاي معنادار ويژه جهان جديد سمبل  هايي با معاني ديگري وجود داشت

مي هايي ديگر روبهو پديده  مي رو و در پيشاني وقايع، معناي خاصي را آ شدند كه ما امروز با اين معناي سمبليك. ايمن معاني بيگانهخواندند

symbolic و كـدام اي معناي نهفته هر حادثه. است كه آدمي در كـدام جهـان زنـدگي كنـد اي در خود دارد كه معناي آن بستگي به آن دارد

اي. اي داشت هايي چون برف، باران، رعدوبرق، معناي نهفته روزگاري پديده. معناها را در حوادث بخواند  و شـما كـه اما ن حوادث براي من

بي در جهان جديد رشد كرده و دانش تجربي علل بروز اين حوادث طبيعي را به ما آموخته است، مطلقاً و معناشان در خودشـان معني ايم اند

مي. شود خلاصه مي كه بر اثر اختلاف پتانسيل ابرها روي و بيش از اين نيست رعدوبرق در نهايت اتفاقي است .دهد

كه آن را در رابطه با هدفي تعريف كنيم هر حال، به . كننـد ها دخالـت مـي ها در تعريف هدف گاه وسيلهآن. وسيله هنگامي وسيله است

كه انسان واجد وسايل تازه شد، لزوماً واجد اهداف تازه هم مي كه ما را بـه سـاختن وسـيله هميشه هدف. شود هنگامي هـا فرمـان ها نيستند

و راهنماي مي مي دهند مي گاهي وجود وسايل، اهداف تازه. كنندي كه همواره زندگي مـا بـه وسـايل.1آورند اي را براي ما پديد چنين نيست

 
مي اولين بار كه بنا شد بين بعضي از ايالت1 گفتند ما چنان كار فوري با مردم كاليفرنيا نداريم كـه هاي آمريكا خطوط تلفن از راه دور كشيده بشود، مردم نيويورك

مي تصوير نياز به گفت. نيازي به تلفن راه دور داشته باشيم  و در دسترس قرار گرفـت، كـار هنگامي كه اين وسيله.ودنم وگويي فوري عجيب ي ارتباطي پديد آمد

و چندان مورد استفاده نبود براي مدت. مربوط به خود را نيز ايجاد كرد مي. ها اين وسيله اصلاً كاربردي نداشت و هيچ بدون تلفن از راه دور زندگي از كردند يـك
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مي. شكل بدهد به زندگاني ما شكل و ما به تناسب بلكه گاه وسايل و نوع رابطهآن دهد ي خود را بـا طبيعـت تنظـيم ها نوع، روابط انساني،

به زندگي خود راه دادهما امروز تكنيك. كنيم مي و نداشتن آن ناممكن شده است را چنان .ايم كه تصور نبودن

 تغيير نگاه انسان مدرن به عالم

به عالم عوض كرده اسـت ها، يك تغيير روان به ميدان آمدن وسيله به طور كلي، نگاه ما را و تـر امـروزه كـم. شناختي در ما پديد آورده

به دنيا نگاه ابز  به دنيا نداشتند. اري نكندكسي است كه كه گذشتگان چنين نگاهي را از براي روشن. در حالي تر شـدن ايـن تقابـل، از يكـي

مي غزل به دنياي ماقبل مدرن است. گيرم هاي حافظ كمك و طبيعت وجود دارد كه متعلق .در اين غزل، دو تصوير از عالم

ــا را بــــس ــان مــ ز گلــــستان جهــ  گلعــــذاري

ــايه ــن س ــن چم ــر زي ــسي آن س ــا را ب و روان م

ــي ــاداش عمــل م ــردوس بــه پ ــصر ف  بخــشند ق

ــس ــا را ب ــان م ــر مغ ــدا دي و گ ــديم ــه رن ــا ك  م

و گـــذر عمـــر ببـــين  بنـــشين بـــر لـــب جـــوي

 كــاين اشــارت بــه جهــان گــذران مــا را بــس

ــان و آزار جهــ ــر ــان بنگــ ــازار جهــ ــد بــ  نقــ

و زيـان، مـا را بـس  گر شما را نـه بـس ايـن سـود

ــت ــشتم مفرسـ ــه بهـ ــدا را بـ ــويش خـ  از در خـ

ــ ــس ك ــا را ب ــان م و مك ــون ــو از ك ــوي ت ــر ك ه س

ــي ــه ب ــصافي اســت حــافظ از شــرب قــسمت گل  ان

ــزل و غ ــون آب ــع چ ــس طب ــا را ب ــاي روان م  ه

و متضمن جهان هاي پرمايه اين غزل از غزل مي من تنها به دو نكته. بيني حافظي استي حافظ :كنمي وارد در اين غزل اشاره

و گـــذر عمـــر ببـــين  بنـــشين بـــر لـــب جـــوي

ا  شــارت بــه جهــان گــذران مــا را بــس كــاين

و توصيه به نظر و جوي روان، نشانه در اين تصوير، بنا ي گذرندگي، فنا، نپاييدن،ي حافظ، دنيا بايد همچون يك جوي روان ديده شود

دل نتيجه.و سياليت مطلق در وضع آدمي است كه بنيادي. بستگي استي اين بينش، عدم و هنگامي نپاييدن اسـت، ترين خصلت عالم، گذر

دل چيز را نمي گاه هيچ آن : اين مضمون در ساير غزليات حافظ نيز تكرار شده است. بستگي قرار داد بايد مورد

ــي ــر فـ ــات دهـ ــر ثبـ ــن بـ ــاد مكـ ــه اعتمـ  الجملـ

 كنــد اي اســت كــه تغييــر مــي كــاين كارخانــه

به صورت رودي گذران ديد :اما تصوير دوم. پس مطابق اين تصوير، جهان را بايد

ا. كارهايشان هم بر زمين نمانده بود از اند كه اگر اين وسيله مروز زندگي خود را چنان تنظيم كرده اما و ها گرفته شود، فريادشان بـه فلـك مـيآني ارتباطي رسـد

.ماند كارها بر زمين مي
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ــان و آزار جهــ ــر ــان بنگــ ــازار جهــ ــد بــ  نقــ

و زيـان، مـا را بـس  گر شما را نـه بـس ايـن سـود

به به مثابه حافظ در اين بيت، مي دنيا كه عرصهي يك بازار وانمود و خورد كند؛ بازاري و آدميان در آن سرگرم زد و زيان است ي سود

و زيان هستند و پرجارو.و رقابت بر سر سود به دنبال تحصيل منفعت خويش استدر اين بازار شلوغ اين تصوير با يـك. جنجال، هر كس

مي توصيه بس«: شودي صوفيانه نيز همراه و زيان، ما را نه بس اين سود ي ايـن كند كه شما هم وارد عرصـه حافظ توصيه نمي».گر شما را

و رقابت بشويد تا برنده شويد و خورد مي. زد ز او و و كنار كشيديمگويد اگر شما از اين سود بس: يان خسته نشديد، ما خسته شديم ! ما را

:دهد در انتهاي غزل نيز درس قناعت مي

ــي ــه ب ــصافي اســت حــافظ از شــرب قــسمت گل  ان

ــزل و غ ــون آب ــع چ ــس طب ــا را ب ــاي روان م  ه

به نصيبي كه ما به داده بخ چرا گله كنيم؟ چرا به ديگران حسد اند قانع نباشيم؟ چرا زياده ببريم؟ چرا به نعمتـي كـه ديگـران واهيم؟ پرا

و قدرتي نداده  به ما ثروت و شاكريم اند، به جاي آن طبع شعر روان داده دارند غبطه بخوريم؟ اگر به همين قانع و ما اي است اين توصيه. اند

مي  بي زيرا نداشته. هايتان هايتان نگاه كنيد، نه به نداشته كند كه به داشته كه او به ديگران هم بيك ها و آن. پايانند ران به شما داده به اند قـانع چه

و شكر همان  و بدانيد كه نعمت باشيد به جا آوريد و ها را و هر كسي بايـد بـه حـصه و نامتوازن توزيع شده به طور ناهموار ها در اين عالم

و يك نحوه. سهم خود قانع باشد  ي آيـد كـه مجموعـه از معيشت بيرون مـيي خاص از درون اين بينش، يك دنيا، يك زندگي، يك تاريخ،

به بزرگي را در اين عالم هدايت مي و ميآن كند مي ها جا و معنا و رابطه. دهد بخشد به نحو حاصي انسان ي او را بـا طبيعـت، بـا اين بينش

و با انسان مي خدا، هـا آدميـان بـه همـين صـورتكه قرن اي دارند، اما فراموش نكنيد اگرچه اين كلمات ظاهر ساده. كند هاي ديگر تعريف

مي  و خورد بـا ديگـران نـشدن: اند كرده زندگي و شاكر بودن، وارد زد از ايـن. قانع بودن، پا در گليم خويش كشيدن، به رزق خويش راضي

و در جاي مي مضامين در شعر حافظ بسيار است به چشم .خورد جاي آن

 نــه عمــر خــضر بمانــد نــه ملــك اســكندر

ــر ســر دن ــزاع ب ــشن ــاي دون مكــن دروي  ي

اين نگاه، نگـاه كلاسـيك، نگـاه شـرقي، يـا نگـاه ماقبـل مـدرن. اي است كه البته ما با آن ناآشنا نيستيم نحوهي نگاه به عالم، اين نحوه

primodern مي و مردم گذشته سـاكنان چنـين جهـ تقريباً تمام جهان گذشته بر همين نحوه. شود نيز ناميده اني بـا چنـيني نگاه قائم بوده است

و ديدگاهي بوده به جهان امروز بنگريد. اند تعريفي و .اما شما فعلاً اين نگاه را كنار بگذاريد

مي جا جمله در اين به يادتان به رودخانه آورمي معروف هگل را مي كه انسان امروز وقتي به پديده اي نگاه و بـه كند، اي در حـال گـذر

و در لح  كه در اين لحظه هست آب روان اسـتنباط انسان امروز مفهوم فنا، پايان. كند اي بعد نيست، نگاه نميظهآبي و مـرگ را از ناپـذيري،

مي. كند نمي به چشم استخدام به آب جاري مي. نگرد بشر امروز مي او از خود آب را مهار كرد؟ آيا مـي پرسد آيا در توان اين تـوان تـوربيني

و از آن برق گرفت؟  مي مقابل آن گذاشت و آبـاد كـرد؟ نگـاه انـسان امـروز يـك نگـاه آيا و كـشتزارهايي را خـرّم توان آن را هدايت كرد

آن. گرانه است صددرصد استخدام  و و تجربي به اين جهان و نپرسـد كـه ايـن محال است كه يك چشم تكنولوژيك چه در آن است بنگـرد

مي پديده چه درد به كه در بيابان. خورند ها بيميها راه هنگامي و آفتاب بي رود و مي امان مي بيند كه بر دشت كران را تابـد، بـه ايـن فكـر ها

به كمك بايد ماشين! طور بتابد افتد كه چرا بايد گذاشت آفتاب همين مي !ها از انرژي آفتاب استفاده كنيمآن هايي بسازيم كه
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ب و يك مركب مي در نگاه امروزين ما به عالم، هر چيزي مخزني از انرژي و از آن اسـفاده القوه است كه و بايد بـر آن سـوار شـد توان

مي. كرد كه به جهان اين نيست كه جهان جويباري است و تكنولوژي و نگاه امروزين علم و خوب است كـه مـا در كنـار آن بنـشينيم گذرد

و درس عبرت بگيريم  كه از عالم پيدا! فقط آن را تماشا كنيم به عالم داردبشر امروز با تلقي جديدي مي. كرده، نگاه بازيگرانه گويـد مـن او

و در صحنه مي و تصرف كنم خواهم وارد ميدان عمل شوم گفـت كـنم كـه مـيي يادآوري مـيي ماركس را دوباره جمله.ي زندگي دخالت

و تبيين از دو دوران. اند، اما نوبت تغيير آن است فيلسوفان تاكنون جهان را تفسير كرده  و اين تعريف ي كه بر بشريت گذشته اسـت، تعريـف

مي. اي است مندانه تبيين هوش دوراني بود كـه. گنجاند» دوران تغيير«و» دوران تفسير«توان تحت دو عنوانبه نظر ماركس اين دو دوران را

و علي آدميان، علي  مي العموم و اگر هم تغييراتي در جهان و در همـان دادند، تغييراتـي الاصول، تماشاگر عالم بودند و انـدك  بـسيار جزئـي

و اصولاً روان. ها نهاده بودآن چهارچوبي بود كه طبيعت در اختيار شناسي ديگري بـر او حـاكم شـده ولي امروز بشر وارد دوران تغيير شده

مي. است كه دنيا را تماشا به بشر امروز هنگامي گويـد او مـي. ممكـن را دارد فرضي ندارد كه اين دنيا بهترين نظـم وجه چنين پيش هيچ كند،

چه  در بسا ما بايد خودمان آستين شايد در اين دنيا بهترين نظم ممكن حاكم نباشد، و خـواه و نظم بهتـري، خـواه در طبيعـت ها را بالا بزنيم

به عالم ببخشيم  ه ما در عرصه. بحث از تغييرات اجتماعي فعلاً مورد نظر ما نيست. اجتماع، و امور طبيعي م واجـد چنـين ديـديي طبيعت

به صورت بديهي براي ما پيدا شده است و اين ديد به. هستيم و مـثلاً هيچ امروز مردم كه عالم موجود بهتـرين عـالم اسـت وجه قانع نيستند

مي  ه. بارد يا انسان بهترين تركيب را دارد باران هميشه در وقت خود و بدنش را و بتواند، وضع صورت م تغييـر اگر دست بشر امروز برسد

آن. خواهد داد به خاطر آن است كه انسان نتوانسته است در ما اين تـصور. جا تغييري صورت دهد اگر هم در مواردي چنين اتفاقي نيافتاده،

مي  كه ما صاحب بهترين قيافه. دانيم را بديهي جرچه دليلي وجود دارد و بهترين بنيه هستيم؟ شايد بتوان اين بدن را و ها، بهترين بدن، احـي

و به شكل بهتري درآورد  چه دليلي وجود دارد كـه بـدن انـسان. اصلاً شايد بتوانيم براي بدن انسان طراحي بهتري ارائه دهيم. معماري كرد

كه ماييم  و خطا پيش آمده، موجودي است كه با آزمون مي. بهترين ساختار را دارد؟ محصول اين طبيعت كور، آن شايد چـه توانستيم بهتر از

.تيم باشيمهس

كه ممكن است اين افكار را نپسندند، صرف هاي بسيار قابل قبولي است كـه مـا ها جزو انديشه در جهان امروز اين انديشهنظر از اقليتي

و چرا نميآن در  كه آن اقليت به دليل اقليت بودن بر باطل است. كنيم ها چون آن. البته اين سخن بدان معنا نيست  چـه را هـست، مـن فقـط

آن صرف. كنم توصيف مي امـروز بـراي مـا.چه در جهان جديد رخ داده، فعلاً جهان مـا بـه همـين صـورت اسـت نظر از خوب يا بد بودن

كه در  و چرا نميآن بديهياتي مطرح است مي. كنيم ها چون و تحقير نيز و تخفيف كه چرا قائـل بـه حتّي گاه قلباً گذشتگان را سرزنش كنيم

.انددهاين بديهيات نبو

آن همه چه بد، نشانهي چه خوب باشد و ما آدميان ديگري شده چه گفتيم، ايم كـه دنيـا را بـه نحـوي آن است كه دنياي ما عوض شده

مي  و از خود داريم ديگري و توقعات ديگري از دنيا، از طبيعت، به تناسب ديدگاه جديـد ماسـت. بينيم و معيشت فعلي ما نيز البتـه. زندگي

و تلقي فرض اين ديدگاه را رها كنيم، پيش اگر ما  هـاي ديگـري بدهـد، لاجـرم هايمان از عالم جاي خـود را بـه تلقـي هايمان را تغيير دهيم

و با هم  و بديهيات ديگري براي ما مطرح خواهد گرديد معيشت ما، رفتار ما با طبيعت ولـي فعـلاً چنـين. نوعانمان نيز دگرگون خواهد شد

كه هست  جد. است آن اين بشر هيچ. بشري معترض است. يد بشري قانع نيست بشر بـراي بـشر جديـد. پذيرد چنان كه هست نمي چيزي را

كه اشياء آن  آن بديهي نيست و و رخ داده چنان كه هستند و رخ داده چنان كه در تاريخ پديد آمده . انـد اند، بـه بهتـرين نحـو ممكـن هـستند

كه اگر بت كه. دهيم وانيم، حتّي معماري عالم را هم تغيير مي بنابراين بشر جديد معتقد است نو«آن سخن حافظ عالمي از نو ببايد ساخت وز

و اصلاً حرف همه همين اسـت ولي امروز اين سخن گوش.، در زمان حافظ گوش شنوايي نداشت»آدمي مفهـوم. هاي شنواي بسياري دارد

كه ايدئولو. ايدئولوژي در جهان جديد چنين چيزي است  ژي جـايگزين مـذهب شـد، در حقيقـت بـه ايـن معنـا بـود كـه اولاً مـذهب اين

و ايدئولوژي انسان نمي مي خواهيم به جاي دين خداساخته نه تفسير ساخته را ايـدئولوژي بـه. گذاريم، ثانياً مرام ايدئولوژي مرام تغيير است،
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و بناي. نشيند تا بگويد جهان بالضروره چنين است يا چنان نيست تماشا نمي كه شايد معماري كل عـالم كـج باشـد  ايدئولوژي بر اين است

و اندازه .هاي عالم را تصحيح كنيم لذا ما بايد معماري آن را راست،

كه هر چيز را بالقوه يك مركب سواري ببينيم كه بايد تا آن به جهان، عبارت است از اين آن نگاه تكنولوژيك جا كه در تـوان داريـم، از

كه به1معناي عقلانيت ابزاري. سواري بگيريم  كه همان عقل مدرن است، همين است به چشم ابـزار نگـاه مـي همه، از ديـد ايـن. كنـيم چيز

و هيچ عقلانيت، هيچ  و مطلوب بالذات قرار نمي چيز در خود تمام نمي چيز غايت خود نيست مي بلكه وسيله. گيرد شود گيـرد بـراي اي قرار

كه آن  به مطلوبي ديگر مي رسيدن و ما با تصرفات. كند مطلوب ديگر را نيز تنها انسان تعريف گويي طبيعت از پيش خود هيچ هويتي ندارد

مي  به آن هويت اين امر تا بدان. عقلانيت ابزاري جزو بديهيات زندگي در جهان جديد است. اين وضعيت فكري امروز ماست. بخشيم خود

ني  و به ما نشان دهد حد براي ما بديهي است كه از آن غافليم كه آن را به چشم بشر جديد، طبيعت به خودي خود يـك. ازمند كسي هستيم

بي  بي موجود و خفته است كه در گوشه شكل، و مورد بهره. اي افتاده است هويت، و ما بايد آن را صدا بزنيم، بيدار كنيم، برداري قرار بـدهيم

مي  كه خودمان تعريف و اهدافي ب بر حسب غايات بيه اجزاي بي كنيم، و و شكل دهيم جان نه خاك، نـه هـوا، نـه نـور، نـه. شكل آن جان

و نه هيچ به همـه. چيز ديگري در جهان، بنا نيست بر صورت پيشين خود بماند آتش، كه بايد چيـز شـكل در جهان جديد، ما آدميان هستيم

به اين عالم صورت  و مي. بخشي كنيم دهيم كه در اين است معناي آن مفهـوم. جهان جديد اعتراض به جـاي قناعـت نشـسته اسـت گوييم

هاي شخصيت اخلاقي افراد يكي از اركان اخلاق در گذشته، كه از ويژگي. ترين مفاهيم اخلاقي گذشتگان شده است قناعت، امروز از بيگانه 

كه قانع باشد  ا. بود، آن بود و بر هم خورده به كلي مورد انكار قرار گرفته و حتّي درصد كمي هستند كه معناي اصـلي امروزه اين اصل ست

كه ايـن كلمـه را نـزد خـود. جهان جديد معنايي براي قناعت باقي نگذاشته است. آن را بفهمند  به همين خاطر، براي ما بسيار سخت است

كه اين كلمه كه تاكنون مي و بيانديشيم به شنيده بكاويم و ايم، چه معنايي دارد كه اين كلمآن راستي مي ها به كار از بردهه را اند چـه مفهـومي

به مسأله. اند آن مراد داشته  و چنـان.ي معضلي است راستي در جهان جديد مسألهي قناعت كـه در حالي كه براي پيشينيان يك اصل متبّع بود

يكي از اركان اخلاقي آنان محسوب مي .شد گفتم،

و به سراغ مفهومي ملموس ب از مفهوم قناعت بگذريم مي.انتقاد: رويمتر مي امروزه ما انتقاد را حق هر كسي و حق دانيم گوييم هر كسي

مي دارد آن  مي. شماريم براي انتقاد، مزاياي فراواني را نيز برمي. يابد، مورد انتقاد قرار دهد چه را خطا گـوييم موجـب رشـد فكـر، رشـد مثلاً

و باز شدن چشم  مي علم، تصحيح خطاها، دمي. شود ها و فوايد انتقاد ايراد كردهتوان اما شـما مفهـوم انتقـاد را، كـه. ها خطابه در باب مزايا

و سياست گذشتگان جست  و آشكار آن جاي بحث ندارد، در ادبيات و بهره فوايد بديهي به ميزان استفاده و بـرداري آنـان از ايـن وجو كنيد

و علوم گذشت. حق بنگريد  آنبه ميزان نفوذ اين مفهوم در فلسفه و آن را با تفـاوت.چه امروز جريان دارد مقايـسه كنيـد گان نظري بيافكنيد

و نـشاندن. گيري را خواهيد ديد چشم و فرو ريختن يك نظـام سرّ اين تفاوت هم در اين است كه انتقاد اساساً براي بر هم زدن يك اساس

به جاي آن است  كه در صورت نبود هاي بنيادين فرض اين مطلب نيازمند پيش. يك نظام ديگر در ها نميآني است توان انتقاد را بـه راحتـي

كه من مقاله. نظام معرفتي آدمي راه داد  و جنجال بـسيار زيـادي قـرار گرفـت هنگامي و جار . اي را در نقد روحانيت نوشتم، مورد اعتراض

و كلاّ در تمامي نظام اين مطلب براي مـن بـسيار.ي روحاني، انتقاد جريان نداردهايكي از سخنان من در آن مقاله اين بود كه روحانيت ما،

به دليل نبود  و از نظر من اصلاً محتاج مي. بديهي بود كه اگر هيچ بر همين اساس گمان را كردم يك از سخنان من را قبول نكنند، ايـن يكـي

شد با اين. حتماً قبول خواهند كرد  و جنجالي عظيم برپا كه اين حرف كذب محض است، چـون اگـريكي از مخالفان. همه، جار نوشته بود

و حجره  و همه هاي طلبگي را ببينيد، خواهيد ديد كه پرسروصداترين محل شما بياييد و انتقادنـد هاست آن.ي طلاّب در حال بحث جـا مـن

كه اساساً معني انتقاد بنيادين در ميان ما شناخته شده نيست بيش پي بردم و دانـم كـه در كـلاس مـي بنده هـم. تر به اين نكته هـاي دانـشگاه

و طلاّب گفت خصوصاً حجره  مي هاي طلبگي، دانشجويان مي وگو مي كنند، جروبحث مي كنند، جدال به آسمان و حتّي كنند، صدايشان رسد،

مي  مي گاهي واقعاً با يكديگر درگيري فيزيكي پيدا پي هم و در . كـه منظـور مـن بـود، نيـست اما اين كارها انتقـاد، بـه آن معنـي. افتند كنند

1Instrumental reason :گري تغييراتي است كه توسط فيلسوف جامعه اين اصطلاح از جمله .ديدشناس مشهور آلماني، يورگن هاهبرماس، متداول
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مي طلبه كه در آن شرايط دور هم مي هايي و مباحثه و بلكه هزارها پيش نشينند و كنند، صدها و پيـامبر فرض مـشترك دارنـد؛ از قبـول خـدا

و  و ولايت و غيره ... تشيع و آخوند خراساني به شيخ انصاري بلكه بـر. زنند نمي ها دست فرض يك از آن پيش ها به هيچآن. گرفته تا احترام

و نتايج پيش سر پيش  يكي از فروع و يكم، يا بر سر مي فرض هزار و دعوا و يكم، با همديگر نزاع البتـه ايـن دعواهـا هـم. كنند فرض هزار

كه در پايان معلوم نيست هر كدام از طرفين در كجا. رسد معمولاً به جايي نمي  به حدي زياد است كه مشتركات طرفين انـد ايستادهبراي اين

و نتـايج مـسأله.و اصل دعوا بر سر چه بوده است  كه با قبول مباني بـر سـر بعـضي فـروع نه اين به مباني است، منظور من از انتقاد، انتقاد

مي. بگومگويي صورت بگيرد  كه توصيف كه در جهان جديد يكي از اصول است، در عين آن انتقـاد. كـنم كنم، توصيه هم مـي من انتقاد را،

به طرف ريشه  به سراغ كشف پيش همواره بايد و و دقيقاً همان فرض ها كه هزاران. ها را مورد حمله قرار بدهد ها برود وگرنه اين كه دو نفر

از فرض مشترك دارند كه در هيچ هزار پيش  و چونآن كدام و رخنه اي وگوي مختصر دوستانه يا غيردوسـتانه كنند، گفت وچرا نمي ها خدشه

آن. دهند، بحث انتقادي نام ندارد انجام و اين است به جهان است كه معماري جهان غير عادلانه است، يك انتقاد بنياني نسبت چـه مثلاً اين

و رو كننده  به بار بياورد اگر جدي گرفته شود، ممكن است نتايج زير از. اي يكي و بعد بر سر و قبول كردن و الاّ مباني متعددي را مفروض

به انسان غير قانع هستند.ث كردن، حاصل چنداني ندارد فروع بح و متعلق و اعتراض از اين جنسند اين را مقايـسه كنيـد. به هر حال، انتقاد

كه وقتي از دل جهان مي با سخن مولوي مي بيني كهن سخن :دارد گويد، اظهار

 كــم فــضولي كــن تــو در حكــم قــدر

 در خور آمـد شـخص خـر بـا گـوش خـر

س( )2772وم، بيت مثنوي، دفتر

و تعيين شده است در اين عالم اندازه از نظر مولوي، و در كنار سـاير اشـياء نهـاده شـده. ها كاملاً تعريف به اندازه آفريده شده هر چيز

زد نبايد اين تناسب. گوش خر اگر بزرگ است، با بدنش تناسبي دارد. است و، يعنـي انـ»قـدر«و» تقـدير«اصـلاً. ها را در عالم به هـم دازه

كه نمي. هاي ثابتي به اشياء يعني دادن اندازه» تقدير عالم«. اندازه گرفتن  به تركيب تقدير عالم زد، يعنـي همـين اين زيـرا مـا نـه. توان دست

و نه اصلاً اجازه  عـالم را هـاي نهـايي ايـن گيـري در كار قدر فضولي نبايد كرد، چون اندازه.ي چنين كاري را داريم قدرت اين كار را داريم

و تغيير داد نمي و رو كرد به آن ندارد. توان زير و كسي اعتنايي براي بشر جديد ظاهراً در ايـن جهـان. اما اين طرز فكر امروز رخت بربسته

گرچـه در حـال حاضـر، بـه. كم اين نگرش تا مدتي بر تفكر مدرن حاكم بود دست. نخوردني وجود ندارد گيري ثابت دست گونه اندازه هيچ

و ايند كه تناسبي ميان اشياء وجود دارد چيز را مصرف طور نيست كه ما بتوانيم همه ليل مشكلات اكولوژيك، اين هوشياري پيدا شده است

و طبيعت در مقابل آن هيچ نوع واكنشي نشان ندهد  و در طبيعت بريزيم و تفاله كنيم مي بشر اكنون رفته. كنيم پي كه جهـان چنـدان رفته برد

بي  آنتق هم و گويي مانند يك موجود زنده در قبال مي دير نيست مي رود، عكسچه بر وي به هر حال، تا مدتي چنـان. دهد العمل نشان ولي

و تلقي  و مصرف كردن طبيعت، شيوه وضعيت و تفاله كردن كه خـود را در مـسند.ي رايج آدميان شده بود اي حاكم بود اين انسان معترض

پد صورت و نعمت يدهبخشي به اشياء، مي ها، مي ها و و مرزي پيش پاي خود نمي ديد كه معمار عالم است، حد كه پنداشت و معتقد بود ديد

و جهان را معماري بكند مي و قدرت اعمال آن نيز همين نيروهاي ريشه. تواند تا هر جا بخواهد جلو برود ي اين تلقي، نگاه ابزاري به عالم،

و كه بشر كشف كرده . در استخدام خود گرفته بودطبيعت بود

به نوشته ميآن نسبت ميان هاي گذشتگانمان نگاه كنيد، اگر و طبيعت را نسبت دو دوست اين نسبت با نسبتي كـه امـروز ميـان. يابيد ها

و طبيعت برقرار است، بسيار فرق دارد  مي. انسان هـاي ديگـر نگـاه به انسانكنيم كه انسان نبايد در عالم انساني، ما اين توصيه را به يكديگر

به دردتان بخـورد. ابزاري داشته باشد  و يك جا كه شما با دوستتان رابطه داشته باشيد تا روزي بتوانيد از او استفاده كنيد . يك نگاه اين است

كه دوستي في آن نگاه ديگر اين است و وراي و شما چيزي فراتر و موضوعيت داشته باشد در ايـن. نخواهيـد نفسه براي شما مطلوب باشد

و غايت است  كه دوست را بـراي اسـتفاده. حالت، نفس دوستي با شخص، عين مقصود اين نگاه بسيار متفاوت است از نگاهي سودجويانه
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و هم بر روابطـش بـا ديگـر انـسان اين نگاه سودجويانه. خواهد مي عقـل ابـزاري. هـاي انسان مدرن هم بر روابط او با طبيعت حاكم است

ميچ همه به شكل ابزار مي. بيند يز را كه بعضي از بردگي مدرن سخن به همين نكته نظر دارند اين .گويند،

و هيچ انساني را نبايد وسيله فرض كرد يكي از اصول اخلاق را چنين اعلام كرد كه انسان غايت است اين اصل در عـالم. زماني كانت

به. تئوري بود  و از همه استفاده هيچ انساني به عنوان غايت نمي ولي در عالم عمل، نگاه ابزاري ما مي نگرد ي اين اتفاق، نتيجه. كندي ابزاري

و احتمالاً پي كه در عالم پديد آمده است شد آمدهاي سوء آن بعداً بيش نگاه نويني است .تر ظاهر خواهد

و تكليف  حق

وكه در پايان سخن قابل اشاره است، مسألهي مهم ديگري نكته و انسان قديم را بـا هـم. تكليف استي حق هنگامي كه انسان جديد

مي  و نوشته مقايسه مي كنيم و ارزيابي گيريم، درمي هاي گذشتگان را زير نظر و جامعـه، يابيم كه توقعات هاي انسان گذشته در ارتباط با خود

كه مطالبات انسان جديد حول محور. گيرد يكسره حول محور تكليف شكل مي  براي روشـن شـدن مطلـب از يـك. گردد حق مي در حالي

مي  مي. گيريم مفهوم ديني كمك و معتقديم زماني به سن تكليف براي انسان هستيم به لحاظ ديني قائل و عقلانيت ما كه انسان از بلوغ رسد

مي  و نهي قرارو اختيار كافي چنان برخوردار است كه و او را مورد امر به او تكليف كرد در كنار ايـن مفهـوم، در ادبيـات. دادتوان امري را

و شرقي گذشته، كم  مي ديني به سني كه در آن سن صاحب حـق مـي تر اين مفهوم وجود دارد كه انسان و نـزد. شـود رسد در دنيـاي قـديم

و آدميان همواره همه به حق از اولويت برخوردار بوده است ن گذشـته، مربيـان در جهـا. انـد بـوده» آگاه تكليف«ي گذشتگان، تكليف نسبت

و سكولار، بيش از هر گيز آدميان را نسبت به تكاليفشان هوشيار مي ايـن سـخن بـدان معنـي. كردند جامعه، اعم از پيامبران يا مربيان لائيك

كه حقوقي در ميان نبود  ميآن اما حقوق آدميان از دل تكاليف. بود. نيست اب. آمد ها بيرون و تـدا بـه عنـوان انسان گذشته خـود را در اصـل

مي  مي جانور مكلف تعيين به دنبال تكاليف خود و نخست آن كرد و در قبال ايـن تكـاليف، پـاره گشت، اي حقـوق نيـز سـر بـر گاه در كنار

مي) نظامي(تكليف، پارادايمي. آورد مي كه در جهان گذشته حكومت و همه است و گذشتگان مـا در دل آن پـارادايم زنـدگي كرد ي اجداد

به طور كلي شريعت. دندكر مي و و حتّي علم حقوقي كه گذشـتگان وضـع كـرده هايي كه پيامبران آورده علم فقه، ي اول انـد، در درجـه اند،

كه سـخن از تكليـف بـه ميـان مـي. محورند اين علوم، تكليف. گويد سخن از تكاليف آدميان مي و هنگامي آيـد، طبعـا سـخن از زيردسـت

مي  به ميان آن. بشر جزو بديهيات دوران ماست اما امروز حقوق. آيد زبردست هم ما در عصر جديد وارد يـك پـارادايم تـازه شـديم كـه در

مي  نه يك جانور مكلف، تعريف و و در درجه انسان خود را يك جانور محق، ميي اول حقوق خود را جست كند آن وجو گاه تكـاليف كند،

.آورد را از دل حقوق بيرون مي

ح و خارج ايران، با ايراني من در باب و تكليف، در داخل و غير ايرانيق به تناسـب مـستمعين، ها، سخن بسيار گفته ها و هميشه هم ام

و جوان در داخل ايران با انسان.ام بر حق يا تكليف تأكيد كرده  مي هايي روبه ها كه حتّي اگر خودشان ندانند، من به خوبي دانـم كـه رو هستم

مي مطابق تعريفي كه  مي. دانند از خودشان دارند، انسان را يك جانور مكلف به در آن شرايط سعي و خـق آگـاهيآن كنم ها حق هوشـياري

به ياد  و و بايد حقوقتان را مطالبه بكنيدآن بدهم ي خود تنها از وظيفه. ها بياورم كه شما تنها يك انسان مكلف نيستيد، بلكه محقّ هم هستيد

يك. سؤال نكنيد و دفاع كنيد آخر و مطالبات خود پرسش . شـود اما در حضور مستمعين غير ايراني، مسأله معكوس مـي! دفعه هم از حقوق

و حق و انسان تبديل به موجودي سراپا طلبكار و بـه سـمت در غرب غالباً مسؤوليت فراموش شده كه بايستي بگيرد، بقاپد، مدار شده است

مس در اين. خود بكشد و تكليف را يادآوري كرد ؤوليتجا بايد وجدان .1شناسي را تبليغ،

 در بـاب (document)هدف يونسكو از برگزاري آن سمينار، تنظيم يك سـند. به دعوت يونسكو براي شركت در سميناري به اسپانيا رفته بودم 1998در سال1

حق چنان. اخلاق جهاني بود و ما اگر عنـصر تكليـف آگاه است، اما تكليف كه در آن سمينار گفتم، انسان غربي، و ذهـن انـسان آگـاهي آگاه نيست  را وارد وجـدان

و يك مشت انسان طلبكار، دنيا را به خاطر حقوقي كه تنها متعلق به خودشان مي و غربي نكنيم، توازن مطلوب به دست نخواهد آمد شناسند، ويران خواهنـد كـرد

.اي است كه بالفعل رخ داده است اين فاجعه
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به نظر يكـي از روحـانيون بـزرگ. جا هم در همين زمينه سخن گفتمو اتفاقاً در آن اخيراً در دانشگاه كاتوليك واشنگتن بودم اين نكته

مي من به او گفتم احتمالاً همه. جا بسيار مهم آمد آن يكي ما و محضاً حقـي بايد با هم همكاري كنيم تا به نه صرفاً كه  پارادايم سوم برسيم

و محضاً تكليفي باشد نه صرفاً و مي. باشد و كار آساني نيست ايجاد اين پارادايم، البته جهد تئوريك .خواهد

و كشورهاي اروپايي پديد نياورده هاي خارجه بشر را وزرات حقوق ب سازيي تئوري بلكه نتيجه.اندي آمريكا و هاي فيلسوفان وده اسـت

و كسي اين حقوق را به او اعطا نكرده است تا بخواهد بعـداً  كه آدمي به مجرد انسان بودن، حقوقي دارد كه از آن اوست معني آن اين است

كه در جهان جديد رخ داده است، نتيجه. از او سلب كند  ي نگـاه آدمـي هنگـامي كـه بـه نقطـه.ي يك انحراف روحي بـشر اسـت فجايعي

و خيره مي كوچكي معط بي شود، آن نقطه وف و ميي كوچك را چنان بزرگ و منحـل مـي بيند كـه بقيـه نهايت . كنـدي چيزهـا را فرامـوش

كه تكليف و فربه ديد به حقوق معطوف شد، آن را چنان بزرگ كه نظر آدمي و مسؤوليت هنگامي . آگـاهي بـه كلـي فراموشـش شـد آگاهي

م بهترين نشانه .نداريم»ي تكاليف بشر اعلاميه«داريم، اما» بشري حقوق اعلاميه«اي اين مسأله آن است كه

يكي از پي حق سودانگاري هم و مي آمدهاي عقل ابزاري از. بخشد مداري است كه بشر جديد را از انسان گذشته تفاوت عقـل ابـزاري

مي جا كه سودانگار است، همه آن و منفعت تفسير ما. كند چيز را با سود كه تصور كنيم آدم شايد براي هاي دنيا بـه دنبـال بسيار مشكل باشد

شد. سود خود نباشند  كه اگر دنيا از چنان آدمياني خالي شود، زندگي جهنم مطلق خواهد اگر اندك نـسيمي از بهـشت در ايـن. ولي بدانيد

مي  به سود نمي عالم كه هنوز كساني هستند كه مطلقاً به ورزد، به خاطر اين است و و انديشند و كرمند، اهـل علـت  تعبير مولوي، اهل جود

مي. رشوت نيستند : گويد اقبال لاهوري

 كـار لـشكري انگيخـت اگرچه عقل فـسون

 تو دل گرفته نباشي كـه عـشق تنهـا نيـست

ــري را ــصرع نظي ــدهم م ــم ن ــك ج ــه مل  ب

»ي مـا نيـست هر آن كه هشته نشد از قبيله«

كه غرب را مي به عنوان فيلسوفي ميو فلسفهشناخت اقبال، را دانـد كـه همـه كار را لشكري مـي دانست، عقل فسوني شرق را ي دنيـا

مي. كار، همان عقلانيت ابزاري است غرض او از عقل فسون. گرفته است گويد با اين حال تو ناراحـت نبـاش، چـون عـشق هنـوز تنهـا اما

و سربازاني دارد كه عاشقانه كار مي نه سودجويانه نيست .كنند،

و مـان را بـر آفتـاب افكنـده مـا عقـل درونـي.ي بيروني عقلانيت درونـي ماسـت صورت زندگي ما در جهان امروز، نسخه باري؛ ايـم

في شخصيتمان را بر عالم خارج بازتابانده  و اين نقش ماست بر عـالم كـه زنـدگي. ايمي بدلي از خودمان قرار داده الواقع، جهان را نسخه ايم

.رااينچنين كرده است

كه بعداً در روايات اسلامي هم آمده استلهجم خداوند انـسان را بـر صـورت خـويش«: در اين جمله آمده است. اي در تورات است

».1ساخت

ت: سرانجام خدا فرمود«1 و پرندگان آسمان فرمانروايي كندانسان را شبيه خود بسازيم و ماهيان دريا )26تورات، سفر پيدايش،(».ا بر حيوانات زمين

: گويد مولوي نيز مي

ــق ــرد حـ ــود كـ ــورت خـ ــر صـ ــا بـ ــق مـ  خلـ

ــبق ــرد ســ ــف او گيــ ــا از وصــ ــف مــ  وصــ

)1193مثنوي، دفتر چهارم، بيت(
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.1خداوند آدم را بـر صـورت خـويش سـاخت».خلق االله آدم علي صورته«: همين جمله در روايات اسلامي به اين صورت آمده است

ن به و گفته حو معكوسي خواندهبعضي از ظرفا اين جمله را نه فقط خدا آدم را بر صورت خويش ساخت، بلكـه آدم هـم خـدا را بـر اند اند

و هيچ منافاتي با يكديگر ندارد. صورت خويش ساخت  و صحيحند و وسـع عقلانيـت. اين هر دو عبارت، عميق ما هم خـدا را بـه انـدازه

و در چهارچوب  مي خودمان مي هاي ذهني خودمان و از. بينيم گذاريم منظور از خدا، وجود خارجي خداوند نيست؛ مفهـومي اسـت كـه مـا

و اندازه و قامت مي خدا در ذهن، به صورت :به تعبير مولوي. سازيمي خودمان

ــرد ــاي كـ ــدر نـ ــايي انـ ــرد نـ ــه مـ  دم كـ

ــرد ــورد م ــه در خ ــاي اســت ن ــور ن  در خ

)1793مثنوي، دفتر دوم، بيت(

كه ناي را در دهانتان مي ميگذ هنگامي و در آن مي دميد، نفس شما به اندازه اريد نه به اندازهي آن ناي از آن بيرون نفس.ي نفستان آيد؛

مي ولي ظرفيت. تر باشد شما ممكن است بسيار قوي :به همين ترتيب. كند هاي آن ني، ميزان بيرون آمدن نفس شما را تعيين

ــوزه ــر را در كــ ــزي بحــ ــر بريــ اي گــ

ــك روزه ــسمت يـ ــد؟ قـ ــد گنجـ اي چنـ

)20مثنوي، دفتر اول، بيت(

به اندازه مي اگر دريا را در يك كوزه خالي كنيد، و قامت كوزه درميي ظرفيت كوزه داخل كوزه به شكل و ما حقيقتـاً در دنيـا. آيد شود

صن. اگر بخواهيم خودمان را تماشا كنيم، بايد همين عالم را تماشا كنيم. ايم همين كار را كرده  و تاريخي كـه داريـم ما، يعني همين مـا،. عت

كه ساخته  كه داريم يعني جهاني و معيشتي كه انسان گذشته هم بـا اگر تاريخ گذشتگان با تاريخ امروزيان تفاوت دارد، نشان. ايم گر آن است

.انسان امروز تفاوت دارد

و. رسيم كه پاسخ آن را در جلسات بعد خواهيم دادبه سؤال اصلي اين مبحث مي . كنـيم احد در دنياهاي متفاوتي زنـدگي مـي ما در آن

به دنياي گذشته است كه از دين داريم، متعلق كه دركي كه از انـسان داريـم، متعلـق بـه انـسان نـوين اسـت. مشكل ما اين است . اما دركي

مي هنگامي كه اين دو درك در كنار هم مي و تناقض ايجاد م نشينند، ناسازگاري به پرسش اصلي و ما را .كشاننديكنند

و پاسخ  پرسش

و مي. افكاري اشاره كرديد كه در آن زمان در مورد قناعت حاكم بوده است شما به شعري از حافظ كنم تغييري كـه در انـسان ايجـاد من تصور

ما در وضعيت ماده. كنم آن زمان قناعتي در كار بوده است من گمان نمي. بيني اوست شده، در جهان  و ابزارگراي كنوني ، ابزارهـاي مـا حـول گرا

و حوزه اما در گذشته ابزارهاي مادي اندك بوده. گيرد محور ماديات شكل مي . ها به فكر آخـرت بودنـدآن. ها محدود بوده استآني كاركرد اند

و زياده. ها اين بود كه اگر به ديگري كمك كنند، در آخرت نصيبي خواهند بردآن فكر سان آن دوران حـاكم خواهي بـر تفكـر انـ حالت تجارت

. نماز خواندن براي گذشتگان ابزار رسيدن به سعادت اخروي بـوده اسـت. امروز ابزارها مادي هستند. ها ابزار معنوي بوده استآن بوده، اما ابزار 

جه حال آن كه ديدگاه غربي، كه بر جهان امروز حاكم است، دنيا را آباد مي و ابزارهاي خود را نيز در همين ميخواهد آن. گيـردت به كار يعنـي

مي زياده مي خواهي را در دنيا به كار و به آخرت و زيان نبودنـد شما دليلتان براي اين كه عامه.انديشد گيرد ي مردم در دنياي گذشته به فكر سود

 چيست؟

جالسنن: براي نمونه. آمده استاين روايت در كتب معتبر روايي».إنّ االله خلق آدم علي صورته ...«1 ص5، ترمذي، جمسند احمـد؛ 585، ص4، ج66، ص5و ،59

به. 369و .، از احمد جام، به تصحيح علي فاضلالتائبين انس: براي بحث تفصيلي در باب منابع اين حديث، نگاه كنيد
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و زيان نبودند به دنبال سود كه مردم در گذشته به دنبال سود، زيـان، هيچ دوراني نبود.من اصلاً چنين منظوري نداشتم ه است كه مردم

و حتّي تصرف در طبيعت نباشند و اره، ساختن آسياب. لذت، علم، و تيـشه و چكـش و بادي در حد خيلي ساده، يا همين سـوزن هاي آبي

و تصرف طبيعتند نمونه كه انسان بوده، همين. اين حد از مطلب غير قابل انكار است. هاي استخدام و حتـّي بعـضي طور بود از زماني ه است

و هر دوره از تاريخ، موجودي استخدام و. گر بوده است معتقدند انسان در هر شكل اين نكته را هم اضـافه كـنم كـه اگـر مـا امثـال حـافظ

مي  به تعبير شما، اين ديگران را مثال كه به اين دليل است ن مـردم جريـان ها واقعيتي را كـه بـي يعني اين. ها جزو نخبگان بودند آوريم، دقيقاً

مي مندانه داشته است، با چشم هوش مي اي و بيان و جامعه نبوده اسـت حرف كساني نظير حافظ، حرف. اند كرده ديده . هاي بريده از واقعيت

آن آن مي ها انسان را و تجلي داشته، در دوران خود كه بوده مي چنان و توضيح كه در زمانه. دادند ديدند هـا، بـازار،نآي در اين بحثي نيست

و رذايل اخلاقي وجود داشته است  و مفاسد و جهان مـا وجـود داردآن اما يك تفاوت عمده ميان جهان. معامله، تجارت، دزدي، تقلب، . ها

كه ما مي و چيز سايه افكنده، به اين معناست كه حقيقتاً تمام زندگي معنـاي تجـار گوييم در جهان جديد عقلانيت ابزاري بر همه هنگامي ت

و اگر كسي بر اين اساس رفتار نكند، انسان نيست و اين مسأله. ها نشود، هويت ندارد انسان امروز اگر وارد اين بازي. جنگ پيدا كرده است

و كثرت.به معناي دگرگوني كامل شخصيت انسان است داند، بلكـه توجيـه طلبي را بد نمي تفاوت مهم ديگر اين كه بشر جديد، سودجويي

و نزد گذشتگان، غير طبيعي. اما گذشتگان در عين عمل به آن، از آن شرمنده بودند. كندمياخلاقي  .امروز اين امر طبيعي است

كه مي و امروز مادي گوييد بشر در گذشته آخرت اين در. گراست، البته سخن درستي است گرا بود يعنـي يكـي از اتفاقـات مهمـي كـه

كه ما از  و معيشت ديگري غافل شده جهان جديد افتاده اين است مي حيات و تنها براي همين دنيا فعاليت اما سؤال مهم اين اسـت. كنيم ايم

و محاسبه.كه چرا ما دچار اين تحول شديم  به فكر رها كردني يك محاسبه اي براي اين امر در كار بود؟ آيا در نتيجه آيا تصميم ي عقلاني

بي انسان! دنياي گذشته افتاديم؟ نه به دنبال تعلقات خويشندها و محاسبه باشند، و حجت به دنبال برهان آدميان ابتدا بـه چيـزي.ش از آن كه

مي جذب مي  و توجه خود را به آن معطوف و خاطر و جهان شوند و فلسفه و سپس براي اين تعلقات دليل در. كننـد بينـي درسـت مـي كنند

ـ نمي ـ عقل آدمي گويم در همه كثيري از موارد مي. تابع دل آدمي استجا به جايي مي ابتدا دل آدمي كنـد، تعلـق بندد، عهد مـي رود، پيمان

مي  آن خاطر و مي يابد، و براي آن فلسفه گاه عقل روانه مي شود دل. كند اي فراهم و پـاره ها پاره باختگي اين اي اي از مسائل را از نظر مـا دور

به نظر ما نزديك كرده است ه اين ترتيب است كه در تعريف سعادت، بيش از آن كه سعادت اخـروي را مـد نظـر داشـتهب. مسائل ديگر را

زمين چيزي غير از اين پروتستانيسم در مغرب. اين مسأله حتّي در مفاهيم ديني هم وارد شده است. ايم باشيم، سعادت دنيوي را منظور كرده

مي دنيوي مي در حقيقت، پروتستانيسم سعادت اخروي را تابع سعادت. نبود و مي دانست و نيكو داشته باشيد، گفت اگر خواهيد آخرتي آباد

مي. بايد دنيايتان آباد باشد مي و آخرت را رقيب يكديگر كه گذشتگان دنيا يكي را راضي كنيـد، ديگـري در حالي به طوري كه اگر دانستند،

م. ناراضي خواهد شد  و آخرت را همچون نسبت و مغرب مي گذشتگان نسبت ميان دنيا كـه اگـر سـمت مغـرب دانـستند، چنـان يان مشرق

به سمت مشرق بروي از مغرب دور شده بروي، از مشرق دور شده  و اگر اما در پروتستانيزم، آبادي دنيا شرط آبادي آخرت محسوب.اي اي

مي.شد مي كه از پروتستانيزم اسلامي بحث دينـي كـه بـه درد دنيـا«: گفـت او مـي. داشتاي كرد، تقريباً چنين ايده مرحوم دكتر شريعتي نيز

و انديـشه.ي پروتستاني است اين سخن برآمده از يك انديشه».نخورد، به درد آخرت هم نخواهد خورد  ي ما با چنـين ديـدگاهي، از ديـن

و خودبه ديني مي به تبع كه اگر دنيايمان آباد شد، به طوري كه دنياي ما را آباد كند، از نگاه پروتـستاني،.ن نيز آباد شود خود آخرتما خواهيم

به درجات بلند خواهند رسيد آدمياني كه در دنيا درمانده، ستم  و كه در آخرت اجري خواهند گرفت و ذليلند، نبايد گمان كنند بلكه. كشيده،

تا. در آخرت نيز مورد ذلت قرار خواهند گرفت  و كه آخرت ما را در طول دنيا مياين تفكر، تفكر نويني است در حالي كـه. دهد بع آن قرار

.ممكن است لزوماً آن را انكار هم نكند

ي آن اسـت كـه دهنـده ايـن حـديث نـشان. نزديك بود كه فقر به كفر تبـديل شـود».كاد الفقر أن يكون كفراً«: گويند در حديثي مي پيغمبر اكرم

اگر بنا باشد دنيا بـه قيمـت آخـرت، يـا آخـرت بـه. خواهد دنيا نمي گاه آخرت را بدون دين ما هيچ.ي حقوق در اسلام مطرح بوده است مسأله

مي قيمت دنيا به دست بيايد، آن .دهيم كه آخرت را انتخاب كنيم گاه ترجيح
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كه از آن مستفاد مي به ديوار كفر است روايت خوبي را از پيامبر نقل كرديد كه فقـر بـراي. شود فقر ديوار با وجود اين، فراموش نكنيد

مي ها مسلمان قرن. گان معناي امروزي را نداشته است گذشت و آباداني و لازمه زيسته ها بدون تكنولوژي و آن را فقر ي كفر هم به حـساب اند

و مطلق نيست. آوردند نمي كه فقر يك مفهوم نسبي است ميبه نحوه. از ياد نبريم و در هـر كـدام تعريفـي هاي گوناگوني توان زندگي كرد

و غيـر اسـلامي نـشماريد،. نظر گرفت براي فقر در  و آن را مطلقاً غير دينـي كه شما همانند مردم قرن پنجم زندگي كنيد كاملاً ممكن است

و مؤيد آخرت هم بدانيد بلكه آن را ممد.

به شما به اتكا به كدام شواهد مي  طور داوطلبانـه دسـت بـه گوييد انسان مذهبي در جهان جديد وجود ندارد؟ در همين جامعه، هزاران هزار نفر

مي. زنند كه آموزش مذهب است كارهايي مي و اين سخن كنم اگر كسي جامعه من گمان ها را بشنود، دچـار سـوء تفـاهمي غربي را نديده باشد

.خواهد شد

به آن نتيجه. در داوري كمي تأمل لازم است از گويم نتيجه البته من نمي. ايم گيري نرسيده ما هنوز بحث مـن كـاملاً نادرسـت گيري شما

كه ما يك نوع مذهب يا يك معنا از دنياي مدرن نداريم. است و اگر ما اين لايـه. اما تمام حرف من اين است هـا را از هـم تفكيـك نكنـيم

و دردي را هم دوا نخواهـد كـرد پاسخي فله  به اين سؤال بدهيم، پاسخمان بسيار نتراشيده خواهد بود هب وجـود اي از مـذ درك يگانـه. اي

.ندارد

و بسط تئوريك شريعت تمام سخن من در كتاب كه گرچه دين يكي است، اما دركقبض يكي نيست، بلكه همين است هاي ما از دين

و با داده  و تاريخي است و سيال مي متفاوت و ستد و فلسفي ديگر داد را. كند هاي علمي در واقع درك ما از ساير معارف، ديدگاه دينـي مـا

و تحت تحت  مي تأثير مي. دهد الشعاع خود قرار كه لايه من پاسخ اين مسأله را عقب و هاي مختلف دين اندازم تا زماني داري را شـرح دهـم

مي بگويم كدام دين و كدام رخت برمي داري در دوران مدرن .بندد ماند

 آيا تكليف بشر با حقوق بشر منافات دارد؟

و متافيزيك وجود دارد.ندنه؛ اين دو با يكديگر منافاتي ندار امروز علم تجربـي. اين عدم منافات، شبيه عدم منافاتي است كه ميان علم

كه كم  كه واقعاً جا را براي دانش متافيزيكي تنگ كرده است، به طوري و قدرت گرفته تر كسي در جهـان جديـد بـه دنبـال چنان فربه شده

مي فلسفه كمي متافيزيكي و كنيم؛ گرچه چنان تبييني غلـط ها تبيين نمي ما ديگر دنيا را با آن مفهوم. كي بر ما حاكم استتر بينش متافيزي رود

و قرن آن. اند ها آن تبيين را داشته ها انسان نيست كه جا را براي چنان تبييني تنگ كرده است اما علم امروز .قدر بزرگ شده

آن. نبايد منافات داشته باشد اصلاً. گويم حقوق بشر با تكليف بشر منافات دارد من نمي در اما و چه اتفاق افتاده، تأكيد بر حقوق اسـت

كم نتيجه كه تكليفي هم هستي آن، تكليف به طوري كه امروز بايد دائماً به ياد هم بياوريم .رنگ شده است؛

 صحبت عافيتت گرچه خـوش افتـاد اي دل

 جانب عـشق عزيـز اسـت، فـرو مگـذارش

)حافظ(

ميجا ما در اين و آن را نبايـد. كنيم كه تكاليف فراموش نشود يادآوري و مهـم اسـت اگرچه حقوق مطلوب است، اما تكليف هم عزيز

مي. فرو گذاشت  به منزل نمي اگر تكاليف نباشند، بار ما كج و اين بار كج ي تكليف در حال حاضر توجهاتي را جلب كرده مسأله. رسد شود

و ما نيز بايد آن را دوبار . وجـود دارد» فقيـه ولايـت«به عنوان مثال، در ايران امروز از يك سو حكومت تحـت عنـوان.ه جدي بگيريم است

و از دل آن جهان حكومت ولايت مي فقيه متعلق به پارادايم تكليف است طلب اي متفكري آزادي در ايران عدهاز طرف ديگر،. آيد بيني بيرون

كه همگي بر طبل آزادي  مي هستند مي طبيعتاً اين. طلب آزادي متعلق به پارادايم حق است. وبندك خواهي گوينـد كـه بـه گـوش ها مطالبي را
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و ها نمي آن ميآن رسد و گوش اين ها هم مطالبي را به چشم كه اين دو جريان به حـدي از يكـديگر دورنـد كـه بايـد. رسد ها نمي گكويند

و در ترجمه به زبان ديگري ترجمه كرد يكي را ميمطالب و در نهايت، اين بازي در نمي نيز اغتشاش پديد .گيرد آيد

و بيمار در مثنوي است كه در حال گذارند، تناقض. اين ماجرا همان حكايت كر ها دقيقاً بـه همـين خصوصاً در جوامعي مثل جوامع ما

مي  خ جوامع در حال گذار، هم پاره. گيرند نحو در كنار هم قرار و هـم پـاره اي از جهان قديم را با و ايـن ود دارنـد اي از جهـان جديـد را،

به سـراغكم. هاي مختلف در جريان است هاي سياسي بين جناح ظاهراً نزاع. اند ها با هم جفت نشده تكه تر در ميان اين دعواها فرصت رفتن

مي ريشه كه دوران گذار، دوران چنددنيايي، چندپي اين نزاع ريشه. دهد ها دست و چندسيستمي است ها در اين است از. ارادايمي، عناصري

و عناصري از جهان جديد اوضاع را شلوغ كرده و غبار برانگيخته گذشته و گرد و حوزه اند .ي ديد ما تيره شده است اند

و جامعه اي ميان جامعه كه شما رابطه آيد به نظر مي  ارتباط را چگونه توضيح شما اين. ايدي حقي با دموكراسي ترسيم كردهي تكليفي با استبداد،

و چنان نيست كه تماماً حقوق مطرح باشد مي .دهيد؟ از سوي ديگر، در جوامع غربي نيز تكاليفي وجود دارد

به جامعه من در بيانم توجه ويژه و جامعه اي مي به نظر من، جامعه.ي دموكراتيك نداشتمي استبدادي ي توانـد جامعـهي استبدادي، هم

ه و دربه عنوان مثال، جامعه.ي حقي استي دموكراتيك در واقع يك جامعه اما جامعه.ي حقيم جامعه تكليفي باشد ي استبدادي اسـتاليني

و بر اساس يك تفكر مدرن حقي شكل گرفته بود شوروي يك جامعه و با سكولاريسم آميخته بـود.ي حقي بود ي در جامعـه. اما با استبداد

كه همه امكان وقوع دارنـدي تكليفي وارياسون در مورد جامعه.ي ديگري دارد ريشهديني هم بنابراين استبداد ا. هاي مختلفي وجود دارد امـ

نه صوري، در دل نظام حقي مي و و تناسب تامي با آن دارد دموكراسي واقعي، .رويد

كه فرموديد در جامعه به در مورد مطلب ديگري اي تنهـا اصلاً اگر جامعـه. وجه منكر آن نيستم هيچي غربي نيز تكاليفي وجود دارد، من

مي  و تكاليف دو كفه. شود بر اساس حقوق بنا شود، ويران يا پر كردن هر دو كفه.ي ترازو را پير كنند بالأخره بايد حقوق ي ترازو با تكاليف

كه در جهان جديد، در عرصه. با حقوق، ناممكن است ت سخن من آن بود و تكاليف از حقـوق اسـتخراجي تئوري، حق بر تكليف قدم دارد

مي ها در جهان جديد، در درجه انسان. شوند مي و عمل اجتماعي، بر عنصر محق بودن تأكيد و از اين خاستگاهي اول، در مقام شناخت كنند

كه مهم. كنند عمل مي  از. يـم گويند خودمان دارمي. ايم گويند ما اين حقوق را از جايي آورده ها نميآن تر اين در پـارادايم تكليـف، تكـاليف

مي  مي جايي و صادر مي) مثل خدا يا پادشاه(شوند آيند دلآن. دهـدو همان مصدر است كه حقوق را هم گـاه در نظـام مبتنـي بـر حـق، از

مي. آيد حقوق، تكاليفي بيرون مي  البلاغه آمـده نين نيز در نهج در كلمات اميرالمؤم. شود اگر بنا باشد مردم حق مطلق داشته باشند، دنيا جهنم

و تكليفي نداشته باشد، آن خداسـت  كه فقط حق داشته باشد كه اگر يك نفر در اين دنيا باشد ي مـردم، حـق بـه نفـع در مـورد بقيـه. است

.كند، مگر اين كه در مقابلش تكليف هم جريان پيدا كند كس جريان پيدا نمي هيچ

يعني افراد مكلفنـد كـه حقـوق. به اين معناست كه افراد تكليف دارند كه حقوق ديگران را رعايت كنند ها متصور باشد، اگر حقوقي براي انسان

مي. ديگران را رعايت كنند  هم. كنيد شما ميان اين دو مرزبندي و تكليف مي اما در اين تعريف حق چرا بايستي در جهـان امـروز ايـن. شوند ارز

مي دو متفاوت باشند؟ حال آن كه به عقيده .آيند تا حقوق رعايت شوندي من، تكاليف

به كار نبردم به يك معنا و من هم در اين مبحث، حق را به معناي مطلق رخصت است. حق يك معنا ندارد ا معنـاي مـورد. گاه حق امـ

مي. نظر من از حق، حقي است كه در آن، معناي مطالبه نهفته است  اگر من حقي داشته باشم. گيرد تكليف در مقابل اين تعريف از حق قرار

كه به مطالبهكه چيزي را از شما مطالبه كنم، آن  كه چيـزي از حكومتـشان.ي من پاسخ بدهيد گاه شما مكلفيد يا اگر مردم حقي داشته باشند

كه به مطالبه  و هكذا مطالبه كنند، حكومت موظف است ليسم با نظـام حقـي ليبرا.ي حقوق از اين جنس نيستند اما همه.ي مردم پاسخ بدهد

و حق داريد كارهايي را انجام بدهيـد، بـه ايـن معنـا. سازگارتر است، زيرا مفهوم رخصت در آن وجود دارد  و رها هستيد اين كه شما آزاد

به مـسافرت بـرويم. اين معنا از حق به خودي خود براي انسان جديد ثابت است. نيست كه بر گردن كسي حق داريد  يـا مثلاً ما حق داريم
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كه براي ديگـران تكليـف. شما حق داريد دين داشته باشيد، اگر هم نخواستيد نداشته باشيد. نرويم ايـن. زا باشـد اين حقوق، حقوقي نيست

و درون. از اين رو بايد انواع حق را از يكديگر جدا كنيم. يعني شما مجازيد. حقوق از جنس رخصتند  يك نوع از حق، تكليـف را در كنـار

مي. دارد خود مندرج  كه كه رخصت اين به اين معناست هاي آدمي بسيار زياد شده گوييم در جهان جديد نظام حقي جريان پيدا كرده است،

و بشر، علي  مي است كه چيزي جلوي او را بگيرد الاصول، خودش را مجاز الاصـول، خـود را واجـد حـق انسان جديد، علي. داند؛ مگر اين

كه كارهايي را بكند مي به مانعي برخورد كند، به جاهايي برود، ايده داند و نزد خود عقايدي داشته باشد؛ مگر آن كه اين. هايي را خلق بكند،

مي  كه از او جلوگيري شود وضعيت نشان و محق است، مگر اين كه انسان موجودي مجاز مي. دهد توانيد اين تصوير را دقيقاً معكـوس شما

و بگوييد انسان، علي به او اجازه، موجودي است كه بايد خويشتنالاصول كنيد كه و محروم باشد، مگر آن .ي برخورداري بدهند داري كند
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يكي از ميوه. بيان مشخصات جهان جديد بوديم در مقام كه ريشه گفتيم وسايل هايش را بايـد بـا نگـاه فلـسفي هاي جهان جديد است

و فقط با چشم تجربي  كه با هر وسيله. ها را ديدآن توان نمي empiricialكاويد به هـر اگر به همين وسايل نيز درست بنگريم، خواهيم يافت اي

و هر غايتي را با هر وسيله غايتي نمي  و ناملموس غاياتي را هم بر آدميان. توان تأمين كرد اي نمي توان رسيد به نحو مخفي لذا وسايل جديد

مي  و اهداف تحميل مي كنند و انسان كه گاه آدمي از آن اهداف غافل استي را پيش پاي زندگي تنهـاو به اين ترتيب، اين غايات نـه. گذارند

مي ظاهر، بلكه باطن زندگي را هم عوض مي  و محتواي آن را دگرگون و آدميان، آگاهانه يا ناآگاهانه، خود را در شـرايط تـازه كنند اي سازند

ط مي و نه تعريف مشخصي دارند راحي كرده يابند كه براي آن نه كه با تغيير در تلقي. اند و وسايل است كه همين تغيير اهداف و مفاهيمي ها

مي  مي. شود آدميان دارند همراه و مفهـوم تكليـف، يكـي از فربـه همچنين، در دوران گذشته، آدميان در پارادايم تكليف زندگي تـرين كردند

آن مفاهيمي بود كه سايه  به بلوغ عقلانـي مـي. بر زندگي آدميان افتاده بودي سنگين كه و مهـم انسان دوران قبل، وقتي تـرين رسـيد، اولـين

مي  كه سؤالي كه از خود و بر من اتوريته«و» تكليف من چيست«كرد، اين بود كه در مقابل من ايستاده است و حـق authorityآن كيست  دارد

و بر من كه از من تكليف بخواهد به اداي وظيفه دارد و مكلف و من در مقابل او موظف آن.»ام تكليف بكند و ايـن مفهـوم قـدر اين اصـل

به نظر مي  و اولي كه هيچ بديهي و چوني آن گفت كس درباره رسيد طور كه مفهـوم حـق در زمـان جديـد درست همان. كرد وچرا نمي وگو

و اين را هـم همـاني حقوق خود دريغ نمي گاه از مطالبه هيچي جديد، آدميان دوره. چنين جايگاهي را اشغال كرده است  قـدر بـديهي كنند

مي مي جا. ديدند يابند كه گذشتگان در اداي تكليف اين بداهت را و و در زمان ما بسيار فربه شده است به نام مفهوم حق، در جهان مفهومي

مياگر در گذشته حق از دل تكليف. را بر مفهوم تكليف تنگ كرده است مي بيرون .آيد آمد، امروز تكليف از دل حق بيرون

 شك در برابر يقين

كه در دوره حال، و جديد با يكديگر تقابل دارند، مفهوم شك، در مقابل يقـين اسـت يكي ديگر از مفاهيمي بـراي گذشـتگان.ي قديم

به يقين  هم.شد امري بسيار آسان محسوب مي certaintyرسيدن و علم گذشتگان و تـاه فرياد مي فلسفه كه يقين در اختيار عالمان اسـت زدند

و دست از طمع  به يقين بيش از چند گام نبايد پيمود؛ كافي است انسان دقت بورزد و غرض رسيدن و ها و عقل خود را آزاد كنـد ها بشويد

به  و به حقايق برسد و غيره نظر بكند تا به تاريخ، به حقيقت، به طبيعت، نـه فقـط حقـايق خـارجي، بلكـه. ها يقين بورزدآن با چشمان باز

و تعيـين تكليـف نيـز در مقولـه. تكاليف آدميان نيز چنين وضعي داشت  به تكليف و عالمـان، فقيهـان،ي يقينيـات جـا مـي رسيدن گرفـت

مي حقوق و غيره، به راحتي تكليف آدميان را معين و بارزي. كردند دانان، بـا جهـان قـديم پيـدا كـرده جهان جديد از اين جهت تفاوت بين

كه در يقين غوطه. است و شك غوطه عالمان امروز بيش از آن كم. ورند ور باشند، در ظن به ما بگويد شـما در ايـن امروز تر علمي است كه

مي  به حد مطلق يقين ابدي جاوداني كه فراتر از آن چيزي نمي علم ك. توان گفت رسيد ميمچنين چيزي را امروزه در بازار دانش . فروشند تر

و شك و جزم تر است تا آن يقين سالم رايج skelticismگرايي امروزه بازار يك نوع ظن كه نزد گذشتگان بود گرايي آنان معتقـد بودنـد. انديشي
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و ابدي را كشف مي ميكه اين دانش، حقايق جاوداني و در اختيار آدميان و تحول عظيمـي كـه اتفـاق. نهد كند  افتـاده، ايـن ولي حالا تغيير

كه در حال حاضر براي اين كه بگويند فلسفه يقيني است، مي كه گذشتگان مـي است گفتنـد رياضـيات گويند مثل رياضيات است؛ در حالي

مي  به فلسفه شك. ماند يقيني است، چون شك جهان جديد جهان و حيراني نمـي گرايي است؛ البته نوعي كه به گيجي آن گرايي ا انجامـد، امـ

مييقين و يقينيات گذشتگان را هم پشت سر .نهد يت

 سكولاريسم

و آن دوران. زدايي است دوران جديد دوران اسطوره گفت وبر مي اما توصيف ديگري هم براي دوران جديـد تـاريخ بـشر شـده اسـت

به كار اين واژه را در كشورهاي غربي به منزله. سكولاريسم است  و بشر مدرن در كـشور مـا هـم. برنـدميي توصيف وضعيت بشر معاصر

و واژه گاهي آن را به منزله  مي اي براي غير خوديي يك دشنام و بيگانگان به كار ا پـيش از آن كـه دربـاره. برند ها و امـ ي خـوبي يـا بـدي

.صحت يا سقم اين امر داوري بكنيم، شناختن اين مقوله براي ما فريضه است

و انگيزه بدون ترديد، ماجراي سكولاريسم ماجراي ان در.ي بشر معاصر است ديشه كه در دنيـاي مـدرن، خـصوصاً اينك اغلب آدمياني

و صنعتي  و توسعه كشورهاي پيشرفته مي شده و در دل يك جامعه كنند، جهان يافته زندگي و زيـست بيني سكولار دارند ي سـكولار سـاكنند

و حقيقتاً. كنند مي چه معنايي دارد و مهمي در عالم آدميان افتـاده اسـت كـه ايـن نـام را بـر آن اما اين سكولاريسم دقيقاً چه اتفاق جوهري

آن نهاده آن اند؟ و و مقاله در اين باب نوشته شده تقريبـاً بـه تعـداد. كننده اسـت قدر تحليل در اين زمينه ارائه شده كه حقيقتاً گيج قدر كتاب

و توانيد درباره نويسندگان، مي  و تاريخ سكولاريسم تحليل پيدا كنيد دربارهي سكولاريسم تعريف بيابيد هـا يـك اما در تمـام ايـن.ي پيشينه

كه مي  مي توان گفت تقريباً فرعي عنصر، به نحو مشترك يافت از. شود ترين عنصر سكولاريسم است، آن عنصر عبارت است از جدايي ديـن

به تعبير خودشان، جدايي  كه به منزله جدايي دين از . church از stateدولت، يا مي دولت، ازي سمبل سكولاريسم گرفته شـود، البتـه يكـي

و نتيجـه اما چون ملموس. هاي فرعي سكولاريسم است ميوه و آشكارترين ميـوه ي آن اسـت، نوعـاً بـر آن انگـشت نهـاده ترين، بارزترين،

و خاتمه دادن امر به اين. شود مي و ريشه. كننده است جا، البته گمراه اما توقف كردن بر اين عنصر هاي تـاريخي بايد قدري به عقب برگشت

چه اتفاق عظيمي افتاده است چون بدون اين كار نمي.و فلسفي سكولاريسم را ديد كه در تاريخ مدرن .توان فهميد

و انديشه  سكولاريسم در انگيزه

به انگيزه و هم به انديشهي آدميان برمي سكولاريسم هم و عنصريم ما آدم.هاآني گردد ويكي انگيـزه: يان مركب از دو مقوله هـاي مـا

ما ديگري انديشه مي. هاي ماست هاي ما هم تابع انديشه حتّي انگيزه. هاي كه مولوي درست :گفت

ــان انديــــشه ــو همــ ــرادر تــ اي اي بــ

ــشه و ريــ ــتخوان ــو اســ ــابقي تــ اي مــ

ــشه ــت اندي ــل اس ــر گ ــشني گ ــو، گل ي ت

ي گلخنـــي ور بـــود خـــاري، تـــو هيمـــه

)278ـ 277، دفتر دوم، ابيات مثنوي(

كه ما آنيم كه مي را»اي اي برادر تـو همـان انديـشه«: دانيم تعريف مولوي از آدميان اين بود و شخـصيت تـو ؛ تمـام حقيقـت، هويـت،

مي انديشه ، تـو اين انديشه اگر نيك است، تو نيكي؛ اگر بد است، تو بدي؛ اگر كج است، تـو كجـي؛ اگـر راسـت اسـت. دهدي تو تشكيل

مي. راستي : گويد در جاي ديگر مولوي
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ــون ــر در آزمـ ــز خبـ ــد جـ ــان نباشـ  جـ

ــزون ــانش ف ــر، ج ــزون خب ــه را اف ــر ك  ه

ــيش ــوان بـ ــان حيـ ــا از جـ ــان مـ ــر جـ  تـ

ــر ــزون دارد خبـ ــه فـ ــه، زان رو كـ  از چـ

)3336ـ 3335مثنوي، دفتر دوم، ابيات(

٭
و شــر ــر ــر از خي ــا خب  جــان چــه باشــد ب

ــرر ــان از ضـ و گريـ ــسان ــا احـ ــاد بـ  شـ

ــر اســت چــون ــان مخب ــت ج و ماهي ــر  س

 تــر اســت تــر باجــان هــر كــه او آگــاه

ــود ــاهي بـــــ ــأثير آگـــــ  روح را تـــــ

ــود ــي بـ ــنش اللّهـ ــن بيـ ــه را ايـ ــر كـ  هـ

ــاد ــن نه ــرون زي ــست بي ــا ه ــون خبره  چ

ــان ــن ج ــد اي ــاد باش ــدان جم ــا در آن مي  ه

)151ـ 148مثنوي، دفتر ششم، ابيات(

با مي و و روح ما عبارت است از آگاهي به معنـاي واقعـي. دارتر است تر است، جان لذا هر كس آگاه. خبريگويد حقيقت جان ما يعني

به لحاظ روحي چاق كلمه، جان او فربه و .تر است تر است

ــت ــي اس ــو اي دل آگه ــان چ ــضاي ج  اقت

ــي اســت ــانش ته ــود ج ــه ب ــه ناآگ ــر ك  ه

جـا، كـه مـضمون كـلام مولانا در ايـن منتها فهم سخن. چون اقتضاي جان آگاه بودن است، ناآگاهي مساوي است با تهي بودن از جان

كه ما انگيزه را نيز در انديـشه منـدرج كنـيم؛ يعنـي بگـوييم كـه آدمـي انديـشه اسـت،  ملاصدرا هم در مورد آدمي است، محتاج اين است

مي ها هم از انديشه منتها انگيزه).ي بر عمل انگيزه(ي انگيزه علاوه به به تناسب ها جان و و به تبع ميآن گيرند مي ها پيدا و تحقق يابنـد شوند

مي  مي. شوندو منشأ تأثير در عالم خارج مي. دانيم ما گاه چيزهايي را به صـورت يـك تماشـاچي يـا هنگامي كه و دانيم، حالت منفعل داريم

از ها ايستاده يك دوربين عكاسي در مقابل واقعيت  و عكسآن ايم مي ها به. كنيم برداري مياما هنگامي كه دست بريم، واقعيت را تغييـر عمل

مي مي و در عالم خارج تأثير مي. گذاريم دهيم به نـوع انگيـزه نوع تأثيري كه و نيز و آگاهي ما، به نوع دانش . هـاي مـا بـستگي دارد گذاريم،

و همـين گاهي انگيزه و اقـسام طـور هاي ما نيك است، گاهي تخريبي است، گاهي از سر مهر است، گاهي از سـر دشـمني اسـت، اصـناف

مي انگيزه كه و منشأ آثار شود هاي ديگري و انگيزه اي از انديشه بنابراين ما مجموعه. تواند در آدمي وجود داشته باشد حـال بـا. ها هـستيم ها

مي  به اين مقدمه،  دوم ايـن كـه ها را سـكولار كـرده،يكي اين كه انديشه: توانيم بگوييم كه سكولاريسم در حقيقت دو كار كرده است توجه

و مركب از اين دو عنصر، لذا وقتي اين دو تغيير كردند، آدمي هم تغيير. ها را سكولار كرده است انگيزه و آدمي چون معجوني است مؤلف

مي. كند مي ـ جهان هم تغيير ـ جان كه تغيير كرد كه تغيير كرد  بـه تعبيـر.انسان كه تغيير كرد، تاريخ انسان هم تغيير خواهد كـرد. كند آدمي

:اقبال لاهوري

 چون كه در جـان رفـت جـان ديگـر شـود

 جــان چــو ديگــر شــد، جهــان ديگــر شــود
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و چون اين جهان را ما مي و جهان او نيـز بـه تبـع، رنـگ ديگـر خواهـد يافـت و تحول پيدا كرد، تاريخ كه آدمي تفاوت سازيم، وقتي

ت بد نيست قدري در باب واژه. دگرگون خواهد شد و معناي آن برسيمي سكولاريسم به حقيقت .وضيح بدهم تا بعد

»علمانيت«و» سكولاريسم«يي معناي لغوي واژه درباره

آن اند، اما هيچ چند نوع ترجمه براي آن پيشنهاد كرده.ي معيني ندارد در فارسي ترجمه» سكولاريسم« و شـايد جـا كدام طـور كـه بايـد

مي) سكولاريسم(لذا ما همچنان خود اين واژه. نيافتاده است  » دنيـاگرايي«يا» گرايي گيتي«هايي مثل براي اين واژه البته معادل. بريم را به كار

كه پربيراه نيست را پيشنهاد كرده و رواج كـافي. ها تقريباً با معناي سكولاريسم منطبقند اين معادل. اند و اسـتعمال اما چنان كه گفـتم تـداول

آن. را گذاشتند» علمانيت«ي سكولاريسم، كلمه ها به جاي عرب. اند پيدا نكرده  اختلاف اسـت. جا هم اين كلمه حكايتي ايجاد كرده است در

به فتح  آن)علمانيت(» عين«كه آيا اين كلمه را بايد علِمانيت).علِمانيت(خواند يا به كسر » علـم«ي بخـوانيم، از كلمـه) به كـسر عـين(اگر

و تقريباً به معناي مي مي» لمي كردنع«آيد كه در عربي و يك نوع مصدر جعلي است به معناي عقلـي كـردن»عقلانيت«سازند؛ مثل است ،.

مي.علِمانيت به معناي علمي كردن است و نگاه آدمي بـه جهـان افتد اين است كه انديشه گويي اتفاقي كه در سكولاريسم هاي علمي بشوند

به پديده  و نيز يك نوع قرائت از اين واژه است اين يك معن. هاي جهان علمي بشودو علمانيت.ا كه اسـت،)به فتح عـين(اما قرائت ديگر،

و معادل با همان»دنيايي كردن«و» عالمَي كردن«آيد؛ يعنيمي» عالَم«از  گويي. اند كه در زبان فارسي اختيار كرده» گرايي گيتي«؛ تقريباً مشابه

كه نگاه  ازعلمانيت يعني اين و از خـدا گرفتـه ها به عالم شهادت معطوف بـشود، و آسمان فقط به زمين دوخته شود، از غيب برداشته شود

و  و پس پشت افكنده شوند و منحصر شود؛ عالم كبير، عالم غيب، عالم ماوراي طبيعت، همه فراموش شوند به اين دنيا خلاصه و فقط شود

و مط  و نظر شخص قرار بگيرند فقط اين جهان مادي محسوس ملموس، مورد توجه علمانيت است. العه در. اين معناي اگر اين معنا را هـم

و تطابق زيادي دارد» سكولاريسم«ي نظر بگيريم، باز با كلمه  علِمانيـت البته عموم عـرب. تناسب ) بـه كـسر عـين(هـا معتقدنـد كـه همـان

د در مغرب.»علمي كردن«تر است؛ يعني درست كه سكولاريـسم در مغـرب. اردزمين هم اين مشكل وجود زمـين معنـاي يعني گمان نكنيد

و تعريفي مجمع .عليه دارد كه همه آن را قبول كرده باشند كاملاً روشن

به معناي كلمه،»سكولار«ي كلمه و توجه بـه«لذا سكولاريسم در حقيقت به معناي. است» presentزمان حاضر«و» حالا«اي لاتيني است

ـ مـي.است» حال كردن ـ كـه البتـه مجـاز نيـستم گفـتم كـه من اگر مجاز بودم كه تعبيرات صوفيان را در باب سكولاريـسم بـه كـار ببـرم

به معناي  و ادبيات خودمان بيرون يعني اگر بخوايم يك ترجمه. است» الوقت بودن ابن«سكولاريسم دقيقاً ي منطبق با سكولاريسم از فرهنگ

به جاي آن بگذاريم»تالوق ابن«ي بكشيم، بايد كلمه مي. را مي در ادبيات صوفيانه» الوقت ابن«دانيد ولي البته شما كه بـهي ما معنايي را دهد

مي  و در ادبيات سياسي معاصر ما هم معنايي را كه باز به سكولاريسم ربطي ندارد سكولاريسم ربطي ندارد دو. دهد مگر اين كه ما ايـن هـر

اي را كـه يعنـي اگـر كلمـه.و معناي سومي را جايش بگذاريم كه البته در آن صورت بر ابهام كار خواهيم افـزود معنا را از آن بيرون بكشيم 

و گيجي به بـار نخواهـد آورد  و معناي مشخصي دارد به كار ببريم، اما معناي ديگري را از آن مراد بكنيم، جز حيرت و تاريخچه . شناسنامه

به معن» الوقت ابن« و آينده اصلاً نبايد نظـر داشـته باشـد نزد صوفيان ما به گذشته و بـه. اي اين بود كه صوفي بايد در زمان حال زندگي كند

:تعبير مولوي

ــي ــه ك ــا ب ــر دو، ت ــه ه ــدر زن ب ــش ان  آت

ــي ــر دو چــو ن ــن ه ــره باشــي از اي ــر گ  پ

 راز نيــست تــا گــره بــا نــي بــود هــم

ــست هم و آواز نيـــ ــب ــشين آن لـــ  نـــ

)2207ـ2206مثنوي، دفتر اول، ابيات(

.



40صفحه سكولاريسمونتس

ــن ــوفي ابـ ــق صـ ــد اي رفيـ ــت باشـ  الوقـ

ــق ــرط طريـ ــتن از شـ ــردا گفـ  نيـــست فـ

 تـــو مگـــر خـــود مـــرد صـــوفي نيـــستي

ــستي ــزد نيــ ــسيه خيــ ــست را از نــ  هــ

)134ـ 133مثنوي، دفتر اول، ابيات(

آ انسان بايد گذشته. فكر گذشته را نبايد كرد، چون آدمي اگر در گذشته بماند مرده است و ها را در گذشته دفن كند، كه نيامـده ينده هم

به مقتضاي حال عمل بكند. نبايد آن را ببيند  و كه شما در فـصل زمـستان بـه مقتـضاي زمـستان. بايد حق حال را ادا بكند درست شبيه اين

مي لباس: كنيد عمل مي  مي پوشيد، خانه هاي زمستاني مي تان را گرم تابـستان عمـل در تابستان نيز به مقتضاي. خوريد كنيد، غذاهاي زمستاني

كه ما در زندگي عادي خود نيز داريم اين يك نوع ابن. كنيد مي در افرادي كه اهل احوال روحي هستند،. الوقتي در معناي صحيح كلمه است

و بهار رخ مي :به قول مولوي. دهد دقيقاً همين خزان

ــود آر ــا خـ ــرادر عقـــل يـــك دم بـ  اي بـ

و بهــار  دم بــه دم در تــو خــزان اســت

)1899ر اول، بيت مثنوي، دفت(

و خزان را كاملاً مـي و بهار و تابستان و بر احوال روحي خودش نظارت داشته باشد، زمستان الوقـت ابـن. بينـد آدمي اگر حساس باشد

كه هنگام بهار روح، جامه  به اين معناست  هاي زمـستاني بپوشـيد، هنگـام هاي بهاري بپوشيد، هنگام زمستان جامه بودن در آن مكتب فكري

و هنگام بسط و مقتضيات مختلفي دارند اين... قبض در ادبيـات سياسـي جديـد مـا هـم كـه. الوقتي است اين معناي ابن. ها احوال مختلفند

و فرصت ابن مي طلب متلون بوقلمون الوقت يعني آدم اپورتونيست به هر طرف و هـيچ اصـلي نـدارد مزاجي كه و عضو حزب باد است . رود

به لحاظ محتواي واژگاني، اگـر بخـواهيم بـراي آن معـادل. يك از اين دو معنا را ندارد بته هيچاما سكولاريسم ال و ـ و فقط لفظاً ـ ولي لفظاً

و اين كار درست نيست اي نمي ولي من چنين توصيه. است» الوقتي ابن«كلاسيكي انتخاب كنيم، البته  .كنيم

و عقلا و ايـن مرتبـه زمين، ني مغربسكولار بودن در اصطلاح كنوني ادبيات فلسفي و ايـن دوران ي از وجـود به معناي اهل اين زمان

و عرفاني خودمان داريم(eternal orderو tempolar orderتعابيري نظير. بودن است دو)كه نظيرشان را ما در ادبيات فلسفي ، جهان را بـه

آن يك منطقه. كنند منطقه تقسيم مي كه به و ديگري مرتبهمي eternal orderي لازمان، مي.ي زمان گويند، و جاوداني، البته وقتي گوييم ابدي

بي  كه زمان آن منظور اين نيست آن. جا وجود دارد نهايت در كه اصلاً زمان در  بـه eternal order. جـا وجـود نـدارد بلكه معنايش اين است

و منطقـه را در مقابـل آن، يـك مرتبـهو.ي لازمـان اسـت؛ جـايي كـه اصـلاً زمـان نيـست معناي مرتبـه ي ديگـر از وجـود داريـم كـه آن

tempolar order و منطقه مي آن گويند؛ يعني مرتبه و زمانيات در كه زمان يكي از فربـه اي به طريق اولي عالم ماده تـرين جا وجود دارند، كه

و تحت گذر زمان قرار گرفته است  ي زمان لذا اسم ديگر عالم ماده، عالم زمان، يا مرتبه. عناصر اين عالم زمان است؛ عالمي كه تحت سلطه

مي. اند گذاري كرده يعني يك موجود را از طريق يكي از مشخصاتش نام. است خواهـد نـامي بـر چيـزي اين كار شايعي است كه آدم وقتي

مي  و مشخصات آن نظر به يكي از ابعاد و بر حسب آن نام نهد، مي كند گفتنـد، مـي» اكـابر«هايي شبانه را كلاسها سابقاً كلاس. كند گذاري

كه عمدتاً بزرگ  مي سالان در اين كلاس چرا كه روزها جوان. خواندند ها درس و در عمل چنين اتفاق افتاده بود و دبـستان ترها بـه مـدارس

مي  شب غيره و مي رفتند كه روز كار و نمي ها كساني به كلاس كردند به مدرسه بروند، يعنـي لزومـاً. رفتنـد هاي شـبانه مـي توانستند در روز

هم. ها بودي اين قبيل كلاس اين يكي از مشخصات برجسته. به آن مدارس بروند) اكابر(سال چنين نبود كه فقط افراط بزرگ  در مورد عالم

كه مرتبه مرتبه. چنين اتفاق افتاده است  و مرتبهي لازمان را و غيـب اسـت،ي روحانيات و ايـن eternal orderي ماوراي طبيعت  ناميدنـد

بي tempolar orderجهان ماده را و زمان كه زمان چسبيده به عالم ماده است به دليل اين و مـاده، زمـان فرزنـد. زمـان نـداريمي بـي ماده

چه بگوييد» عالم زمانيات«لذا، چه بگوييد. حركت است، حركت هم هميشه با ماده همراه است  ا»عالم ماده«و يكي ايـن دو،. سـت، هر دو

مي. اندcoextenciveبه اصطلاح فيلسوفانه،  و بر هم منطبق كه مـي. شوند يعني مساوقند گـوييم سكولاريـسم، منظـور، منحـصر حال وقتي
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و ماديـات نظـر داريـم يعني اسم زمان را مـي. كردن توجه به عالم زمانيات، يعني عالم ماده است ا از وراي زمـان بـه مـاده پـس. بـريم، امـ

و غفلـت»گرايي عالم اين«ريسم يعني سكولا به فـرض وجـود، چـشم برگـرفتن و از عوالم ديگر، به اين عالم معطوف كردن ؛ يعني توجه را

و ديگـري عوالم ديگر، مشخصاً دو تا بيشآن. ديگر موجود باشند يا نباشند ورزيدن؛ خواه آن عوالم يكي عالم ماوراي ماده است تر نيستند؛

مي. جهاني در انتظار ماست؛ يعني آن جهاني كه پس از حيات اين هم عالم آخرت است  كه هر دو مـي دو عالم ديگر تواننـد توان تصور كرد

و هم در انگيزه هم در انديشه و قطعي بگذارندي ما به.ي ما تأثير قاطع ـ يا با انكارشانن يا با عدم توجه كه ما اين دو را كنار گذاشتيم وقتي

آنآن  ـ و كوچكوقت ها هاي مـا نيـز عـوض خواهـد هاي ما عوض خواهد شد، انديشه تري خواهد شد، انگيزه البته جهان ما جهان خردتر

كه اين مولوي، البته با ديد تحقيركننده. شد مي اي، آدمياني را مي چنين به موش كوري تشبيه ي سـوراخي در زيـر كند كـه در گوشـه انديشند

مي و انديشهيعني دقيق. كنند زمين زندگي مياً بر انگيزه :نهدي اين موش كور انگشت

ــت ــايي گرفـ ــوراخ بنّـ ــن سـ ــم در ايـ  هـ

ــايي گرفــــت ــوراخ، دانــ  در خــــور ســ

)3978مثنوي، دفتر سوم، بيت(

و آگاهي او به اندازه مي و علم و حفره گويد دانايي ميي همان سوراخ نه مـي بيش. كند اي است كه در آن زندگي و نـه تر از آن را بينـد

و تلاش او اين است. هاي او هم در خور همان سوراخ است انگيزه.ي همان سوراخ است دنياي او به اندازه. شناسد مي يعني حداكثر جوش

و خانه  و سوراخ و آباد كندكه اين حفره و مزين .ي اوسـت ايـن انگيـزه.»در بن سوراخ، بناّيي گرفـت«:ي كوچك زيرزميني خود را بسازد

و اين عالم ماده است، اينمي.ي اوست اين هم انديشه.»، دانايي گرفتدر خور سوراخ« .چنين است گويد آدمي هم كه گرفتار چاه ماديات

ــاه ــور مـ و نـ ــاب ــر آفتـ ــان پـ ــن جهـ  ايـ

ــاه ــه چـ ــرده بـ ــرو بـ ــر فـ ــشته سـ  او بهـ

ــني ــو روش ــس ك ــت پ ــق اس ــر ح ــه اگ  ك

ــي ــر اي دنـ و بنگـ ــردار ــه بـ ز چـ ــر  سـ

)4796ـ 4795مثنوي، دفتر سوم، ابيات(

كه وراي اين حيات تنـگ و چشم برگرفتن از مراتب ديگر وجود؛ مراتبي به اين عالم ماده پس سكولاريسم عبارت شد از توجه كردن

مي. مادي ما قرار دارد  و ديگـري در انگيـزه يكي در انديشه: كندو اين چشم برگرفتن در دو جا تحقق پيدا يعنـي انـسان. هـاي مـا هـاي مـا

را دانستني مي منحصر مكيند به آن هاي خود و خوانـد چه در اين عالم ماده آن. شـود سكولاريـسم در انديـشه ايـن مـي. شود ديد طـرف، از

ما انگيزه و همـين انگيزه: هاي و براي همين معيـشت دنيـوي كه انسان فقط براي همين حيات هاي ما هم اگر سكولار بشود، بدين معناست

و تمام تلاش خود را مع  و حـساب ديگـري دنيا جوش بزند و براي جا ديگري كاري نكند و به چيز ديگري نيانديشد طوف به اين امر بكند

و در ذهن خودش براي هيچ  و در عمل و. معناي سكولاريسم دقيقاً اين است. چيز ديگري باز نكند در زندگي اگر زندگي آدمي چنين شـود

ان آدمي تماماً مسخر اين انديشه  و و انديشه و در اختيار او بگذارد، انسان كـاملاً متفـاوتي خواهـد گيزهي سكولار شود ي خود را به او بدهد

و همان مي و انـسان در ايـن عـالم به طور كلي، در اين صورت، عالم آدمي خيلـي كوچـك. شود كه امروز شده است شد تـر خواهـد شـد

مي تر گاه موفق كوچك به نظر كم. رسد تر هم كه فتوحات و مملكت كوچكي را در اختيار دارد كـه در ايـن درست همچون پادشاهي ي دارد

حكم حال خيلي موفق مي تر و توسعه. كند راني و دائماً كشور بر كشور اضافه كنـد، درسـت اگر اين پادشاه به دنبال كشورگشايي طلبي باشد

به ظاهر امپراتوري او خيلي بزرگ مي  مي است كه و بر قلمرو فتوحات او افزوده داريا به همان نسبت از كفايت او در مملكـت شود، ام شود

مي  مي سرّ اين كه انسان در جهان جديد از بعضي جهات موفق. شود نيز كاسته به نظر و قلمـرو حكـم تر و آيد، ايـن اسـت كـه دايـره رانـي

و كوتاهي تصرف عملي خود را كوچك منطقه با دامنه تر به همان نسبت چيزهايي را هم و از دست داده اسـت تر كرده است؛ گرچه ا. خته امـ

به منطقه اين و من الآن در مقام داوري نيستم ها متعلق ميآن.ي داوري است از انگيـزه شـروع. خواهم بگويم، تشريح سكولاريسم استچه

و ببينيم انگيزه مي كنيم و تأثيرش دقيقاً در كجا ظاهر چه معناست به .شود ها را سكولار كردن،
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و نقش پيامبران(ها انگيزهمعناي سكولار شدن )انطباق عقل با مراد خداوند

و شنيده و از نقش پيامبران، زياد سخن گفته مي جا به نكته من اين.ايم ما از پيامبري كه با بحث مـا مـرتبط اسـت اي اشاره كـشف. كنم

اي  به پيروان خود آموختند، و به مردم و بعد ن بود كـه كارهـايي كـه خودشـان خوبنـد، مرضـي مهمي كه پيامبران، نخست خود انجام دادند

كه خودشان بدند، مغضوب خداوند نيز هستند و كارهايي .تر توضيح داد اين مطلب را بايد بيش. خداوند هم هستند

مي مي بعضي از كارهاست كه عقل ما و بعضي از كارها هم هسست كه عقل ما و بد بـودن ايـن كارهـا،. گويد بدند گويد خوبند خوب

نه همه المثل دروغفي. فاق عقلاست ات و. گويي در اكثر موارد نيكوسـت راست. جا، ولي در اكثر موارد بد است گويي، اگر خيانـت بـد اسـت

و حكما اين تشخيص را داده بودند. اين تشخيص عقلاي عالم است ... خدمت خوب است  . حتّي اگر پيامبران هم نيامده بودند، عقلاي عالم

ع نمي و مي گويم افراد و حكيم اين درك را داشتند و آگاه و آموزش هم مـي امي، ولي افراد فهميده و در كتـاب دانستند هايـشان هـم دادنـد

كه پاره مي و پاره نوشتند و خدا را نوعاً پيامبران به مردم. اي بد است اي از كارها خوب ـ كه گفتند اولاً خدايي هست كشف پيامبران اين بود

ـ معرفي كرده و بد عقلاني منطبق استاند و ناپسند خداوند با اين نيك كه پسند آن.و ثانياً گفتند گويـد خـوبچه را عقل آدمـي مـي يعني

و آن  مي است، خداوند هم آن را دوست دارد دوبه تعبير ديگر،. گويد بد است، مغضوب خدا هم هست چه را عقل آدمي و شـرع بـه  عقـل

به دو قبله متوجه نيستند كه و و بدش با وقتي كه خداپرسـت نباشـد فـرق داشـته باشـد سو چنـين. انسان اگر خداپرست شد كارهاي نيك

به راهي ديگر  و عقلاي قوم و علي علي. نيست كه در اين موارد فقط خداشناسان به راهي بروند . العموم اين دو مسير با هم منطبقنـد الاغلب

س به تعبير ديگر، خداوند عقل آدمي را چنان كه خودش دوست دارد، عقل مـردم هـم يعني كه همان چيزهايي را هـا را نيـكآن اخته است

و همان چيزهايي را كه او نمي مي هم يابد ميآن پسندد، عقل مردم يـك خـداي توانـا. كاملاً امكان داشـت عكـس ايـن باشـد. داند ها را بد

به نحوي كوك بكند كـه مـا از همـان چيـز خوشـمان يعني خودش از چيزي بدش بيايد،. توانست عكس اين كار را بكند مي اما عقل ما را

و بالعكس  و با نيروي شيطاني قاهره. بيايد، به دست گيرد كه يك شيطان اختيار اين عالم را و مثلاً فرض كنيم اش در عقول ما تـصرف كنـد

و اصلاً كار شيطان جز اين نيست  ـ ي كلمـه.ن آمده است كـه كـار شـيطان تـزيين اسـت در قرآ. كارهاي بد را در چشم ما نيك جلوه دهد

ولـي خداونـد كـار شـيطاني. تزيين يعني بد را در چشم انسان آراستن، تا آدمي آن را خوب ببينـد.1چندين جا در قرآن آمده است» تزيين«

و محبوب خود برقرار كرده است. نكرده و مراد و خواسته چه را خـودش خـوب كرده كه آن يعني كاري. بلكه چنين انطباقي را بين عقل ما

آن مي و مي داند، ما هم آن را خوب ببينيم و بـدي خداوند خوبي. بيند ما هم آن را بد ببينيمچه را خودش بد هـاي خـودش را از طريـق هـا

و ضمناً،  به طوري كه ايـن دو بـا همـديگرآن پيامبران اعلام كرده است . كننـد انطبـاق پيـدا مـي ها را با عقل آدميان هم در ميان نهاده است،

و مرادات خداوند نداريم. پيامبران كاشف اين انطباق بودند به خواسته مي ما نمي. ما مستقلاً راهي ما. خواهد خواهد يا نمي دانيم خداوند چه

و از آسمان. ارتباط مستقيمي با پشت پرده نداريم مي كساني كه به قول مولوي، خبرگيران گردونند به ما گفتند كه يـك چنـين آورند، ها خبر

و مباركي است. انطباقي وجود دارد بي. اين، انطباق بسيار مغتنم بي يعني آدمي اگر بر وفق عقل و و تـشخيص غرض طمع خـود عمـل كنـد

مي  مي توان گفت بر همان جاده بدهد، در واقع و راه كه خدا خواسته است اي افتاده است ن بـه اگـر انـسا. عكس اين هـم وجـود دارد. رود

بي حرف خدا گوش بدهد، همان كاري را خواهد كرد كه عقل بي و مي غرض و عقلا . پيامبران كاشف ايـن مطلـب بودنـد. گويند طمع آدمي

و فضيلت ارزش. معناي اين سخن اين است كه اخلاق ذاتاً از دين مستقل است و رذيلت ها بد. ها، ذاتاً از دين مستقلند ها و يعني اديان نيك

آن اديان فقط پرده برمي. دهندم نميرا تعلي  كـشف پيـامبران. چه نيك يا بد است، محبوب يا مغـضوب خداونـد هـم هـست دارند از اين كه

به دين نيستند. اخلاق با دين انطباق تاريخي دارد. همين بوده است  به دين هستند، اما منطقاً متكي يعني شـما. يعني اخلاقيات تاريخاً متكي

به دل تار  به گذشته وقتي هـاي اخلاقـي توليـدي آدمي نگاه كنيد، به منابع تاريخي نظر بدوزيد، پيامبران را خواهيد ديد كـه نظـام يخ برويد،

و رايگان در اختيار آدميان نهادند  مي. كردند كه به رايگان تعليم بينـيم كـه وقتـي كـه بـه تـاريخ نگـاه كنـيم، مـي. دادند كار پيامبران اين بود

 
ا...«؛)43انعام،(».و زين لهم الشيطان ما كانوا يعملون...«1 )63؛ نحل،38عنكبوت،(».و زين لهم الشيطان أعمالهم...«؛)48انفال،(».لشيطان أعمالهمو إذ زين لهم
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مي. اند، اما به لحاظ منطقي چنين اتكايي وجود نداردقي از لحاظ تاريخي از دل مكاتب انبياء بيرون آمده هاي اخلا سيستم توانـد يعني انسان

و بد اعمال برسد، بدون اين كه از ديني از اديان كمك بگيرد  به نيك و. منطقاً و تحقيـق نيـستند و تحليل منتها چون اكثر مردم اهل حكمت

ت  كه كه محقـق باشـند مقلدنـد، پيـامبران كننده وليدكننده باشند مصرف بيش از آن و بيش از آن كه فروشنده باشند خريدارند، اند، بيش از آن

و متاعآن اند تا دست آمده به آنان بدهند ها را پر كنند لذا، خطاب اكثر پيامبران با مردم ايـن بـوده اسـت كـه چيـزي را كـه. هاي رايگاني را

و عالمان هم ايـن بـود كـه مـا بـه شـما.و قدرت توليدش را هم نداريد، بياييد از ما به رايگان بستانيد خودتان نداريد  خطابشان با حكيمان

مي  آن اطمينان خاطر كه بي دهيم بيچه را شما با عقل و مي طمع به آن و محبوب خداوند نيز هست غرضتان تـرين لـذا، مهـم. رسيد، مطلوب

كه عقلتان را آزاد كنيد كه عقل بورزيد، بلكه مهم پيام پيامبران اين نبود  زمين اين نيست كه تمدني مشكل تمدن مغرب. ترين پيامشان اين بود

و همه جا در سطح وحشت اتفاقاً عقلانيت در اين. عقلاني نيست  ايـن عقـل در گـرو. رود چيز به زيـر تيـغ عقلانيـت مـي آوري وجود دارد

و شهرت است در گرو خودخ. است egoismاگوئيسم  و طمع و غضب به شـرط ايـن كـه آزاد هـم باشـد. واهي به تنهايي نيكوست، اما . عقل

مي مولوي بر نكته :نهدي بسيار خوبي انگشت

 چـــون بـــه آزادي نبـــوت هـــادي اســـت

ــت ــاء آزادي اســـ ز انبيـــ ــان را  مؤمنـــ

)6:4540مثنوي،(

و عقلانيت و فلسفه نه علم و فلسفه را به خود مردم وانهاده بودندآن.پيام مهم پيامبران آزادي بود، آنان گفتند خدا به شما عقل. ها علم

و خطا كنيد، خطاهاي خـود را تـصحيح كنيـد،  و عالم را بشناسيد، برويد تجربه و قوانين طبيعت را كشف كنيد داده، برويد فلسفه بپردازيد

ه. جلو برويد ...و نه نه فلسفه، نه طب به كسي آموختند، نه علم تجربيپيامبران مي ها بيشآنچهآن. ندسه، و واقعـاً تر بر آن تأكيد ورزيدند،

مي هم اصلي  در. آزادي عقل: داد، همين پيام آزادي بود؛ آن هم آزادي به معناي دقيق ترين عنصر رسالتشان را تشكيل يعني اگر عقـل آدمـي

و اگر در اسارت  اقبال لاهوري در شعر. است مطامعش باشد، نبودنش بهتر از بودنشاسارت شهواتش باشد، اگر در اسارت اغراضش باشد،

: گويد زيبايي مي

 از من اي باد صـبا گـوي بـه دانـاي فرنـگ

 عقــل تــا بــال گــشودست گرفتــارتر اســت

 عجب اين نيست كـه اعجـاز مـسيحا داري

 عجب اين است كه بيمار تو بيمـارتر اسـت

)اقبال(

خو. فهميد او خيلي خوب اين را مي ميخيلي و خوب هم آن را بيان كـرده اسـتب اين مسأله را اگـر عقـل شـيطاني باشـد،. شناخت

و هنر است. ممكن است دائماً دام ببافد  كه انسان خودش را اسيرتر بكنـد؟ شـما. دام بافتن هم يك جور عقلانيت چه هنري است ولي اين

كه هيچ  مي! كس نتواند آن را باز كند گرهي را كشف كنيد كه بر گرهكنيد فكر هاي عالم بيافزاييد؟ شما بايد راهي را به مردم نشان نبوغ است

.هاي عالم را باز كنند دهيد كه بتوانند گره

و انگيزه باري؛ در زمينه آني عقلانيت كه نيكي هاي آدمي، و آزادچه انبياء كشف كردند، اين بود هـايي كـه مكـشوف عقـل غيـر اسـير

و بـدي اعمـال ولي همان.ي خداوندو بر خواسته افتد، منطبق است بر مراد مي و خوبي كه گفتم، اخلاقيات منطقاً از ديانت جدا هستند طور

آن از دين گرفته نمي  را. هاست شوند، بلكه از آن خود كه چون خدا گفته بد است؛ گرچه خـدا هـم آن نه اين دروغ گفتن خودش بد است،

كه خوب اسـت راست گفتن خودش خوب است،. بد دانسته است  .نه اين كه چون خدا گفته است خوب است؛ گرچه خدا هم گفته است

و حكم خود را از ديگري نمي ضمناً، مـورد ارشـاد الهـي هـم. گويي مستقلاً خوب است راست. گيرد اين دو بر هم منطبقند، ولي يكي شأن
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و تقبيح خداوند هم هست؛ دروغ. هست و هكذا گويي مستقلاً بد است، گرچه مورد طرد كه.و هكذا و ارتباطند پيامبران كاشف اين انطباق

.بسيار مهم است

به نحو ديگري نيز مي و به آن نگريست حال اين مسأله را توان گفت خواه خداوند از كاري خوشش بيايـد خـواهمي.توان بررسي كرد

و عقل مي  كه ما عقل داريم و بدي اعمال را كشف بدش بيايد، وقتي و انگيزه تواند نيكي و بد را در اختيـار مـا قـرار دهـد، كند هاي خوب

و اتكا بكنيم، زندگي  به عقل اكتفا و اگر فقط مان آباد خواهد بود؛ حالا اين كـه خداونـد هـم از كارهـاي نيـك ديگر حاجتي به خدا نداريم

مي  مي خوشش چه بهتر آيد، چه بهتر؛ از كارهاي بد هم بدش در. آيد، باز و فقـط بـه احكـامي كـه اگر ما خدا را و به حساب نيـاوريم ميان

مي  چه زياني كرده عقلمان صادر و سكولاريـسم در انـساني. ايـم؟ در سكولاريـسم ايـن اتفـاق افتـاد كند قناعت كنيم، در اين صورت تـرين

مي ترين چهره معقول و بين احكام شرع گفت حال كه چنين انطباقي بين يافته اش، اين بود كه و مرادات خداونـد برقـرار اسـت، هاي عقل ما

و از او غفلت سهوي يا عمدي هم بورزيم، چيزي را از دست نداده و زيان نكرده حتّي اگر خدا را كنار هم بگذاريم بلكه باز هـم بـر. ايم ايم

و خانه جاده مي.ي دنيوي ما آباد خواهد بودي صوابيم و عقلتان لذا، شما و. مانيد و اساس عقل را به كار بياندازيد  آن را محور زندگي بكنيد

و داوري مي. ها قرار بدهيد، هيچ زيان نخواهيد كردو كانون تمام تأملات . هـايي هـم داردي بـر ديـن زيـان گفتند اصلاً تكيه از طرف ديگر،

و خارجي مواجه باشيد»دين«گوييد چون هميشه وقتي شما مي كه با يك امر مستقل پي بلكه عده.، چنين نيست مياي مي دا و ما شوند گويند

و سخني نمي. حاملان دين هستيم  و. گويد دين تا وقتي در كتاب است، صامت است و مجـسم اگر دين بخواهد در جامعـه بـه نحـو زنـده

مي. ملموس چهره بنمايد، يك عده متوليان خواهد داشت  و متوليان دين پيدا به نام روحانيون مي يك عده و و گوينـد كـه مـا حاميـ شوند ان

به مردم مي به نام دين هزار زور و بعد و هزار آفت از اين كار به بار خواهد آمد متوليان انحصاري دين هستيم .گويند

و متوليان دين، فوايدي دارد ها،تپس از نظر سكولاريس به عقـل. اولاً كنار گذاشتن دين، كنار گذاشتن خدا، كنار گذاشتن حاملان ثانياً

ف  و قط احكام عقل را محور زندگي قرار دادن، هيچ زياني ندارد، حتّي اگر پاي خدا هم از زنـدگي آدمـي بيـرون كـشيده محض عمل كردن

مي لذا انگيزه. شود مي. كنيم ها را سكولار مي يعني اگر عمل به خاطر اين است كه عقلمان گويـد كنيم، عملمان براي خاطر خدا نيست، بلكه

ميتناگر هم خويش. فلان كار خوب است  مي داري يك چنين سيستم فلسفي يـا منطقـي كـه توضـيح. گويد فلان كار بد است كنيم، عقلمان

مي.ي مكتب سكولاريسم است دادم، پشتوانه  نه مبتني بر هوس با اين توضيح، معلوم كه سكولاريسم نه مبتني بر جهل شود بلكه. راني است،

.منطق روشني دارد

سه چهار زمين، در مغرب كه گفتم، متولد شـده اسـت اقلاً و با اين تعريف مشخصي كه سكولاريسم، به اين معنا يعنـي اولاً. قرن است

مي اند آفت سعي كرده  و متوليان دين پديد به عقل رجوع كنند؛ آن هم عقل جمعـي، بـا. آيند حذف كنند هايي را كه از تصرفات حاملان ثانياً

كه اطمينان از اين كه بالأخره، همان  ميطور مي خود پيروان دين هم پس ديگـر مـا چـه زيـاني. نهد گويند، خداوند هم بر احكام عقل صحه

مي  به گوش مسلماني نخورده باشـد».النظافة من الإيمان«: ما در تعبيرات ديني خود داريم. زنم خواهيم كرد؟ مثالي كه اين جمله . بعيد است

در تـصوف مـسيحي خـصوصاً،. گيـر بودنـدي نظافت بـسيار آسـان قبل در مسأله هاي پنج شش قرن زميني مغرب.ي مهمي نيز هست جمله

كه منطق مورخان اين نكته را نوشته  تن رها كن تا نخواهي پيراهن باعث شده بود كه راهبان در جهت رها كردن دنيا، بـدن را هـم رهـا«اند

به بدن را منافي با كمال روحي بدانند  و رسيدگي رس. كنند بنـابراين راهبـان. يدگي به بـدن، رسـيدگي بـه نظافـت بـدن اسـت يكي از انواع

به نظافت بدني خود نمي  و ترك اين كار را لازمه مسيحي اصلاً مي رسيدند از. دانستندي كمال روحي و بعـضي در احوال بعضي از بزرگـان

و عرفاي مسيحي نوشته  به صد متري بينيي چند ها مجبور بودند از فاصلهآن اند كه ديداركنندگان قديسان كه هاي خود را بگيرند، براي اين

مي ... خاست جا برمي قدري بوي گند از آن  كه راسل النظافـة مـن«لـذا شـما وقتـي. خواندنـد ها را مرواريدهاي الهي مـي ها شپشآن نويسد

مي» الإيمان كه اين حرف زائدي بوده است را و هم رسيدن هم شست. شنويد، فكر نكنيد كه از شست وشوي بدن . تر است وشو مهم به خود

و نظافت مـي شما در نظر بگيريد كه يك نفر انسان مسلمان مؤمن، خود را شست. اما انيك به وضعيت امروز توجه كنيد كنـد، بـا ايـن وشو

و پيغمبر او گفته  و خدا يكي از عناصر ايمان است كه نظافت كه نظيف باشيد انگيزه مي. اند  يعني چنـين فـردي.ي ديني شود يك انگيزه اين



45صفحه سكولاريسمونتس

مي كند، اما انگيزه كار خوب مي و پيشوايان دين يا خداوند ولي همين كار را كس ديگـري انجـام. گيردي اين كار خوب را از گفتار بزرگان

و شست مي مي دهد و نظافت و پيغمبر خدا دستور به نظافت كرد وشو به اعتبار اين كه نظافت جزو دين است نه ن داده است، بلكـه كند، اما

كه اين عمل في به نظافـت نيـز مـضراّتبه اعتبار اين و در عدم اهتمام و فوايد زيادي در پاكي وجود دارد و مطلوبي است نفسه كار خوب

و اين  مي فراواني هست به انسان و تجربه  نيـز ايـن دو انگيـزه. گيـرد در واقع، يك كار است كه با دو انگيـزه صـورت مـي. گويد ها را عقل

و منطبق با هم هستند هم مي. جهت به اين جمله. كند كه انسان با اين انگيزه عمل كند يا با آن انگيزه ولي فرق :ي دينـي توجـه كنيـد يا مثلاً

و. دوستي از ايمان است وطن:»حب الوطن من الإيمان« كه بايد وطنش را دوسـت داشـته باشـد يعني يكي از تعلقات فرد باايمان اين است

نه سيستم حكومتي. اگر لازم بشود از وطن خود دفاع كند  و نه مردمشان اكنون بسياري از كشورها هستند كه از. شان ديني است ولـي مگـر

و خاكشان دفاع نمي  مي كنند؟ اينآب و انگيزه، كاملاً نشان گـذرد كـه وقت از خاطرشان هم نمي اما هيچ. دهند ها هم حب وطن را در عمل

ك  ميدارند يك و ايماني انجام كه مادر اگر بچه. دهند ار ديني كه بوسيدن همسر ثواب دارد، يا اين اي را بغـل كنـد در روايات بسياري داريم

كه خودبه.و شير بدهد ثواب دارد  و انسان براي تمام اين كارها، و بالغ خودشـان ايـن كارهـا را انجـام خود كارهاي خوبي هستند هاي عاقل

رود، ملائكـه در مورد درس خواندن، در روايات آمده است كسي كه بـه مجلـس درس مـي. پاداش ديني تعريف شده است دهند، نوعي مي

مي بال و حرمت دارد يعني شخص علم. كنند هاي خود را زير پاهاي او پهن روايات بسياري نيز. جو اين اندازه در چشم خداوند عزيز است

به شما براي درس خواندن يك انگيـزه. ديني از اين عمل است اين يك تعبير.1در اين باب آمده است  بـه شـما. بخـشدي دينـي مـي يعني

كه اين كار شما در عالم بزرگ مي مي گويد به حساب مي از اين قبيل مثال. آيد تري هم يعني بسياري از كارها هست. توان ذكر كرد ها فراوان

به انگيزه مي دهد، ولي در گذشته همين كارها را با انگيزهميهاي مستقل از دين انجام كه امروز بشر .داده است هاي ديني انجام

مي غالب انتخاب.كنيم ما امروز چنين عمل مي و كارهاي ما بر اساس محاسبات عقلاني صورت .زندگي سكولار يعنـي همـين. گيرد ها

و در محاسباتمان دخا براي اغلب ما جست آيـد كـه خـدا از مـا راضـي البته بدمان نمـي.لي نداردوجوي رضاي خداوند ديگر مطرح نيست

و در جهت كسب آن تلاشي نمي باشد، ولي روي اين امر حسابي نمي  افراد غير ديني. گونه است فعلاً حتّي زندگي افراد ديني اين. كنيم كنيم

بع.كه گفتم، توجيه دارد ولي اين كار، چنان. كه جاي خود دارند ـ تا و توجيه آن هم فعلاً كه عقل آدمي نيـك ـ اين است د به نقد آن برسيم

مي بد را تشخيص مي و خدا هم بر عقل آدمي صحه و دين خـدا دهد و فكر خدا به عقل خود بسنده كند كه انسان گذارد، لذا اشكالي ندارد

و چنان معناي انگيزه. را هم نكند  يعني. اند؛ الاّ نادراً الاغلب سكولار شده عليها در جهان جديد، كه توضيح دادم، انگيزهي سكولار اين است

مي ما در شعاع تشخيص  و قبح عقلي حركت و حسن و انسان هاي عقلي به تعبير مولوي، عقل دورانديش مـا. ايم گري شده هاي محاسبه كنيم

مي. به كار افتاده است :گويند آن آدميان رفتند كه

ــديش را ــل دورانــــ ــودم عقــــ  آزمــــ

رابعـــد از ايـــن ديوانـــه ســـا  زم خـــويش

)2:2334مثنوي،(

و مدار در عمل، عقل دورانديش است ما. فعلاً محور و مـدارآن فعلاً خوبان و معيـار و عقلشان را محـور كه دورانديشند هايي هستند

.ها دهند؛ اين در جهت انگيزه قرار مي

جكافي: پيامبر(».خداوند جويندگان علم را دوست دارد: ألا إنّ االله يحب بغاة العلم«: مثلا1ً ص1، يا علي، ساعة العالم يتّكي علي فراشه ينظر في العلـم،«:؛ نيز)30،

و در دانشي بيانديشد، از هفتاد سال عبادت برتـر اسـت: سبعين سنة خيرٌ من عبادة  ، محدةالـداعي: پيـامبر(».اي علي، يك ساعت كه عالمي بر بستر خود تكيه كند

)66ص
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ها معناي سكولار شدن انديشه

آن شما وقتي وارد عقلانيت نظري بشويد، سكولاريسم انديشه.دني استي سكولاريسم شني ها هم قصه اما در جهت انديشه جا اي را در

و داوري ما درباره. كنيد پيدا مي به اين معنـا كـه.ي حوادث، همه سكولار شده است انديشيدن ما، فكر كردن ما، خبر گرفتن ما از اين عالم،

كه در آن زندگي مي و بر پاي خود ايستاده مـيها كنيم، مستقل از جهان اين جهاني را و خودبسنده و. بينـيمي ديگر مـا در تحليـل حـوادث

به چيزي بيرون از طبيعت ارجاع نمي هاي طبيعي هيچ تحليل پديده  و علم سكولار است. دهيم گاه گويي كـه خـود. اين معناي عقل سكولار

د  و و حـاجتي بـهي اينر ايجاد حوادث، در همهطبيعت در نگه داشتن خود، در گرداندن خود، در مديريت خود، در توليد ها خودكفاسـت

و ما هم طفل گذشته اين جهان در نگاه فيلسوفان. بيرون از خود ندارد  و در نگاه پيامبران همچون يك گاهواره است دري ما كه هايي هستيم

و ديگ: اين گاهواره با دو رشته به دو سو بسته شده است. ايم آن خوابيده  اگـر ايـن دو رشـته را پـاره كننـد، ايـن. ري بـه معـاد يكي به مبدأ

مي گاهواره سقوط مي  و و اصلاً كـاري بـه يك از اين دو رشته را نمي ولي بشر جديد با اين عقل سكولار، هيچ. افتد كند وآن بيند هـا نـدارد

مي  سو بلكه تصور به اين كه از دو و حاجت و تكيه كند كه اين گاهواره خودش در فضا ايستاده است گاهي داشتهبه دو جا بسته شده باشد

مي. باشد، ندارد  خوانـدم، بـه هنگـام بحـث اسـتاد از تئـوري آورم هنگامي كه در انگلستان، در ضمن دروس ديگر، تاريخ فيزيك مـيبه ياد

كه اين مولكول  اش چنـان در هـم چهـره.ب بـود واكنش آن استاد برايم جال. هاي گازي چرا دائماً در جنبشند جنبشي گازها، از وي پرسيدم

كه. گاه در اين باره نيانديشيده است رفت كه گويي هيچ  در!»فرض ما چنين است«پاسخش فقط اين بود در واقـع، تئـوري جنبـشي گازهـا

مي كند كه ما گازها را مجموعه فيزيك از اين نقطه شروع مي  مي از اين. دانيم اي از ذرات جنبان ا جا شروع و بعد به ميينكنيم رسـيم كـه جا

مي  و اين ذرات با هم برخورد كـنم هـيچ فكـر نمـي. كـشيمي قوانين مربوط بـه گازهـا را از آن فـرض اوليـه بيـرون مـي گاه همهآن... كنند

كه اين ذرات چرا دائماً در جنبشند فيزيك مي وقتي به اين. دانيد را اين باب انديشيده باشد و چنين سؤال جا مي رسيد گوينـد مـي كنيـد، هايي

به حوزه اين سؤال  و ما را با آن كاري نيست ها متعلق مي ما از اين.ي فلسفه است و نتايج ايـن جا شروع كنيم كه يك چنين واقعيتي را داريم

مي  مي ها را درباره يعني شما همين سؤال. طور است خود طبيعت هم همين. كنيم واقعيت را هم بيان بـراي. توانيد طـرح كنيـدي طبيعت هم

كه بايد بكند دان، بيان قوانين طبيعت، همه دان يا يك شيمي يك فيزيك  آن.ي كاري است كه هـستند او اگر واقعاً قوانين طبيعت را يـا(چنان

به تأييد تجربه برسند بهتر بگويم، آن  كه به انجام رسانده است بيان بكند، وظيفه) چنان اس. اش را كه چرا قانون طبيعت اين و چـرا اما اين ت

و چـرا جـور. اين سؤال را ممكن است كس ديگري بكند. قانون ديگري ندارد، اين كار هيچ عالمي نيست كه هست چرا جهان چنين است

مي. دان يا بيولوژيست بكنيد ديگري نيست؟ اين ديگر سؤالي نيست كه شما از فيزيك  گويـد مـن فعـلاً اگر از او چنين سؤالي را بپرسيد، او

ميجهان را هم كه هست توصيف و تازه اگر هم در اين كار موفق شوم، خيلي هنر كرده ين گونه .ام كنم

اي، دانايي خود را با همـين منطقـه»در خور سوراخ، دانايي گرفت« ما، مثل همان موشي كه به قول مولانا.دنيا يك چنين وضعيتي دارد

و خود را در اين عالم صغير محصور كـرده تر را نيز كنار گذاشته بزرگما جهان خيلي. ايم كنيم، تناسب بخشيده كه در آن زندگي مي . ايـم ايم

به اين معنا، سكولار شده است انديشه و يعني ما ديگر با نسبت. هاي ما هم و معاد اين عالم كاري نداريم ها را از دانش تجربـيآن هاي مبدأ

به بيرون گذاشته  و از ها نميآن ايم و مي. كنيم سؤال نميهاآن انديشيم و گفت ما علل بعيده را كنار گاليله تعبيري داشت ... گذاريم گاليله آمد

مي  بهمي. كنندكه آن را در تاريخ علم بسيار تكرار بهمي) چگونه(Howگويند گاليله گفت علم گفـت مـي. انديشد نمي) چرا(Whyانديشد،

مي  به زمين سقوط كه چرا سنگ مي. كند از ما نپرسيد و تحـت چـه مكانيك فقط براي شما توضيح و بـا چـه شـتابي كه سنگ چگونه دهد

مي  بس. كند فرمولي سقوط و كه غايت يا مبـدأ واپـسين عـالم كـدام اسـت! همين او. البته منظور گاليله از چراها، چراهاي واپسين بود؛ اين

حا. دهيم گفت ما به اين قبيل چراها جواب نمي مي به اين وضع ميما فقط و همين ضر نگاه مي كنيم و البتـه اگـر بتـوانيم ها را توضيح دهـيم

كه خيلي هنر كرده  به بيش از اين نمي. ايم توضيح بدهيم و مغز ما هم قدرت بيش از اين را نـدارد علم ما هم معنـاي دانـش سـكولار. رسد

.همين است
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مي اگر آن طي نيست اگر بگوييم كـه مـا در عـصر سكولاريـسم زنـدگي غل شويد كه توصيف چه گفتيم روشن باشد، اينك شما متوجه

پي. كنيم مي و دولت از هم جدا بشوند آمدهاي سادهيكي از كه شما نظافت را رها نكرديـد،.ي سكولاريسم اين است كه دين به همان دليل

ر» السياسة من الإيمان«را رها كرديد، سياست را بچسبيد، ولي» النظافة من الإيمان«ولي و دولت اين اسـت. ها كنيد را معناي وحدت كليسا

به انگيزه  و بنا بر حكم ديني حكومت بكنيد كه شما و گفتـيم مـا» حب الوطن من الإيمـان«اگر.ي ديني سياست بكنيد را فرامـوش كـرديم

به خاطر دين، اگر  نه به خاطر خودش دوست داريم و گفتـيم» النظافة من الإيمان«وطن را  نظافـت را بـراي خـاطر خـود را كنار گذاشـتيم

مي نظافت مي كه ديني هست يا ديني نيست، اين حكم در مورد سياست هم جاري و به اين كاري نداريم ي سكولاريسم همـه. شود خواهيم

مي انگيزه و اصولاً هر انگيزه هاي سياسي، انگيزه كند؛ از جمله انگيزه ها را غير ديني را هاي آموزشي، سك. اي كه ولاريسم را بر مبنـاي لذا، اين

و هم گمراه جدايي دين از دولت تعريف مي  جـدايي. هاسـت تر از ايـني سكولاريسم خيلي عميق ريشه. كننده است كنند، هم سطحي است

كه از شاخه ترين ميوه دين از سياست، در واقع يكي از ابتدايي  مي هايي است غي انگيـزه در سكولاريسم همه. توان چيدي آن درخت يـر هـا

و عمل شوند، از جمله انگيزه ديني مي  و حكومتي ها ميآن. هاي سياسي به اين ترتيـب، سكولاريـسم».العبادة من الإيمان«: ماند اين استچه

مي در همه  و شؤون زندگي پياده را. شود، از جمله در زندگي سياسيي ابعاد و در واقع سكولاريـسم، بـا بيـاني كـه كـرديم، جـاي مـذهب

مي.گيرد مي كه ولـي ايـن سـخن بايـد. سكولاريسم ضد مذهب نيست. گويند سكولاريسم ضد مذهب نيست، البته سخن درستي است اين

و جاي او را درست پر مـي! ضد مذهب نيست، اما بدتر از ضد مذهب است. فهميده بشود  و جانشين مذهب است كه رقيب . كنـد براي اين

پي برانـداختن آن نيـستچو.به معني دشمني نيست»ضد«جا در اين و در كه سكولاريسم دشمن مذهب نيست ا ضـديت كـه.ن گفتيم امـ

آن. هميشه نوعي براندازي نيست  و كمال پر كند، كه توانست جاي چيز ديگري را به تمام گاه او را بيرون خواهـد اگر شما چيزي را آورديد

آن! چه ضديتي از اين بالاتر. كرد به آن احتياجي احـساس نمـي وقتي اين چيز جديد جانشين درسـت مثـل. كنيـد چيز قبلي شد، شما ديگر

كه همان نتيجه  تـوان گفـت كـه بـه لحـاظ ظـاهري، نمـي. تر هم باشد هاي داروي قبلي را بدهد، با اين تفاوت كه ارزان دارويي جديد است

مي. ضديتي در كار است  اين دو ضد هم هستند، براي اين كه دومـي كـاملاً جـاي ولي البته به اعتباري ديگر. كند چون اين هم همان كار را

مي  مي اولي را پر و او را از صحنه بيرون به اين معنا، جاي دين را پر كرده است. راند كند يعني سكولاريسم انگيزه براي عمـل. سكولاريسم

مي  كه ديگر احتياجي به دين باقي نمي دهد؛ انگيزه به شما ر به انديشه. گذارد اي ميي شما آن نگ دنيوي كه رنـگ دينـي را از زند، به طوري

مي. زدايد مي و تحليل معادي را از شما به تحليل مبدايي كه اين. ستاند احساس احتياج مي وقتي به يك معنا كه ديـن ها را گرفت، شود گفت

كه اسم دين بر خود نگذاشته است  ك.و ديانت جديد ظهور كرده است؛ اما ديني كه همان مي مكتبي مي ار دين را دهـد كند، يعني هم انگيزه

كه در تاريخ زندگي بشر جديد افتاده است.و هم انديشه، اما اسم دين بر خود نگذاشته است  به نـام. اين اتفاقي است كه و اين مسأله است

دل سكولاريسم ناميده مي چه ناآگاهان، در و چه آگاهان چه غير مؤمنان، و چه مؤمنان و اكنون، ميشود و متن اين فضا زندگي .كنندو بطن

و انديشه بشر با از دست دادن انگيزه همه، با اين سكولاريسم گرچـه بـه ظـاهر چنـين.ي ديني، چيزهايي را از دست داده استي ديني

مي مي و انديشه به آدميان انگيزه و كه جاي دين را پر كرده به همين دليل است كـه شـما. دهد، ولي قادر نبوده چيزهايي را جبران كند نمايد

مي  چيزهـاي. داري وجود دارد؛ حتّي نزد كساني كه چندان هـم اهـل ايمـان نيـستند بينيد كه در جوامع غير ديني، حسرتي براي دين همواره

و ناكامي گم و به دست نيامده و مفقود كه در دل عقلانيت سكولاريسم قابل حل نيست گشته  محض حاكم وقتي عقلانيت. هايي وجود دارد

و حساب و شـود، انديـشه علمـي مـيمي utilitarianآيد، اخلاق سودجويانه گري درمي بشود، از يك طرف زندگي كاملاً تحت محاسبه شـود،

و ماشيني مي ـ اين وسايل همه تكنيكي ـ ولي يك چيز از ميان مـي شود به جاي خود و كـرم ها همه و فـداكاري و آن عنـصر گذشـت رود

ميمولوي. است كه : گفت اين نكته را خيلي خوب فهميده بود

ــي رود؟ ــدي كــــ ــل راه نااميــــ  عقــــ

ــر دود ــر س ــرف ب ــان ط ــد ك ــشق باش  ع

ــرد ــي خــ ــد نــ ــشق باشــ ــالي عــ  لاابــ
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 عقـــل آن جويـــد كـــز آن ســـودي بـــرد

)1967ـ 6:1966مثنوي،(

و مدار محاسبات عقلي، سود است به دنبال سود خود نرود، عقلش لنگي دارد.ملاك كه اين سودجويي منته. اگر كسي ها مقابـلا وقتي

مي  مي هم قرار و اجتماعي، همه پردازيبه همين سبب در تئوري. كنند گيرند، زندگي را جهنم ي كوشش بر اين است كـه هاي جديد سياسي

و منطبق سازند مي در اين » free riderگري طفيلي«اما پارادوكس. منافع شعصي را با منافع جمعي موافق آورند كه ايـن كـار بـه طـور جا گويد

و بـه در يك انقلاب اجتماعي يا در يك اعتصاب كارگري، هميشه كساني پيـدا مـي. پذير نيست كامل امكان  شـوند كـه كنـار گـود بنـشينند

و انقلاب نپيوندند، با اين محاسبه  به خواسته اعتصاب و انقلاب كه اگر اعتصاب ا منـد مـيي خود رسيد همه بهرهي عقلاني ز جملـه شـوند،

به خواسته و اگر و اعتصابيون مجازات مـي كنار گود نشينان، ا كنـارهي خود نرسيد، انقلابيون ايـن يـك. انـد گيـران سـالم جـسته شـوند، امـ

و ايـن معـضله پردازي البته تئوري.ي خالص عقلاني است محاسبه به گذشـت نيافتـد ي هاي ليبرال دموكراسي همه براي آن است كه لزومي

ب و منشأ نزاع است، نمي. راي آنان استبزرگي و رافع نزاع باشد لب كلام اين كه عقل كه خود طرف دعوا .تواند داور

كهها انسان و فقط اهل بيش فقط اهل مطالبه يي گيرنـد، بـه روي هـم قـرار مـي تر سود بردنند، وقتي روبـه اند، فقط اهل احقاق حقوقند،

مي  كه بشر جديـد فاقـد آن اسـت. كنيد گذشت را پيدا نميدر عقلانيت عنصر. پردازند دريدن هم اگـر بـراي ايـن عنـصر. اين چيزي است

به او تزريق كرد. ديني است اي ديني يا شبه اي يافت شود، حتماً انگيزه انگيزه كه اقبـال لاهـوري. يعني از جاي ديگري بايد اين انگيزه را اين

و زندگي است، صـرفاً بـه خـاطر. ورش همين بود، منظ»عقل تا بال گشودست گرفتارتر است«گفت مي اگر اين جهان هنوز هم قابل تحمل

و انسانيتي در زندگي خود داشته  كه اندك گذشت آن. اند همان چند نفر آدمي است وقت جهنمي بـه اگر همين هم از اين دنيا رخت بربندد،

كه هيچ نسيمي از بهشت در آن نخواهد وزيد .پا خواهد شد

و پاس خپرسش

 چرا عقل سكولار كافي نيست؟

به جـاي ايـن كـه حـل كنـد، كه گفتم، چنان و مشكل را و اين نشدني است و هم داور دعوا، در سكولاريسم عقل هم طرف دعواست

مي بيش كه. كند تر يي اقتـصاد، مـسأله در فلـسفه. انگيـز اسـت عقـل اخـتلاف. يعنـي همـين» عقل تا بال گشودست گرفتـارتر اسـت«اين

free rider كه سواري مجاني مي به همين اشاره دارد، يعني كساني چه. طلبند، بسا عقـل اسـير، محـور اگر فقط عقلانيت محض مطرح باشد،

به ميـدان مـي  كه خود را از طريق عقل و مطامع ديگر است و كار قرار بگيرد كه ظاهرش عقلانيت است، اما باطنش يك رشته اغراض آورد

مي  عق. كند اعمال كه در مقابل راسيوناليسم، كـه در حقيقـت گـوهربي. آيد بيرون مي egoismلانيت محض يك نوع خودخواهي از جهت نبود

مي. سكولاريسم است، رمانتيسم قد علم كرد  و مظلوم واقع شده طرفداران اين نگرش ي وجود آدمي را بـستانند خواستند داد عناصر مغفول

كه با فربه كردن عقل، چيزه و مظلـوم واقـع شـده اسـت اي بسيار گرانو بگويند و رنجور و از ميـان در درجـه(بهايي لاغر ي اول اخـلاق،

و كرم ).اخلاقيات، گذشت

عقلانيت دو شاخه يـا دو شـعبه. بايد ديد تعريف شما از عقلانيت چيست. تواند اين گرد را از دامن خود بيافشاند مي البته سكولاريسم

كه مورد بحث بوده است  و عقل عملي practical reasonو theoretical reason: دارد عقلانيت نظري همان اسـت.؛ عقل يا عقلانيت نظري

به طور كلي در دانش  و و فلسفه، ميكه در علم مي. يابد ها، تجلي به عمل منتهي به صورت يك فكـر يـا. شود اما عقلانيت عملي يعني ابتدا

مي ايده بعي عملي در ذهن حاضر و ميد هم انگيزه شود مي. شود اي براي انجام اعمال واقع او انسان وقتي خواهد كاري را انجام دهد، كـار

مي در واقع ما امكان. يك امكان است در ميان صدها امكان  حـال سـؤال ايـن. ها را محققّ بكنـيم زنيم تا يكي از آن امكان هاي ديگر را پس
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كه چرا امكان مي است و چرا هايي را پس مي زنيم مي جا ما عمدتاً محاسبه در اين. بخشيم يك امكان را تحقق و زيان و به قـولي سود كنيم

:شاعر

ــد ــيش آي ــار پ ــر چــون دو ك ــو را ه ــر ت  م

 كــــه نــــداني كــــدام بايــــد كــــرد

ــه ــه در وي مظنـ ــت آن كـ ــر اسـ ي خطـ

ــرد ــد كـ ــرام بايـ ــود حـ ــر خـ ــت بـ  آنـ

ــي ــه ب ــيو آن ك و ب ــوف ــد خ ــر باش  خط

 بــــه همانــــت قيــــام بايــــد كــــرد

كه از مولوي ذكر كردميا مطا :بق تعبيري

 لاابــــالي عــــشق باشــــد، نــــي خــــرد

 عقـــل آن جويـــد كـــز آن ســـودي بـــرد

)6:1967مثنوي،(

و محاسبه اين عقل، و زيان را مـي جا محاسبه اين عقل در همه. گرانه است عقل تاجرانه، عقل كاسبكارانه، عقل سودجويانه . كنـدي سود

و زيا و زيان البته فقط سود مي اين سود كه ببينيم جيبمان چقدر پر و زيان، عبارت است از مجموعـه. شودن مادي نيست آن سود چـه مـاي

و برخورداريآن  و امكانات مي ها را منافع و ها داشتن اين چيزهـا را سـود ... ناميم؛ اعم از پرستيژ، شغل، درآمد، آبرو، مسكن، سلامتي، رفاه،

و از دست دادن مي مي ها را زياآن ناميم مي. خوانيمن به اين دنيا نگاه كه فقط و زيـان ديگـري در هـيچ انساني و هيچ سود جـاي ديگـر كند

مي. برايش متصور نيست، بايد روي همين امور حساب كند  مي او نزد خود محاسبه كه انجام كه مثلاً كاري دهـد تـا چـه انـدازه از ايـن كند

مي  چه اندازه چيزها را براي او محقق و تا مي اينكند وقتـي چنـين شـد،. گري عقل علمـي بـه همـين چيزهاسـت حساب. ستاند ها را از او

و ريسك هستند، انسان  كه اهل گذشت بي افرادي مي هاي و غير زيرك شمرده مي. شوند عقل كه وقتي خداونـد مولوي در باب شيطان گويد

به آدم سجده كن، شيطان پاسخ داد  و آ:به شيطان گفت بيا مي! دم هستم من برتر از ما مولوي و گويد شيطان از سر زيركي چنين پاسخي داد

مي دقيقاً همين نوع زيركي  مي. خواهيم نفي كنيم ها را و در كشتي بنشين، پسر گفت من شنا دانـم همچنين، وقتي كه نوح به پسرش گفت بيا

به كشتي تو ندارد :اما.و احتياجي

ــنا نـــــــاموختي  كاشـــــــكي او آشـــــ

و ــع در نـــوح ــا طمـ ــيتـ ــشتي دوختـ  كـ

ــدي  كــاش چــون طفــل از حيــل جاهــل ب

 تـــا چـــو طفـــلان چنـــگ در مـــادر زدي

)1414ـ 4:1413مثنوي،(

كه آدمي را از سودي بالاتر بازمي اي از اين محاسبه خلاصه، پاره كه گذشـت. دارد هاست من هيچ بزرگي از بزرگان عالم را سراغ ندارم

سو. بزرگي نكرده باشد  به دنبال و بردي محدود عمـل خواهـد كـرد اگر آدمي فقط و زيان خود برود، به سان موجودي معمولي در شعاع .د

و حركت. دارد هاي بزرگ برنمي گاه قدم چنين انساني هيچ هاي بزرگ در اين عالم، هميشه از سوي كساني صورت گرفته كـه حـساب سـود

به خطر انداخته. كردند زيان نمي  ميآن. اند چنين كساني همواره چيزي از خود را و زيان خود را بكنند، بايست ها اگر خواستند حساب سود

مي  مي. نشستند در همان قدم اول و زيان پيش پاي خود را كه فقط همين سود و كـم كسي هست و از اندك خطـري واهمـه دارد تـرين بيند

مي. كند ريسكي نمي  و خطر كه دريادل است چيـز داشـت؛ او بـه حـساب دنيـوي، همـه.تي خوبي اسـ مولوي نمونه. كند كسي هم هست
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و مفتي خطيبي بود زبردست، مدرسي بود خوش و محبوب، حكاّم زمان بيان و و مورد توجه امرا اما همين آدم وقتـي كـه بـا. اي بود محتشم

نگ او واقعاً از همه. چيزش را رها كرد رو شد، همه شمس تبريزي روبه  . اه كنيم، محض جنون بـود چيز خود گذشت؛ گذشتي كه اگر از بيرون

كه مي به او گفته بود به دنبال من بيايي، بايد همه شمس كه هيچ وعده خواهي به تو نميي اين چيزها را كنار نهي، ضمن اين كه اي هم دهم

به دست آوري مي. عشق مولوي با عاشقي حافظ بسيار فاصله داشت. بعداً چه : گفت حافظ

ــي ــق م ــو عاش ــردم چ ــه ب ــتم ك ــدم گف ــصود ش ــوهر مق  گ

 فــشان دارد ندانــستم كــه ايــن دريــا چــه مــوج خــون

)حافظ(

مي.گونه نبود اما مولوي اين مي او كه عـشق چقـدر سـركش اسـت گفت من از آغاز دانـست كـه پـايش را كجـا او از اول مـي. دانستم

و رهبري بشوي. گذارد مي و شيخي و معلمي كه دست از مدرسي كه شمس به او پيشنهاد كرد اي هم در كـار هيچ وعده.، او پذيرفت وقتي

ترين كارهايي كـه در عـالم انـساني شـده، همـين مهم. هاي بردن اصلاً در آن پيدا نبود او واقعاً دست به يك قمار زد؛ قماري كه نشانه. نبود

شي آدم اگر همه. قمارها بوده است  و و دنبال همين منافع عاجل خود بودند، شمع زندگي تـر فروغ مع تاريخ بشر بسيار كم ها سودجو بودند

مي  كه ما اينك به چنين افرادي اسـت. اندي بزرگان عالم در زندگي از چيزهايي گذشته همه. بينيم از اين بود هنـوز هـم اگـر ايـن. دنيا قائم

به خاطر اين عاقل  به دنبال منافع عاجلشان هستند حيات بشري ارزشي دارد، كه فقط عا. ها نيست كهآن. شقان است بلكه به خاطر ها هستند

.اند اين دنيا را گلستان كرده

را»1بنگ بيگ«ي آغاز جهان، تئوري هاي علمي باعث تضعيف دين نشده است؟ مثلاً اكنون درباره تئوريآيا ظهور و برخـي آن بـه ميـدان آمـده

مي نافي وجود خدا مي و مي دانند .شود گويند بر اساس اين تئوري، جهان ازلي

ت به هر حال تئوري بنگ، يا تئوري وجه داريد كه تئوري بيگ شما و قطعيتي ندارند هاي امثال آن، كه جهـان از بيـگ. اند بنـگ آغـاز اين

آن. زماني است»از«از علّي نيست، بلكه»از«شده، اين  به علت آن ايجاد شده است يعني از كه »از«ي در واقع كلمـه. جا شروع شده، نه اين

هم در اين نه را بيان ميHowان جا مي. راWhyكند، به لحاظ فلسفي كه خود بيگ يعني شما بلافاصله .بنگ چرا رخ داد توانيد بپرسيد

و از جايي هم شروع نشده است نكته اي اتفاقاً پـاره. اين با خداشناسي منافاتي ندارد.ي ديگر اين كه اصلاً فرض كنيم جهان ازلي است

و اين را منافي خداشناسي هم نمي از خداشناسان معتقد بودن كه جهان ازلي است به خاطر ايـن اعتقـاد تكفيـر. دانستندد برخي از فلاسفه را

كه جهان سايهآن. كرده بودند  كه سايه.ي خداوند است ها معتقد بودند با.ي اوست ازلي است اگر خداوند ازلي است، جهان هم ازلي بودن،

مي. مستقل از غير بودن تفاوت دارد  به وجود صاحب سـايه متكـي توانيد سايه شما و ابدي داشته باشيد، اما وجود اين سايه هميشه اي ازلي

و سايه. است و درختي و همه فرض كنيد از ازل خورشيدي داشته باشيد ا آيـا ايـن. ها هم ازلـي باشـندي ايني آن درخت، هـا در يـك امـ

نه؛ اين مرتبه ا سـايه هميـشه متكـي بـهف. ها با هم فرق دارند اند؟ رقشان اين است كه در اين ميان خورشيد بر پاي خـود ايـستاده اسـت، امـ

مي. خورشيد است  چه ما در مورد خلقـت بـه آن قـائليم، همـين وابـستگيآن. شود چيزي ازلي باشد ولي از همان ازل وابسته باشد بنابراين

dependency و وابس. است كه چيزي متكي به غير به آن باشد؛ خواه ازلي باشد خواه ازلي نباشـد يعني اين و متقوم و.ته در خداشناسـي تأكيـد

به اين نمي  و نقطه اصراري آن. بلكه عكس اين است.ي شروعي دارد رود كه ما بگوييم جهان ازلي نيست هيچ اشكالي. طرف است اصرار از

و آغازي ندارد، اما از هما  كه ما بگوييم جهان ازلي است به صورت يك موجود متكي سايهن آغاز بي ندارد نه آغازي وار وجود داشته است،

و ايستاده بر پاي خودبه صورت يك موجود سايه .آفرين

1Big Bang ،بانگ بزرگ«اند؛ يعني ترجمه كرده» مهبانگ« را در فارسي«.
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 اين مسأله بستگي دارد به اين كـه عـالم.طور نيست برد، اين اما اين كه هر جا علم گسترش پيدا كند مرزهاي خداشناسي را به عقب مي

و در ضمن، از مسائل خيلي جالب براي فكـر كـردن اسـتنس. را چگونه ببينيم يكي از آن مشكلات، و جهان هميشه ايـن مـسأله. بت خدا

و اين جهان در كجا با هم رابطه برقرار مي  كه خدا و چگونه بسيار قابل تأمل است اگر خداوند وجـود حقيقـي باشـد، مـا موجـودات. كنند

كه من نيستم. مجازي هستيم  مي! گر او هست، حقاّ كه در آينه منعكس . شـود وجود ما در قياس با وجود خداوند همچون تصويرهايي است

كه سخني شاعرانه است و نبايد پنداشت :به قول سعدي. اين مثال بسيار درست است

 شـــناس تـــوان گفـــتن ايـــن بـــا حقـــايق

 ولــــي خــــرده گيرنــــد اهــــل قيــــاس

ــه ــستند«كـ ــين چيـ و زمـ ــمان  پـــس آسـ

و دد كيـــــستند؟ بنـــــي و ديـــــو »آدم

 منــــد پــــسنديده پرســــيدي اي هــــوش

 جوابــــت بگــــويم گــــر آيــــد پــــسند

ــك و فلـ ــوه و كـ ــامون و هـ ــا ــه دريـ  كـ

و ملـــــكپـــــري، آدميـــــ و ديـــــو  زاد

ــم ــستند از آن ك ــه ه ــر چ ــه ه ــد هم  ترن

 اش نـــام هـــستي برنـــد كـــه بـــا هـــستي

)بوستان، باب سوم(

و آيا تصاوير موجو. وجود ما نسبت به وجود حقيقي خداوند، همچون تصويرهاي آينه است و مهـاجم و درنـده د در آينه، هرچه چاق

كه بيرون آينه ايستاده لطمه مي مهيب باشند، به آن كسي مي اي و جا را بر او تنگ آن كنند؟ يا مثلاً فيلم زنند هاي تلويزيوني كـه بـازيگران در

مي  مي حمله و فرياد مي كنند وميآورند، يا هواپيماها بمب پرتاب كشند، يا حيوانات در آن هجوم آيـا ايـن تـصاوير بـه مـا آسـيبي... كننـد

ميآن رساند؟ مي ديدگاه فيلسوفان نـسبت. شود چيز عوض نمي كنند، ولي براي كسي كه در عالم واقع است هيچ ها در عالم تصوير همه كار

كه در آينه ظاهر شده.به اين عالم چنين ديدگاهي است ـ وقتيي تاريخ بشر، همه همهي طبيعت، همه. ايم ما در واقع موجوداتي هستيم چيز

ـ همه»ما«گويم مي چه غير خداست چه هست، از جمله ما انسان، يعني هر و كائنات، هر ها كه در ايـن عـالم چيـزي بـه حـسابي كرات

كه در آينه ظاهر شده نمي سـطحي ابت هميشه در هـمرق. بنابراين اصلاً نبايد فكر كرد كه رقابتي وجود دارد. ايم آييم، همه موجوداتي هستيم

چه جاي خود را بيش. است و شما روي اين سطح نشسته باشيم، من هر كه بنده مي تر گشاد كنم، جاي شما تنگ يعني وقتي چـون. شـود تر

در اين. ندندب ها دچار ترافيك بشوند، راه را بر هواپيما نمي هرچه اتوبوس. اما شما هواپيما را با اتوبوس مقايسه كنيد. در يك سطح هستيم  ها

مي. دو سطح هستند و خالق كه خدا را مقوم به دركي از خدا، .رساند شناسد، آسيبي نمي لذا اين علم هرچه گسترش پيدا كند،

مي چيز را كشف نمي ما چه نيازي به وحي داريم؟ مگر الآن عقل ما همهبا وجود عقل، و سـخ كند؟ حتّي ما پيامبران را هم از راه عقل نان شناسيم

.پس ديگر چه نيازي به آنان داريم؟ چون خود وحي هم به عقل متكي است. زنيم آنان را با عقل محك مي

يكي مخرب ديگري باشد اين. درست است كه نه اتكايي از آن نوع به هم اتكا دارند؛ ولي مي. ها ي سرمايه.رسانند اين دو به هم كمك

كه در دست ما گذاشته ترين چراغي بالأخره عقل مهم. ما عقل ماست ولـي. حتّي ما بايد پيغمبران را هم با همين عقل كشف كنـيم. اند است

كه پس  ميآن معناي اين سخن اين نيست كه خدا بـه شـما داده، منبـع. شوند ها تابع عقل اين درست شبيه اين است كه مثلاً شما با چشمي

كه براي ديدن آن منبع پرن. پرنوري را ببينيد  و اگر چشم نداشته باشيد آن را نمي درست است بينيد، اما معناي ايـن ور به چشم احتياج داريد

و نورخيزي تابع چشم شماست يا چشم شما از آن منبـع بـي  نيـاز اسـت يـا از آن پرنـورتر حرف اين نيست كه آن منبع پرنور در نورافكني

آن. اما در عين حال، مستغني از او هم نيست. آيد پرنور به كار مي اي براي ديدن آن منبعي وسيله چشم شما به منزله. كدام است؛ هيچ  بلكـه
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به كمك چشم شما مي مي. طور است در مورد انبياء هم همين. آيد منبع كنيم تا لااقل بفهميم كه كدام مـدعي پيـامبري ما از اين عقل استفاده

مي  مي راست و كدام دروغ به كمـك مـا مـي اين. اند هم بودهچون مدعيان دروغين پيامبري. گويد گويد تـرين كـار منتهـا مهـم. آيـد جا عقل

به انسان  به انسان بگويند عقلتان را آزاد كنيد ها بگويند آدمي در عقل خلاصه نمي پيامبران در جهان اين بوده است كه عقل اسير بـه. شود، يا

.آيد كار نمي

 چـــون بـــه آزادي نبـــوت هـــادي اســـت

ــاء آزادي ز انبيـــ ــان را ــتمؤمنـــ  اســـ

كه عقل گران.ي بسيار مهمي است اين نكته برخـي از متكلمـين. اما انسان فقط عقـل نيـست. بهاترين بخش وجود ماست درست است

مي مسيحي مي  به آدمي كه علم تازه گويند ايمان وجود ديگري نه اين به او بدهد بخشد؛ بگذاريـد بـه. اين سخن بسيار حكيمانـه اسـت. اي

كه از ناب همين مناسبت، غزلي  و در عين حال بسيار حكيمانه را از مولوي براي شما بخوانم او در اين غزل. ترين غزليات اوست بسياز زيبا

مي به عشق عقل .كند آفرين اشاره

ــت ــردي عاقبـ ــه كـ ــان خانـ و جـ  در دل

ــت ــردي عاقبــ ــه كــ ــر دو را ديوانــ  هــ

ــي ــالم زنـ ــن عـ ــĤتش در ايـ ــدي كـ  آمـ

 وانگـــــشتي تـــــا نكـــــردي عاقبـــــت

ز عــــشقت عــــا  لمي ويــــران شــــدهاي

ــت ــردي عاقبـ ــه كـ ــن ويرانـ ــصد ايـ  قـ

ــي ــشغول مـ ــو را مـ ــن تـ دلا مـ ــردم  كـ

 يـــــاد آن افـــــسانه كـــــردي عاقبـــــت

 خـــويش بـــردي در حـــرم عـــشق را بـــي

 عقــــل را بيگانــــه كــــردي عاقبــــت

ــر ــون بتـــ و از مجنـــ ــون  اي دل مجنـــ

 مـــــردي مردانـــــه كـــــردي عاقبـــــت

ــاره ــل چـ ــود عقـ ــالم بـ ــمع عـ ــر شـ  گـ

ــت ــردي عاقبــ ــه كــ ــمع را پروانــ  شــ

)427 غزل ديوان كبير،(

را. گر، محور زندگي انسان در اين عالم بود گر حيله اين عقل چاره.گر شمع عالم بود عقل چاره و اين شـمع اما فقط تو بودي كه آمدي

به گردش درآوردي. پروانه كردي و بعد اين عقل را حول آن محور و به چيز ديگري دادي .يعني محوريت را از عقل گرفتي

شد. همين كار را كردند پيامبران دقيقاً در اين عالم خيلي از چيزها بـا. منبعي را نشان چشم دادند كه از آن پس آن منبع راهنماي چشم

مي  به ما ختم نمي ما شروع مي. شود شود، ولي كه مي گويند همه مشكل در سكولاريسم همين است به مـا هـم خـتم چيز با ما شروع و شود

.شود مي

ي جوامع بشري است؟ آيا هيچ راه ديگري جز تن دادن به آن وجود ندارد؟ محتوم همه سرنوشت آيا سكولاريسم
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توانيـد بـه دو كتـاب تحـت عنـوان در اين بـاره مـي. وجود دارد trendهاي سكولاريسم دو روند فكري در حال حاضر، ميان تئوريسين

و نيز ديويد مار سكولاريسم كه پروفسوري است در آمريكا، يك نظر، كـه تـا. تين كه پروفسوري انگليسي است، مراجعه كنيد، اثر كازانووا،

ميي قبل غالب بود، مثل همان رأي سوسياليستيكي دو دهه  هـا گفتنـد سوسياليـسم زمـام تـاريخ را بـه دسـت دارد؛ منتهـا ايـن هاست كه

ب مطابق رأي اين. گويند سكولاريسم زمام تاريخ را به دست دارد مي و جـوامعي هـم كـه ها، تاريخ بشر نهايتاً ه سكولاريسم خواهد انجاميـد

به همان راه خواهند رفت سكولار نشده و در مقابل اين نظر، نظـر ديگـري وجـود دارد كـه. اند، بالأخره به جوامع سكولار خواهند پيوست

يكي هم پيتـر برگـر. ناپذيري تاريخي وجود ندارد گويند چنين اجتناب مي  اسـت كـه كتـابي در بـاب P.Bergerاز جمله صاحبان چنين نظري

اين افراد معتقدنـد شـواهد متعـددي نـشان . زدايي از جهان سكولاريسم يعني Desecularisation of worldسكولاريسم نوشته تحت عنوان

و بازگشت فاندامنتاليسم استي اين شواهد، بازگشت حكومت از جمله. رود دهد كه تاريخ به سوي سكولاريسم نمي مي از نظـر. هاي ديني

و پديد آيد آنان، كاملاً امكان دارد كه نوعي آنتي  به هر حال، چيزي غير از آن، سر بر كشد و پيتر برگر، استاد دانشگاه بوسـتون. سكولاريسم،

و دو تخصص دارد؛ جامعه  و كلام است و بيـرون رأي اين متكلم جامعه. شناسي شناس اينك مورد توجه بسياري از روشـنفكران در آمريكـا

آن. آمريكا قرار گرفته است  چـون. شناسي حذف كـردي سكولاريسم را بايد از دانش جامعه طرف، ديويد مارتين، اساساً معتقد است واژه از

و سياسي شده را با خود حمل مي و بيش از روشن مفهومي ناسنجيده، غيرعلمي، مي كند .1شود گري، موجب تيرگي در داوري

ق و اكنون حقايق بيش. ديم ناشناخته بود بسياري از مسائل براي بشر مي. تري را فهميده است انسان پيشرفت كرده بينيم بـه همـان نـسبت كـه اما

هاي گذشته نبوده كه خدا چنان نقشي در زنـدگي آنـان آيا به خاطر جهل انسان. تر شده است علم بشر زياد شده، نقش خدا هم در زندگي او كم 

 داشته است؟

و خداي عارفـان ما خداي عالمان دا و خداي شاعران داريم و خداي متكلمان؛ و خداي غيرعالمان؛ خداي فيلسوفان داريم خـداي. ريم

يكي بيش مي. تر نيست واقعي :به قول حافظ. ها تفاوت بسياري با يكديگر دارند شود، اين انعكاس اما وقتي در اذهان آدميان منعكس

و نقش مخالف كه نمـود اين  همه عكس مي

 فروغ رخ ساقي است كه در جـام افتـاد يك

)حافظ(

از.خداوند تجليات مختلف دارد و حتـّي و عـامي، و علم است، اگـر از مـردم عـادي  در عصر حاضر نيز كه به تعبير شما عصر دانش

و دين چه دركي از خدا دارند، درمي خداشناسان كه و خداپرستان بپرسيد كه در بسياري از مـوارد درك داران و يابند هايـشان بـسيار عاميانـه

كه. طور بوده است در گذشته هم همين. بسيار نافرهيخته است  گفتنـد وقت نمـي ها هيچآن اگر مقصود شما عالمان گذشته است، بايد بگويم

مي  و بدون علل طبيعي و برف را مستقيماً به منزله. فرستدكه خدا باران مي او را اي علت غايي يا مبدأ عالي به معناي اين كـه شناختند؛ نه ما

و اين خود خداوند مي آن آيد مي جا را سرد يا مي جا را گرم مي كند، اين فرد را مريض و آن ديگري را بهبودي وقـت هـا هـيچآن. بخشد كند

دا عوام چنين تلقي. اما اگر منظور شما افراد عامي است، بله. گفتند چنين نمي  و اينك نيز همين تلقي را اكثريت مردم از خـدا. رنداي داشتند

چه در زمينه.كه هيچ، از قوانين طبيعت هم اطلاعات درستي ندارند  و از خودشان رأي تحقيقي ندارند؛ ي علوم اكثريت مردم هميشه مقلدند

چه در دين چه در خداشناسي، چه در فلسفه، فان مـا البتـه علـم در ميان فيلسو. هايي دارند خود علما نيز در اين باب با هم تفاوت. تجربي،

مي اما تحليلشان درباره. تجربي رواج زيادي نداشت  كه در عالم اتفاق و حوادثي و افتد، اصلاً چنين نبود كه مستقيماً خدا مـيي طبيعت آيـد

ميآن. اين كارها را انجام دهيد  و ماهيات راجع به طبايع اشياء و ها اين چيزها را و كتاب و در هر صورت، حساب  فرمولي براي نظم كردند

كه. عالم قائل بودند ميآن خدايي كه پرده ها و منبعث از جهالت گفتند، خدايي نبود آن. هـا باشـد پوش جهل آدميان طـرف، شـما عالمـان از

مي  كه نيوتن خداي خودش را آورده بود بـراي مورخان علم گفته همه. ها خداي عاميان استآن يابيد كه خداي بزرگي را هم ي ايـن كـه اند

A: نگاه كنيد به1 General Theory of Secularisation 
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به تدريج بايد نيروي خودش را از دست بدهد در تئوري ديناميك نيوتني، منظومه. هاي تئوريك فيزيك خودش را بپوشاند ضعف ي شمسي

كه چرا اين منظومه باقي مانده اسـت، غيـر. گنجدي شمسي اصلاً در تئوري نيوتني نمي بقاي منظومه.و در هم بريزد در آن تئوري اين نكته

مي. توضيح است قابل  كه هر چند وقت يك بار خداوند مي نيوتن صريحاً نوشته و كرات را دوباره جا و سيارات و. اندازد آيد يعنـي كـرات

مي  مي سيارات از جاي خود در و خداوند دوباره مي روند و ماشين كيهاني را كوك مي آيد و به آن نيرو تزريق گوينـد لاپـلاس مـي. كند كند

كه پرسيد بود كه وقتي كتا  ،»در اين كتـاب ارجـاعي بـه خـدا نرفتـه اسـت؟«ب مكانيك سماوي خود را به ناپلئون هديه كرد، در پاسخ وي

به آن تئوري: جواب داد مي. نياز ندارم) يعني خدا(من مي نيوتن هر جا در مكانيك دچار اشكال و مـي شد، پاي خدا را به ميان گفـت كشيد

عكه اين  مي جا خدا مستقيماً وارد مي مل و امور را سامان مي. دهد شود و بـه كمـك همـين نيروهـاي گفت من چنين كاري نمي لاپلاس كنم

مي  مي. كنم طبيعي مسائل را حل كه ارسطوي قرون جديد لقب داشت، چنين در. كرد بلي؛ عالمي مثل نيوتن هم نيوتن كـسي بـود كـه ولتـر

نم: باب او گفته بود .پوش جهل تئوريك خود كرده بود اما همين نيوتن، خدا را رخنه! بريياي خداي نيوتن، به نيوتن حسد

و همت ترين اهتماميكي از مهم و او را از جـايي ها كه خدا را در جاي اصلي خود بنشانند و حتّي پيامبران همين بوده هاي خداشناسان

و جهال به وي مي .دهند، بيرون آورند كه عوام
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و دين  نسبت علم

 سروشعبدالكريم

و دين است هاي مهميكي از بحث به آن اشاره كنيم، نسبت ميان علم كه سرچشمه.ي كه اينك بايد ي كثيري از اتفاقـاتي كـه بعـداً چرا

كه در درجه و در عالم اديان افتاد، همين نزاع تاريخي بود و حوزهي اول در مغرب در جهان مدرن به جهان اسلام و بعد هاي زمين پيش آمد

مي. اديان هم تسري پيدا كرد ساير  كه مبادا گمان كنيم جمعي توطئه اين را از اين جهت و ضـد ديـن در نقطـه گويم و خدانـشناس از گر اي

مي  و مكاتب انبياء توطئه و عليه پيام الهي گراني بودند، هم خودشـان در اقليـت اگر هم توطئه. طور نبود اين. كردند نقاط جهان نشسته بودند

و هم  و اقلّي است نقششان در تاريخ نقشي حاشيه بودند به مقتضاي رشد تاريخ بشري پيش آمـد، عبـارتآن. اي و به نحو بسيار طبيعي چه

و نكات تازه و به اكتشافات كه آدميان دستاوردهايي داشتند و اكتـشافات تـازه در پـاره. اي رسـيدند از اين بود اي از مـوارد بـا ايـن نكـات

ت انديشه و سرنوشت اين تعارض بسيار مسأله. عارض قرار گرفت هاي ديني در به طوري كه تمام حوزه ساز ي ديـن را تحـت تـأثير ساز شد،

به انديشه و نگاه مردم را به نحو جديدي نظر بكنند خود قرار داد به آنان آموخت كه در دين و .ي ديني عوض كرد

نه تاريخ تاريخ بشري را هميشه بايد تاريخ مسأله كه از چشم سياست.ها توطئهها ديد، و تاريخ بشر نگاه مـي ما وقتي كنـيم، زده به عالم

كه همه و توطئه جا توطئه دوست داريم و دستي شـيطاني را در همـه ها ـ مخـصوصاً گراني را در كار ببينيم و حـوادث را جـا دخيـل بـدانيم

كه نمي به حوادثي را ـ ا. ها نسبت دهيمآن پسنديم اما ذهـن محققـان. پيشگان را راضي كند اي از سياست ست ذهن پارهچنين چيزي ممكن

به دليل رشـد طبيعـي فكـر بـشر پديـد هاي فكري ديد؛ مسأله تاريخ معرفت انساني را بايد تاريخ مسأله. را البته راضي نخواهد كرد  كه هايي

مي مي و آدميان را با خود درگير و هيچو حساب ها نيز نانوشته نتايج اين مسأله. كنند آيند و بـه كجـا كس نمي نشده است چه چيز به داند كه

و گاليلـه روشـن شـد، هـيچ. منتهي خواهند شد  و علم، خصوصاً در اوايل رنسانس، در دوران كوپرنيك كـس روزي كه آتش نزاع بين دين

و نهايتاً هم علم را در جاي گمان نمي  كه اين نزاع، نزاع پربركتي است و ميان اين گاه واقعي خود برد و هم دين را، ها نسبت قرار خواهد داد

كه البته قدرت داوري هم نداشتند، نزاعي نامبارك بود اين نزاع در آن زمان، در چشم خود نزاع. اي برقرار خواهد كرد تازه اما هـر. كنندگان،

و نهايتاً هم جاي رچه بود، اين نزاع قابل جلوگيري نبود زدگاه دين را در جهان معاصر .قم

و سكولاريسم نسبت انديشه ي علمي

به دو شاخه و آن را و انگيزهي انديشه در نوبت گذشته در باب سكولاريسم سخن گفتم آن اينـك مـي. اي تقـسيم كـردم اي افـزايم كـه

و مؤلفه  به سكولا انديشه.ي علمي است اي سكولاريسم همين انديشهي انديشهي مهم شاخه عنصر . ريسم مـدد رسـاندي علمي از دو طريق

و ديگري از طريق محتواي خود كه با دين پيدا كرد به نظر پاره انديشه.يكي از طريق نزاعي ، از همـان آغـاز1اي از مورخـان علـمي علمي

و هر گونه چرايي مي واجد محتواي پوزيتيويستي بود و فاعلي را نفي مي هاي غايي و شرايط مادي نظر و فقط به علل هر حـال،به. كرد كرد

 
ي عبدالكريم سروش، ترجمهمبادي مابعدالطبيعي علوم نوينرثر برت در كتابآ1
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و هم متدولوژي علم، هر دو بسيار دوران و بلندپروازي هم محتواي دروني علم كه ادعاهاي بلند به جايي كشاندند و كار را هـاي ساز شدند

و دين  به دين و محترمانه، نوعي تواضع را و توانستند با تعبيري مؤدبانه و دين را تا حدود بسيار زيادي محدود كردند نـشان داران بياموزنـد

كه دين جاي  و نمي دهند ي متواضع شـدن خـود اين نزاع البته مايه. هاي معرفتي باشدي حوزه تواند مدعي پوشش دادن همه گاه معيني دارد

مي علم هم رفته. علم هم شد مي رفته و مدعي بود كه ايـن ادعـا. هاي معرفتي را پوشش دهدي حوزه تواند همه خواست جاي دين را بگيرد

د  و آشكارا علم گرديد بعدها و از اين ادعا دست برداشت اما علم هم رفته.ر پوزيتيويسم بسيار علني شد امروز اگـر نـزاع. رفته متواضع شد

و دين نزاع نسبتاً فروخفته  و هم دين؛ ميان علم به اين دليل است كه هم علم متواضع شده است و آن شكل آتشين پيشين را ندارد، اي است

و جدالي در نميو ميان دو مو  و متواضع جنگ در. گيرد جود افتاده و دو خودپسند ولـي بـه. گيردمينزاع همواره ميان دو متكبر، دو مدعي،

و پيكار«قول سعدي،  به شـيوه».دو عاقل را نباشد كين و متواضع شدند، ديگر مشكلات خود را كه هر دو طرف عاقل ايي جداگانـه وقتي

و در مقابـل يـك اربـاب قـرار در آغاز. حل نخواهند كرد و بسيار مـدعي بـود و تولد دانش جديد تجربي، اين علم بسيار مغرور  رشد علم

به نوبه كه او هم و نزاع.ي خود مدعيات بسياري داشت داشت سو به ناچار سرها به هم خورد كه تلفات بسياري از هر دو هاي حاد رخ داد

كه ما امروز، به رغم پيشرفتهكه گفتم، رفت اما اين نزاع، چنان. داشت و اين است و متوازني رسيد رخ رفته به حالت متعادل كه در علم هايي

و بس مهم مي و عميق دهد مي تر از پيشرفت تر دو. هـايي نيـستيم داده، شاهد چنان نزاع هايي است كه در سه چهار قرن پيش رخ امـروز هـر

و بيش تر، متواضع بين طرف نزاع واقع  اي ندارد جز اين كـه بـه زمين را بشناسيد، هيچ چاره شما اگر بخواهيد مغرب. اند اهل تفاهم شدهتر تر،

كه ذهنيت انسان مغرب  به درستي دريابيد و آن را خوب مطالعه كنيد تا زميني از كـدام تاريخ اين دو معرفت در سه چهار قرن اخير برگرديد

و در علن حضور دارد، ميوهآن. جا رسيده است مجاري عبور كرده تا به اين  . هاي بسيار زير خاك دارد اي است كه ريشه چه اكنون در صحنه

و آن ريشه پي نخواهيد برد ها را بيرون نياوريد، به ماهيت تاريخ امروز مغرب تا اين خاك را نكاويد .زمين

و دين بهتر پي ببريم، به نسبت ميان علم به تقسيمما براي اين كه به نكته. هايي بزنيمديبن ناچاريم دست اي متدولوژيك اما پيش از آن،

مي  كه در عرصه بيش. كنم اشاره مي تر ابهاماتي و يك واژهي تفكر پديد كه زير يك نام به دليل اين است اندي واحد، چند حقيقت نهفته آيد،

به ميا  كه خود بداند، پاي چندين واقعيت را ميو انسان با ذكر آن يك نام، بدون اين . اي دارند ها هر كدام حكم جداگانه اين واقعيت. كشدن

مي اما چون از هم تفكيك نمي و بر همه يك نام اطلاق ميآن شود، احكام شوند و اين در هم آميختن احكام، موجب ها در هم آميخته شوند

:به تعبير مولوي. شود مغالطه مي

ــت ــزن اسـ ــم رهـ ــظ دائـ ــتراك لفـ  اشـ

و مـــؤمن در  تـــن اســـتاشـــتراك گبـــر

)6:469مثنوي،(

مي لفظي كه ميان چند معنا مشترك باشد، هميشه راهزني مي و در آب داوري تيرگي شـنويد، را مـي» علـم«وقتي كـه عنـوان. افكند كند

يـك نـه علـم. هاي واحد، با حقايق متعددي مـواجهيم در زير اين واژه.»دين«طور است همين. شود گمان نكنيد از يك چيز سخن گفته مي 

نه دين  و مي معنا دارد به داوري در باب نسبت ميان اين دو بپردازيم دار ما با تفكيك اين معاني، بهتر چه اينك مورد نظر من است،آن. توانيم

.دين است

 شريعت، طريقت، حقيقت

مي عرفاي ما به ما آموخته كه وقتي نام دين برده مي شود، دست اند سه معنا از آن اراده يا كم ايـن.ي آن مورد توجه اسـت سه لايهشود؛

به نحوي تعريف كردهي دين سه لايه  و من به نحوي ديگر داري را عرفا مي در اين. اند تري نـسبت بـه كنم تا آشنايي كامل جا به هر دو اشاره

و شريعت را شنيده. اصل موضوع حاصل شود و طريقت به حقيقت در. ايد شما تفكيك : گفت ميگلشن رازمرحوم شيخ محمود شبستري
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 شـــريعت پوســـت، مغـــز آمـــد حقيقـــت

و آن باشــــد طريقــــت  ميــــان ايــــن

ـ تصوفي ما سابقه اين تقسيم ـ عرفاني و در سنت دين  من براي روشـن شـدن ايـن مطلـب بـه سـخن.ي طولاني دارد بندي آشناست

ي در ابتـداي دفتـر پـنجم مثنـوي، ضـمن مقدمـه. اي بـه نثـر داردي دفترهاي مثنوي، مقدمـه مولوي در ابتداي همه. جويم مولوي توسل مي

و مثال و شريعت پرداخته به تعريف طريقت، حقيقت، سه لايه منثورش، و ديني دين هاي متعددي را براي بيان اين ورزي ذكـر كـرده داري

و از طريق آن مثال. است و آموزنده است ميآن ها بسيار گويا به خوبي و تعريفكنندگ توان به مقصود تقسيم ها .كنندگان پي برد ان

و بي آنك شـمع بـه دسـت آوري راه رفتـه نـشود در بيان آنك شريعت همچو شمعست ره مي و. نمايد

و چون رسيدي به مقـصود آن حقيقتـست حاصـل آنـك . [...] چون در ره آمدي آن رفتن تو طريقتست

و طريقت اس  و مس را شريعت همچون علم كيميا آموختن است از استاد يا از كتاب، تعمال كردن داروها

و حقيقت زر شدن مس  مي. در كيميا ماليدن است و. دانـيم كيميادانان به علم كيميا شادند كه ما علم اين

مي عمل زرو حقيقت. كنيم كنندگان به عمل كيميا شادند كه چنين كارها يافتگان به حقيقت شادند كـه مـا

و عمل كيميا آزاد شديم  و از علم م. شديم و طريقـت. ثال شريعت همچو علـم طـب آمـوختن اسـت يا

و داروها خوردن و از آن هـر دو فـارغ. پرهيز كردن به موجب علم طب و حقيقت صحت يافتن ابـدي

.شدن

چه بايـد بكنـيم؟ اولاً بايـد علـم به فلزي قيمتي مثل طلا تبديل كنيم، به اعتقاد گذشتگان، ما براي اين كه بتوانيم فلز پستي مثل مس را

به عمل بياوريـد. شود شما هرچه كيميادان ماهري باشيد، طلايي ساخته نمي. ولي علم كافي نيست. كيمياگري بدانيم وقتـي. بايد اين علم را

و مشغول كيمياگري شديد، آن  شد چنين كرديد به فلزي قيمتي خواهد و اين عمل شما اين اسـت كـه نتيجه. گاه فلزي پست بدل ي آن علم

به دست مي مي. آوريد زر مانـد، طبيقـت مثـل طبابـت گويد شريعت به علم طب مـيمي. آورد مولوي همچنين مثال ديگري را در باب طب

و درمان كردن(كردن است  و دارو خوردن و حقيقت مثل خود سلامت است)يعني نزد طبيب رفتن داري ها را بر عالم دين اكنون اين مثال.،

چه بوده استكنيم تا بدانيم كه منظو منطبق مي .ر اين بزرگان

و مكتب كه پيامبران خداوند باز كردند، براي توليد محصولاتي بود مدارس بي. هايي و براي سـرگرم كـردن مـردم يـا بـراي آنان جهت

را. رياست چند روزه دست به تعليم نزدند  ميمي» حقيقت«عرفاي ما نام آن محصول نهايي و ا گفتند غرض همه گذاشتند يـن بـودهي انبياء

كه حقيقت  و دوم عمـل كـردن بـه آن چيزهـا: لذا دو چيز را از مردم خواستند. هايي را ايجاد كنند است آن.يكي دانستن چيزهـايي پـس از

مي  و معلومات باشد. شود حقيقت در جان ما ايجاد در حقيقـت، شخـصيت تـازه. حقيقت چيزي نيست كه از جنس تعليمات اي اسـت كـه

مي  مي.شود آدمي پيدا به شما را وقتي كه دين »ي ديـن پوسـته«گويد فلان عمل را انجام بدهيد، اين كار شريعت نام دارد، كه اصـطلاحاً آن

ميآن. ناميدند مي آن گاه، وقتي كه شما عمل ميآن. است» طريقت«كنيد، نام به جايي و آن عمل و تازگي گاه شما در اثر آن علم هـايي رسيد

ش  و در شخصيت را ما حاصل مي در روح كه آن (گويندمي» حقيقت«شود يكـي. بندي مقصدهاي مختلفي داشـتند صوفيان ما از اين تقسيم.

مي  كه به شرايع براي او لازم نيست از مقاصد اين بود مي.) گفتند اگر كسي به حقايق رسيد، ديگر عمل بردنـد، بـيش وقتي كه نام طريقت را

به عمل  كه به سلوك اخلاقي نظر داشتندهاي بدني نظر داش از اين كه غرض از اين نماز خواندن، روزه گرفتن، زكات.ته باشند، معتقد بودند

كه آدمي اخلاقاً عوض شود  و كارهاي ديگر، اين است مي. دادن، يـا(گويد اين اعمال ديني را انجام دادن، در حكم گندم جمع كردن مولوي

به حساب گذاشتن  مي. است)به اصطلاح امروز، پول مي كنيد، اما بعد از چند سال بانك شما در حسابي پول ذخيره به شما گويد كه هيچ دار

چه اتفاقي افتاده است! وجهي در حساب شما نيست  به فكر بيافتيد كه به حـساب گذاشـته. شما بايد ايـد پـول نبـوده، يـا دزدي يا پولي كه

مي پول به راحتي گذشت به هر حال، از كنار اين اتفاق نمي.ندك برد، يا اصلاً اين سيستم خوب كار نمي ها را بلكـه بايـد آن را تحليـل. توان

.كرد
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ــي ــدم مـ ــار گنـ ــن انبـ ــا در ايـ ــيم مـ  كنـ

ــي ــم مـ ــده گـ ــع آمـ ــدم جمـ ــيم گنـ  كنـ

ــي ــوش مـ ــه هـ ــا بـ ــر مـ ــشيم آخـ  نينديـ

 كاين خلل در گنـدم اسـت از مكـر مـوش

 مــوش تــا انبــار مــا حفــره زده اســـت

ــت ــده اس ــران ش ــا وي ــار م ــنش انب  وز ف

ــن ــوش كـ ــرّ مـ ــع شـ ــان دفـ  اول اي جـ

 وانگهــان در جمــع گنــدم جــوش كــن

 بــــشنو از اخبــــار آن صــــدر الــــصدور

ــم إلاّ بالحـــــــضور لا صـــــــلوة تـــــ

ــار ماســـت ــه موشـــي دزد در انبـ  گـــر نـ

ــاله كجاســـت؟ ــال چـــل سـ ــدم اعمـ  گنـ

)382ـ 1:377مثنوي،(

كه در اين انبار گندم مي ان.ريزيم ما چهل سال است مي بعد از چهل سال، اينك در مي بار را باز و در كنيم بينيم حتّي يك دانه گندم هـم

گويد چهل سـال اسـت كـه طاعـتمي. رو ميكنند آور روبه اي تنبه مولوي ما را با نكته. لابد موش دزدي در اين انبار بوده است! انبار نيست 

مي مي مي كني، نماز و فرقي نكرده خواني، اما گـويي، راحـت دروغ مـي: همان انسان لاابـالي سـابقي.يا بيني هيچ تحولي در تو ايجاد نشده

دل داري، هيچ تقواي روحي، هيچ ارتباط ويژه گونه خويشتن كني، هيچ راحت غيبت مي  نرمي، هيچ روح پـاكي بـراي تـو اي با خداوند، هيچ

كه انسان در مقابل حق خاضع شود چرا؟ مهم. پيدا نشده است  كه انسان سركشفهاصلاً فلس. ترين آثار عبادت اين است ي عبادت اين است

كه يك جايي بايد سر خود را خم كند. اي رام كنند را ذره و به او بياموزند حـال. معني بنـدگي همـين اسـت.به آدمي درس خضوع بدهند

به  به ظاهر بندگي كرده است، ولي آثار بندگي كه چهل سال و همـان سركـشي، همـان خيـ هيچ كسي سـري،رهوجه در روحش ظاهر نـشده

:همچنان برقرار است، چنين كسي بايد در كار خود انديشه كند كه

ــار ماســـت ــه موشـــي دزد در انبـ  گـــر نـ

ــاله كجاســـت؟ ــال چـــل سـ ــدم اعمـ  گنـ

و براي ايجاد آن كه اگر اعمال ظاهري در خدمت نتايج باطني به نحوي به هدف خـود نرسـيده اسـتآن هاست، بـه. ها را ايجاد نكند،

كه  مي غزالي اين همين دليل بود كه اساس شريعت است، حساسيت مي همه نسبت به علم فقه، و و ورزيد گفت در اين حد نبايد توقف كرد

مي  مي آورد كه حيله مثال فقيهي را (دانست هاي شرعي فراواني را و علم كـلام علـم جـدل اسـت. آن فقيـه .) اصلاً علم فقه، علم حيل است

كه از زكات سالانه فرار  را كند، در آغاز هر سال تمام اموال خود را به همسرش مي براي اين و ديگر چيـزي نداشـت تـا زكـات آن بخشيد

مي. بدهد به همسرش به من ببخش بعد از مدتي مي. گفت حالا تو اموالت را و بدين همسر او چنين ترتيب او هم ديگر چيزي نداشـت كرد

از. گريختندمي با اين حيله، هر دو از دادن زكات. تا زكاتش را بدهد  و قاضـي ابوسـيف نـام داشـت، اين شخص، كه از فقهاي بزرگ بـود

ميبه ابوحنيفه خبر بدند كه شاگرد تو چنين حيله. شاگردان ابوحنيفه بود  و گفت. كندي فقهي : ذلك من فقهـه«: ابوحنيفه كار او را تأييد كرد

مي».داني اوست اين از كمال فقه مي غزالي هم تأييد و اگـر دادن. توانست از اين كارها بكند بود نمي ويد راست است، اگر او فقيه نميگ كند

و شما نمي  ا غزالـي مـي. توانيد فقيه را ملامـت كنيـد زكات يك حكم فقهي است، فرار از زكات هم يك راه فقهي دارد افزايـد ايـن فقـه امـ

مي. دنياست، نه فقه آخرت  كه موجب نجات انسان در آخرت ي زكات ايـن بـوده اسـت كـه اصل فلسفه.، اين نوع فقه نيستشود آن فقهي

و بينوايان كمكي بكند به درماندگان و به گذشت باشد، آن. آدمي حب مال را از دل خود بيرون كند، حاضر حال كه شـما بـا ايـن حيلـه از
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كه كلاه. توان گريبان شما را گرفت كنيد، ظاهراً نمي فرار مي مي ولي در واقع اين شما هستي و به تعبير مولوي، از پهلوي بر سر خود گذاري

مي خود مي و از خودت چيزي كسر .كني بري

به غايت. باري؛ اين شريعت است و بـه بـاطن ها، به سلوك انديشي از سوي ديگر، عارفان طريقت را هـايي كـه زيـر ايـن هاي اخلاقي،

ميمي. بودبعد از آن نيز البته حقيقت. كنند قشرها قرار دارد اطلاق مي  گذرانـد، بـه انـسان ديگـري بـدل گفتند وقتي آدمي اين دو مرحله را

آن كس نمي هيچ. شود مي كه هست بهترين حالت ممكن است تواند مدعي بشود كه . لذا ما همه بايـد مـسافر بـودن خـود را بپـذيريم. چنان

و از مهم از مهم. يعني راه» طريق« عا ترين تعليمات اديان از. رفان اين بوده كه بگويند ما مـسافريم ترين تعليمات ايـن مفهـوم مـسافر بـودن

و عالم دين .ورزي است مفاهيم جدي در عالم عرفان

ــست ــسقي كــز آبــش ســير ني  همچــو مست

 چــه يــافتي بــاالله مايــست بــر همــه آن

ــي ــاه ب ــن بارگ ــت اي ــضرت اس ــت ح  نهاي

 صـــدر را بگـــذار، صـــدر توســـت راه

)1961ـ 3:1960: مثنوي(

كه بالا و صدر آن كجاست نپرس چه هست راه است. ما صدر نداريم.ي مجلس . انتهايي در كار نيـست. هر چه بروي باز در راهي. هر

بي مرحوم دكتر شريعتي مي كه تمام اسم گفت كه بر دين گذاشته جهت نيست ديـن، شـريعت، مـذهب،. است» راه«اند همگي به معني هايي

به معني راه است  مي هميشه وقت. مسلك، همه و خود را به منزله گوييم دين، بايد جادهي ي مسافران ايـن جـاده تـصور اي را در نظر بياوريم

به دنبال مقصدي هستند، اما هيچ كه البته به مقصد نهايي رسيده كنيم؛ مسافراني كه و راه پايـان يافتـه اسـت گاه نبايد گمان كنند چنـين. انـد

و توقف و ركود .تصوري مساوي است با سكون

سه اين كه اين بزرگان داشته گانه ها تقسيمات بـه همـان شـعري كـه از شـيخ. انـد هاي زيادي را هم در اين باب آورده مثال. اند اي است

:محمود شبستري خواندم توجه كنيد

 شـــريعت پوســـت، مغـــز آمـــد حقيقـــت

و آن باشــــد طريقــــت  ميــــان ايــــن

كه نامش طريقت استميان پوست. كنيم تا به مغز برسيم ما از پوست حركت مي بدون طي كردن اين راه، بـه.و مغز راهي كشيده شده

مي. رسيم مغز نمي .مانيم كنيم، اما در شريعت نمي از شريعت آغاز

و مهمي است به كار بردم، تعبير آگاهانه به معناي پوست است. تعبير قشر، كه من و مغز ارزشـي. قشر پوست هم ظاهراً در قبال هسته

به مغز رسيد حتّ. ندارد كه پوست را بايد دور انداخت تا و. طور نيست ولي اين.ي ممكن است تصور شود پوست هم نقش آغـازگر را دارد

را  مي بالأخره مغز اگر در پوسته.ي مهمي است اين نكته. هم نقش محافظ ي محـافظ، هـم حفـاظ اين پوسـته. رود اي محافظت نشود از بين

و هم حفاظ جمعي اي كـه مـورد عنايـت اند؛ همـان مجموعـهي ديني، حافظ هويت آن مجموعه ها در يك مجموعه اين پوسته. فردي است

و صاحبان اين مكتب بوده است  تك از سوي ديگر، اين پوسته. پيامبر ها، اين هـر پس اين پوسته. تك افراد نيز هستند ها حافظ مغز در درون

به عبادت. كنند دو نقش را بازي مي  م شما كه علي. كنيد ثل روزه يا نماز توجه مي هايي و1الخصوص در اين كشور هستند بالأخره مسلماناني

و اين پوسته مي در اقليت قرار دارند، با همين اعمال و مناسك، هويت خودشان را حفظ و نگه مـي ها دارنـد؛ بـه هويـت خـود وقـوف كنند

مي بيش و در هويت ديني خودشان راسخ تري پيدا مي كنند در آغاز دعوت پيامبر، وقتي كـه ايـشان اولـين نـداها را در ميـان قـوم. گردند تر

 
ـ ناشر. اند ها در آمريكا ايراد شده خوانندگان محترم توجه كنند كه اين سخنراني1
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كه همان اصحاب مختصر در همان مسجد بسيار ساده مي خودشان سر دادند، هر نماز جماعتي خواندنـد، مثـل صـدي اوليه پشت سر پيامبر

ب. جنگ پيروز بود كه چنان قوتي داشت  و تعلق گروهي را مياين نماز هويت ديني و تزريق و به آنـان مـيه اين افراد القا آموخـت كـه كرد

به مجموعه  و هويتي نو در اين جهان هستند متعلق و صاحبان رسالتي تازه ها اسلام در ابتدا يك فعل بود، كاري بـود كـهآن براي.اي جديد

مي  هـاآن اسلام بـراي. خود براي ما حاصل است ها خودبه اين.مدهي ما كاري انجام نمي. اما اسلام براي ما الآن يك انفعال است. دادند انجام

مي  به دست و هر مكتبي اين وضـعيت. اما اسلام براي ما يك ميراث است. آوردند يك اكتساب بود؛ يعني چيزي را اين امر البته طيعي است

مي  مي. كند را پيدا كه تاريخي و ماهيتي خاص دارند، وقتي كه در ابتدا شكل و ماهيت تازه چيزهايي مي شوند، شكل مـا بـراي. كننـد اي پيدا

و. راحت به دست ما رسيده است. براي ما ميراث بوده است، هبه بوده. ايم ايم، تلاشي نكرده ايم؛ كسي نكرده مسلمان شدن فعلي انجام نداده 

:به قول مولانا

ــال؟ ــدر مـ ــه دانـــد قـ  مـــرد ميراثـــي چـ

ــت زال ــان ياف و مج ــد ــان كن ــتمي ج  رس

)2:374، مثنوي(

كه توضيح بدهم كه در اقليت اين را مي چه اقليت گويم براي اين و سنت ها، را هاي جاافتاده كه دارنـد تـازه كـار خـود چه اقليتي و دار

مي  مي آغاز و و حفظ هويت بسيار نقش كنند و ظواهر وقشريات در ايجاد و تمدن بسازند، همين اعمال و مـؤثر اسـت خواهند تاريخ . آفرين

مي به كه آدمي آگاه و ديگران كجا ايستاده مدد همين اعمال ظاهري است چه مرزهايي ايستاده و در داخل به اين كه كجا چه شود و با او اند

چه جنبه. نسبتي دارند و قويي جمعي اين اعمال بيش هر و قوي تر باشد، نقش ايجاد هويتشان بيش تر مي تر .شود تر

انـد كـه فقـط بـه دنبـال هويـت آن مكاتب بشري. دين را نبايد تماماً هويتي كرد يا هويتي دانست.بدهمجا لازم است هشداري در اين

به دنبال ايجاد يك حقيقت است. ساختنند به دنبال اين است كه ما انسان. دين مي. ها عوض شويم يعني توانيد يك هويت ملـي داشـته شما

و.باشيد، بدون اين كه لزوماً شخصيتتان عوض بشود  هر كدام براي خود هويتي هستند كه مجـاني... ايراني بودن، مصري بودن، چيني بودن،

مي  و ميراثند به دست مي اين هويت. آيند و محدوده تعيين و نژادي نيز مرز و هويت نمـي هاي ملي هـويتي كـه ديـن بـه ارمغـان. آورد كنند

م مي به آدميان و بلكه فرزند حقيقتي است كه و بعد، اين تولد. بخشديآورد، در كنار كه آدمي را متحول كند، به دنبال آن است دين در ابتدا

به دنبال خود مي  به دنبال اين بودند كه محدوده. آورد حقيقت، تحول هويت جمعي را به هر حال، اي را براي امت خود معـين بلي؛ پيامبران

و ذوب شوند  و هضم و نگذارند آنان در بقيه حل و تشخص تازهميهاآن. كنند از. اي داشته باشد خواستند امتشان از خود تعريف يكي اين

و مقاصد پيامبران بوده است  كه پيغمبر اسلام قبله. در اسلام اين مسأله بسيار روشن است. اهداف مي وقتي به ما معرفي كند، ايني معيني را

اس لكن هويت. براي ايجاد هويت تازه است  مي.تبخشي هدف ثانوي اديان كه در دل اين قشرها، پيامبر قشرهاي جديدي را دهد براي اين

و از دست نروند و محدوده. مغزهايي محفوظ بمانند شد با باز شدن اين مرزها و انحلال مغز حاصل خواهد .ها، ذوب شدن

و تجربهچه پيامبران به ما معرفي كردند، كشف آن كه ما نمي هايشان بود؛ تجربه ها مـثلاً.م از جاي ديگري بـه دسـت بيـاوريم تواني هايي

كه شراب تجربه و بزرگان طريقت اين بود مي. خواري مانعي جدي در راه سلوك معنوي استي عموم پيامبرنا كه خواهـد در مراتـب كسي

و آن را رها كند  به جايي برسد، بايد دست از اين عمل بشويد ميالبته ما وقتي كه از يك پيامبر چنين منعي. سلوك مي را گوييم ايـن شنويم،

به او آموخته است  كه پيـامبر ايـن مطلـب را كـشف كـرده اسـت. خدا به او آموخته است. طور است همين. را خدا به اين معنا همـين. ولي

و بركاتش را چشيده بود. كشف، يك كشف الهي است  ها را بـاهاو همين تجرب. بالأخره پيامبر اسلام خودش روزه گرفتن را تجربه كرده بود

و بسياري از تجربه زنده ما در ميان نهاد؛ شب  اند پيامبران اين راه را رفته. هاي ديگر كه اينك كاملاً مجاني در اختيار ماست داري، سحرخيزي،

و قشرها برخوردار بودند. اند هايشان را در اختيار ما نهادهو تجربه  ت. آنان از مغزها به مغزهـا برسـندبه پيروان خود قشرها را آموختند ا.ا امـ

و به قشر رسيدند به درون رو كنيم. خود پيامبران از مغز آغاز كردند و از بيرون .ما بايد حركتي معكوس كنيم
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پي بردن به نظر مولوي درباره مي شما براي و حقيقت، و طريقت به كتابي شريعت ، اثـر ملاحـسين كاشـفي لبـاب مثنـوي لـب توانيد

سه بخش كرده كاشفي. مراجعه كنيد به و: ابيات مثنوي را كه متضمن مباحث طريقتي است، كه متضمن مباحث شريعتي است، ابياتي ابياتي

كه متضمن مباحث حقيقتي است  مي. ابياتي از كاشفي در زماني و لـذا شـايد بهتـر كه هنوز فضاي روحاني تولد مثنـوي حـاكم بـود زيست

مي امروزي و منطبق بـر منطـق درونـي اين تقسيم.و منعكس كند توانست پيام مولوي را جذب ها و بسيار طبيعي بندي نيز البته بسيار جالب

به آن متعلق بوده است  كه مثنوي و منطق دروني مكتبي است و. مثنوي ... او در بحث شريعت، اشعاري را كه مولوي در باب نمـاز، زكـات،

و تشكيل  و ظواهر دين است، گرد آورده دهنده دارد و. استي قشر و حـسن خلـق بخش طريقت، متضمن مسائل اخلاقي است؛ مثل حسد

و محور بخش حقيقت، عشق است ... آفات زبان  كه تمام در حقيقت اگر از مولوي بپرسيد كه حقيقت دين. موضوع و غايت نهايي آن، داري

و مقدمه  به شما خواهد گفت عاشقي؛ تعاليم ديگر دين در خدمت آن كه انسان را از مرتبهي آن هستند، چيست، هاي ديگر وجود عبـور اين

و بارانداز نهايي برساند  به اين مرتبه و راآن اين دسته از اشعار در مثنوي، كه مـن. بدهد چـون بـسيار(ام نـام نهـاده هـاي مثنـوي غـزل هـا

و شخصيت او بيرون آمده غزل و از عمق ضمير و از صميم دل مولانا نا)اند وارند و مي، مؤثرترين . دهنـد فذترين بخش اين كتاب را تشكيل

مي. اين همان بخش حقيقت است : گويد خود مولوي

ــت ــودن اس ــده ب ــشق زن ــن از ع ــن م  دي

و سـر ننـگ مـن اسـت  زندگي زيـن جـان

)6:4058مثنوي،(

مي تجربه مولوي هم مثل پيامبر، ما فهميدهطور گفت كسان ديگري اين نمي.زد او حرف كس ديگري را نمي. گفتي خودش را به و اند

مي. اند ياد داده  به او چيزي را بيان كه خودش مي. آن رسيده بود كرد چه به آدمي مي دين و گويد اگراين كار را بكني ثواب مـي گويد؟ بـري

مي  مي. بري اگر آن كار ديگر را بكني عقاب مي. دهند يا انذار پيامبران نيز يا بشارت ورزي اسـت؛ ديـن گويد بسيار خوب، ايـن حـد مولوي

كه البته از همه خواسته نشده، ولي غايت قصواي دين ولي مقوله .ي عاشقي است آن مقوله. داري استي ديگري نيز داريم

ــلاص زان ــا خ ــد ي ــضل جوي ــت ف ــه مل  ك

ــاص پاك ــان خـــــ ــد قربانـــــ  بازاننـــــ

كه پاكباخته قر. چيز را بدون توقع پاداش ببازند اند تا همه اند، آماده كساني حال شما اگر بخواهيد در بـاب. بان كردن خويشتنندآنان اهل

و حقيقت چه نسبتي دارد  و طريقت سـخن گفـتن بـه. نسبت دين با جهان معاصر فكر كنيد، بايد ببينيد كه عالم جديد با هر يك از شريعت

كه داوري روشني را در اخ  و مبهم است كه دين در جهان جديد چگونه است، چنان مجمل از. نهـد تيار ما نمي نحوي كلي از اين هـر يـك

و تحقيق قرار گيرد  كه بايد مستقلاً مورد كاوش سه مقوله براي خود حكمي جداگانه دارد يكي ممكن است با جهـان جديـد درگيـري. اين

كم بيش .تر تري داشته باشد، ديگري درگيري

و پاسخ  پرسش

و متون ديني آمده است؟ آيا اين تقسيم و احكام آن در قرآن سهبندي  گانه رسيده بودند؟ عرفاي ما چطور به اين مراحل

كه صاحب تجربه و حتّي عرفاي اديان ديگر، معتقد بودند كه احياناً پيامبر صاحب آن تجربه عرفاي ما، ها نبوده، ولـي البتـه هايي هستند

و يا كارهايي را مجازند بكنند كه پيا ها منافاتي با تجربهآني تجربه تر بودند سـعي ها كه متشرعآن البته. اند مبران مجاز نبودهي پيامبران ندارد

به سنت نبوي مستند كنند كردند همه مي و به معارف ديني يك بار كسي از ابوسعيد ابوالخير پرسيد اين كـه. هر دو نوع را داريم. چيزشان را

سي تو مي آن گويي در كجاي قرآن است، گفت در جزو !ويكم
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كه پيامبران به دليـل منـصب پيـامبري، چيزهـايي را نمـي اي اعتبار چنين تجربه يكي از دلايل آنان بر و هايي اين بود توانـستند بگوينـد

كه پيروانشان چنين نكنند ولي اين دليل نمي. توانستند بكنند كارهايي را نمي  مثلاً ما در مورد پيامبر اسلام در قرآن بـه صـراحت داريـم. شود

لهو«. گفت كه ايشان شعر نمي  و ماينبغي مي. خواند ايشان شعر هم نمي»)69يس،(. ما علمّناه الشّعر خواستند شعر نقل شده است كه ايشان اگر

مي  به هم بخورد كسي را بخوانند، آن را مي. شكستند تا وزنش و شعر در خور پيامبر نيـست قرآن لـذا ايـشان. گويد ما به او شعر ياد نداديم

و نمي شعر نمي  آن. مصلحت اين امر نيز معلوم است. سرود خواند به شعر گفتن شهرت پيدا كند، چـون وقـت در كـل رسـالتش پيامبر نبايد

مي  مي ترديد و گاهي خيالاتي كه او آدم شاعري است و ممكن است كساني بگويند و چيزهايي را بـه هـم مـي رود تمـام سـخن. بافـد شود

و من  كه اين چيزها خيال من نيست مي ام، بلكه اين ها را اختراع نكردهآن خودم پيامبر اين بود به من وحي شـود ولي اين دليل نمـي. شود ها

مي.ي پيامبرانه نيست شعر يك تجربه.كه پيروانش نيز شعر نگويند  و حتّي ديواني منـسوب از اميرالمؤمنين كه شروع كنيم، شعر شروع شود

كه نمي.به ايشان است به چون امام علي ميخواست بگويد .شود من وحي

:عموم عارفان ما ملامتي بودند. گري است مورد ديگر ملامتي

و خـوش باشـيم و ملامت كـشيم  وفا كنيم

 كه در طريقـت مـا كـافري اسـت رنجيـدن

و جـام مـي حـافظ  مبوس جز لب معشوق

 كه دسـت زهدفروشـان خطاسـت بوسـيدن

اش د، اين بود كه انسان نگاهش به دهان مردم باشد تا ببيند كه درباره ترين آفتي كه اين بزرگان براي روح آدمي تشخيص داده بودن مهم

مي. گويندچه مي كه مردم او را تحسين كنند اين كار باعث و كارهايي كند كه انسان خودش را در چشم مردم بيارايد مي. شود گفتنـد مـا لذا

مي  مي درست عكس اين رفتار را و آلـودهم بگوينـد ايـن دهيم كه مرد كنيم؛ يعني كارهايي انجام و فـاجر گفتنـد ايـن را مـي. انـد هـا فاسـق

. توانست چنـين كـاري كنـد ولي توجه كنيد كه پيغمبر نمي. اين كشف صوفيان ما بود. گري؛ يعني خود را آماج ملامت ديگران كردن ملامتي

و صاحب مكتب بود، نمي پيامبر حتّي اگر چنين كاري را صحيح هم مي و خلاف حـرف دانست، چون پيشوا هـايي توانست چنين رفتار كند

مي!كه خود زده عمل كند تا مردم در مورد او ظن بد ببرند   خودشـان هايي داشتند كه متعلـق بـه گويم اين بزرگان گاهي تجربه اين است كه

و گرچه منافاتي با مكتب نداشت، ولي نمي .ها را از درون مكتب استخراج كردآن توان بود

و اصلاً ولي آيا هنوز هم چنين كاري از دين برمي. شايد اين امر در آغاز ظهور دين لازم بوده. بخشي جمعي دين اشاره كرديد شما به هويت آيد

 بخشي در جهان جديد لازم است؟ آيا اين هويت

و اسلام هويت: جور دين، يا دو جور اسلام داريم ما دو گيـرد بـرايي را برمـي يك وقت است كه انسان، ديني يا مكتب. اسلام حقيقت

بي  و از اين طريق زندگي كند؛ چون آدم به هويتي برسد كه وقتـي كـه كـسي دچـار بحـران هويـت. تواند زندگي كند هويت اصلاً نمي اين

مي شود، چنين فردي براي نجات از اين بحران به سراغ يك عنصر هويت مي و يكـي از عنا اديان هميشه اين نقش را داشته. رود ساز صـر اند

مي. اند ساز در تاريخ بوده قوي هويت  الخصوص در آغاز بناي يك مكتب بخشي، علي هويت. گذاريم اسلام هويت، يا دين هويتي اسم اين را

ميو همچنين نزد اقليت  كه در آمريكا وجود دارد در نظر بگيريد. شود هاي ديني، بسيار برجسته هـا اگـر اين. شما همين اقليت مسلماناني را

و قوي بخوا هم هند بهتر كه جماعتشان را كاملاً و جمعشان دچار تشتت نشود، نيازمند سيماني هستند و آن، همـان تر بمانند بـسته نگـه دارد

و امروز ندارد. اين هميشه لازم است. ساز دين است هاي هويت جنبه و حـداقل بايـد ميـان اما حقيقت. ديروز بخشي دين امري مستمر است

ت  و حقيقت مي. عادل به وجود آورد هويت كه تماماً يا اغلب هويتي و تنـازع در خواهـد آورد ديني و خـشونت . شود، سر از فوندامنتاليـسم

كه در اسرائيل پديد آمده است مي .شود همان
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و امثال اين جا دين واجد نقشي است بسيار مشابه با عنصرهاي هويت در اين را.ها ساز ديگر؛ مثل نژاد، مثل مليت، مثل تمدن، اما ديـن

هاي مذهبي عمـدتاً از ميـان نزاع. هاي مذهبي است ترين آفات اين امر، همين نزاع يكي از مهم. فقط به خاطر اين برگرفتن، خيلي خطر دارد 

و همه. هاي مذهبي برخاسته است هويت و خرج دعواي بـا يكي از آفات ديگرش قدر حقيقت را نشناختن چيز را خرج هويت، خرج خود،

مي در اين. يگران كردن استد و همه جا اصلاً نگاه محتوايي از بين و متوجه فايـدهي نگاه رود شـود كـه آن امـر بـه اي مـي ها متوجه ظواهر

مي  مي. بخشد هويت آدمي چه و اصلاً كه آيا اين مكتب حق است يا باطل است براي چنين شخصي، صرفاً. گويد ديگر شخص كاري ندارد

.ي اين نژادم كه بگويد من آنم كه صاحب اين مكتبم، يا واجد اين مليتم، يا در زمرهاين نكته مهم است

كه اسلام حقيقت است اش بـه طـرفش گـويي اش، بلكـه بـه خـاطر حقيقـت بخـشي يعني شما نه به خاطر هويت. يك اسلام هم داريم

كه به ملاحظه. رويد مي شم البته وقتي به به طرفش رفتيد، هويت هم ميي حقيقت ولي آن هويت نـسبت بـه حقيقـت، امـري ثـانوي. دهدا

نه به نحو اولي. است به نحو ثانوي برگرفته شود؛ كه هويت .ي مطلب است اين خلاصه. رهايي از آفات هويت وقتي است

كه دور پيامبر اسلام يا هر صاحب مكتبي را گرفتند، اصلاً به خاطر هويت نبود آن يند اين فرد آمده تا به مـا براي اين نبود كه بگو. هايي

مي. اي بدهد هويت تازه  و منظره آنان از اين جهت جذب چنان كسي كه او دنياي ديگر ي ديگري را از اين عالم در مقابـل چشمـشان شدند

و تمد ولي البته اين مجذوبين روي هم هويت تازه. ها مجذوب آن منظره شده بودندآن. گرفت مي و جمع و فرهنگي را اي را پديد آوردند ن

ميي هيچ مسلماني نمي اما در مخيله. اين درست است. ساختند كه ما داريم يك تمدن تازه ها متعلق بـه مورخـاني اين فرض. سازيم گنجيد

كه بعداً آمدند  به دنبال اين بودند كه ما يك حقيقت تازه. است مي اي پيدا كرده آن مسلمانان همه و آن ايم در. بكنـيم خواهيم خود را فـداي

و دين دين مي خواهي، قصه ورزي كه معرفي و جان. شودي اولي حقيقتي است ها نشست، البته هويتي هـم بـر وقتي كه اين حقيقت در جان

.شود آن مترتب مي
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 انديش داري معيشت دين

 عبدالكريم سروش

سه صنف يا سه نوع دين به ما معرفي كرده گفتيم كه عارفان مسلمان و حقيقتـي دين: اند داري را  عارفـان مـا.داري شـريعتي، طريقتـي،

و درون. بندي دست نبرده بودند جهت به اين تقسيم بي كه شـارع مايه آنان هم به محتوا و غايتي و هم به هدف ي تعليمات ديني نظر ادشتند

و از آوردن دين مد نظر داشته است مي بندي ديگري را در باب دين در اين نوبت، تقسيم. از تشريع بنـدي نيـز ايـن تقـسيم. كنم داري عرضه

و پاسخ دادن به سؤالاتي است؛ سؤالاتي كه ما همه با امثال آن روبـه مانند تقسيم  و براي حل مسائل و غايتي دارد رو بـوده بندي قبلي، هدف

بي المثل آيا جامعهفي.و هستيم  به قرون وسطي و فكر ديني پشت كردهتر؟ آيا مرد تر شده است يا بادين ديني عربي نسبت به دين انـدم آن،

و ايـران قبـل از انقـلاب:ي خود ما هم مطرح است ها در مورد جامعه اند؟ مشابه اين سؤال يا نكرده  وضعيت دين در ايران بعـد از انقـلاب

و چگونه است؟ آيا دين ضعيف  به دين تر شده يا قوي چگونه بوده و ادبار مردم نسبت طور اسـت وقتـي است؟ همينداري چگونه تر؟ اقبال

و نسبت دين  و جهان معاصر ميكه از نسبت دين و مدرنيته پرسش و غايات مدرن، مايـه آيا آمدن انديشه. كنيم داري و وسايل ي هاي مدرن

مي تضعيف تدين شده است يا مايه كه و همچنـين وقتـي كـه مـيي تقويت آن؟ وقتي خـواهيم خواهيم نسبت ميان اين دو را تبيين بكنـيم،

و روشني نخواهد بود، مگر اين كـه قـبلاً انـواع راه و داوري منطقي و داوري ما پاسخ حلي براي تعارض ميان اين دو به دست بدهيم، پاسخ

كه دين. داري را معين كرده باشيم دين و ندانيم و لايه اگر نگوييم و اصناف و قشرهاي مختلفي دارد، داوري ما تيره خواهد داري انواع  شد ها

مي.و دچار مغالطه خواهيم گشت كه من و بـر اسـاس ايـن جـا سـه نـوع ديـن كوشم در ايـنبه همين سبب است داري را توضـيح بـدهم

و جهان معاصر بپردازيم تقسيم .بندي به داوري در باب نسبت ميان دين

به لحاظ نظر، تنوعاتي دارد دين و هم و رسـتاخيز، يعني بر حسب اين كه آدم. داري، هم از نظر عمل ي در باب خدا، پيامبر، فقه، معـاد

و در جهان زندگي چگونه عمل بكند، نوع دين و همچنين بر حسب اين كه در عالم واقع چه بيانديشد، داري او نيـز تفـاوت رسالت، وحي،

مي  و تدين. كند پيدا بآن آدميان، گرچه ممكن است نام دين واحدي را ببرند، اما تعلق گاه نبايد فريـب هيچ. سيار متفاوت استها به آن دين

تـر گـويم كـه در ضـمن بحثمـان روشـن بلكه از حيث ديگري مـي. گويم اين را از حيث پارسا بودن يا پارسا نبودن نمي. نام واحد را خورد 

و مثلاً سعي دارد نمازش را سر وقت بخواند، واجبات فقهي. خواهد شد  كه مراقب اعمال عبادي خويش است و از آيا كسي به جـا آورد را

و نزد خدا مقبول محرمات فقهي اجتناب كند، آيا چنين كسي دين  كه گرچه دروغ نمي دارتر است و خيانت نمـي تر، يا كسي و بـه گويد كنـد

مي حقوق مردم دست تعدي نمي  و اخلاق ديني را رعايت مي يك از اين دهد؟ كدام كند، اما آن كارها را انجام نمي گشايد وان خداترست ها را

و متدينو نزديك  به دين في تر كه هيچ حساسيتي كه در جامعـه مـي تر خواند؟ كسي و تعدي و هر گونه ظلم رود المثل نسبت به ظلم ندارد

و امثـال مطلقاً در او تأثيري نمي  و صـدقه دادن و انفـاق و روزه گـرفتن و تـسبيح انـداختن و زيـارت رفـتن گذارد، اما اهل مـسجد رفـتن

به خدا نزديك اين به ظلم حساس است اما اين كارها را نمي هاست مي تر است يا آن كسي كه و معياري تـوانيم قـضاوت كند؟ ما بر چه مبنا

كه يكي متدين  و در عـرض هـمي انواع دين تر از ديگري است؟ اگر ما همه كنيم و همـه را در يـك رديـف داري را از يك دسـت بـدانيم

اي  و حكم هر كدام را جداگانه صادر كنيم بايد انواع دين.ن باب براي ما مشكل خواهد شد بنشانيم، قضاوت در هر. داري را از هم جدا كنيم
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و متعلقاني يك از اين انواع دين و طرفدارن و پيروان به توضـيحي كـه در گذشـته بيـان من اين سه نوع دين. داري البته اهلي دارد داري را،

و دين داري معرفت يش، ديناند داري معيشت كردم، دين .ام انديش نام نهاده داري تجربت انديش،

 انديش داري معيشت دين

مي داري انديش دين معيشت داري دين آن يعني در درجه. خواهد اي است كه دين را براي زندگي داري مهم است، چه در اين ديني اول،

و  و داشتن يك زندگي انساني، يك حيات آباد، انـديش معتقـد اسـت كـه بـا داري معيـشت دين. يك محيط قابل تحمل است زندگي كردن

مي دين و زندگي را تحمل دار بودن بهتر را! از اين كلام مبادا معناي منفي مذمومي را دريافت كنيد. پذيرتر ساخت توان زندگي كرد اين معنـا

به صورت مي دل توان و و معقول واقعاً اگـر پيـروان يـك ديـن بـه. لت ديني را در نظر بگيريد شما عدا. پسندي عرضه كرد هاي بسيار عالي

و سعي كنند كه با اين ستم انگيزه و ضد ستم باشند و عدالتي ديني اهل عدالت و بـه مـردم شان زندگي عادلانه ورزي ستيزي اي را بنا نهند

و در مقابل ستمگران كوتاه نياين كه دست تعدي به سوي يكديگر دراز نكنند و همه بياموزند ـ و زير لواي آن انجـامي ايند به نام دين ها را

ـ در اين صورت دين  مي داري معيشت ها دينآن داري دهند و محصول آن هم زندگي كمـابيش نيكـويي اسـت انديش ناميده در. شود شـما

مي  و احسان دعو دستورات ديني موارد بسيار زيادي را پيدا و عدل به نيكوكاري مي كنيد كه مردم را كه. كندت إنّ االله يـأمر«: در قرآن داريم

و الإحسان  مي»)90نحل،(.بالعدل و احسان توصيه و اسـتيفاي حقـوق اسـت. كند خداوند شما را به عدل از. عدالت، ايفـاء احـسان، گذشـتن

و يك مرتبه بالاتر از عدالت است براي رفاه بيش. حقوق خويشتن است  و فداكار(تر ديگران هـا مـوردي ايـن همـه).ي است از جنس كرم

و توصيه  به انگيزه.ي شارع است قبول دين را بنابراين اگر كساني و بخواهنـد زنـدگاني دنيـوي خودشـان بـه(ي ديني طالب عدالت باشـند

مي پايه) آخرت كاري نداريم  و مبناي توصيه ريزي محكمي بكنند، و آن را مبناي كار و نظـري خـود هـاي عملـ توانند از دين استفاده كنند ي

و سياست است داري معيشت يك مثال خيلي بارز در دين. قرار بدهند يكي بودن دين و سياسـت،. انديش، همين تئوري تز يكي بودن ديـن

و عناصر دين  انديش معتقدند براي داشـتن يـك سياسـت صـحيح، سياسـتمداران بايـد داران معيشت دين. انديش است داري معيشت از اجزا

و شرعي را بايد در سياست متدين باشند  و احكام فقهي و تعليمات ايـن. هاي خـود بـه كـار بگيرنـد ورزيو متدينان بايد سياستمدار باشند

كه دين نقش دنيوي برجسته داري معيشت دين. انديش است داري معيشت دين به كـار دنيـا مـي انديش معتقد است و و اي بر عهده دارد آيـد

ميي برجسته نمونه. فاده كرد بايد در اين جهت از آن است  مي. يابيدي اين انديشه را نزد مرحوم دكتر شريعتي گفت ديني كـه بـه درد دنيـا او

به درد آخرت هم نخواهد خورد  مي. نخورد، و چنين تعليم و شعار او، پيش از انقلاب بر جوانان ما بسيار تأثير داشت داد كـه شـما اين پيام

به انگيزه  و آباد كردن دنياي خود برخيزيدي دين كه متدينيد، به حكم دين بايد براي انقلاب و  در كشور خودمان نيز از سخنان مهمـي كـه.ي

به دنبال القاي اين انديشه هستند كه دين در عرصه با مردم گفته مي كه دشمنان انقلاب و مـا شود، اين است و نامفيـد اسـت ي دنيا ناكارآمد

كه چنين نيست؛ و معيشت بايد نشان بدهيم كه دين دنيوي مي يعني بايد اثبات كنيم و داري را در دنيـا توان سودمند بودن ديـن انديش است

مي اين نظر را گاه در مقابل انديشه. نشان داد  به كار به طريق اولي در مقابل سكولاريسم، و را دين معيشت. گيرندي ديني مسيحيت، انـديش

مي  به معناي ملايم كلمـه قابـل سـازگار شـدن اسـت؛ل دين آخرت توان ناميد؛ در مقاب دين دنيوي هم انديش كه تا حدودي با سكولاريسم

و آن را بـه حـال خـود رهـا كنـد  و نقيض دين نباشد، بلكه نفياً يا اثباتاً با دين سر ستيز يا سر موافقت نداشته باشد كه نافي . سكولاريسمي

و شما اگـر توجـه كنيـد، درمـي. وم يا منفي نداردانديش لزوماً معنايي باطل يا مذم داري معيشت دين يابيـد كـه كثيـري از متفكـران انقلابـي

به دنبال محقق كردن اين نحوه از دين  و انديشه داري بوده رفورميست ما و تمام عمر كه دين اند ي ايشان مصورف اثبات اين معنا شده است

و كليد، اين و دنيا چيزي ديگر، بلكه مثل قفل مي چيزي نيست به هم مي دو و بـه كـار آن مـي خورند؛ يكي راحت خرج ديگري . آيـد شود

و آخرت را تابع دنيا كردن است، در حقيقت همان تفكر پروتستانيسم اروپايي داري معيشت دين انديش، كه گوهر مقوم آن همين دنياانديشي

اخ. پروتستانيسم چيزي غير از اين نبود. است كه آخرتـي آن هم به حقيقت دنيوي كردن و دنيوي كردن دين بود؛ در مقابل كاتوليسيسم لاق

و منظور داشت و آخرتي كردن دين را مراد مي اين معنا در نوشته. كردن اخلاق به چشم و پيروان او بسيار گفتنـد آنـان مـي. خورد هاي لوتر
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و بر اساس آن بايد راست بگوييم، اين راست گفتن براي اين نيس به ما پاداش بدهند، بلكه اين امـر بـه اگر ما اخلاق داريم ت كه در آخرت

و فضيلت آنان تمام انديشه. آيد كار همين دنيا مي گرايي يـاـ فايده Utilitarismمكتب. ها را بر اساس همين قياس تفسير كردند هاي اخلاقي

ـ دقيقاً يك پروتستانيسم سكولار است غايت تكل. انگاري در اخلاق به و اميد به پاداش اخروي مطرح نيستدر اين مكتب عمل چـهآن. يف

و موجود ما در اين دنيا مـي  به كار آباد كردن زندگي فعلي و اجتناب از رذايل چقدر به فضايل اخلاقي كه عمل . آيـد مطرح است، اين است

مي شما حتماً شنيده كه مرحوم دكتر شريعتي از پروتستانيسم اسلامي سخن مي ايد و حرف درستي هم و مكتب خـود.زد گفت يعني رسالت

و تعريف مي به جد دنبال دنيوي كردن دين بود. كرد را خيلي خوب معرفي .مرحوم شريعتي

از. ها وجود داردآن انديش فرقي است كه در دنياشناسي داران معيشت فرق بين دين براي كسي مثل مرحوم دكتر شريعتي، دنياي خـوب

مي  ما طريق انقلاب سامان و و نظام سياسي انـساني پذيرد به دنيايي بهتر و عادلانـه بايد يك انقلاب سياسي انجام بدهيم تا . تـري برسـيم تـر

و ها بايد حاكم بـشوند تـا جامعـهآن اي ديگر، مثل روحانيون كنوني ما، دنياانديشي مساوي است با حاكميت روحانيت؛ براي عده ي آبـادتر

به وجود بيايد دين ب. دارتري و انـساني ممكن است و راي كسي مثل مرحوم آقاي بارگان، يك نظام دموكراتيك ديني بـراي جامعـه بهتـر تـر

به دنياانديشي اين بزرگان برمي اين تفاوت. ها در اين مينه متفاوت استبه هر حال، انديشه. تر باشد عادلانه داريي دين گردد؛ اما در نحوه ها

كه گفتم، ايـن تـز يـك تـز بـسيار چنان. انديش است ورزي معيشت ها همچنان دينآن ورزيو دين كند ها تفاوت ايجاد نميآن ورزيو دين 

به ديده  و اصلاً نبايد آن را و بسياري از دين محترم است و تحقير نگريست و تضعيف از داران مترقـي مـا نيـز مـيي ذم كوشـند ايـن نـوع

و تبليغ كنند دين .داري را معرفي

م دو نوع دين  انديش عيشتداري

مي داري معيشت دين و ديگري صـورت عاميانـه: تواند دو صورت پيدا كند انديش مـا اينـك واجـد هـر دو نـوع. يكي صورت عالمانه

مي داري معيشتي آن، دين صورت عاميانه. هستيم كه دين را براي دنيا كه نزد عوام وجود دارد، و گاه به نحو افراطـي انديشي است خواهند

مي در اين راه  و انديشه پيش به سوء استفاده از دين و حتّي كارشان مي روند و عامي. انجامدي ديني كه مقلد يعني. اند ويژگي آنان اين است

و اين نكات را با عقل خود كشف نكرده  انديش عالمانه، متعلق داري معيشت اما دين. عموم مردم چنينند. اند از خودشان رأي تحقيقي ندارند

به نحو عالمانه به كساني  و هم دنيا را خوب مـي است كه هم و آگاهانـه يكـي را خـرج ديگـري اي تعليمات دين را مد نظر دارند شناسـند

.كه گفتم، مرحوم دكتر شريعتي است انديش عالمانه، چنان داري معيشت مثال اعلاي اين دين. كنند مي

 انديش عاميانه داري معيشت دين

و در تمامي ادوار تاريخي ديـن اسـت داري در عرصه ترين انواع دين نه از رايجانديش عاميا داري معيشت دين داري ايـن ديـن.ي جوامع

مي  كه را. هاي ويل دورانت نگاه كنيد شما به نوشته. رود گاه از ميان نمي توان گفت تقريباً هيچ است او يك مورخ است؛ مـورخي كـه تـاريخ

به انديشهني خوبي هم در تاريخ خوب كاويده، قريحه  و نقـش ديـن را در طـول ويسي داشته، نگاهي هم و تـأثير و اهميـت ي ديني داشـته

به چشم مورخانه نگريسته است و در عين حال نكته هاي او در باب دين، داوري داوري. تاريخ وي يـك جـا. اي اسـت سـنجانه هاي فشرده

مي يعني تجربه.»دين صد جان دارد«گويد مي اودهدي تاريخي نشان و از هر راهي به كه جان دين را بگيرند  زخمـي واردكه به هر ترتيب

و خون او را بريزند، دوباره همچون موجودي جان مي كنند و چالاك سر بر و زنده مي دار و ادعاي وجود داري از ميـان يعني ديـن. كند آورد

به همين دين در جاي ديگري نكته. رود نمي كه ديـن هـر چـه«: گويـد مـي. گـردد انديش، بـه تعبيـر مـا، برمـي داري معيشتي ديگري دارد

كه».تر است تر باشد، ديناي اسطوره به شرط اين انـديش داري معيـشت هـا را فقـط بـر ديـنآن اين تعبيرات ويل دورانت درست است، اما

و. عاميانه تطبيق كنيم  كه ديگر دين حاكميت ندارد ا اصـطلاح سـكولار شـده جوامع بـه در همين جوامع مسيحي غربي، به رغم اين انـد، امـ
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و كليسا همچنان برقرار است و مرگ، حضور چـشم. روحانيت و حضور روحانيون در امور شخصي مثل ازدواج، طلاق، تولد گيـري اسـت

به طور كلي نمي  و از مراسم ديني ببرند توانند رشته متدينان اك.ي متعلقاتشان را از روحانيت داران همچنـان ثريت ديـن در كشور خود ما نيز

به  و صدقاتشان را و همچنان انفاقات ميآنبه روحانيت وابستگي دارند از ها و مسائلشان را و پـاي حـرف ها مـيآن پردازند هـاآن پرسـند

و اندرز مي و پند ميآن نشينند به حوزه اين. پذيرند ها را مـ. انديش عاميانه داري معيشتي دين ها متعلق است رغـم پيكـار بينيـد علـييشما

و عملاً با دين صورت گرفته تا آن را از صحنه  كه در طول تاريخ گذشته، نظراً و عظيمي ي تاريخ بيرون بكنند، دين از صـحنه بيـرون نرفتـه

كم. همچنان باقي مانده است و ايـن ديـن تقريبـاً. انـديش عاميانـه ترين آسيب را پيدا كرد؟ دين معيشت اما كدام دين از صحنه بيرون نرفت

و هيچ دست كه هفتاد هشتاد سال با دين مبـارزه كردنـد، نتوانـستند ديـن. كس نتوانست آن را بيرون كند نخورده باقي ماند داري در شوروي

شد انديش عاميانه را از صحنه بيرون كنند؛ گرچه مبارزاتشان عليه انواع ديگر دين معيشت بـه رغـم ايـن.به تركيه بنگريد. داري مؤثرتر واقع

ـ هفتاد سال سكولاريسم نسبتاً پرقساوتي در آن  ـ منهاي اين چند سال اخير اي انديش عاميانه لطمـه داري معيشت جا حاكم بود، ولي دينكه

آن. نخورده است مي اكثريت مردم به حج مي جا مي روند، روزه مي گيرند، قرآن فراوان چاپ مي شود، پخش همانها اين... شود شود، ترجمه

مي داري معيشت هاي دين نشانه و نشان كه همچنان در ميان اهلش جريان دارد انديش عاميانه است .دهد

آنان دنيايي را كـه علـم. اي است داران بسيار اسطوره دنيا براي اين دسته از دين. انديش عاميانه، بسيار سنتي نيز هست داري معيشت دين

و تكنولوژي جدي جديد، فلسفه  ميي جديد، مي كند، يا اصلاً نميد معرفي هـاي شناسند حسابش را از حساب اسـطوره شناسند يا اگر قدري

كه منافاتي بـينآن. دارند ديني خودشان جدا نگه مي  و از پيامبر دارند و از بشر و جهـانآن ها خداي معيني دارند، دركي خاص از تاريخ هـا

عي. بينند جديد نمي  ميب را بيش اگر هم منافاتي ببينند، دنيـاي جديـد بـراي آنـان دنيـاي. هاي خودشان نهند تا بر انديشه تر بر جهان جديد

و آراي جديد  نه دنياي مفاهيم و وسايل جديد است، هاي تازه به ذهنشان راه يابـد تـا دچـار اي از حرف گذارند پاره آنان اصلاً نمي. اسباب

و روحي بشوند  و فراجهـانياي اي اسـت كـه هرچـه اسـطورهو ايـن ديـن اسـطوره. اي است داري آنان اسطوره دين. بحران فكري و تـر تـر

دل تر باشد، دين فراتاريخي و .پذيرتر است تر

به مجالس روضه امـام. انـديش عاميانـه اسـت داري سنتي معيشت خواني متعلق به دين مجالس روضه.خواني ما در ايران نگاه كنيد شما

كه در آن  مي حسيني كه تا همين پنجاه سال پيش در مورد قيـام اگر شما به كتاب. اي است كنند، يك شخصيت كاملاً اسطوره جا معرفي هايي

مي  مي امام حسين نوشته چه هاله شد نگاه كنيد، و نورانيت فراتاريخي در چهره بينيد كه ها امام حـسين در اين كتاب.ي اوست اي از قداست

و اصلاً هيچ  مي. ارتباطي با شرايط تاريخي خود نداردموجودي غير تاريخي است و به غيببه قول مولوي، از غيب بـه. رود الغيـب مـي آيد

مي خوانيچه در روضه كربلا آمدن اين امام حسين، بنا بر آن  و تحليل نبود؛ بلكه مقدر بود ها گفته خدا خواسـته بـود. شود، بر مبناي محاسبه

به كربلا بيايد  قب.كه امام حسين ميايشان به او كه كه راه بيافتد در خواب ديد ميل از اين را گويند خداوند و خاندان تـو را خواهد تو  كشته

و ذهنيت عموم دين از اين هم بالاتر، مطابق سخنان روضه. اسير ببيند كه امام حسين متولـد داران معيشت خوانان انديش عاميانه، حتّي روزي

اف شد، همه  ميي نزديكان ايشان به گريه كه و سـال تادند، براي اين هـا بعـد او را بـه شـهادت گفتند سرنوشت تلخي در انتظار فرزند ماست

كه اجـازه بدهـد هاي اسطوره بنا بر همين تاريخ. خواهند رساند  و از امام حسين خواستند به كمك او آمدند هـاآن اي، حتّي جنيّان در جنگ

كه از زمين برمي.ه ندادهم در ركاب وي بجنگند، اما امام حسين اجاز  داشـتند، بنا بر همين تواريخ، در روز شهادت امام حسين هر سنگي را

مي  كه نمي شهادت امام حسين با عوامل اسطوره. جوشيد از زير آن خون ي توان بـه آن بـه صـورت يـك حادثـه اي ماورايي چنان درآميخته

هم همين ويژگي. تاريخي به معني متعارف كلمه نگريست كه مردم به روضه باعث مي ها و اشـكي امام حـسين ايـن شود همـه دل بدهنـد

مي. بريزند مي اما اگر و امام حسين را سياستمداري معرفي و البته حق هم بـا امـام بـود، آمدند ـ كه با يك سياستمدار ديگر نزاع دارد كردند

مي يعني امام مي اس گفت حكومت حق من است، يزيد هم و از قـضا گفت حكومت حق من و جنگ منتهي شـد و خورد به زد ـ بعد هم ت

و با قساوت تمام رقيبش را از ميان برد، شما فكر مي مي باطل پيروز شد و اسطوره كرد؟ روضه كنيد كسي گريه اي كـردن ايـن حادثـه خواني

و دين اصولاً متعلق به دين  اي از جهـانيي اجـزاي حادثـه تـي كـه همـهوق. اي مقلدانه اسـتي اسطوره انديش عاميانه ورزي معيشت انديشي
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و اسطوره ماورايي بيايد، دين مي طلب بيش ورزان عامي ها موجـوداتي اي، شخصيت ورزي اسطوره در اين دين. كنند تر به آن تعلق خاطر پيدا

مي  كه ما در آن زندگي به زميني و حاشيه. كنيم تعلق ندارند هستند كه گويي اساساً ميا بلكه به طور گذرا و دوبارهي در اين عالم پيدا شوند

مي از اين عالم رخت برمي  و و. نگري هـيچ جـايي نـدارد انديش عاميانه، تاريخي داري معيشت دين دين. روند بندند گـويي پيـشوايان دينـي

مي  و گذرا با تاريخ و ارتباطي بسيار سطحي و اساساً زندگي حوادث ديني همه در وراي تاريخ جاي دارند وگيرند هـاآن چيز همه...و مرگ

به تحليل. با ديگران فرق دارد  مي هايي كه در پنجاه سال پيش در مورد حادثه شما وي عاشورا از ها را با تحليلآن شد مراجعه كنيد هايي كـه

به اين  كه از پنجاه سال پيش بدين سـو،. سو در اين باب ارائه شده مقايسه كنيد پنجاه سال پيش از هـر چـه جلـوتر آمـده خواهيد ديد ايـم،

و تـأثير دهنـدهي كربلا نـشان اي حادثه كاهش غلظت بعد اسطوره.1ي كربلا بسيار كاسته شده است اي بودن حادثهي اسطوره صبغه ي نقـش

و معلومات بيرون در(ديني بر درون دين است زمانه به تفصيل و بسطكه تبيين آن به خوبي نشان). آمده استقبض دهد كـه تـامياين امر

مي اي است، اين اسطوره ديني شما اسطوره هاي بيرون وقتي انديشه  به دين نيز تزريق و تحليل. كنيد ها را از هاي دينـي يعني تأملات تـان هـم

مي اي بيرون هاي اسطوره انديشه كه افكار غيرديني. كنند ديني شما تغذيه آن وقتي مي تان عوض شد، وا گاه همگي سرريز و و كننـد رد عرصـه

و ديني دين منطقه مي شناسي بر ورزي شما و ميآن شوند كه تاريخ. گذارند ها تأثير به معناي امروزي از وقتي يا بگـوييم بـه معنـاي(نگاري

 كتابي استلالآما منتهي. را در نظر بگيريد الآمال منتهيشما.ي كربلا هم كاملاً عوض شده است در ميان ما رايج شد، تحليل واقعه) سكولار

به عالم اسطوره . الجنان مفاتيحي كتاب كننده از مرحوم حاج شيخ عباس قمي، تدوين ايشان. هاست ذهنيت حاكم بر اين اثر، صددرصد متعلق

كه  به ذكر روايتي از پيامبر اكرم پرداخته است و الحسين امامان،«در اين كتاب چه صلح بكنند». قاما أو قعداً الحسن و حسين، و چـه حسن

و از امامتشان كاسته نمي بس. شود جنگ، در هر حال امامند و و تحليـل. همين و امـام حـسين جنگيـد كه چرا امام حـسن صـلح كـرد اين

به  مي نگاري البته ذهن كثيري از دين اين نحو تاريخ. وجه مطرح نيست هيچ تاريخي آن كدام است، و هنـوز هـم راضـي داران را راضي كـرد

مو. كند مي و درگيري در و حوادث دوران ايشان، يا وقايع دوران اميرالمؤمنين و خلاصـه رد شخص پيامبر هاي ايشان با خلفاي زمـان خـود،

مي  به همين نحو سخن گفته و دين در مورد تمامي اين رويدادها، مي شد و مشكلي نداشتند داران هم و پيـشوايان تازه اين. پذيرفتند ها پيامبر

به. دين بودند  كه چنان اسطوره شما و عرفا هم بياييد، خواهيد ديد و آنان را چنـان سراغ صوفيه هايي در اطراف شخصيت آنان سروده شده

شد كنند كه اصلاً نمي ماورايي معرفي مي .توان نزديكشان

 كـه همچـون خـود مـا ها بسيار مشكل است كه بپذيريم انـساني براي ما مسلمان.به مسيحيت بنگريد. اين امر منحصر به دين ما نيست

به بيان قرآن و مي»)75مائده،(كانا يأكلان الطعام«بوده مي، و با مادرش غذا ـ خدا باشد نشسته اي مسيحي، ولي اتفاقاً براي ديد اسطوره. خورده

چه عيسي خداتر باشد، آن دين، دين  ه. اي استي اسطوره انديش عاميانه داري معيشت اين همان دين. تر است هر مـين دليـل اسـت كـه بـه

و با تثليث راحت نيستند داران مسيحي عالم محقق غيرمقلد غيراسطوره دين شناسـان مـسيحي بسياري از ديـن. اي جديد، اصلاً با مسيح خدا

مي  كه مسيحيت در اصل تثليثي نبوده است سخت و ديـن. كوشند تا نشان دهند و دارابه هر حال، در تمامي اديان چنين نگاهي وجود دارد ن

مي داري معيشت دين كه خاص اين نوع نگاه اسطوره. شود انديش يافت و غير علمي، نگاهي است به اين جهان، يعني نگاهي غير تاريخي اي

.ورزي است از دين

و معرفت انديشي معيشتسه نوع دين و تجربت انديش به ترتيـب مـي انديش و ورزي ورزي بـدني، ديـن تـوان ديـن انديش را مسامحتاً

و دينم و فيزيكال است ورزي معيشت دين.ورزي قلبي نيز ناميد غزي، و عملي داري در اعمال تجلي اصلي اين نوع دين. انديش بسيار بدني

مي  كه شخص انجام و مراسم ديني در اين نوع دين. است ritualisticورزي، بسيار آدابي به تعبير ديگر، اين دين. دهد ظاهري است داري، آداب

و اصلاً قائمه نقش بس  و مهمي دارد و ديني دين يار برجسته با داري است ميآن داري شخص تـر اسـت، عمـل هر كـه اهـل. شود ها سنجيده

جا نقش بسيار عظيمي دارد عمل در اين. تر است ورزي او نيز غليظ تر باشد، گويي دينو هر چه اعمال انسان پرحجم. دارتر است گويي دين 

 
يا اثر آقاي نجف شهيد جاويد مثلاً كتاب1 و همين قيام امام حسين آبادي،  شريعتي را با آثار پنجاه سال پيش مقايسه هاي مرحوم دكتر طور تحليل اثر آقاي شهيدي،

و معلول اند حادثه آثار جديد كوشيده. كنيد .هاي تاريخي مورد مطالعه قرار دهندي عاشورا را از چشم علت
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ميو مناسك بخش عظيمي داران ما اين است كه در هر سـال بـه ايد كه افتخار بسياري از دين ديده.دهند از عمر افراد را به خود اختصاص

به زيارت بروند  مي. مكه بروند، كراراً مي مولوي به وي گفت. آمد گويد كه ابوهريره هر روز نزد پيغمبر و زر غباً تزدد«: پيامبر او را نهي كرد

مي اگر هر روز بيايي از دوستي. در ميان بيا يك روز».1حباً مي ولي دين. شود مان كاسته به مكه يا زيارت بروند داران ما اين! خواهند هر روز

و معياري است براي افرادي كه در حوزه  اين امـر البتـه بـستگي دارد بـه. انديش قرار دارند داري معيشتي عمل دين پرحجمي عمل، قاعده

چه چيز  به همين ظواهر عمل بكند.ي را بهتر بداند اين كه شخص (اگر شخص عامي باشد، ممكن است البته همـين نمـاز بـدون حـضور.

و غيبـت مـردم را بكنـد  كه انسان كار ياوه بكند يـا حـرف يـاوه بزنـد يـا دروغ بگويـد داري ديـن .) قلب خواندن، خيلي بهتر از اين است

به حجم عمل خيلي توجه دارد، معيشت .تواند همين شكل سادهي عبادات باشد، يا عمل سياسـي، يـا از نـوع ديگـر اين عمل مي انديش كه

چنين كـسي ممكـن اسـت اعلاميـه پخـش كنـد، ميتينـگ راه بيانـدازد،. داري سياسي باشد انديش كسي دين داري معيشت ممكن است دين

و همه  و از اين طريق سخنراني بكند، و تقويـت داري معيشت ديني اين كارها را هم عمل ديني محسوب كند انديش خود را تجلي ببخشد

مي جا عمل فوق ولي به هر حال، در اين. بكند و چنين شخصي وقتي درگير اين قبيل كارهاي عملي شود، احساس رضـايت العاده مهم است

مي بيش مي. كند تري آن يعني فكر و شارع از او خواسته، به بهتـرين وجهـي بـه عمـل كند از. آورد مـيچه را كه دين در مقابـل ايـن تفكـر

مي دين كه شما مي داري است : گويد بينيد كسي مثل حافظ

 بخـشند قصر فردوس به پـاداش عمـل مـي

و گـدا ديـر مغـان مـا را بـس 2ما كه رنديم

مي داري معيشت دقيقاً در مقابل دين اين تعبيرات، و گوهر دين را در عمـل ظـاهر گيرد كه همه انديش قرار و بـري مـيي حقيقت بينـد

مي  و پافشاري به اين نحـوه داري معيشت اين دين. كند حجم عمل اتكا و اصلاً روحانيت متعلق و مقلدانه، روحانيت هم دارد انديش عاميانه

و تجربت داري معرفت داري، يعني ديني ديگر از دين دو نحوه. داري است از دين  اين نحـوه منتها چون. انديش، اصلاً روحاني ندارد انديش

و متداول داري رايج از دين  و گسترده تر كه روحانيت ناميـده تر و ماندگارتر است، يك صنف ماندگار راسخ را هم با خود به وجود آورده تر

و الهي هم نيستند، مثل بوديسمآني اديان وجود دارد؛ حتّي اين صنف در همه. شود مي .ها كه ظاهراً اديان آسماني

ر مشخصه به دين استي اصلي كم. وحانيت اين نيست كه عالم همچنين تعريف اين صنف. ها فراوان استآن سواد در ميان چون افراد

و پارسايي هستند اين نيست كه انسان  بي چون آدم. هاي بسيار باتقوا بي هاي و اين درست نيست كـه. عمل هم در ميان آنان فراوان است تقوا

و متقيگفته شود روحانيت يعني افراد  و پارسا و در خـارج تحقـق دارد،چه ما مـيآن. آل است چون اين تعريف روحانيت ايده. عالم بينـيم

و رفتار. اين نيست  و نوشتهآن بالأخره از روي اعمال و آثار مي ها پي بـرد هايشان و مدارج علمي ايشان به مراتب پارسايي يـك چيـز. توان

مسي روحانيت در همه درباره ميي اديان و آن اين كه زندگي آنان از راه دين مي لم است و از راه دين ارتزاق اين مطلب بـسيار. كنند گذرد

مي  و روشنفكران ديني تفكيك و من از همين طريق بين روحانيت ديني كه بـا روحانيـت. كنم مهم است روشنفكران ديني، هر اشتراكي هم

ب  و و معيشت روشنفكران ديني وابسته. كنندي دين ارتزاق نمي ارز دارد؛ آنان از ناحيه داشته باشند، يك چيزشان با آنان تفاوت بين يعني نان

مي همين. كنندبه تعبير ديگر، هدايت به شرط مزد نمي. به ديانت نيست  كه روحانيت ما اگر بخواهـد كلامـش مـؤثر جا اين نكته را بيان كنم

ذي. ببردواقع شود، بايد بند ناف معيشت خود را از ديانت  براي اين كـه. نفع است، در مخاطبان مؤثر نخواهد افتاد سخن كسي كه در امري

مي  و مذهب او بر هم منطبق و مكتب مي اين. شوند منصب و عسرت علماي دين ذكر كه از فقر و آنان را از اين بابت مدح همه داستان شود

نبو تجليل مي  كه معلوم شود آنان حاضر ا ها زندگي را با سـختي پـيش مـيآن. ودند از راه دين ارتزاق كنند كنند، براي اين است بردنـد، امـ

 
ج حليةالاولياء1 ص17، ج جامع صغير؛ 322، جناب نهاية؛2، ص1اثير، صـ/ي عاشقان نيست زر غباً وظيفه. 146، نگـاه كنيـد بـه(ادقان سخت مستسقي است جان

)2671مثنوي، دفتر ششم، بيت 

بس: بيتي از غزلي با مطلع2 ز گلستان جهان ما را بس زين چمن سايه/ گلعذاري ي آن سرو روان ما را
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به نان نمي و زهد رياكارانه داشتن نيست. فروختند دينشان را چون اين كار از اصل باطل. معناي دين را به نان فروختن، سوء استفاده از دين

ميآن. است ر چه من كه حتّي ارتزاق مشروع از پي راه انداختن يك زندگي اه دين هم پسنديده نيست گويم اين است كه شما در ؛ يعني اين

و نه دروغ بگوييد، نه كلاه بر سر خلق بگذاريد، ولي بنايتان بر اين باشد كـه هـدايت بـه شـرط مـزد بكنيـد مشروع باشيد، نه دزدي بكنيد،

مي  و اجرت بد بگوييد مزد به مردم نشان مي چنين شيوه. هيمگيريم براي اين كه راه درست را و تأثير كـلام اي به اين حرفه لطمه و نفوذ زند

مي  و در نهايت، صدها آفت پديد خواهد آورد را كم يعنـي بحـث فقـط بـر سـر درآمـد پـولي. اين ارتزاق فقط ارتزاق مالي هم نيست. كند

و سياسي هم هست. نيست عـ يعني چنان. ارتزاق قدرتي و كه روحـاني و امتيـازات الم دينـي هـستيد برخـورداري چه شما به خاطر اين هـا

و عـالم دينـي يكي از خواسته. تري بگيريد، اين هم ارتزاق است سياسي بيش  كه روحاني بابت روحـاني بـودن هاي سكولاريسم همين بود

و اين البته خواسته بودنش، حق ندارد برخورداري سياسي ويژه  و ميموني بود اي داشته باشد  روحانيـت متعلـق بـه بـه هـر حـال،.ي حسن

و در ميان چنين طبقهي اسطوره انديش عاميانه داري معيشت دين مي اي سنتي مقلدانه است كه روحانيت پيدا .شود اي است

 انديش داري معيشت خدا در دين

و ناهي است داري معيشت خداي دين.انديش چگونه است داري معيشت اما ببينيم خداي دين ا را چند گونـهخد. انديش يك خداي آمر

مي مي و چند تصور از آن و پيامبر است چون محوري. اين نكته بسيار مهم است. توان داشت توان ديد اين كه مـا. ترين انديشه در دين، خدا

مي  و تصوري داشته باشيم، تمام دين ما را تشكيل ي يـك انـديش خداونـد عمـدتاً در جامـه داري معيـشت در دين. دهد از خدا چه تصوير

مي قانون و حرام گذار سختگير مقرراتي جلوه كه از حلال به مردم آموخته كوتاه نمي كند كه و نبايدهايي و بايد گاه حتّي بر اثر افراط،. آيد ها

مي او را خداي سختگيري مي  تا گيرد تا آدم بينند كه بهانه كه بهانه بگيرد به جاي اين به بهـشت ببـرآن ها را به جهنم ببرد، و.دها را تـصوير

مي. العاده واجد اهميت است تصوري كه ما از خدا داريم، فوق  كه نه راز«گفت حسين بن منصور حلاج ، در واقع بـه»معشوق همه ناز باشد

مي. گذار نيست كدامشان خداي قانون كرد كه البته هيچ دو نوع خدا اشاره مي : گفت مولوي

و نــــاز او گويــــد زبــــان ز راز  چــــون

ر خوانــــد آســــمانالــــست يــــا جميــــل

و پنبـــه آذر اســـت! ســـتر چـــه  در پـــشم

ــت ــداتر اسـ ــيش او پيـ ــي پوشـ ــا همـ  تـ

ــان كــنم ــرش پنه ــم تــا سِ ــون بكوش  چ

 ســـر بـــرآرد چـــون علـــم كاينـــك مـــنم

)4733ـ 3:4731مثنوي،(

: حافظ هم گفت

ي معشوق اگر افتاد بر عاشق چه بـاك سايه

1ما به او محتاج بوديم او به ما مـشتاق بـود

ميتاو مشتاق ماس به ما نگاه به او عشق بورزيمو كه و ما هم حاجت داريم مي. كند مي ما از اين عشق تغذيه و فربه براي. شويم كنيم

كه بايد از آن گره.ي رياضي است مثل يك مسأله. فيلسوفان خدا يك راز است؛ يك معماست  و. گشايي كـرد معضل مهيبي است فيلـسوفان

به خدا همين ديد  مي. را دارند متكلمان نسبت و مبهمـي روبـه كنند با يك موجـود بـي يعني احساس ي رو هـستند كـه از هـر گوشـه كـران

غم: بيتي از غزلي با مطلع1 ي آفاق بود مهرورزي تو با ما شهره/ خواري عشاق بود پيش از اينت بيش از اين
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كه پرده برمي و بنابراين تمـام عمرشـان در رازگـشايي مـي دارند، هنوز تاريكي اوصافش دار ولـي بـراي يـك ديـن. گـذرد هايي وجود دارد

و نه راز، بلكه يك قانونبراي او خدا. انديش اصلاً اين چيزها مطرح نيست معيشت نه ناز است گذار است؛ يك سلطان جبار است، يـك وند

و منتظر است تا اگر كسي تخلفي بكنـد حقـش را كـف دسـتش  و سختگير است كه تازيانه به دست ايستاده و مقتدر حاكم آمر بسيار قوي

آ براي اين دين. بگذارد و از طرف مي دار، پيغمبر هم كمابيش همين نقش را دارد به مردم برساند آيد تا فرمانن خدا وقتي چنـين. هاي او را

مي شد، پيروي از پيامبر هم معناي ويژه  و داري معيشت پيروي از پيامبر در دين. كند اي پيدا و بايـد و نهـي انديش يعني عمل كـردن بـه امـر

و اسطوره. نبايد او  و شخصيت پيامبر نيز بسيار ماورايي اينك توضيح مختصري نيز راجـع بـه. غير قابل دسترسي است اي، بسيار فراتاريخي

مي داري معرفت دين .دهيم انديش

 انديش داري معرفت دين

و نقطه. مخالفتي ندارد انديش داري معيشت انديش البته با دين داري معرفت دين داري اين ديـن.ي ثقلش جاي ديگري است اما گرانيگاه

دي در دين چيز ديگري مي  و از مي بيند مي. خواهدن چيز ديگري و هم رويكردش به دين تفـاوت دارد هم انتظارش فرق اساسـاً بـراي. كند

مي دين معرفت.ي معرفتي است انديش، دين يك مقوله دار معرفت يك دين  و فلسفي منطبق به تعبير ديگـر،. شود انديش تقريباً با دين كلامي

كه گفته مي و وقتي گفته مي شناسيخداداري شود خدا، براي اين دين وقتي وقتـي. براي او اهميـت دارد شناسيشود پيامبر، پيامبر مهم است

مي  ميكه گفته و نفوذ فكري، معرفتي، فلـسفي خواهد در همه شود شيطان، وحي، آخرت، عالم غيب، ماوراي طبيعت، او ي اين موارد مداقّه

و معرفت ها تعريف بكند؛ از اين به دست بدهد و معرفتج هاي دقيقي به ويانه انديـشي هـم در عـالم معرفـت. ها نزديـك بـشودآن انديشانه

كه كمك گرفتن از معارف ديگر شرط است  كه تقليد بـود،. انديش است داري جزم انديش اساساً يك دين داري معيشت دين. پيداست هر جا

كه مقلد از خود رأيي ندارد. جزميت هم هست ره. براي اين مي بر فكريرأيش همان است كه .1گويد اش به او

كه بزرگ او نمي. انديش است شخص مقلد، جزم و اسـتدلالي. اند ترها گفته تواند پاي خود را فراتر از جايي بگذارد چنين كـسي رأيـي

و آن هـم راهـي اسـ براي او يك راه بيش. انديش با پلوراليسم ديني آشتي ندارد داري معيشت لذا، دين. ندارد ت كـه ديگـران تر وجود ندارد

مي داري معرفت اما وقتي كه شما به دين. اند پيش پاي او گذاشته مي انديش و رسيد، اساساً صحنه عوض و پلوراليسم و راه براي تحقيق شود

مي جزم .شود زدايي باز

توانـد مقلـد اساساً نميانديش انسان معرفت. داري محققانه است انديش اين است كه دين داري معرفت هاي دين ترين صفتيكي از مهم

و معرفتي باشد. باشد و مبنا داشته باشد. او بايد خود صاحب رأيي كه اين دين. بايد متد بداند . داري روحانيت هم نداردبه همين دليل است

نه محققان روحانيت، چنان و ارتـزاق از راه انديش اصلاً روحانيتي در كـار داري معرفت لذا در دين. كه گفتم، متعلق به مقلدان است؛ نيـست

كه شما همين كه صاحب رأيي بوديد، قبـول. انديش بودن، پلوراليستيك است داري به حكم معرفت اين دين. دين هم وجود ندارد  براي اين

و در عالم معرفت، جزم. هاي ديگري هم وجود دارند كنيد كه صاحبان رأي مي كه ما در عالم رأي، در عالم نظر، و تـك اندي معنا ندارد روش

و بپنداريم در هر زمينهو تك و بعد هم با قدرت بخـواهيم آن را اعمـال اي يك رأي بيش انديش باشيم و آن هم رأي ماست تر وجود ندارد

و آراي خودشـان هـستند. كنند اهل تحقيق از ديگران تقليد نمي. انديشي منافات دارد ها با معرفت اين. كنيم ايـن شـعار علمـا. آنان تابع ادله

كه  مي.؛ ما فرزندان دليل هستيم»نحن أبناء الدليل«است در. شوند وقتي چنين شد، به طبيعت حال، پلوراليست يعنـي وقتـي خـودش رأيـي

 
ك1 ميه در مباحثه با ديگران، مي گاه پيش آمده آن شنوم كه دائماً و بهمان كس مي. گويند رأي فلان كس اين است و نظـر به آنان گويم آقا جان، شما اگر مقلديـد

مي بزرگ و دربار. گوييد، اصلاً نبايد وارد اين مباحثه شويد ترهاي خود را ولي اگر.ي آن بحث كنيدهچون شما اصلاً رأيي نداريد كه بخواهيد براي آن دليل آوريد

و عمرو نكنيد  و براي آن هم دليل بياوريد. محققيد، ديگر استناد به زيد هـاآن هـايي باشـند كـه پـشت سـر دليل شـما نبايـد شخـصيت. بلكه حرف خود را بزنيد

.ايستيد مي
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و آن رأي ديگر نيز همان باب خداوند داشت، كاملاً برايش هضم كه رأي ديگري هم وجود داشته باشد مي پذير ست تواند موجـه باشـد قدر

ميچ.كه رأي او  چه راه نين كسي مي داند كه آدمي در تفكر از و عقلا نتيجه هايي و چگونه نظراً مي رود مي. كند گيري كه عـالم نظـر او فهمد

ميچه عالم لغزنده  و چگونه در آن تنوع پيدا مي يك حقوق. شود اي است توانند هضم كنند كـه اخـتلاف نظـر دان يا يك فقيه، خيلي راحت

و صددرصد شرط اين معرفت است فقهي يا حقوقي اصلاً  كه كسي بگويد متدي در علم حقـوق وجـود. قابل برانداختن نيست محال است

كه با آن متد همه  و همه دارد مي دانان به نتيجهي حقوقي محققان . اگر چنين متدي وجود داشت، تاكنون كشف شـده بـود. رسندي واحدي

و مقتضاي طبيعت آن به طور طبيعـي مقبـول واقـع مـي لذا پلوراليسم در چنين عرصه. است تنوع در عالم نظر، لازمه و نيـازي بـه اي شـود

كه شخص معرفت. استدلال ندارد  مي انديش به صحنه همين ميي معرفت نگاه و مجبور اسـت آن را قبـول كنـد كند، اين تنوع را لـذا،. بيند

م. انديش نيست انديش جزم دار معرفت دين انـديش از خـدا ديـد ديگـري داري معرفـت دار دين ديد دين. حقق است چون مقلد نيست، بلكه

به معناي معما. است نه مي دار معرفت خدا براي دين. خداوند براي او يك راز است؛ راز كه به او نظـراً نزديـك انديش موضوعي است توان

كه آدمي را در كام.ه نيستشد وقت يك امر تمام انديش هيچ دار معرفتبه همين دليل هم خداوند براي دين. شد اساساً شأن رازها اين است

مي  كه آدمي خود به عوض اين مي. ها را در كام بكشدآن كشند؛ مي رازها نيستند كه صيد ما كه صيد رازها راز امـري. شويم شوند، ما هستيم

كه از ما بزرگ  مي. تر است؛ مثل دريا است او او بر ما احاطه نه ما بر ظا.يابد، مي به و دسـت هر ممكن است تصور كنيم كه در دريا شنا كنيم

مي  ميو پا و پيش مي ولي هرچه پيش. رويم زنيم در شخص معرفت. ايم تر در كام دريا فرو رفته رويم، بيش تر و انـديش در مقابـل خداونـد،

مي مقابل هر آن  كه بگويد فرشـته براي يك فرد عام. گيرد، چنين احساسي داردچه موضوع تحقيق در دين قرار ايي همين مقدار كافي است

و چيزهايي را در گوش او گفت يا پيام به قلب او رساند نزد پيامبر آمد  اين مقدار از بيان اصـلاً انديش اما براي يك شخص معرفت. هايي را

مي. كافي نيست و خواهد راز اين او به همين دليل نيز مجبور است از ها را در ضمن يك چارچوب معرفتي جاي دهدآن ها را كشف كند و

به معـارف درون انديش اصلاً نمي شخص معرفت. ديني استفاده بكند معارف بيرون و. دينـي اكتفـا كنـد تواند صرفاً ملاصـدرا، كـه فيلـسوف

مي متكلمي معرفت  به انديش بود، كه يك فيلسوف بايد از معاد داشته باشد، كه دركي كه هيچ گويد عاميان از معاد دارنـد وجه همچون دركي

مي. نيست و اين كـه.گويد يك فيلسوف بايد دركي فيلسوفانه از معاد داشته باشد، نه دركي عاميانه از معاد او به معاد يك بحث است  اعتقاد

چه چيزي اعتقاد مي به و ما دقيقاً و نحوه ماهيت اين معاد چيست ك ايـن امـردر.ي زنده شدن مردگان چگونه اسـت، بحثـي ديگـر ورزيم

كه دركي فيلسوفانه از معاد يا از خدا يا وحي داشته باشيم، بايـد از ابـزار فلـسفي اسـتفاده كنـيم و براي اين به تحليلي فلسفي دارد . حاجت

به كمك بگيريد، در واقع يك دين فلسفي پديد مي و شما اساساً ديسكورس تازه وقتي شما مفاهيم فلسفي را مي آيد به دين تحميل كنيـدا را

ميو دين را در دل چهارچوب تازه  مي اي وارد و و در سايه كنيد و در لوا وقتـي. كنيـد شناسـي خـود را آغـاز مـيي آن است كه دين نشانيد

و فلسفي چنين شد، البته اين دين  و به دستگاه معرفتي كه شما مـورد اسـتفاده قـرار مـي شناسي بسيار سيال خواهد گرديد دهيـد بـستگي اي

مي فيلسوفان متافيزيسين ما معمولاً در دين. يافتخواهد  ا ايـن تنهـا دسـتگاه. كننـد شناسي معرفتي خود از دستگاه فلسفي يوناني استفاده امـ

مي فلسفي كه در شناخت دين و دسترس آنان بود توان از آن استفاده كرد؛ گرچه تنها دستگاه فلسفي اي نيست .اي بود كه در اختيار

و تغذيها داري معرفت دين و متحول است و هميشه از يك دستگاه فلـسفي اسـتفاده هاي بيرون كننده از انديشه نديش تاريخي ديني است

مي مي مي سازد يا ديگران ساخته كند كه يا خودش آن را ـ مورد استفاده قرار نه مقلدانه و ـ و او آن را محققانه و از ايـن طريـق بـه اند دهـد

شـغل بـالاتر پيغمبـر ايـن اسـت كـه. گذار نيست انديش پيغمبر نيز فقط يك قانون داري معرفت در دين. آيد مي ديني نايل فهم مواضع درون 

كه شما خودتان را با يك قاضي يا والي روبـه. هايي را در باب عالم به ما بدهد معلمانه آمده تا درس  رو ببينيـد كـه خيلي فرق است بين اين

كس مي و چنان كن، تا با به شما يك سلسله درس گويد چنين كه ميي و مـي هايي و بفهـم؛ تـا برسـيم بـه دهد و چنـان ببـين گويـد چنـين

.انديش داري تجربت دين
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 انديش داري معرفت دين

 عبدالكريم سروش

ورزي ديـن.انـديش ورزي معرفـتو ديـن) شـريعتي(انـديش ورزي معيـشت دين: ورزي را توضيح دادم در نوبت قبل، دو گونه از دين

و پـاداش يعني شخص ديـن. انديشي دنيايي يا آخرتي انديش است؛ اعم از مصلحت ورزي مصلحت يعتي دين شر دار يـا بـه خـاطر مثوبـات

و منافع عاجل، اعم از سياسي، يا فردي  و سعادت در جهان ديگر دين را برگيرد يا براي مصالح دنيوي آن. اخروي در چه علـي گفتم العمـوم

به صفت داري معيشت است، ديني مردم رايح ميان عامه  و اسـطوره انديش عاميانه است كه اي متـصف هاي جزمي، تقليدي، آدابـي، عليّـي،

ـ مناسكي است اين دين. است ميي دين تر وقت خود را در عرصه داري بيش يعني دين. داري عمدتاً آدابي به عمل بيروني سپري كنند داري،

و معيارآنو حجم عمل براي  اي در ايـن اگر بخواهيم مثال ساده. انديش، اساس فهميدن است داري معرفت در دين. داري است دينها ملاك

مي انديش دين داري مصلحت باب بياوريم، اين است كه در دين  مي انديش دين داري معرفت خوانند، اما در دين داران دعا خواهند بدانند داران

دي  و در و دعا كردن كدام است كه خواهم گفت، دين داري تجربتنكه دعا چيست به توضيحي نه انديش، و رسيدن داران به اجابت دعا تنها

مي  مي به مطلوب واقعي خود مي انديشند، بلكه آن را كشف مي كنند، و در آغوش انديش اصل جزميـت داري مصلحت در دين. گيرند چشند،

و البته جزميت با يقين فاصله دارد  رس.است به جزم كه و نمي شخصي دنيـا بـراي. تواند پاي سخن مخـالف بنـشيند يده، آمادگي نقد ندارد

و مسأله  حل چنين شخصي دنياي بسيار ساده حل اي و و جواب شدني كه حق كدام اسـت هاي سؤال شده است و پيداست ها هم معين است

و دقتي در كار  و لذا ظرافتي و اهل باطل كدامند؛ انـديش، داري مصلحت به همين سبب نيز دين. نيستو باطل كدام است؛ اهل حق كدامند

به فرقه. اش، اهل فرقه فرقه شدن است الخصوص نوع عالمانه علي و تعصبات فرقه يعني مي ها و عمـق اي راه و از اين طريق بـر حجـم دهد

مي نزاع آن ها و از كه علي افزايد مح الاصول اهل تقليد است، بحث را نمي جا ـ مباحثه بين نه بين مقلدانپذيرد داري، در اين دين. ققان است،

و از شخصيت يا قهرماني دنباله  مي هر كس سر خود را پيش انداخته به سخن پيشوا يا شخصيت ديگري گوش روي و حاضر نيست كه كند

مي انديش عامي، ناچار شخصيت دار مصلحت دين. دهد و در اين شخصيت پرست آن شود از قدر پـيش مـي پرستي  مواجهـه بـا امـر رود كـه

تواند در چشم خداوند نظر كنـد، حتمـاً حاجـت تواند مستقيماً با خداوند تماس بگيرد، نمي يعني نمي. متعالي هراس دارد؛ بلكه ناتوان است

و شخصيت به واسطه  و بلكـه حتـّ هايي دارد، حاجت به كساني، موجوداتي، و در دست خداوند بگذارند كه دست او را بگيرند ي هايي دارد

به زيارتگاه اين حجم عظيم رفت. جاي خدا را براي او پر كنند ازي خوبي اسـت بـراي ايـن كـه ايـن ها، نشانه وآمدها گونـه افـراد معمـولاً

و از روبه هم آن نشيني با خداوند، از مواجهه با امر متعالي، ، يـا برند، يا درك كافي از اين مسأله ندارنـد چنان كه بايد لذت نمي رو شدن با او،

و هراس بيم و چيز ملموس ناك و عيني ناكند مي تر به تري را و دينيآن خواهند تا و فطرت ايماني .ها را اشباع كندآن ها قوت ايماني ببخشد

مي اما وقتي از اين دين.كه گفتم، جزمي است، چنان انديش داري مصلحت دين به طرف ديـن داري حركت و انـديش داري معرفـت كنيم

مير مي انديش عبادت ظاهري است؛ يعني نمـاز خوانـدن اسـت، روزه گـرفتن داري مصلحت عبادت در دين. شود ويم، اساساً صحنه عوض

و امثال اين  كه اين داري معرفت در دين.ها است، حج رفتن است، زيارت رفتن است، صدقه دادن است، انفاق كردن است، هـا انديش نه اين

داري شـوند كـه در ديـن انديش افـزوده مـي داري معرفت كند، ثانياً نوع ديگري از عبادات بر عبادات دين ان فرق مي نيست، اما اولاً محتوايش 

.انديش عاميانه وجود ندارد مصلحت
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و فهميدن، عين عبادت است انديش، براي يك معرفت و عمـده. شك كردن، سؤال كردن، نقد كردن، ي كـار او صـرف بلكه اساساً لـب

مي همين كاره كه بهتر بفهمد دار معرفت دين. شودا مي. انديش به دنبال اين است كند، پس از سـؤال منتظـر جـواب براي بهتر فهميدن سؤال

مي مي و وقتي جواب را گرفت آن را نقد شـخص. انـديش خبـري نيـست داري معرفـت به همين دليل هم از دگماتيـسم در ديـن. كند ماند،

بر جا نمي هيچ كه و قدمش را از آن تواند بگويد به طور نهايي در جايي ايستاده است و براي اين كـه انديـشه. گذارد جا فراتر نمي اي هميشه

و نقد هـيچ مـرزي نمـي  و كراني ندارند و سؤالات پايان و عقلانيـت، كـه قائمـه توقفي ندارد انـديش اسـت، داري معرفـتي ديـن شناسـد

هي علي مي. شود گاه كند نميچالاصول دندان تيزي است براي جويدن كه و آراء را زير دندان تيز نقادي خود و او سؤالات ها را بـهآن گذارد

مي هاضمه و فروبلعيدن، هيچي عقل و در اين جويدن و توقف نمي سپارد و داري معرفتبه همين سبب دين. كند گاه ترديد انديش، بالـذات

مي. بالطبع، پلوراليستيك است  و نميپذ يعني چندگانگي را و چندتفسيري را با خود دارد و چندرأيي، چندنظري، در. تواند نداشته باشـد يرد

مي داري مصلحت مقابل دين به يك قبله نظر كه فقط و يك منظره را بيش انديش و جهـان بـراي او يـك مـسأله كند ي تر پيش چشم نـدارد

ميهاي انديش پيچيدگي داري معرفتي حل شده است، در دين بسيار ساده و جهان از صـورت يـك مـسأله عالم تجلي ي سـاده بيـرون كند

و بر هر نقطه مي ده آيد ده اي دست بگذاريد و پيچ ها سخن، مي ها رأي انديش حكم راست گفتن دار مصلحت براي يك دين. شود وتاب ديده

و ابهامي  و هيچ معضل اما همـين كـه. در اين ميان وجود نداردو دروغ گفتن روشن است؛ راست گفتن خوب است، دروغ گفتن بد است،

مي شما وارد عالم معرفت  مي ها رخت برميي اين سادگي شويد، همه انديشي و رنگ مي. بازند بندند بينيد كـه مـصاديق راسـت در اين سطح

به طور كلي، پيچيدگي  و اساساً احكام اخلاق مي گفتن يا دروغ گفتن، كهر مصلحتدا براي يك دين. كنند هاي عجيبي پيدا انديش اين مسأله

و اسير وسوسه  و جاري استي شيطان بشود، يك اصل بسيار معني انسان نبايد فريب شيطان را بخورد و در تمام زندگي او حاكم . دار است

به سادگي مي كه دچار وسوسه او و صـراط مـستقيم بـرود كوشد به راه نيـك و و بد نرود، به راه كج داريا در ديـن امـ. هاي شيطاني نشود،

و پيدايش او، پيدايش گناه در اين عالم، اسطوره معرفت و نبـودن ايـن داسـتان، بـه زمـين آمـدن، انديش اصل وجود شيطان، تكون اي بودن

وي نفوذ شيطان در قلوب بني نحوه و اختيـار و در جبـر به نـام اخـلاق همگـي مـورد سـؤال اسـت؛ ... آدمف نقش شيطان در مفهوم مهمي

و سنت همه سؤالاتي و خلق كثيري را مجذوب خود كرده است كه در طول سنت ديني ما شـما وقتـي در ايـن.ي اديان هميشه مطرح بوده

مي زمينه به سنت كلامي مراجعه مي ها كه مطلقاً رأي واحدي وجود ندارد كنيد، و اخـتلاف آراء چنـان زيـاد اسـت كـه. بينيد بلكـه تفـاوت

و گاه مأي حقيقتاً گيج  مي داري مصلحت فقط در سطح دين. كننده استوسكننده نه سؤالي كه انسان و عاميانه است و انديش بيند نـه جـوابي،

مي  به شده كند كه دين يك دسته اعتقادات متصلب متحجر نهايي فكر كه همه بايد و هـر كـس خـلافآن اي است راآن ها اعتقاد بورزند هـا

مي  و بـالاتر بياييـد، خواهيـد ديـد كـه ايـن. متعلق به اين سطوح پايين است اين فقط. شود بگويد دچار عذاب قبر كه حركت كنيـد قدري

كه حقيقتاً چشم كار نمي صحنه و پرغبار است .كندي جنگ چنان پرغوغا

مي داري معرفت تعطيل دين به دگماتيسم مي.انجامد انديش كه شما و همچني بينيد ما اينك در جامعه اين ن در جوامـعي شيعي خودمان،

كم سنتي، با نوعي دگماتيسم ستبر روبه و مي رو هستيم و آبرو را به خطر و مال به دليل ايـن اسـت كـه كـلام ترين اظهار نظري جان اندازد،

و دين  آن داري معرفت ديني و عامه انديش و قاطبه و رفتي مردم اختلاف چنان كه بايد زنده نيست و سياليت نظرها فكـر وآمد آراي مختلف

ميآنچهآن. بينند ديني را نمي  مي بينند، همان سخنان تكراري يكسان ملال ها و تـصور مـي آوري است كه از منبرها و شنوند كننـد كـه كفـر

به ايمان در گرو آن  و پيش رفتن نسب و اندكي پس و معذب خواهد كردآن هاست انـديش اگـر بـه داري مصلحت دين. ها آدمي را جهنمي

به پلوراليسم معرفت معرفتداري دين و دري آن نوع دين انديشانه انديش و اين بريـدگي داري تكيه نكند، از حقيقت خود بريده خواهد شد

و آن را به متاعي براي خريد، براي فروش، براي بهره  به مسخ واقعيت ديني منتهي خواهد گرديد هـاي مـادي، جويي، براي برخورداري واقع

و امث  و بلايي را بر سر دينآن ال ثروتي، قدرتي، بـه همـين. ايم داري خواهد آورد كه ما هميشه در تاريخ شاهد آن بوده ها تبديل خواهد كرد

آن انديش اصلاً لانه داري معرفت سبب دين  كه در و جايي است و رخنـه مـيي شك است به طور طبيعي لانه و شك . كنـد جا اساساً حيرت

ي نه مي.ك شك بيمارگونه اين شك، يك شك سالم است؛ كه شكي نه كه مقتضاي معرفت است، . آيد تا معرفت را ويـران كنـد شكي است

به خاطر شك كردن نيست و. شك كردن و چنـدراهي آراء و از سر گرفتار آمـدن در تعـدد منـابع معرفتـي بلكه شك كردني از سر حيرت
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كه. نظريات مختلف است ميهر جا و بال باز حي عقلانيت پر و شكاكيت هم از در درميكند، و نميرت درسـت. توان آن را بيرون كـرد آيد

و امور قطعي هستيم، اما ايني عقلانيت واجد پاره است كه ما در عرصه  كه اساساً نمي اي يقينات به قدري نادرند ها را به حـسابآن توان ها

مي. آورد و از آسمان بديهيات پاي وقتي كه وارد ماجراهاي جدي مي شويم مي ين و انضمامي و به سراغ مسائل خاص رويم، خلاف آراء آييم

به غوغا مي و .وجه هم قابل حذف نيست هيچ كند

كه امروزه در جامعه بحث قرائت از هاي مختلف از دين و بيش و مخالفان، ازآني ما درگرفته ها موافقان بسيار پيدا كـرده، دقيقـاً يكـي

مي. است انديش داري معرفت مقتضيات دين  كه گفته و ايـن كـه كـساني، خـصوصاً از ميـان شود از ديـن قرائـت اين هـاي مختلـف داريـم

مي  به شدت با اين سخن مخالفت كه دين روحانيون، و اكنـون هـم انديش هميشه ايـن داري معرفت كنند، دليلش اولاً اين است چنـين بـوده

كه بگوييم در عالم اين و اين حرف بديعي نيست و غيـر قابـل حـذف چنين است و يـك هنجـار اسـت و تنوع آراء يك نرم  معرفت، تعدد

به دليل مصلحت است؛ ثانياً مخالفت و ناداني است يا كه ايمان عوام را نبايد برآشفت، چون موجب ها يا از سر ناآگاهي انديش عاميانه است

و كلاس لطمه خوردن به جاي  و پايگاه بعضي از قشرها مي گاه و غير قابـل. شود ها در جامعه اما اين مسأله نزد اهلش همچون آفتاب روشن

كه نمونه. ترديد است مي براي اين .گيرمي بسيار روشني را ذكر كنم، از حافظ كمك

 ورزي در زندگي حافظ تشخيص سه نوع دين

به گمان من، شخصيتي بود كه در مورد وي مي ر حافظ، كه در طول عمرش اين هر سه مرحله سه نوع توان گفت و هر ا از سر گذراند

يكي پس از ديگري تجربـه كـرد دين و دار جـزم هـاي كوتـاهي از مراحـل آغـازين عمـرش يـك ديـن شـايد او در پـاره.ورزي را انـديش

ـ اگر بوده باشد مصلحت م.به هر حال، اگر چنين بوده، اين دوران در زندگي او چندان نپاييده است. انديش بوده ي رحلهاكثر عمر حافظ در

مي.ي متحيرانه سپري شده است انديش شكاكانه داري معرفت دين زند، شايد در پايان عمرش به رندي رسيده باشد، كما اين كه از رندي دم

كه آدمي به مقامي متحقق شده باشد  كه حكايت ديگري است داري تجربت رندي را بايد پاي دين. اما دم زدن غير از اين است . انديش نهاد،

و پاره ام و بزرگي از عمر حافظ در دينا بخش عظيم مي داري معرفتي بلند و كه كل ديوان حافظ، بيان اين انديش گذشته است توان گفت

و اين نحوه از تجربه مرتبه از مراتب دين و تجربه داري .ي انساني استي ديني

 چو هر خبـر كـه شـنيدم رهـي بـه حيـرت داشـت

و وضــع ــدي و رن ــن ــن ســپس م ــياز اي ــري ب  خب

٭
ــان مــــي  جوشــــد انــــدرونم اي آفتــــاب خوبــ

ي هـــدايت يـــك ســـاعتم بگنجـــان در ســـايه

ــم گــشت راه مقــصود ــن شــب ســياهم گ  در اي

 اي بــــرون آي اي كوكــــب هــــدايت از گوشــــه

ــافزود ــشتم ني ــز وح ــتم ج ــه رف ــرف ك ــر ط  از ه

ــي ــن راه بـ ــان ويـ ــن بيابـ ــار از ايـ ــت زنهـ 1نهايـ

مي ير، از شب تاريك، از نبودن ستارهحافظ در غزل اخير از دوري راه، از تاريكي مس ميي هدايت سخن و در انتها اظهار :دارد گويد

كه. هاي حافظ است ترين غزل سه بيت اخير، جز يكي از ناب1  از بزرگان ادباي خراسان بود، بعد از خواندن اين غزل غش كـرد مشهور است كه اديب نيشابوري

.هوش افتادو مدتي بي
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 عشقت رسـد بـه فريـاد، ور خـود بـه سـان حـافظ

ز بـــر بخـــواني بـــا چـــارده روايـــت  قـــرآن

و بـم مي به تمام زيـر و و آن را با چهارده قرائت بخواني و اخـتلا گويد حتّي اگر مثل جناب حافظ، حافظ قرآن باشي هـاف قرائـت هـا

ميآن. ها به تنهايي به فرياد تو نخواهد رسيد وقوف داشته باشي، بدان كه اين به فرياد تو وچه ـ چون رندي رسد فقط عشق است؛ يا رندي

به يك معنا به كار مي و :مثلاً. روند عشق در كلام حافظ مترادفاً

 زاهد ار راه بـه رنـدي نبـرد معـذور اسـت

 هدايت باشـد عشق كاري است كه موقوف

به فرياد آدمـي نمـي او اين كه آدمي فقط قرآن را از حفظ باشد، يا فقط اعمال ظاهري را انجام بدهد، و موجـب سـعادت نهـايي رسـد

به جهـان ديگـر. شود نمي كه وجود آدمي را متحول كند تا آدمي در همين جهان، بهشت خود را بر دوش، و گوهر ديگري لازم است لطيفه

و تكيـه زدن بـر. گر انسان فقط به همين ظاهر اكتفا بكند، اي بسا اهل نجات باشدا. حمل بكند  ولي اهل نجات بودن با اهل سعادت بـودن

و مسندهاي عالي قرب فرق دارد  و در مراتب عالي رضوان الهي نشـستن كجـا. مناصب ! آدم ممكن است جهنم نرود، ولي جهنم نرفتن كجا

 باري؛.ي بسياري است ميان اين دو فاصله

 گيــرم كــه هــزار مــصحف از بــر داري

 آن را چــه كنــي كــه نقــش كــافر داري

 نهـي وقـت نمـاز سر را به زمـين چـو مـي

 آن را بــه زمــين بنــه كــه در ســر داري

كه آدمي بگويد بنده كه آدمي باد خدايي، كبر، خودپـسندي، عجـب،. ام، خدا نيستم عبادت اساساً براي اين است عبادت براي اين است

و خودفروشي را از سر بيرون كند نخوت كه ما ذلت حقه.، به خود و هدف عبادت، تذيل نفس است؛ حالي كردن و گوهر و اساس ي اصل

و رتبه و شأن و در اين جهان نيز كار و هيچ حظّي از الوهيت نداريم و از ايـن بنـدگي، مفتخـريم حقيقيه داريم بـاري؛.ي ما عبوديت است

الحـال حيـرت اسـت؛ كثيـري از ابيـاتي كـه در ديـوان او آمـده، وصـف. را در طول عمر خود طـي كـرده بـود حافظ چنين دوران بلندري 

و تاريكي است؛ دوران تجربه وصف مي الحال دوران شك كه شخص كورمال كورمال پيش و راه را بيابـد اي رود تا چشمش را بهتر باز كند

كه راه را يافته  همو بتواند با آنان و و صميمي نشين اند آشناتر مي. تر بشود تر كه به همين سبب نيز در كلام حافظ پي اين است كه او در بيند

مي. اي بتواند راه را پيدا كند به وسيله  تك لذا كه هم مي بينيد به شـرع رو مـي كند، هم دنباله روي و هـم بـه بيـرون روي از ديگران؛ هم آورد

و قلندري شرع؛ هم ملامتي  مي گري و هم آداب گري پيشه و نياز نيم كند و وردخواني و گريـه داني را همـه...ي سـحري شـبي ي ايـن امـور

و همانآن آزمايد تا راه اصلي را از ميان مي مي ها بيابد به رندي كه گفتم، در انتها كه همين دين طور .انديش است داري تجربت رسد؛

ــري و پــ ــي ــشقند آدمــ ــستي عــ ــل هــ  طفيــ

ــ ــعادتي ببـــ ــا ســـ ــا تـــ ــي بنمـــ ريارادتـــ

ــي ــشق ب و از ع ــه ــوش خواج ــاش بك ــصيب مب  ن

ــي ــب ب ــه عي ــس ب ــرد ك ــده را نخ ــه بن ــري ك  هن

 چو هر خبـر كـه شـنيدم رهـي بـه حيـرت داشـت

ــي و وضــع ب ــدي و رن ــن ــن ســپس م ــري از اي  خب

ــيرين ــسوار ش ــي اي شه ــه لعبت ــود چ ــو خ ــار ت  ك
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و غايـــب از نظـــري  كـــه در برابـــر چـــشمي

ــي ــت م و رخ ــف ــوي زل ــه ب ــي ب و م ــد ــد رون  آين

ــبا بــه غاليــه و گــل بــه جلــوه ص  گــري ســايي

 نـــــشينان بـــــلا بگردانـــــد دعـــــاي گوشـــــه

ــه ــه گوش ــرا ب ــي چ ــا نم ــه م ــشمي ب ــريي چ  نگ

و ســلطنت از مــا بخــر بــه مايــه ي حــسن بيــا

ــوري ــف خ ــه حي ــشو ك ــل م ــه غاف ــن معامل  وزي

پي خبرهاي بسياري رفته هاي فراواني كرده گويد تا به حال امتحان مي ا آراي بـسيار شـنيده ام، خبران بسيار ديـده ام، صاحب ام، در ام، امـ

و اهل خبر حاكم استي اين همه به من آموخت كه چيزي به نام حيرت، حتّي بر اهل نظر و رنـدي بنابراين ديگر اصل را بر بـي. ها خبـري

.اين وضع حافظ است. گذارم مي

به كسي همچون مولوي مي مي شما وقتي يعنـي او از همـان روز اول،. مبران بـود شويد كه ايمان او از جـنس ايمـان پيـا نگريد، متوجه

و شك، گويي عبور نكرده بود داري تجربت دين و اساساً از اين مواضع جزم و رندانه داشت و اقبـال او جزو افراد بخـت. انديش و يـار نـاك

به بالا بردند بسيار پرشانس بود كه يك  و و تمام حـافظ او از اين جنس بود ولذا با كسي چون. مرتبه او را عروج دادند سـانان، فـرق حافظ،

و امثال او، خيلي خاكي. داشت و حتّي انساني تر، زميني حافظ و از همـهي رنـج يعني همـه. تر زندگي كردند تر، ي هـاي بـشري را كـشيدند

و دشوار رفتند هاي درشت راه كه گاهي سخن. ناك و آشناتر است ها براي ما فهميدنيآنبه همين سبب است مـا بـا آنـان احـساس لـذا. تر

هم هم و مي دلي بيش دردي مي تري و كه تجربه كنيم و بيان آنان در مـا مـؤثرتر مـي. هاي نسبتاً مشابهي داريم بينيم . افتـدبه همين سبب زبان

نه همه كه جهش او شروع شد، اين جنش مولوي مثل كثيري از پيامبران، و از وقتي قدر بلندگامانـهآني پيامبران، يكمرتبه از يقين آغاز كرد

مي  و ديگر پس از آن هرچه و پرواز داد و همـه را هـم از سـر يقـينو درازآهنگ بود كه ناگهان او را عروج گفـت از آن ارتفـاع بـالا بـود

و هيچ مي :وقت هم اين يقين در او زائل نشد گفت

و از يقــــــين بــــــالاترم  از گمــــــان

 گــــردد ســــرم وز ملامــــت برنمــــي

اوچــــون دهــــانم خــــورد از حلــــوا ي

ــشم او چــ ــاي و بينــ ــشتم ــن گــ  روشــ

ــه روم ــون خانـ ــستاخ چـ ــم گـ ــا نهـ  پـ

ــه روم ــه كورانـــ ــرزانم، نـــ ــا نلـــ  پـــ

)4127ـ 3:4125مثنوي،(

روم من اصلاً در راهـي كـه مـي. اش را بپرسمي خودم را بلدم، لازم نيست از كسي نشاني گويد من خانهمي!العاده است اين تعبير فوق

و ترديد نمي  ك. شوم دچار شك .ام من هزار بار اين راه را رفتـه. كنمسي هم كه بخواهد مسير ديگري را به من نشان دهد، اصلاً اعتنا نمي هر

و تازه به او آدرس داده كه آدرس را بلد نيست مي كسي مي اند، در مسير دچار ترديد و آن پا و اين پا مـن راه. اما من چنين نيستم. كند شود

ر و هزار بار آن .اما پيمودهرا خوب بلدم
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ي ديني پيامبر اسلامي تجربه توضيحي درباره

مي داري تجربت انديش كه عبور كنيم، وارد دين داري معرفت از دين كه دين.شويم انديش انـديش را توضـيح داري تجربت من براي اين

مي بدهم، در ابتدا به نكته كه در نخستين جلسه با دوستان در ميان گذاشتم اي اشاره .كنم

و علي مي كاري كه پيامبران، كه بيان پيـامبر اسـلام يـك شخـصيت. كنم، قابل تـصوير اسـت الخصوص پيامبر اسلام كردند، بدين نحو

به نبوت، بسيار اندك است. خداجو بود  مي. البته اطلاع ما از وضعيت ايشان قبل از مبعوص شدن كه ايشان جزو حنفاء بود، كـه اين را دانيم

مي اي از غير طايفه كه در عربستان زندگي و مـسيحيت مشركين بودند و مسيحي، يا نزديـك بـه يهوديـت و در ميانشان افراد يهودي كردند

و زشتي نوشيدند، از پليدي شراب نمي. بودند مي ها و موحد بودنـد هاي رايج در آن جامعه دوري وآن. كردند، خداپرست هـا افـرادي قبيـل

عر نوعاً از باسوادان جامعه  از. بستان بودندي و جزو پيغمبر اسلام با اين افراد رفت.ها نيز در تاريخ ثبت شده استآن نام برخي وآمد داشت

مي اين مي اين.شد ها محسوب و هـم بـه معنـاي كـساني اسـت كـه» حنيف«. ناميدند ها خودشان را حنيف و پاكيزه است به معناي پاك هم

و  و كيش و منسوبيتي با ابراهيم مي. توحيد ابراهيمي دارند نسبت در پيغمبر اسلام در هر سال يك ماه را از شهر دور و وقـت خـود را شـد

مي  و خلوت و انزوا و تأمل و مراقبه مي. گذراند نوعي عبادت كه غذايي براي او فراهم كند تا با خود بـه كـوه از همسرش خديجه خواست

مي. ببرد ب بخشي از آن غذا را نيز انفاق به و مي كرد به سـر مـي. داد ينوايان كه عموماً ماه رمضان بود، در غار حراء . بـرد تقريباً آن يك ماه را،

مي روزه مي و تأملات و مراقبت و خلوت ما حقيقتاً نمي. كرد گرفت كه در آن روح بزرگ مي دانيم چه در همين مـاه رمـضان. گذشت گزيده

كه اين رياضت  و عبادت بود و پيام ها شد ترين نوع تجربه بر واجد عالي ها جواب داد و ابني ابنبه نوشته.ي ديني هشام، اولين آيات اسحاق

شد قرآن در شب بيست  و الفرقـان«: وچهارم رمضان بر پيامبر نازل و بينات من الهـدي مـاه».شهر رمضان الّذي انزل فيه القرآن هدي للناّس

كه قرآن در آن ماه نازل شده است  ن. رمضان كه لزوماً همهالبته به اين معنا هـاي اخـتلاف رأي.ي قرآن در مـاه رمـضان نـازل شـده اسـته

كه من وارد تفسيري در اين  هر. اي از قرآن در اين ماه نازل شده، حرفي نيست كم پاره ولي در اين كه دست. شوم ها نميآن جا وجود دارد به

به پيامبري مبعوث شدند جل پرده. حال، پيامبر و واقعياتي را از پس پرده هايي از و از غيب ايـن عـالم وي چشم پيامبر كنار رفت ي اين عالم

و مشاهده كرد كه براي پيغمبـر. همين تحول شخصيت بود كه او را پيامبر كرد. او يك تحول شخصيت اساسي پيدا كرد. كشف اتفاق مهمي

به يك  و كه يك چيزهايي را در اين عالم كشف كرد كه شايد درك آن براي ما ميسر نباشـد، معناي بسيار عميق پيامبرانه افتاد، همين بود اي

و ما در اين دنيا، چنان  و ماورايي دارد كه اين دنيا بن و پس از آن بايد تولد ديگري پيـدا فهميد كه بعداً عرفاي ما گفتند، حالت جنيني داريم

يا. كنيم كه در اثر مرگ ك وقتي را تـر بـوده فهميم كه ما قبلاً هم در آن عالم بزرگ رديم، تازه مي رستاخيز آن تولد ديگر را پيدا ايـم، ولـي آن

كه من اين چيزهـا را فهميـده. پيامبر باطن اين عالم را كشف كرد. ايم ديده نمي و گفت .ام سپس اين كشف خود را با مردم در ميان گذاشت

كه او نم و قاهر بود . همـين بـود پيـامبران بـا عارفـان فـرق. توانست آن را با خود نگـه داردياين كشف به قدري يقيني، درخشان، كوبنده،

مي اكتشافات عرفا در حوزه و از وجودي وجود خودشان صورت به بيرون نمي ها لبريز نميآن گرفت و اما كـشف پيـامبران بـه. ريخت شد

بي  و قاهر بود كه و كوبنده مي قدري فربه و آن را در اختيار اختيار مي آمدند و مردم ميآن گذاشتند گفتنـدمي. كردند ها را شريك اين تجربه

و درخشان را در اين جهان فهميده  مي ما چنين چيزهاي بسيار عالي و شما را هم از آن امور آگاه كنيمآن خواهيم ايم، ها را به شما هم بدهيم

و واجد اين تجربه كنيم  كه.و وارد مياين موضوع درست شبيه حالتي است ي عمـل در آن روز وقتي نامـه. گويد قرآن در مورد روز قيامت

به دست ايشان مي مي دهند، چنان از اين قبولي ذوق نيكوكاران را و خوشحال به ميان بقيه زده مي شوند كه ميي مردم و گويند شما هـم آيند

و كارنامه مي»)20ـ19حاقه،(.ت أنّي ملاق حسابيهإنّي ظنن. يقول هاءم اقرءوا كتابيه«.ي عمل ما را ببينيد بياييد در ما و كتابي كه حساب دانستيم

و نمرده بگيريم، لذا خود را آماده كرده بوديم  و بايد امتحان بدهيم كه نمـره. كار است )»مـن اوتـي كتابـه بـشماله«(اش بـد اسـت اما كسي

كاش اين مرگ، آخرين مرتبه از مراتب وجـود مـا».)28ـ24حاقه،(ا كانت القاضيه يا ليته.و لم أدر ما حسابيه. يا ليتني لم اوت كتابيه«: گويد مي

و پرونده  و كتابي در كار نبود! جا بسته شده بودي زندگي ما همان بود و حساب و روز رستاخيز پيـامبران درسـت! كاش مرگ دنباله نداشت

به دستشان داده شبيه كساني كه كارنامه  و نمرهي درخشاني و گوهري بسيار عـالي يافتـهي خوبي گرفته اند و نعمت انـد، بـه ميـان خلـق اند
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مي مي و دعوت خود را ظاهر آن. كردند آمدند مي همين يقين دروني ايشان بود كه آنان را بـه تعبيـر. داد كرد به آنـان دليـري مـي همه شجاع

:مولوي

آبنمــــن  لافــــم، ور بلافــــم همچــــو

 ام اضـــطرابكُـــشي نيـــست در آتـــش

 بدزدم چـون حفـيظ مخـزن اوسـت؟ چون

؟ پـشت مـن اوسـت1رو چون نباشم سخت

 حـــــذر همچـــــو روي آفتـــــاب بـــــي

و پــرده گــشت رويــش خــصم در ســوز

ــخت ــر سـ ــر پيمبـ ــان هـ ــد در جهـ  رو بـ

 ســواره كوفــت بــر جــيش شــهان يــك

 گوســــپندان گــــر بروننــــد از حــــساب

 شــان كــي بترســد آن قــصاب؟ز انبهــي

)4144و 4140ـ 3:4136مثنوي،(

و شجاع بودند سختپيغمبران يك. رو بودند، دلير يك آنان و مي سواره علـت ايـن دليـري هـم همـان يقـين. كوفتند تنه بر جيش شهان

به تأييد الهي داشتند  كه و اطميناني بود به. باطني كه ميآن همين تجربه بود بي. داد ها اين شخصيت تازه را بي آنان و ي محابا به مواجهه پروا

و آن اكتشافات براي او حاصل شد، به ميان مردم آمد. رفتند حوادث مي هـاي مكـي شما در سـوره. وقتي پيامبر اسلام اين تجربه را پيدا كرد

بي قرآن پيغمبر را برهنه، بي  و مي پرده، مي پوشش كه ادراكات جديد خود را با مردم در ميان البته اين امر به ظـاهر خيلـي سـاده. گذارد بينيد

و. است آن اقع بسيار تحول اما در و به همين دليل نيز و انگيزاننده است و پيامبر رفته.ي خود برانگيخت همه مخالفت را در جامعه آفرين رفته

كه اين اكتشاف  و حفاظت دارند هاي برهنه نمي البته به الهام وحي، حس كرد و. توانند به تنهايي بمانند، بلكه حاجت به پوشش او دو جامـه

و گوهر اصلي پيام خود را در دو پوستهآن دو پوشش براي  و آن كانون و از شـكل خيلـي ها تهيه كرد ي محافظ پوشاند تا مانـدگار بـشوند

و يك صورت محصل معيني در جامعه و بگويـد عـادل.ي آن روز عربستان پيدا كنند انتزاعي بيرون بيايند شما فكر كنيـد كـه كـسي بيايـد

به عدل  . داده است، خداوند دستور به احسان داده است، خدا را عبادت كنيد، خداوند دسـتور بـه عبـادت داده اسـت باشيد، خداوند دستور

از. ها بسيار خوب است اين و عمل غيرعادلانه كدام، يا خدا را چگونه بايـد عبـادت كـرد، كه عمل عادلانه كدام است اما وقتي از او بپرسند

به بعد بايد سخنان معيني بگويد اين و شيوهجا به كليت اكـتلاف كـرد جا ديگر نمي در اين. هاي معيني را معرفي بكندو آداب در. توان شـما

مي سوره كه در ابتداي بعثت بر پيامبر نازل شد، كه مثلاً هاي مكي رب هـذا. إيلافهم رحلة الـشتّاء والـصيف. لإيلاف قريش«بينيد فاليعبـدوا

و آمنهم. البيت و گرسـنگي»)قريش(. من خوف الّذي أطعمهم من جوع و جامه داد به قريش ايمني كه و خدايي را شـان را عـلاج كـرد بياييد

يا. عبادت كنيد  چه بايد كرد كه عبادت محسوب شود؟ ذي«: خوب، و إيتاء و الإحسان به».)90نحل،(القربي إنّ االله يأمر بالعدل خداوند دستور

مي  و احسان مي اما عدل چيست؟ احس. دهد عدل مي در اين. گفت كه رستاخيزي هست ان چيست؟ همچنين پيامبر پرسيدند ما چـه جا مردم

و هم حيات اخروي بايد بكنيم؟ چگونه بايد زندگي را تنظيم كنيم كه هم حيات دنيوي  و توأم با سـعادت باشـد؟ بـه مان تأمين شود مان آباد

.ها تنيد نخستين، بعداً دو پوشش بر اين پيامهاي كانوني همين سبب پيامبر در واقع پس از دادن آن پيام

آن.ام همين نكته را به شرح آورده»ي نبوي بسط تجربه«ي من در مقاله.چنين بود تكون تاريخي دين اسلام اين ام كـه ديـن جا گفتـه در

و تمام بندي اسلام يك امر بسته  يك شده شده و ايشان هم به پيغمبر اسلام بدهند كه يكجا و بگويد برويد اين اي نبود به مردم تحويل بدهد جا

و تمام آن را در اين كتاب آورده است  كه خداوند آن را طراحي كرده يك. طور نبود اين. كتاب را بخوانيد، كل دين اسلام همين است اسلام

 
مي سخت1 و دلير، كسي كه و از رو نمي رو يعني پررو مي ايستد .زند رود، بلكه حرفش را در ميان مردم
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كه تكون تاريخي پيدا كرده است. الحصول است امر تدريجي ا. يك دين است و كـم در كنـار هـم جزاي آن كـم يعني خرده خرده متولد شد

و پيـامبر نـسبت بـه اي درمي اي پس از حادثه حادثه. الحصول بود اسلام يك فرآيند، يعني يك امر تدريجي. قرار گرفت  هـا موضـعآن رسيد

و اين موضع كل اين جواب. گرفت مي مي.ي دين اسلام را تشكيل داده است ها مجموعه گيري ها ا همين است كه ز آيات قرآن گويم بسياري

به. اند تاريخي كهآن يعني حوادث زمان پيامبر و باعث شد كه قـرآن پيـدا كـرد، يـك شـكل. ها نازل شوندآن ها تعين بخشيد شكل خاصي

و اجتناب  نه يك شكل ضروري مي. ناپذير ممكن بود، و بـه صـورت اين شكل ممكن و اصناف ديگري هم داشته باشـد هـاي توانست انواع

. اما خود پيامبر، يا خداي پيامبر، براي حفاظت آن پيام كـانوني دو پوشـش فرسـتاد.ي انتقال پيام اين از جهت نحوه. ظاهر بشود ديگري هم 

و بر تن آن رفت، عبارت بود از پوشش اخلاق كه حول پيام كانوني تنيده شد هـاي اخلاقـي پيامبر اسلام يك رشته ارزش. پوشش نخستيني

برخـي. هايي مستقل از دينند، ولي البته مورد تأييد صاحب شريعت هم هستند هاي اخلاقي، ارزش زيادي از اين ارزش تعداد. را معرفي كرد 

كه در صدر هاي اخلاقي درون ها نيز ارزشآن از  پوشش دوم، پوشش فقه اسـت؛. ها، مفهوم عبوديت استآن ديني اختصاصاً اسلامي هستند

كه  و احكامي و نقش واحدي دارند. پيامبر آورده است پوشش مقررات، شرايع، آن نقش واحد ايـن. در واقع اين هر دو پوشش، فونكسيون

و همچون دو پوسته  كه اولاً پيام كانوني دين را حفاظت كنند و است و آفات مـصون بدارنـد، و آن را از آسيب ي محافظ دور آن را بگيرند

كه مي به كساني به آن هست ثانياً راه را يعني اين دو پوسته در واقع دو علامت راهنماي بـسيار مهمنـد.ي كانوني برسند نشان بدهندهخواهند

كه مي به كساني مي كه .گويند از كجاها بايد عبور كرد خواهند پا در اين جاده بگذارند

كه پيامبر در اصل يك تجربه داشتجا بيان كردم،چه تا اين آن ي. اين است ك آگاهي عجيـب؛ يـك ابرآگـاهي اين تجربه عبارت بود از

به معناي متعارف كلمه نبود به يك رشته حقايق بـسيار عـالي كـه عمـوم.كه از جنس فلسفه يا علم تجربي يك اشراق ابرآگاهانه بود نسبت

به  و غيرت الهي، به تعبير مولوي،آن مردم نسبت ميآن ها نامحرمند بر اين معرفت ابرآگاهانه پيام. دارد ها را از چشم عموم مردم پوشيده نگه

و عزيز بود كه پيامبر دوست داشت آن را با مردم در ميان بگذارد؛ نه فقط در ميان بگذارد، بلكه. را پيدا كرد  راآن اين معرفت چنان لذيذ هـا

و در اين لذت مشاركت كنيد و بر سر اين سفره بنشينيد كه بياييد و بگويد .دعوت بكند

ــدان ــد اي پليـ ــين بياييـ ــن هـ ــوي مـ  سـ

ــن ــوي م ــزدان خ ــوي ي ــت از خ ــه گرف  ك

كه فقط خودم را بشويم ام، اما نمي نزد من بياييد، من دريايي را كشف كرده به تعبير مولـوي،. بلكه قصد شستن شما را نيز دارم. خواهم

و شوينده است و زلال و اولياي الهي مثل آب صاف مي. وجود انبياء ز وقتي كه باران از آسمان و بر مي بارد و خاشـاك مين ريزد، بـا خـاك

و پليد مشيود زمين تركيب مي و تيره و كدر .شود

و شـــد نجـــس  آب چـــون پيكـــار كـــرد

ــرد حــس ــه آب را رد ك ــان شــد ك ــا چن  ت

ــواب ــر صـ ــاز در بحـ ــردش بـ ــق ببـ  حـ

ــرم آن آب آب ــستش از كـــ ــا بشـــ  تـــ

 كــــشان ســـال ديگــــر آمــــد او دامــــن

ــان ــاي خوش ــه دري ــودي؟ ب ــا ب ــي كج  ه

ــن ز اي ــن نجــس ــاك م ــدمجــا شــدم پ  آم

ــدم ــاك آمـ ــوي خـ ــت سـ ــستدم خلعـ  بـ

ــن ــوي مـ ــدان سـ ــد اي پليـ ــين بياييـ  هـ

ــن ــوي م ــزدان خ ــوي ي ــت از خ ــه گرف  ك

ــت ــان اولياس ــن آب، ج ــرض زي ــود غ  خ
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ــسول ــو غـ ــيكـ ــت تيرگـ ــاي شماسـ  هـ

)221و 204ـ 5:200مثنوي،(

مي اين آب كثيف بخار مي به بالا و مي.رود شود آب ديگري آب را با و تميـز مـي خداوند اين و بـه صـورت بـاران پـايينك شويد نـد

آب. فرستد مي كه مي وقتي مي ها پايين مي آيند مردم را دعوت و و شويندگي پيشين خود را بازيافتيم، شـما كـه راه كنند گويند ما تميز شديم

به دريا وصل شويد و .به جايي نداريد بياييد

ــت ــان اولياس ــن آب ج ــرض زي ــود غ  خ

ــي ــسول تيرگـ ــه غـ ــت كـ ــاي شماسـ  هـ

يكي از داستان. روح او را شستند. مبر چنين شد باري؛ پيغ و كه بسيار عجيب است اي است كـه هاي اسطوره داستاني از پيامبر نقل شده

و بـراي بـازي بـهمي. پيامبر بعدها كه پيامبر شد اين داستان را نقل كرد. حكايت از باطن اين عالم دارد  سه چهار سـاله بـودم گويد كودكي

و بر زمين خواباندند نگاه. كوچه رفته بودم  كه مرا گرفتند ي مرا شـكافتند، قلـب سينه. توانستم مقاومت كنم نمي. ان دو نفر سفيدپوش ديدم

و لطيف بود و سفيد كه بسيار خنك و چيزي به جاي قلب من گذاشتند و رفتنـد بعـد سـينه. مرا بيرون آوردند از.ي مـرا بـستند چنـد نفـر

كه اين داستان. اند آن را ذكر كرده» ألم نشرح لك صدرك«ي مفسران نيز در تفسير سوره. اند مورخان اين ماجرا را نوشته  خيلي روشن است

كه به اين شكل جلوه  به اين شكل رخ نداده است، بلكه واقعيتي باطني بوده از اين ماجرا نشان مـي. گر شده استبه صورت مادي دهـد كـه

مي  و با بچه: اند احوال پيامبر از قول خود ايشان نوشتهدر. اند كرده همان آغاز روي اين شخص كار هم من بچه بودم و سـال خـود هاي سـن

و طرب برپا بود. كردم در كوچه بازي مي  آن. شبي يك مجلس عروسي و و. جـا نشـستيم همه با هم رفتيم و عـيش و بكـوب مجلـس بـزن

و شراب  رف. خواري بود عشرت به آن مجلس كه و هيچ. تم خوابم برد اما من از همان ابتدا كه همه خوابيدم چيـز تمـام چيز نفيهمدم، تا وقتي

و آن  كه بيا برويم شد و آمـد، در حـالي كـه احـساس. گاه مرا صدا كردند و او برگشت و شستند كه روح او را بردند در آخرين مراتب بود

مي درياصفتي مي و بعد از آن همه را دعوت كه بياييد تا من روح شما كرد و پاك كنمكرد به قول مولوي. را بشويم :و

ــر ــل«ام ــتين» ق ــاي راس ــدش ك ــن آم  زي

ــن ــت اي ــو، درياس ــد، بگ ــد ش ــم نخواه  ك

به پيغمبر گفته شده است مي كه بارها در قرآن كه تو هيچ»قل«گويد معناي اين تـواني طـور مـي آوري، همـين وقت كـم نمـي، اين بوده

به دريا  كه وصل و بگويي، چرا و بگويي كه همه ها كه چند نكته بيش بعضي از معلم.ييبگويي و خـالي تر بلد نيستند، وقتي چيـز را گفتنـد

به داد زدن بر سر شاگردان خود شدند، شروع مي .كنند

 متــصل چــون شــد دلــت بــا آن عــدن

ــدن ــالي شـ ــراس از خـ ــو، مهـ ــين بگـ  هـ

ــر ــل«ام ــتين» ق ــاي راس ــدش ك ــن آم  زي

ــن ــت اي ــو، درياس ــد، بگ ــد ش ــم نخواه  ك

)3198ـ 5:3197مثنوي،(

مي. كرد پيامبر اين درياصفتي را احساس مي و نظيـف اما و زاينـده و اين چشمه همچنـان زلال دانست براي اين كه اين آب تيره نشود

و ملاحظاتي دارد  به احتياط لبه قـو. ها از پيش خود به آن چشمه راه داشته باشندي انسان علاوه چنين نيست كه همهبه. باقي بماند، حاجت

به آب برسند يا نرسند مولوي، بعضي ميي خود با چشمه ها اصلاً چاه نكنده، در خانه اما بعضي. ها بايد چاه بكنند، آيا .شوندي آب مواجه
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ــدا، آب معـــين گـــر رســـد جذبـــه ي خـ

 چـــــاه ناكنـــــده بجوشـــــد از زمـــــين

)5:2045مثنوي،(

كه چاه ناكنده، در خانهآن پيغمبر از آب اش چشمه ها بود آب بدويم. جوشيدي به دنبال و و شما بايد چاه بكنيم اي هم بايـد عده. بنده

به ما نشان بدهند  كه همه صاحب آن تجربه. راه اين كار را و بنا هم نيست ايـن. هاي متعالي پيامبرانه باشـند قرار نبوده كه همه پيغمبر شوند

ا  به صورت بسيار بسيار نابرابر توزيع شده از.ستنعمت در اين عالم و بقيـه هـم بايـد وآن فقط ميان چند تن از نخبگان بوده هـا اقتبـاس

كه اين راه باز بشود، پيامبران دو شيوه نشان دادند؛ يا دو پوشش بر آن محور كانوني تنيدند. التماس بكنند  يكـي ايـن كـه اخـلاق. براي اين

كه احكام فقهي را معرفي كردند  ميگ. خسنه را معرفي كردند، دوم اين و اگـر مـي خواهيد واجد آن تجربه فتند اگر شما خواهيـد ها بـشويد

مي. ها برويد چشمي به آن حقايق باز بكنيد، بايد از اين راه  به شما آموزش كه ما و هم عـلاوه بـر يعني هم اين اعمالي را دهيم انجام دهيد،

به يك رشته تهذيب  و بيروني، يعنـي خـودش.ي خـود پيـدا كـرد ها را در تجربه پيغمبر اين. هاي دروني هم دست ببريد اين اعمال ظاهري

و براي باز كردن چشم بسيار خوب است فهميد كه پاره  به آن احوال. اي از آن كارها ممد آن تجربه است كه براي رسيدن پيامبر دريافته بود

و ماندن در آن حالت، مراقبت  و بايد جاده عالي روحي هيچ پيـامبري نبـود كـه. ها را معرفي كرد او اين جاده.دهايي را پيمو هايي لازم است

و همه همه. شرب خمر كند  كه شرابي عارفان، عليي پيامبران الهي هـيچ. هاي روحي است خواري مانع تجربه السواء، اين را فهميده بودند

كه شب  و هيچ عارفي نبود و نيمه پيامبر كه شايد ظاهراً ارتبـاط آسـماني.ها با خداوند سخن نگويدشب خيزي نداشته باشد  حتّي كساني هم

و حتّي خداشناسي دقيقي در كارشان نبود، اين معنا را درك كرده بودند هـاآنيي عرفاني را در همـه شما يك نوع وحدت تجربه. نداشتند

كه در قرآن هست. بينيد مي و احكام پيامبران هـست، ولـيتف.به همين دليل است»)285بقـره،(لا نفرّق بين أحد من رسله«اين اوت در شرايع

و در شيوه  ي پيامبران معتقد بودنـد كـه آدم بايـد بـا خـود همه.ي ديني وجود ندارد هاي اصلي رسيدن به تجربه تفاوتي در پيام كانوني آنان

به جايي برسد، اصلاً ناشدني است كه و بعد هم انتظار داشتن و رها كردن خود آن همه. مبارزه كند كه بايد اعمالي را انجامي ان معتقد بودند

به هيچ نحو ساگاري نـدارد. داد و با سامان گرفتن شخصيت كه پيش آمد انجام بدهد، با كمال نفس كه انسان هر كاري را در. اين پيـامبران

پي برده بودند به اين امر .عمل

 انديش دين تجربت

كه به حصول آن تجربه دين تجربت مي انديش آن ديني است مي. انديشدي ديني گوهري كانوني دهد، بـه يعني در واقع اعمال را انجام

نه براي خود اين  و ملتزم است، اما في ملاحظات اخلاقي هم پايبند آن ها آن همـه.ها قـرار دارد چه وراي اين نفسه، بلكه براي جـا چيـز را تـا

مي  به حصول تجربه دنبال كه مي كند عم. كندي دروني كمك آنهر ميلي را تا مي جا دنبال و به آن معنا مي كند و به حـصول طلبد پسندد كه

مي آن تجربه  نه اجتمـاع. كندي دروني كمك نه سياست است، نه آباداني آخرت است، نه آباداني دنياست، يعني در واقع گوهر ديني براي او

نه اقتصاد است  بينه اين كه اين. است، كه از آن حاصل مـي كه اينبل. ارزش باشند ها چيزهاي راآن. شـود ها نتايجي است چـه گـوهر ديـن

مي  و تحولي براي آدمي است دهد، حصول تجربه تشكيل و كشفي به مرتبه: اي و رسيدن و شـكوفايي تبديل شخصيت . اي از مراتب فعليـت

كه آدمي را براي رسيدن به ميآن ارزش اين اعمال ديني هم در اين است و شـكوفاو آن چيزهـا را در وجـود او مـي كننـد ها آماده نـشانند

مي. كنند مي مي آدم اگر نماز مي خواند، اگر انفاق به ديگري مي كند، اگر مالي را گويـد، اگـر غيبـت گويـد، اگـر دروغ نمـي دهد، اگر راست

به حقوق ديگران نمي نمي . ها يك معني اجتماعي نيـز دارنـد ايني البته همه. كند، همه براي حصول استعداد آن كشف است كند، اگر تعدي

و منافع اجتماعي بلكه معنـي سياسـي. ولي واجد معني ديني نيستند. شان مورد توجهند در سكولاريسم نيز اين امور به خاطر آفات اجتماعي

و در يك جامعه.و اجتماعي دارند  و نيكوكاري را با نگاه غيرديني و دستگيري از بينوايان ميي سكولار انفاق توان انجام داد؛ مثلاً با اين هم

و اجتماعي كمك شده باشد  به سعادت فردي و كه اختلاف طبقاتي كم شود و. نيت البته اين اقدامات حتّي با آن نيات هم بـسيار پـسنديده
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كه همه اصلاً نكته. اما ديني نيستند. مطلوبند كه پيامبران آموزش دادند اين بود كه آن آثار اجتماعي، و فـروع اي  هم نيكو هستند، جزو توابع

كه آدمي را در حصول تجربه اين.اند چيز ديگري و روي ها به آن اندازه دينند و براي او تحول شخـصيت پديـد آورنـد ي ديني كمك كنند

به سوي قبله مي تجربه.ي ديگري برگردانند آدمي را از اين عالم اي ديني وقتي بدين نحو حاصل ا.ستشود، امري يقيني جزمي نيـست، امـ

و حيرتي هم نيست  مي. شكي و سكونت براي آدمي و يقين از جنس چيزهايي است كه سكينه آورد، امـن آورد، ايمان مـي يقين در آن است

مي  ميو آرامش و اضطراب دروني را رفع و كشمكش مي كند، آدمي را در فضاي بزرگ آورد، تنازع و او را از حقارت تري جا ت ها نجا دهد

مي مي به همراه و هم در دين داري معرفت شخص هم در دين. آورد دهد، براي او بهجت وصال . انديش، در فراق است داري مصلحت انديش

مي پرده. يعني بالأخره دنبال چيزي است كه آن را ندارد كه دائماً و حقيقت است خواهد آن پرده را بشكافد، ولي تا آخـر عمـرش اي بين او

مي.دشو موفق نمي  انـد؛ الاّ مولـوي كـه اهـلي شعراي ما اهل فـراق بـوده البته تقريباً همه. زند حافظ در اشعارش تقريباً همواره از فراق دم

و در واقع تجربه. وصال است مي حافظ اهل فراق است .كندي شخصي خود را بيان

 برنيامــــد از تمنــــاي لبــــت كــــامم هنــــوز

 بــر هــواي جــام وصــلت دردي آشــامم هنــوز

 كــه گفتــي جــان بــده تــا باشــدت آرام دل اي

ــه غــم ــوز جــان ب  هــايش ســپردم نيــست آرامــم هن

مي. الحال حافظ است اين وصف و نشان ولي شـما بـه. دهد كه از جايي دور افتاده است تمام اشعار ديگري او نيز سخن از فراق است

و عارف تجربت او مثل اعلاي يك دين. مولوي نگاه بكنيد  و ست است كه در ابتداي مثنوي صحبت از جدايي مـيدر. انديش است ورز كنـد

: گويد مي

ــي ــت م ــي چــون حكاي ــن ن ــشنو اي ــد ب  كن

 كنــــد هــــا حكايــــت مــــي از جــــدايي

 انـــد كـــز نيـــستان تـــا مـــرا ببريـــده

و زن ناليــــده  انــــد در نفيــــرم مــــرد

ــرحه شــرحه از فــراق ــينه خــواهم ش  س

ــتياق و اشــ ــرح درد ــويم شــ ــا بگــ  تــ

و جدايي مي و تنهـايي كند؛ ام صحبت از درد تنهـايي يعنـي سـكولاريته؛ يعنـي.ا البته نه از تنهايي، كه فرق بسياري است ميان جـدايي

بي  مي. وكاريكس رهاشدگي، يعني ي همـان ابيـات در ادامـه. اند احساس اين كه ما را از يك جايي پايين آورده. كند مولوي احساس جدايي

: گويد مي

ــد ــاه شــ ــا بيگــ ــا روزهــ ــم مــ  در غــ

ــ ــا ســ ــا بــ ــدروزهــ ــراه شــ  وزها همــ

ــست ــاك ني ــو رو، ب ــت گ ــر رف ــا گ  روزه

 تو بمان اي آن كـه چـون تـو پـاك نيـست

)16ـ1:15مثنوي،(

كه به همه مي كه ما روزها را با سوزها همراه كرديم، ولي چيزي برايمان مانده و گذشتهي آن رفته گويد درست است و از دسـت ها هـا

مي داده و جاي همه ها پري اين ارزد ازميها را و چيزي بالاتر ميآن كند .نهد ها را در مشت ما
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ــست ــاك ني ــو رو، ب ــت گ ــر رف ــا گ  روزه

 تو بمان اي آن كـه چـون تـو پـاك نيـست

.اين همان بهجت وصال است. كرد اين پاك لطيفي كه او به دست آورده بود، جاي خالي هر چيز ديگري را پر مي

ــيد ــو رس ــوي ت ــه ك ــده ب ــب بن ــن طل  زي

ــ ــريم را بـ ــشيد درد مـ ــن كـ ــا بـ ه خرمـ

)2:98مثنوي،(

ــشي ــارك جنبـ ــاري مبـ ــاين طلبكـ ــت كـ  سـ

 ســـت كـــشي ايـــن طلـــب در راه حـــق مـــانع

 ايـــن طلـــب مفتـــاح مطلوبـــات توســـت

و نـــصرت رايـــات توســـت  ايـــن ســـپاه

)1443ـ 3:1442مثنوي،(

و شادي كه وراي اين غم و شادي.هاي عادي است بهجت نوعي شادي است ي اگر غم آمـد شـادي يعن. هاي عادي ضد يكديگرند غم

مي مي و اصـلاً ضـدي نـدارد مرحله. رود رود، اگر شادي آمد غم و شادي اسـت كه وراي غم ايـن مرحلـه را بهجـت.ي ديگري هم داريم

.ماند مي

ــا ــوش مـ ــد جـ ــادي نباشـ و شـ ــم  از غـ

ــا ــوش مـ ــود هـ ــم نبـ و وهـ ــال ــا خيـ  بـ

 حـــالتي ديگـــر بـــود كـــان نـــادر اســـت

 تو مـشو منكـر كـه حـق بـس قـادر اسـت

)1807ـ 1:1806ي، مثنو(

مي. شود وقتي كه بهجت وصال آمد، شخص با اين دنيا يكي مي مي يعني عالم برايش معني پيدا و فهمد كـه چـرا چنـين اسـت كـه كند

مي  و چرا اين اتفاقات رخ مي در عين اين كه از جا در نمي. دهد هست و وظايف خود را هم انجام در اين حال انسان نقش خـود. دهد رود

مي را  مي علي. كند نيز در اين زندگي بهتر پيدا كه كه كارهايي مي رغم اين كه ديگران كنند، اما بـراي خـودش معلـوم كند مثل كارهايي است

مي  چه آن كارها را انجام كه براي هـا ممكـن ايـن. را در نظر بگيريـد شما يك مأمور امنيتي يا يك پليس مخفي يا يك جاسوس. دهد است

به اهداف خود مشاغلي مثل سيگارفروشي يا رانندگي يا خدمتگزاري را اختيار كنند است براي انجا  و رسيدن را.م وظايف ظاهراً اين شـغل

كه چرا. اما باطناً مشغول كار ديگري هستند. دارند و اصلاً هم ناراحت نيستند و حواسشان جمع است خودشان به آن كار ديگر توجه دارند

مي  كه مردم احياناً شغل آنان را تحقيـر بكننـد اصـلاً ناراحـت نمـي. ها براي آنان معني دارد اين شغل.ندكن در اين مشاغل كار . شـوند از اين

كه ظاهر كار آدم باطني نداشته باشد؛ مثل اكثر زندگي ناراحتي از وقتي شروع مي كه در اين عالم است شود كه. هايي معني زندگي اين است

مي. ظاهر مملو از باطني باشد :زند مولوي اتفاقاً همين مثال جاسوسي را

 بنــــدگان خــــاص عــــلاّم الغيــــوب

ــيس القلـــوب ــان جـــان جواسـ  در جهـ

)2:1479مثنوي،(

كه يك عده آمده دقيقاً ميآن. اند در اين دنيا جاسوسي بكنند مثل اين كه زندگي ها خيلي خوب و بـاطني فهمند ايـن. شان ظاهري دارد

ميهآن. زندگي پر از معناست كه رابطها خوب مي. شان در اين دنيا با خدا چيست فهمند : گفت مولوي
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 مــن كــه صــلحم دائمــاً بــا ايــن پــدر

ــر ــتم در نظ ــت اس ــون جن ــان چ ــن جه  اي

)4:3262مثنوي،(

كه كجا ايستاده.ام من با اين خدا آشتي چه كسي بالاي سر من است براي من كاملاً روشن است و يـ. ام ك بـاغ لذا اين دنيـا بـراي مـن

و بي بي است، يك بهشت است، نامفهوم به جايي نيستم معنا نيست، و اعمال ديني هـم. هدف نيست، پرتاب شده براي چنين شخصي آداب

و اصلاً بر گردن وي سنگيني نمي  انديش عامي گاهي ممكن است از همين چنـد ركعـت داري مصلحت يك فرد دين. كند كاملاً روشن است

و لذتي از عبادات نمي. گرفتن خسته شودنماز يوميه يا روزه  كه ذوقي به دليـل ايـن كـه ايـن البته كساني هستند كه به رغم اين هـا برند، اما

به  ميآن اوامر الهي است، .اما اين مرحله، بالاترين مرحله نيست. اين البته خيلي خوب است. كنند ها عمل

يعني.ي ديني استي مردم، عبادت علت تجربه ولي براي عامه.ها بودآني دينيبهيعني معلول تجر. كرد عبادات از پيامبران ريزش مي

به آن  آن. جا برسند بايد از اين نردبان بالا بروند تا كه پيامبران چون به بي در حالي از جا رسيده بودند ميآن اختيار عبادت شما.شد ها جاري

و او را خيلي  ميوقتي كه كسي را خيلي دوست داريد و مـنظم محترم نه فقط روحاً، بلكه جـسماً هـم در مقابـل او خيلـي مرتـب شماريد،

مي. طور بود عبادت پيامبران اين. ايستيد مي به خاك بدن او از خضوع روحش تبعيـت. افتاد پيغمبري كه خدا را كشف كرده بود، در مقابل او

مي. كرد مي كه دل انسان مؤدب است، بدنش هم مؤدب مي.شود وقتي مي اين عبادات از اين بزرگان فرو و ناشي چنين نبود كـه.شد ريخت

ميآن. اول عبادت كنند بعد پيغمبر بشوند  ا مـا بايـد راه پيغمبـر را بـه نحـو. شـود ها اول پيغمبرند بعد آن عبادات از پيغمبري آنان ناشي امـ

طي كنيم  مي. معكوس مي.به پايين آمدند ها از بالاآن رويم؛ ما از پايين به بالا مي ما عبادت به دستورات اخلاقي عمل و كنيم، بلكـه بـه كنيم

به آن غايت است، معني اين عبادت. هاي ديني برسيم تجربه مي ها وقتي با توجه و. شود دار هم پيـامبران ابتـدا ادب بـاطن را كـسب كردنـد

به دنبال آن آوردند .سپس ادب ظاهري را

كه دين يك هو سه لايه است خلاصه اين .ي ديني، يك حفاظ اخلاقي دارد، يك حفاظ فقهـي يك كانون دارد كه عبارت از تجربه.يت

و از آن بالا نگاه كنيم، ابتدا تجربه بوده است، بعد اخلاق، بعد فقه مي. اگر از چشم پيامبر به دين نزديك كه اينك آن اما ما به فقه شويم، اول

مي  ميي فقه شويم، از لايه نزديك به لايهي عبور و مي كنيم و از لايهي اخلاقي مي رسيم، به تجربهي اخلاقي نيز عبور و ي ديني واصـل كنيم

مي انديش در لايه داري مصلحت دين. شويم مي مي انديش از لايه داري معرفت دين. ايستدي اول و لايـهي اول عبور و دوم را زيـر كند ي اول

مي داري تجربت دين. گيردميي خود شناسانه نگاه معرفت و از طريق اين اعمال واجد آن تجربـه انديش به قلب نفوذ كند ي بهجتـي، خواهد

به نحو منطقي، واجد مراتب مادون هم مـي. شود وصالي، كشفي، لبي، يقيني پيامبرانه مي و به طور طبيعي . شـود وقتي كه واجد آن شد، البته

كه داري تجربت اين دين و قانون دار مصلحت براي دين. اصل برايش همان تجربه است انديش است گذار است، اهل انديش پيامبر يك شارع

و نبايد است  و بايد و نكن كه نكته انديش پيامبر يك فيلسوف است، يك عالم درجه دار معرفت براي دين. بكن هـاي فكرانگيـزي اول است

صاحب تجربه اسـت بـودن. انديش، پيغمبر صاحب تجربه است دار تجربتا براي يك دين ام. بسيار مهيبي را در اين عالم مطرح كرده است 

كه بگوييم قانون  و غير از اين است كه مجموعه غير از اين است كه بگوييم معلمي است كه مشقي داده، به ما تحويـل گذاري است اي قانون

به  به عمل و ما را ملزم اس او صاحب. ها كرده استآن داده كه بر سر سـفره. ت، صاحب كشفياتي استنظر .ي او بنـشينيم او ما را فراخوانده

: گويد مولوي مي

 ملــولان همــه رفتنــد، در خانــه ببنديــد

ــد ــه همــه قــوم بخندي ــر آن جمــع ملولان  ب

 بــه معــراج برآييــد چــو از آل رســوليد

ــد ــام جهاني ــر ب ــو ب ــيد چ ــاه ببوس  رخ م
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ايـن. هاي نبوي اسـت اين تبعيت از تجربه! به معراج رفت، شما هم بايد به معراج برويد پيغمبر گويد مگر شما پيرو پيغمبر نيستيد؟ مي

و نهي  و امر پيـامبر. هـاي نبـوي اسـت اين اصلاً عين تكرار تجربـه. هاي پيامبرانه است اين غير از بررسي انديشه. هاي اوست غير از تبعيت

و تجربه و پاي خود را بر جاهاي بلندي نهاد و ديدن شما چرا دنبال آن كشف. چيزهايي را در عالم ديد هايي داشت رويـد؟ ايـن هـا نمـي ها

مي  كه فقط خداي قانون. تواند از پيامبر بكند نوع تبعيتي است كه انسان و مـدرس خداي اين پيغمبر البته خدايي است گذار يا خـداي معلـم

كه در جامه. نيست مي خدايي است وي يك موجود محبوب ماورايي ظاهر و آدمـي در مقابـل او نـه فقـط بـدن كه اهل دلبري اسـت شود

مي مغزش را مي .دهد دهد، بلكه قلبش را هم

ــات عاشـــــقان در مردگـــــي  اي حيـــ

ــه در دل ــز كــ ــابي جــ ــي دل نيــ  بردگــ

)1:1754مثنوي،(

اصمي.ي مولوي است اين شعر بيان تجربه كه كسي دلش را ندزديده است، متوجه نيست كه .لاً دلي داردگويد آدم تا وقتي

و دلال ــاز ــد ن ــه ص ــسته ب ــش ج ــن دل  م

 او بهانــــه كــــرده بــــا مــــن از مــــلال

و جـان  گفتم آخر غرق توسـت ايـن عقـل

 گفت رو رو، بـر مـن ايـن افـسون مخـوان

اي چــــه انديــــشيده مــــن نــــدانم آن

ــده ــون دي ــت را چ ــده، دوس اي اي دو دي

 جـــان خـــوار ديدســـتي ورا اي گـــران

 كــــه بــــس ارزان خريدســــتي ورا زآن

 او ارزان خــــرد ارزان دهــــدهــــر كــــه

ــد ــان ده ــي ن ــه قرص ــي ب ــوهري، طفل  گ

 ام كـه غـرق اسـت انـدر ايـن غرق عـشقي

ــشق ــرين عـــ و آخـــ ــين ــاي اولـــ  هـــ

ــان ــردم زان بيــ ــتم نكــ  مجملــــش گفــ

 ور نـــه هـــم افهـــام ســـوزد هـــم زبـــان

ــن چــو لــب گــويم لــب دريــا بــود  م

ــو ــن چـ ــراد»لا«مـ ــويم مـ ــود» الاّ«گـ  بـ

ــيريني نشــــستم رو تــــرش ز شــ  مــــن

ــسياري ز بــ ــن ــش مــ ــارم خمــ  گفتــ

 تــــا كــــه شــــيريني مــــا از دو جهــــان

ــان ــد نهــ ــرش باشــ ــاب روتــ  در حجــ

)1764ـ 1:1755مثنوي،(

دل داري تجربت در دين.كه بر زبان مولوي جاري شده است هاي نبوي است ها همان تجربه اين . رباسـت انديش خدا يك خـداي دلبـر

به خود ترين عبادت در اين دين مهم و تأمل است، و ورزي، مراقبه نه فقط مجاهدت با نفـس و نه فقط عمل به احكام فقهي  بازگشتن است؛

و نيكوستي اين البته همه. تهذيب اخلاقي داري در ايـن سـطح البتـه قابـل تعمـيم بـه اين دين. ها هم هست اما چيزي وراي اين. ها هست

مي پيامبران هم چنين چيزي را از همه نمي. عموم نيست  و كه خواستند داري نباشـد، آن دو نـوع اما اگر اين دين. شود چنين نمي ايندانستند
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مي دين و صورت. شود ورزي ديگر، توخالي و معنـايي آن تقليدها و به اين گوهر تكيه بزنـد تـا واجـد هويـت ها هميشه بايد به اين تحقيق

.بشود

كه دين نكته كه اساسـاً تجربـه پلوراليـستيك. راليستيك است انديش، پلو داري معرفت، بيش از دين انديش داري تجربتي آخر اين چرا

ـ كثرت تجربه. است كه هست ـ و تكثر باشد و حاصل تنوع و واجد و فهم آدمي اصلاً طالب تنوع از اگر معرفت به مراتـب بـيش ي آدمي

مي.ي قند استي حسي اين امر، مزه مثال ساده. آن است وا ما همه قند به دهان و همه هم اسم مي حدي بر مزه گذاريم . شـيريني: نهيمي آن

به زبان من هم آمده است؟ حقيقت اين اسـت كـه هـيچ كه به زبان شما آمده يـك از مـا ولي آيا اطمينان داريد كه دقيقاً همان طعمي از قند

كه گويي زير اين كلمه حقيقت واحدي هم نهف» قند«ي واحد كلمه. گيريمي واحدي از قند نمي مزه يا. اما چنين نيست.ته است ما را فريفته

مي مثلاً همه و غيره، همه در مقابل چشمان ماست. شويمي ما وارد يك باغ و درخت و برگ و سبزه از اما آيا واقعاً همه. گل ي ما يك چيـز

مي اين باغ مي و كشف واحدي و درك و تجربه و صاحب ذوق نه گيريم به تنوع آدميان متنوع است! شويم؟  همـين جاسـت كـه.اين تجربه

به تعداد نفوس راه: الأنفاس الخلائق/ الطرّق إلي االله بعدد أنفس«: اند عرفاي ما گفته به خدا ايـن امـر».هاي آدميان اسـت نفس/ هاي منتهي

به تعداد نفوس آدميان، بلكه به تعداد نفس راه. انديش است داري تجربت متعلق به دين   بـه قـول شـيخ.هاي آدميان است هاي كشيده به خدا

:روزبهان صوفي

ــر ــسي رازي دگـ ــر كـ ــا هـ ــو را بـ  اي تـ

 هــــر گــــدا را بــــا درت آزي دگــــر

ــرده دارد عـــشق دوســـت ــدهزاران پـ  صـ

ــرده آوازي دگــــر مــــي  كنــــد هــــر پــ

به تجربه كه مي وقتي ميآوريد،ي ديني رو و كثرت چنان انبوع مي اين تكثير كه سرگيجه  بـه. اين تكثرها غير قابـل اجتنابنـد. آورد شود

و البته فقهاي ما كثرت و ارتـداد، همگـي نزاع. انديش بودند همين دليل هم عرفاي ما بيش از متكلمين و تكفيـر و كشتن و جنگ هاي ديني

به حوزه  داريي ديـن وقتـي كـه از حـوزه. اي سـنتي اسـتي دگماتيـك اسـطوره انديش فقهي قـشري عاميانـه داري مصلحتي دين متعلق

مي مصلحت به عرصهشو انديش دور و مي داري تجربتي دين يد و انديش وصالي بهجتي لبي يقيني قدسي پا به طور طبيعي نهيد، اين كثرت

مي منطقي چهره  مي. ها يكسان نيستند يك از ايمان هيچ. كندي خود را باز شود يكسان كرد، اما يكـسان كـردن احـوال قلبـي اعمال بيروني را

هم. محال است  و بلكه دو طعم زباني، مثـل هـم نيـستند. هيچ دو عشقي مثل هم نيستند. نيستند هيچ دو ايماني مثل . هيچ دو حالت رواني،

و چشيدن مي مي وقتي نوبت تجربه كه غير قابل كنترل است رسد، اين كثرت از فلك سر بر و. زند؛ كثرتي به همين دليل اسـت كـه احكـام

به سر ديگر آن طيف احوال از يك سر طيف دين  مي ورزي ي تمرينـي بـراي فهـم بهتـر ايـن نكتـه، بـه سـراغ شـما بـه منزلـه. شود عوض

و حافظ را مثال زدم(هاي ديني در تاريخ برويد شخصيت انديـشي، يـا انديـشي، معرفـت يـك بـه مـصلحتو ببينيـد كـه كـدام) من مولوي

از تر گرايش داشته انديشي بيش تجربت و هر كدام چه دستاوردي براي جامآن اند و عالم بشريت داشته ها چه آثاري از خود بـر جـا عه و اند

.اند گذاشته
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 انديش داري تجربت دين

 عبدالكريم سروش

مي. از مقدمات پيشين است گيري اينك هنگام نتيجه و جهـان ضرورت ايجاب به سـؤال از نـسبت ميـان ديـن كه براي پاسخ دادن كرد

ب  و گـوهر معاصر، شرحي در باب اوصاف جهان معاصر، شرحي در و حقيقت مدرنيته، همچنين توضيحي در باب حقيقـت اب جهان مدرن

و اصناف دين مي. داري به دست دهيم دين و اينك و جهـان مـدرن اين دو مقدمه روشن شد به نحو معنـاداري از نـسبت ميـان ديـن توانيم

سه من اكنون بر اساس تقسيم. سخن بگوييم  و انـديش، معرفـت ورزي معيـشت ديـن(ورزي كـرديم اي كـه در بـاب ديـن گانه بندي انـديش،

مي مسأله) انديش تجربت و دين را توضيح .دهمي نسبت ميان جهان معاصر

مي علي انديش ورزي معيشت گفتيم كه دين و آباداني اين جهان كه دين را براي زندگي در دنيا و الاصول نوعي دين دنيوي است خواهد

مي از آن در كار سامان دادن امر معيش  و غيره استفاده و تربيت و پرورش و آموزش و اقتصاد و سياست بهي دين اين نحوه. كندت ويژه داري

و مسلمين بيش در ميان مسلمانان رايج  و بـه خـلاف. تر از ديگران مدعي آنند تر است كه دين اسلام ديني اجتماعي است مسلمانان معتقدند

به زوايا نيست  و متعلق و ديـن. مسيحيت، ديني فردي ي فـرد بـا خـدا داري فقـط در رابطـه آنان معتقدند كه رهبانيت در اين دين راه ندارد

و منحصر نمي به انگيزه شود، بلكه ابعاد گسترده تعريف و به نام دين و از فرد مسلمان، تـري خواسـته هاي بـيش هاي ديني، فعاليت تري دارد

ي.شده است  اما در اين كه پيغمبر بزرگوار اسلام درگير امـور. هاي كلامي استا ندارد، محل بحث اين كه چنين چيزي در متن دين جا دارد

و سياسي بود، جاي هيچ ترديدي نيست  و. اجتماعي به نـشر باورهـا و در ميان مردم و دعوت خود را ابلاغ كرد ايشان از وقتي مبعوث شد

و مخالفاني يافت انديشه و حوادث بسياري آفريدنـد اين موافق. هاي خود پرداخت، موافقان به ميدان عمل آمدند و مخالفان با قوت تمام . ان

شد پيامبر اسلام از درآمدن در اين حوادث خويشتن و اجتماعي و مستقيماً درگير امور سياسي به ميدان عمل نهاد مدينه. داري نكرد، بلكه پا

جن  و گاهي صلح كرد، مورد اصناف مهرورزي ساخت، مدير آن مدينه شد، با دشمنانش قرارداد صلح نوشت، گاهي بيگ كرد و هـا مهري ها

و در مقابل هر كدام از اين  عكس ها موضع قرار گرفت، و را. العمل نشان داد گيري كرد و ديـن مجموع اين حوادث، تاريخ دين او را رقم زد

و فرآينـد تـدريجي  و وقتـي كـه از ايـن جهـانبه صورت يك امر تاريخي و پرونـده الحـصول درآورد ي عمـر او بـسته شـد، ديـن رفـت

و تكامل الحصول او به منزله تدريجي كردنـد كـه به همين سبب مسلمانان احـساس مـي. يابنده براي آيندگان باقي ماندي يك مكتب نوپديد

كه پا در عرصهآن هيچ منعي براي  وي فعاليت ها وجود ندارد و در اين امر از پيامبر و در هاي اجتماعي بگذارند پيشواي خـود تقليـد كننـد

به انگيزه  و اجتماعي، راي ديني موضع مقابل حوادث سياسي و كار قيـصر و تماشاچي حوادث اجتماعي نباشند و بركنار ننشينند گيري كنند

و سياسي را با هم درآميزند و كار پاپ را به پاپ نسپارند، بلكه امور ديني .به قيصر

و جهان داري معيشت دين  مدرنانديش

مي براي اين نحوه از دين و حل اين مسائل عملـي را از آن مـي داري، جهان مدرن يك رشته مسائل عملي را مطرح در ايـن. طلبـد كند

مي داري، ميدان نحوه از دين  كه به مسائل عملي پاسخ و آنانند ي خود مـا ترين لايه هم جهان مدرن در قشري. گويند داران اصلي فقها هستند



89صفحه سكولاريسمونتس

م بيشكلرا با و مي اي روبه سابقه هاي عملي تازه و هم دين رو مي ترين لايه ورزي در قشري كند به فقه و سامان دادني خود به تدبير و رسد

مي  و تغييـر شما اگر ملاحظه كرده باشيد، در حدود پنجاه سال اخير در كشور ما اين نحوه از مواجهه. برد معيشت دست ي با جهـان مـدرن

مي هاي عمليه در رساله. خوردي معاصر، در سطوح فقهي بسيار به چشم مي نسبت با دنيا به روشني از. بينيـدي مراجع، اين مسأله را برخـي

مي اجتهادات تازه  به چنين مسائلي دور كه يك ماده: زندي فقيهان ما حول پاسخ دادن به لحاظ حكم الكل چيست؟ آيا الكل، ي جديد است،

كه يا شبي طـولاني دارد يـا روزي طـولاني، چگونـه بايـد خوانـد؟ روزه را در آن شرعي طاهر است يا طاهر جـا نيست؟ نماز را در قطبين،

آن ها بالاتر، رفتن به كره چگونه بايد گرفت؟ از اين  و روزه در و حكم نمـاز جـا چگونـه اسـت؟ي ماه، يا رفتن به كرات ديگري غير از ماه،

مي معاصر را ايني فقهاي هاي عمليه بخشي از رساله  و تكنولـوژي جديـد دهد كه كاملاً جنبه گونه سؤالات تشكيل راآني عملي دارنـد هـا

مي اي از نوشته من پاره. پديد آورده است  مي هاي يهوديان را هم كه نگاه ديدم كه عـين ايـن سـؤالات را افـراد متـشرع يهـود نيـز بـا كردم،

به كرهاي خود در ميان نهاده روحانيون بلندمرتبه  و خصوصاً حكم رفتن از ند و غيره را مي. اند ها پرسيدهآني ماه دهـد كـه چنـين اين نشان

مي مسائلي في  كه و براي كسي خواهد در جهان جديد با احكام ثابتي زندگي كند كه قواعدش از پيش معين شده، ايـن الجمله مشترك است

مي  مي مثلاً در رساله. آيد سؤالات پيش و اگر بـه كـدام طـرف بايـستيم رو بـه قبلـه نويسند ها كه تعيين قبله در كرات سماوي چگونه است

به قبله دفن كنيم(ها را دفن كنيم اگر در آن كرات بخواهيم مرده. ايم ايستاده آن. چه بايد بكنيم)و بايد رو آيا جا تيمم بكنيم، اگر بخواهيم در

كه در كره  ميي زمين خاك آن كرات، خاك به آن معنا ي زمـين بـراي شود؟ سن بلـوغ كـه روي كـره شود يا محسوب نمي داريم محسوب

و براي دختران15مردان كه به حساب كره سال است، در كره9 سال مي اي كشد تا يك دور گـرد خورشـيد بگـرددي زمين چند سال طول

به چگونه است؟ آيا در آن  نحوي ديگر؟جا بايد سال را بر اساس سال زميني محاسبه كرد يا

و در تكنولوژي اي از پيشرفت ها، پاره تر از اين مشكل كه در طب عقـيم كـردن خـود، تغييـر: هاي طبي حاصـل شـده اسـت هايي است

و  و گذاشتن آن در بدن كس ديگري، ها همه از جمله مسائلي اسـت كـه جهـان مـدرن پـيش اين... جنسيت، برداشتن عضوي از بدن كشي

و مقلدان با فقيهان خود در ميان نهاده اين مسائل. آورده است  و متشرعان و را مؤمنان . انـد ها نيز بر حسب اجتهادات خود پاسخ گفتـهآن اند

و فقيهـان داران معيشت دين. انديش انباني است پر از سؤالات عملي داري معيشت جهان مدرن براي دين انديش اين سؤالات عملي را با فقه

مي  از در ميان و ميآن نهند در داري معيشت به اين ترتيب، دين. طلبند ها پاسخ و مـا كه چيز چنداني عوض نـشده اسـت انديش معتقد است

كه جهان فراخ دار معيشت حتّي دين. كنيم فضاي پرتنگنايي زندگي نمي  به يك اعتبار معتقد است و دست دين انديش داران براي بسط تر شده

گ  و حتّي شايد و آمادهوشدعوت ديني بازتر شده و پذيرفتن پيام دين بازتر فقط چند مشكل عملي. تر شده است هاي مردم نيز براي شنيدن

مي  و ما به خوبي قابل حل است و نوآوري در فقه، به مدد اجتهاد كه آن هم به طـور. ها بگشاييمآني توانيم گره از كار فروبسته وجود دارد

ب خلاصه، عمده مي داري معيشت راي ديني سؤالي كه از جهان جديد و حرام است؛ آيا تلفن حلال اسـت انديش مطرح كند، سؤال از حلال

يا حرام؟ آيا سوار شدن بر هواپيما حلال است يا حرام؟ آيا داشتن تلويزيون حلال است يا حرام؟ آيا تكنولوژي حلال است يـا حـرام؟ آيـا 

الاصول همه حلالنـد، مگـر ايـن كـه بـه ها علي اين.ر فقيهان بسيار روشن است كامپيوتر حلال است يا حرام؟ جواب اين سؤالات نيز از نظ 

و استفاده از حرمتي منتهي شوند .ها بشودآني ناصوابي

كه بكند، براي دين و هر پيشرفتي به هر جا برسد ها پيشاپيش روشن جواب. كند انديش هيچ مشكلي ايجاد نمي داري معيشت تكنولوژي

به وجود بيايد مشكل شرعي ندارد، مگر ايـن كـه مـورد هر گونه پيشر: است و هر دستگاهي كه فتي حلال است، هر گونه نوآوري رواست،

و در راه و كارهاي ناروا صرف شود سوء استفاده قرار بگيرد .ها

و بودجه از برخي اساتيد براي بررسي توسعه در جهان مدرن، آن هم از نگاه ديني، دعو يك بار در.ت كرده بود سازمان برنامه بنده هم

و فقط نسخه حاصل كار، مجموعه. آن دعوت شركت داشتم  به دليل سخنان صريحي كه بيان شد، چاپ نشد آن اي بود كه هاي محـدودي از

و ميان اعضا توزيع شد  كه رئيس آن مجموعه هدف آن نشست را توضـيح داد، گفـتم چيـزي كـه شـما در واقـع از مـا. سخنان تهيه، وقتي

ميخ مي به شما و ما هم پيشاپيش كه از نظر فقهي توسعه حلال اسـت واهيد، اين است كه معين كنيم آيا توسعه حلال است يا حرام، گوييم
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كه شما به انديشه. هاست تر از اين ولي مسائل واقعاً بسيار پيچيده.و هيچ مشكلي ندارد و حليـتي فقهي نظـر مـي وقتي و از حرمـت كنيـد

و فرودگـاه! توسعه حلال است:ت كه پاسخ خيلي آسان است پرسيد، پيداس مي و پـل چه كسي گفته جاده چه كسي گفته شهرسازي نكنيد؟

چه كسي به عنوان الاولي حرمت ندارند يك از اين به قول فقها، هيچ.ها همه حلال است اين... نسازيد؟ اصـل در فقـه اسـلامي در بـاب. ها

و  و در احكام و ظرافت با پيچيدگي(ضعي حليت است احكام تكليفي اباحه، بر لذا همه ). هاي مربوطه ها كه دليلي چيز حلال است، مگر اين

مي. حرمتش داشته باشيم و اين جواب مادام كه فقهي فهر كنيم، اين سؤالات را مي پرسيم مي ها را هم و به پيش .رويم شنويم

و از نگاه اين نوع دين و جهانز داري به مغرب اگر از منظر فوق كه حادثـه صنعتي توسعهمين ي عجيـب يـا يافته بنگريم، خواهيم گفت

و حتّي مي و بدي رخ نداده اي جـا وجـود دارد، آن سـوء اسـتفاده اگر هم چيز بدي در ايـن. توان گفت حوادث خوبي رخ داده است زشت

كه بعضي مي است هـاي غيـر اخلاقـي از صـنعت عظـيمكه برخـي انـسان مثلاً فرض كنيد. كنند ها به خاطر سوء اخلاق خود از تكنولوژي

مي فيلم مي سازي سوء استفاده و صور قبيحه را به تصوير مي كنند و به نمايش في. نهند كشند نه فيلم كه نفسه چيزي بـديو الاّ روشن است

نه صنعت فيلم  و مي يا پاره. سازي است و بمب اي از افراد از پيشرفت شيمي سوء استفاده ميها كنند در حالي كه نـه علـم. سازندي شيميايي

و  و كود شيميايي نه نتايج خوب آن، مثل دارو و به نـام مدرنيتـه اصـلاً. چنين است در موارد ديگر.... شيمي بد است از اين منظر، رويدادي

كه در تاريخ بشر رخ داده است مسأله كه انسا. اي نيست، بلكه اتفاق ميموني است و پا فقط بايد مواظب بود ن از اين ابزار سوء استفاده نكند

و امكانات قدرت خود بيرون نگذارد .را از حدود

كه قدرتمندتر مي به هر ميزان كه انسان و اين دو توازن لازم را نسبت. تر نيز بشود شود، بايد اخلاقي حقيقت اين است اگر چنين نشود

و زيركي فراوانـي داريـد، نيازمنديـد كـه.ي خواهد شد تر منته تر به فساد بيشبه هم حاصل نكنند، آن قدرت بيش  شما وقتي كه ذهن دقيق

و از آن سوء استفاده خواهيد كرد. خيلي هم اخلاقي باشيد به كار خواهيد گرفت .و الاّ اين زيركي زياد را براي ضرر رساندن به ديگران

 انديش داري معيشتي خاتميت در سطح دين مسأله

ي كه كنـد، حقيقتـاً انديش نـزول مـي داري معيشت هاي فربه در عالم مسلماني است، وقتي به سطح دينكي از بحث بحث خاتميت نيز،

كه خود پيـامبر. ديني است اين ادعا البته ادعايي درون. پيامبر اسلام ادعاي خاتميت كرده است. شود بسيار فقير مي  يعني جزو تعليماتي است

كه او آخرين پيامبر استيي نكرده بود، ما نمي اگر خود پيامبر چنين ادعا. داده است  و كشف كنيم مـن يـك نوبـت. توانستيم از بيرون معين

مي جا به اشاره گفتم كه ما حتّي اگر پيامبر را پيامبر هم نمي در اين  او خوب فهميده بـود. كرديم دانستيم، بايد او را مرد بسيار زيركي حساب

به سر آمده است  به دوران اسطورهد.كه دوران پيامبري و متعلق به پارادايم تكليف است وران پيامبري حقيقتاً متعلق اينـك هـم پـارادايم. اي

و هم دوره  به پارادايم حق داده و جاي خود را بنـابراين اينـك اساسـاً ظهـور. اي تاريخ سپري شـده اسـتي اسطوره تكليف بر هم خورده

مي  نه با عقلانيت مردم و پيامبران ديگر منتها پيامبر اسـلام بـه الهـام الهـي. ديگر خاك تاريخ، پيامبرپرور نيست. شاننه با سايكولوژي خواند

كه آخرين پيامبر است  و اعلام كرد در. در تبيين اين خاتميت سخنان بسياري رفته است. ادعا و متكلمان اسلامي متـون فراوانـي را متفكران

كه يك پيامبر توضيح اين نكته پديد آورده  مي اند و پـس از او حاجـت بـهبه چه معنا و براي هميشه پيـامبر بمانـد تواند آخرين پيامبر باشد

و چگونه تعليمات يك شخص مي  و به رغم هر تحولي كـه پيامبر ديگري نيافتد و در هر شرايطي كه براي هميشه تواند چنان جاوداني باشد

ت  و مردم را و هيچبراي بشريت رخ دهد، آن پيام همچنان نو باشد و مشكلاتشان را حل بكند خـوب، ايـن. گاه كهنه يا باطل نشود غذيه كند

و فلـسفي بـسيار. دهد صرف اعتقاد به خاتميت اين سؤال را پاسخ نمي. سؤال درشتي است. سؤال كوچكي نيست  اين سؤال تبيـين كلامـي

كه به اين بحث پرداخته از ميان همه. طلبد نيرومندي مي ـ پاكستاني را اند، من فقطي كساني و فيلسوف هندي  مرحوم اقبال لاهوري، متفكر

كه قدري وسيع و نگريسته اسـت ديدم و تاريخ مدرن به نحو كلان مطرح كرده و اصولاً نبوت را در سطح جهاني به اين مسأله نظر كرده . تر

و هموار كه اهل فلسفه بود كوشيد تـا دركـي فلـسفي از مـسائل داشـتهه مي در كشور خودمان، حتّي كسي مثل مرحوم آقاي مطهري، با اين

به مسأله  و ارائه دهد، مي باشد كه و دايرهي خاتميت به حوزه و محصور مـي رسد، صددرصد آن را ايـشان سـعي كـرده. كنـدي فقه محدود
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كه فقه اسلامي براي هميشه مي و همه اثبات بكند و جاويد بماند ـ حقوقي مردم تواند زنده براي اين كـه فقـه اساسـاً(راي مشكلات عملي

و حل كند) براي حل مشكلات حقوقي است  در. تا پايان تاريخ جواب بدهد كه مكانيسمي بـه نـام اجتهـاد ايشان خواسته است نشان بدهد

مي  به شما قدرت نوآوري كه مي فقه وجود دارد و اين امكان را در اختيارتان و متح دهد و نهد كه در برابر مسائل جديد، جامـد جـر نمانيـد

به دست آوريد  كه در فقه وجود دارد، به ايـن امـر كـاري نـدارم كـه آيـا ايـشان. بلكه بتوانيد جواب آن مسائل را، با حفظ اصولي من فعلاً

نه  ا. پذير نيست پذير است يا اثباتو آيا اصولاً چنين سخني اثبات،1توانسته است چنين مطلبي را اثبات كند يا به فرض، حتّي گر بتـوانيم اما

كه براي هميشه قدرت پاسخ  ـ به معناي اين و جامعي است كه فقه شيعي يا فقه اسلامي، فقه كامل به همه اثبات كنيم ي مسائل جديد گويي

ميو تصورناشده ـ اين امر صرفاً طرح مسألهي حقوقي را يعني صرفاً توضيح. انديش خواهد بود داري معيشتي خاتميت در سطح دين دهد

و لازم نيست نگران مسائل تازه باشـيمو و فروع عملي، مشكلي نخواهيم داشت به لحاظ معيشتي ا توضـيح. تبيين اين مسأله است كه ما امـ

و لايه نمي و قشور و(هاي ديگر دنياي جديد دهد كه شما در سطوح و اخلاق و علم چه خواهيد با انديشه...) يعني سطح فلسفه ي خاتميت

چه جواب و آنكرد و دين در چه نقشي ايفا خواهد كردي خواهيد داد و اين نظر، متعلـق بـه ديـن. جا انـديش داري معيـشت باري؛ اين پاسخ

.است

و روحانيون ما چنين راحت با دنياي جديد روبه شما اگر مي كه حاكمان مي بينيد مي رو و چنين ساده معتقدند كه تـوان حكومـت شوند

مي ديني را در دنياي جديد برق  مي كم در مورد پاره دست. كنند رار كرد، گمان نكنيد كه تظاهر كه من شناسـم، تظـاهري در كـار اي از افرادي

مي انديش با اين دنيا روبه داري معيشت مسأله اين است كه آنان در سطح دين. نيست و در اين سطح روبه رو رو شدن با جهـان جديـد شوند

مي  مي داري، چنان اين دين. كند كار را خيلي راحت راكه گفتم، تصور را به اين سطح تنزل كه جهان جديد يك رشته مـشكلات عملـي دهد

كه تاكنون چنين كرده  و پاسخ اين مشكلات عملي را نيز ما از فقه بيرون خواهيم آورد؛ كما اين كه احيانـاً بقيه. ايم پيش آورده ي مسائلي هم

و دشمنان آيد، توطئه پيش مي كه هميشه بودهي دشمنان است و هيچ هم فقط بايد با زيركي خودمان. شود از شرّ آنان در امان بود گاه نمي اند

بس. مواظب باشيم كه گول دشمنان را نخوريم  و و اصـولاً در سـطح جهـان اسـلام، هوشـياري! همين ولي روشنفكري ديني در كشور مـا،

و ديگران را نيز متوجه بيش و متوجه شده كه دين تري نشان داده چنـين سـاده. ورزي در جهان معاصر، حقيقتاً به اين سـادگي نيـست كرده

و با علم آن هم مـي  و صنعت اين جهان را قبول دارم كه انسان بگويد من تكنولوژي و نيست سـازم، نهادهـاي تمـدني جديـد مثـل بانـك

و  و پارلمان مي ... دانشگاه و در عين حال دين را هم مورد استفاده قرار مي دهم، مي دارانه زندگي و و كنم و روزه بگيـرم كوشم نماز بخـوانم

و  و گوشت حلال بخورم و همه هاي ديني لايه اگر انسان با همه... حج بروم ي سطوح مدرنيته آشنا باشد، خواهـد ديـد كـه تعريـف ورزي

چه اندازه مشكل است د. زندگي ديني در جهان معاصر تا مي اگر روشنفكران ديني در باب نسبت و جهان معاصر تأملي تر بـه كنند، بيش ين

نه به اين دين آن دو نوع ديگر از دين .انديش داري معيشت داري نظر دارند؛

 انديش ورزي معرفت دين

به دين و دين اينك مي ورزي معرفت داري كه قبلاً اشـاره كـردم، ديـن بـه طـور كلـي انديش، چنان ورزي معرفت در دين.پردازم انديش

و آداب هاست، نه مجموعه اي از انديشه مجموعه . انديش وجـود دارد داري معرفت انديشي در دينو آداب ritualisticالبته نگاه. اي از اعمال

مي. ولي نگاه يگانه نيست و مـدرس، يـك جهـان بلكه از آن به سطح بالاتري انتقال پيدا به صورت يك معلـم و پيامبر بينـي را معرفـي كند

و ساختا مي مي كند به دست و غيره پيامبر اگر هم بـه عملـي دعـوت كـرده. اين ساختار اجزايي دارد. دهد ري را براي جهان، تاريخ، انسان،

به دنبال آن جهان  مي است، آن عمل و از دل آن بيرون و متناسـب بـا آن اسـت بيني اي بـا پيـامبر در اصـل بـراي معرفـي فـضاي ويـژه. آيد

از. عنصرهاي مشخص آمده است  و خدا، از غيب جهان، از شهود جهان، از مسأله او از سعادت انسان، از نسبت آدمي ي وحـي، از شـيطان،

.ام آوردهي نبوي بسط تجربهتوضيح كامل اين مطلب را در1
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و از امثال اين و اين رستگاري، مي ها هر كدام مقوله ها سخن گفته است و آدمي به اندازهي فربهي است و تواند در هر يك ي عمري مطالعـه

و بر اثر آن، وجود او، يا دسـت و تولـد تـازه كـم تأمل كند و ذهنيـت ديگـري شـود داري ايـن ديـن. اي بيابـد ذهنيـت او، بـدل بـه وجـود

.انديش است معرفت

كه دنياي جديد يك رشته وسايل جديد در اختيار ما گذاشته است انديش در جهان معاصر فقط به اين نمي داري معرفت دين نگاه. نگرد

كه هر عالمي چهـار در ابتداي اين بحث. مفاهيم جديد در اختيار ما نهاده است دنياي جديد يك رشته. تر است داري عميق اين دين  ها گفتم

بشر جديـد باورهـايي جديـد). تصديقات(ها، ستون تلقي)تصورات(ستون غايات، ستون وسايل، ستون مفاهيم: عنصر يا چهار ستون دارد 

و مفهوم  عا هاي تازه نسبت به عالم دارد ايـن. مثلاً مفهـوم انـرژي، مفهـوم جديـدي اسـت. لم در ميان آورده است اي را براي تبيين حوادث

و اخلاق. مفهوم در علم گذشتگان وجود نداشت .همچنين است در فلسفه

به نوبه مي هايي مفهومي بر تن پديدهي خود پوشش هر دنيايي ي ذهـن هـا بتواننـد وارد خانـه ها در اثر ايـن پوشـش كند تا آن پديده ها

و چارچوب معرفتي ويژه داري معرفت دين. بشوند مي انديش در گذشته، در فضاي مفهومي و دين را بر وفق اي كار و در افقآن كرد هاآن ها

و مفاهيم ديگري دارد جهان جديد، تبيين. كرد تبيين مي و تبيـين داري معرفت مشكل دين. ها هـاي تـازه انديش كنار آمدن بـا همـين مفـاهيم

و مهم است اين مشكل فوق. است و دين است. العاده سنگين ي بـه اعتقـاد مـن، رابطـه. يك نمونه از اين مشكلات، مشكل نسبت ميان علم

و دين براي هر دو بسيار سرنوشت و رونق علم تجربي جديد، رابطه. ساز است علم و رشد و فلسفه مهم بـود قبل از درآمدن از.ي دين ا امـ

به اين مي دوران رنسانس و ـ به اينت طرف و پنجاه يا چهل سال پيش ـ رابطه وان گفت تقريباً از سيصد و سو، از دوران گاليله ي علم تجربي

شد دين رابطه ا حقيقتـاً آتـشي زيـر ايـن اگرچه اينك، به تعبير يكي از نويسندگان، آتش.ي بسيار متشنجي بس ميان اين دو برقرار شده، امـ

به سر هم نگذارندو قبول كرده طرفين اين نزاع، آزموده. خاكستر است  كه ديگر سر كه پـاي خـود را در دامـن خـود اين دو پذيرفته. اند اند

و قانع در دايره  و محدود مي.ي خود بنشينند بكشند سه چهار قرن پيش نگاه به مي وقتي بينيم كه آن دوران، دوران برخورد دو موجود كنيم،

د. متكبر بود  و پرنخوتي و هم دين هم علم سر پرغرور و جوياي نام آمده بود و جوان بود . داران در موضـع پرنخـوتي نشـسته بودنـد اشت

و نزاع كه هم دين. تر كرد هاي بعدي، طرفين را متواضع برخوردها به نام دين مـي داران متواضع نتيجه آن شد و ادعاهايي كه كردنـد تر شدند

و حساب  و محدودتر و سنجيده شده فروتنانه و تر و قـانع، كـم. تـر شـد هم علم متواضع تر شد تـر وارد نـزاع دو موجـود متواضـع، فـروتن

و پيكار. شوند مي كم. دو عاقل را نباشد كين كه هر دو را متواضع يكي از و دين اين بود و بركات نزاع علم تر كرد؛ به اين معنـا ترين ثمرات

و اساس تواضع. تر كرد كه هر دو را خودشناس  ُاس كه متكبرند، خودناشناسند آدم. استو خودشناسي ي خـود، از سـر آنـان دربـاره. هايي

مي. كنند جهل، ادعاي زيادي مي كه پاره ما الآن سر دانيم كه گاليله بر ميآن اي از مطالبي او. كـرد اشـتباه بـود ها با كليسا نزاع توضـيحي كـه

مي  و مد به سبب منش ماجر. داد، غلط بود براي جزر به طوري كه موضع اجويانهاما گاليله، در گيري اش، در مقابل كليسا ايستاد، هـاي كليـسا

.تر بود بعضي از موارد قدري معتدلانه

كه بگذريم، و دين و اصلاً بعضي از دين از علم و بن كج بنا شده اسـت و از بيخ كه جهان جديد ساختاري شيطاني دارد داران معتقدند

و پاره ورزي در بن تمدن جديد، نوعي غرض  و مؤسسان تمدن جديدنـد، اساسـاًو بلكه دشمني با دين نهفته است كه مبدعان اي از كساني

و طـرد انديـشه آن را چنان ساخته  به ابطـال و با عنايت و بيرون انداختن آن، به دين كه دين در آن جا نگيرد، بلكه با لگد زدن ي دينـي، اند

به ساختمان جهان جديد برده ال. اند دست كه هيچ حجتي هم بر تأييد يا اثبات اين رأي وجود نـدارد من و معتقدم بـه. بته چنين رأيي ندارم

كه در جهان جديد در نسبت با دين افتاده است، همان نزاع گمان من سرچشمه  و ديـن درگرفـتي اتفاقات جديدي كه بين علـم . هايي بود

كر. ها خيلي مهم بود آن نزاع و ذهنيتتكليف مسائل زيادي را روشن و تصميمد و سامان داد دل ها را شكل .ها نشاند هاي زيادي را در

به انسان فطرت ديني دادهبه اعتقاد پاره و مفسران، خداوند و ضـد ديـن. اي از متكلمان يعنـي را او را بـه خـود واگذارنـد، ضـد خـدا

كه عده. شود نمي رااي اگر اين عقيده را داشته باشيم، ديگر نبايد قبول كنيم و كوشيدند تا پيام الهـي به اين جهان آمدند  با فطرتي مسخ شده

و مردم را از اين پيام محروم كنند و توطئه درست است كه چند نفر غرض. تخريب به دست چند نفر غرض. گر بودند ورز ورز اما تاريخ كه
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و دين رخ داد بنگر! شود گر اداره نميو توطئه كه بين علم كه بسيار بصيرتاگر شما به نزاعي و تاريخ آن را، بخش اسـت، مطالعـه كنيـد، يد

كه اينان موضع خواهيد ديد كه چرا نگاه افراد دانش  چه اتفاقي افتاد و به دين عوض شد و متفكر اي گرفتنـد هاي تازه مند، فهميده، فيلسوف،

و امثال آن  به راه ديگري رفتند؛ خواه الحااد، خواه سكولاريسم مه.و افـرادي. انديشانه بـود داري معرفت مي كه افتاد، در سطح دين آن اتفاق

و اهل فهم  آن با مسائل نظري جهان جديد روبه)نه با مسائل عملي جهان جديد، بلكه(اهل معرفت و علـي رو شدند؛ الخـصوص چه فلسفه،

كه اين دستاوردها با تعليمات كتاب مقدس مهم. علم جديد توليد كرده بود  و با تعليمات كليسا به طور كلـي داشـت، بـسيار ترين اختلافاتي

به طور جدي تكان ندهد وسوسه كه شخص را و چنان نبود و. انگيز بود و زمـين و آسـمان و درخـت و دريـا كه در بيـان آب آخر خدايي

مي  و ماه اشتباه كرده بود، چگونه و خورشيد و حيوان و نيامـده انسان و توانست در باب جهان نديده و شـقاوت انـساني آخـرت سـعادت

و بهترين راهنما باشد؟ و دين بفرستد و دستور اخلاقي بدهد و صحيح بگويد  سخن حق

و جهان مدرن ورزي معرفت دين  انديش

ازبه تعبير مرحـوم اقبـال لاهـوري،. ترين مشكلات را در جهان جديد دارد انديش صعب داري معرفت به نظر من، دين  انـسان تـا قبـل

و عمده. منبعي بود ان تك رنسانس يك انس از آن انسان همـه.ي معرفت او، خود دين بود يعني تنها منبع معرفت او، يا منبع غالب چيـزش را

مي  مي. گرفت دين مي اگر چه نكند، از دين و چه بكند كه مي. پرسيد خواست بداند خواست بداند كه تاريخ بشر چه سيري داشته است، اگر

مي  مي. پرسيد از دين كه آسمان اگر و زمين چگونه خواست بداند مي ها از. گفـت ها را به او مـيي اين دين همه... پرسيد اند، از دين مـشكل

و پا بـه عرصـه  و جوانه زدند و غير از منبع دين، منابع ديگري هم سبز شدند كه بشر چندمنبعي شد آن.ي رقابـت نهادنـد جايي شروع شد

و و ايـن رقابـت زلزلـه اين دستاوردهاي مستقل، رقيب انديشه منابع دستاوردهاي مستقلي داشتند داران اي در وجـود ديـن هاي ديني شـدند

.درافكند كه تا امروز هم وجود دارد

برخورد با اين افكار جديـد اسـت كـه.ي چيزها فرع بر اين است بقيه. بينم من شخصاً هميشه دنياي جديد را دنياي نظريات جديد مي

وي خاتميت بحث كنيم، نبايد بگوييم فقه اسلامي بـراي هميـشه بـه همـه لذا اگر مثلاً بخواهيم درباره. ماستي ترين فريضه مهم ي مـسائل

مي. دهد مشكلات عملي ما جواب مي و سنت حاصل كه از كتاب كه معرفت ديني، و برتـر شود، هميشه صحيح بلكه بايد توضيح بدهيم تـر

كه از هر منب  مي از هر معرفت ديگري است به دست ي مـشكلاتنه اين كـه آن را در دايـره. طور طرح كرد بايد مسأله را اين. آيدع ديگري

مي. عملي محدود كنيم كه ادعاي پيامبري كه هيچ كند، بايد در محدوده بالأخره پيامبري و همـيني رسالت خود حرفي بزند وقت كهنه نشود

كه ما اين مسأله امر نيز باعث مي  را شود را.ي رسالت كجاست مطرح كنيم كه اساساً محدودهي تازه چه چيـزي يعني پيامبران اصلاً آمدند تا

مي مگر همه. بگويند به پاي دين و همه چيز را مي توان نوشت . شـود توان داشت؟ لذا بحث انتظارات از دين مطرح مـي چيز را از دين انتظار

چه انتظاري بايد از دين داشته باشيم، يك كه ما و بيان هر مساله. انديش است داري معرفتي از مسائل مهم دين اين اي را بايد از دين آيا حل

كه پيامبر گفته، حتّي اگر هم نمي  به پيامبري او لطمه نمي انتظار داشت يا اين كه بسياري از مطالب در گفت و بسياري از چيزهايي كـه خورد

و  به كتاب دين بودن ميبه قرآن بودن آن لطمه نمي قرآن آمده است، اگر هم نبود يعنـي. شـوند زد؟ آخر خيلي از چيزها بالعرض وارد دين

به ضرورت  و متن اصلي دين نيستند، لكن به ذات مي مربوط و اجتماعي به دين راه پيدا و. كنند هاي تاريخي و متكلمانـه ما بايد هوشـيارانه

ج شناسانه، اين بخش معرفت و عرضي را از يكديگر .و هكذا... بايد بخش بيرون دين را از بخش درون دين جدا كنيم. دا كنيمهاي ذاتي

 ايـن.آفـرين اسـت زيـرا ايـن جهـان بـراي او مـسأله. انـديش دارد داري معرفـت ترين مشكل را با جهان جديد، ديـن به هر حال، بيش

و. ناپذير است آفريني البته پايان مسأله و بايـد آمـاده گويي آدمي يك بار ديگر از بهشت طرد شده وبه زمين هبوط كـرده اسـت ي برخـورد

و بيش دريافتـه كساني مثل شريعتي يا فضل. مواجهه با مشكلات جديد بشود الرحمان، يا حتّي در يك قرن قبل كسي مثل مرحوم عبده، كم

مي  كه طوفاني فكري در اين عالم و مشكل ما مسلمان بودند و اصولاً مشكل همه وزد ، مشكل عملي نيست، بلكه اين طوفـان داراني دين ها،

و آن را ناديده بگيريم فكري است كه ما نمي انـديش هـم واقعـاً مـسأله داري معيـشتي ديـن حتّي در لايه. توانيم خود را از آن كنار بكشيم
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مي. صرفاً عملي نيست مي زيرا بالأخره تمامي وسايل از دل يك فلسفه بيرون و شما وقتي آن آيند و از توانيد با هـاآن وسايل انـس بگيريـد

و فلسفه  و بيش با فرهنگ كه كم و الاّ آن وسايل هميشه براي شما بـه صـورت امـوري بيگانـه. ها آشنا شده باشيدآني خوب استفاده كنيد

و هيچ و لذا همواره در به كار گرفتن جلوه خواهند كرد و زندگي شما نخواهند شد و فرهنگ مشآن گاه جزو تمدن . كل خواهيـد داشـت ها

.ها در جهان سوم همين است گرفتاري

داري در اين اسـت كـه انديش با آن دو نوع دين داري تجربت تفاوت دين.انديش داري تجربت دين: داري بپردازيم به سطح سوم از دين

و اين سومي يقيني است دين شكي است، و و معرفتتداري معيش اگر دين. داري نوع اول جزمي است، دومي حيرتي انـديش را بـه انديش

و مغز بدانيم، بايد بگوييم دين  به بدن مي. انديش متعلق به قلب است داري تجربت ترتيب متعلق ارتبـاط. شـود در اين سطح، شريعت فردي

مي  به ارتباطي شخصي مبدل مي. گردد شخص با منابع ديني و وارد دوران وصـال مـي شخص از فراق رهايي پيدا داري ديـندر. شـود كنـد

و قائمه انديش تجربه تجربت و اساس ُاس ي پيروي شـخص نيـز از پيـامبر تفـاوت داري نحوه در اين دين. داري فردي استي ديني ديني

در فرد دين. يابد مي و اذواق پيامبر پيروي، بلكه ميآن دار در اين سطح، از تجارب وبراي او خدا، گناه، قرآن، عبادت، فقه. كند ها شركت ،...

و چهره همگي معناي ديگري مي مي يابند داري به دليل همين سرشـتي كـه دارد، البتـه متعلـق بـه نـوادر اين نحوه از دين.كنندي جديد پيدا

و در اين كلاس جا نمي اكثريت دين. است يكي از دو نوع دين داران در اين مجموعه به و .داري ديگر تعلق دارند گيرند

و جهان مدرنان داري تجربت دين  ديش

و چـه نـسبتي بـا ايـن دنيـا ايجـاد خواهـد كـرد؟ داري تجربت اما دين داري ديـن انديش در جهان مدرن چه مشكلي پيدا خواهد كـرد

مي اين دين. اي است انديش اساساً متعلق به فضايي اسطوره تجربت به نحو ديگري كه آدمي در آن اين دنيا را به فضايي تعلق دارد :بيند داري

مي دار تجربت دين. غير قائم بر پاي خود به صورت يك جهان واقعي ببيند، آن را از جنس رؤياها بينـد؛ مثـل انديش بيش از اين كه جهان را

و عدم قيامآن او احتياج ذاتي موجودات، عدم استغناي. ها هستند تصاويري كه در آينه  ميآن ها، به خودشان تجربه و به رأي ها را ن العـي كند

مي. بيند مي كه ما در آن زندگي كه از آن اسطوره جهاني و فلـسفه. زدايي شده است كنيم، مخصوصاً جهان مدرن، جهاني است ي جديـد علم

به عالم صغير كرده توجه ما را از عالم كبير برگرفته و آن را معطوف كه باكفايت باشد، بايد چنين بكند. اند اند ولـي ايـن امـر. علم براي اين

و عوامل ديگري وجود ندارند اص كه در اين جهان نيروها و آزمايشگاه هستيد، هيچ.لاً بدين معنا نيست وقـت فكـر شما كه اهل علم تجربي

مي نمي به يك نتيجه كه اگر فلان آزمايش را در روز چهارشنبه انجام دهيد و چنان كنيد ي شنبه انجام دهيد نتيجـهچه آن را در روز پنج رسيد

م و هيچ اين امر بدون هيچ. گيريديديگري كه حتّي در جلسه گونه اثبات و بي آن ي درسي به شما آموخته باشند، مورد پـذيرش گونه بحثي،

و محل آزمايش در نتيجه همين. شماست ذهنيـت.ي آزمايش، كه مثلاً آن را در ايران انجام دهيد يا در انگلستان طور است فرض تأثير مكان

به نحو بديهي  ما عقلانيت مدرن معتقد است تنها نيروهايي كه در پديده. ها را پذيرفته است اين ما كه ها دخالت دارند، همين نيروهايي است

و ازدواج روز جمعـه خـوب براي مـا خنـده. معتقديم دخالت دارند  از. آور اسـت كـه كـسي بگويـد سـفر روز چهارشـنبه بـد اسـت ايـن

بد. هاي دانش جديد است فرض پيش مياما نه عوام، بديهي و كه ما عـالم. نمود انيد كه روزگاري اين امر براي عقلاي قوم، آنان معتقد بودند

مي  كه در دل يك عالم كبير زندگي كه آن عالم كبيـر در عـالم صـغير اثـر نگـذارد صغيري هستيم و امكان ندارد كنيـد شـما فكـر مـي. كنيم

مي طالع كه امروزه آن را خرافه به تأثيرات عناصري از عالم كبير بر عالم صغير؛ تأثير بر سعادت مـا، دانند، بيني، از كجا برآمده بود؟ از اعتقاد

و بيماري ما، بر آزمايش  بلـي؛(هيچ دليلي هـم وجـود نـدارد كـه بگـوييم آن اعتقـادات باطـل بـوده اسـت. چيز هاي ما، بر همه بر سلامت

و بتواند عناصر را كنترل كند، بايد شرّ عالم كبير را از سر ولي يك نكته هستت علم). ناپذير بوده است ابطال كه موفق باشد تجربي براي اين

نه يك تصميم نظري. خود كوتاه كند  و مـثلاً هيچ برهان نظري ثابت نكرده كـه عـالم كبيـر هـيچ. اين يك تصميم عملي است، كـاره اسـت

و سعادت ما ندارد  بر. خورشيد هيچ دخالتي در سلامت را شما بالأخره بايد در جايي دايـره. اي عمل بايد اين تصميم را بگيريد ولي شما اي

و بگوييد من پايم را از اين دايره بيرون نمي  دان، يك تكنولوژيـست، ناچـار اسـت يك طبيب، يك فيزيكدان، يك شيمي. گذارم معين بكنيد
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تو. اين كار را بكند بي درست مثل پادشاهي كه اگر امپراتوري خود را خيلي و كفايت خواهد شد، لذا دايره سعه بدهد، حكومتش ي فتوحات

ما در علـم، چـه. اي گرفته است در جهان جديد، علم دقيقاً چنين تصميم عملي. كند تا مؤثرتر حكومت كند قلمرو كشور خود را محدود مي

چه در ابطال  و به تجربه نيازمنديمآن در اثبات قوانين و زيا. ها، و اضـافه تجربه، يعني كم و حـذف دري عـواملي كـه مـيد كـردن پنـداريم

چه. اي دخيلند حصول نتيجه  كه در بر هيچ پديده. ها هستند اما آن عوامل را ما بايد فرض بكنيم چه عـواملي حتمـاً كه اي نوشته نشده است

چه عواملي اصلاً دخيل نيستند  و چه عواملي احتمالاً دخيلند و  عوامل را امتحـان بكنيـد تـا دريابيـد كـه دخيـلي شما بايد همه. آن دخيلند

مي. هستند يا نيستند كه پيشاپيش بگوييم من خودم و علمـي نيـست اما اين . دانم كه فلان عامل دخيل نيست، اين ديگر يك تصميم تجربـي

و پراگماتيستي است كه براي كفايت آزمايش علـم.اً همين كـار را كـرده اسـت علم جديد دقيق. ايم هايمان گرفته بلكه صرفاً تصميمي عملي

كه البته هيچ  ـ مي وقت آن را به ما نمي جديد با اين تصميم عملي خود به دانشگاه مي گويد، اما وقتي و درس را خوانيم خودبه رويم خـود آن

به جاي جهان كبير نشانده استبه ما تزريق مي و آن را ـ جهان صغير را به ما داده ا در همين. كند ز دوسـتان سـؤالي در مـورد دعـا جا يكي

به وضوح از همين ذهنيت برمي مي كرد، كه كه معتقد است هر عاملي كه خواهد در اين جهـان مـؤثر باشـد، بايـد از جـنس خاست؛ ذهنيتي

مي. همين عوامل جهان صغير باشد  كه در. ين بود، همdemistificationگفت در جهان جديد اتفاقي افتاده به نام منظور ماكس وبر از اين مـا

و اسطوره. كنيم عالمي از رازها زندگي نمي  كه هيچ رازي در اين عالم نيست. زدايي شده است اين دنيا راززدايي و تصور ما اين است . تلقي

و از آن پرده اگر هم چيزي نامعلوم است، بالأخره فردا معلوم مي مي شود ار دشـواري دينـي داشـتن بـسي در چنين عالمي تجربه. كنند برداري

كه اين دنياي مدرن بر سر دين. است و يعني جهان را چنـان اسـطوره. انديش آورده، از همين راه بوده است داري تجربت حال بلايي زدايـي

و روح آدميان ديگر آمادگي تجربه  كه اساس ذهن بلكـه ايـن.ي دينـي را انكـار نكـرده جهان جديد تجربه.ي ديني را ندارد راززدايي كرده

و رواني را از دين آما كه.ي ديني را اثبات كرده باشند چنين نيست كه نظرياتي آمده باشد كه بطلان تجربه. داران ستانده است دگي ذهني اين

به اين معناست كه امروزه امكان حصول تجربـه  و در مورد خاتميت گفتم كه خاك تاريخ ديگر پيامبرپرور نيست، هـاي دينـي مـشكل شـده

و اوجـي مخـصوص پيامبري هم يك تجربه. هاي ديني پيامبرانه اصلاً ناممكن شده استبهامكان حصول تجر  ي ديني است، منتها در رفعت

و در پايين تر، در دامنه هاي ديني در سطوح پايين اين تجربه.به خود :به قول مولوي. ها، براي همه ممكن است تر از قله ها

و نـه خـواب و نه رمل است  نه نجوم است

 حــــق، واالله اعلــــم بالــــصوابوحــــي

 از پــــي روپـــــوش عامــــه در بيـــــان

ــوفيان ــد آن را صـــ ــي دل گوينـــ  وحـــ

)1852ـ 4:1851مثنوي،(

كم آدمي كه مورد تكريم الهي يقيناً وحي اين بني مي. تر نيست اند، از وحي زنبور و همه به پيامبران ندارد تواننـد لذا اين وحي اختصاص

و درجات مختلف، مشمول اي .ن وحي شونددر سطوح

ــي ــالا مـ و بـ ــت ــه كرّمناسـ ــن كـ  رود ايـ

 تـــر كـــي بـــود وحـــيش از زنبـــور كـــم

)5:1231مثنوي،(

ــدي ــوراالله شـــ ــر بنـــ ــا ينظـــ  مؤمنـــ

ــدي ــن آمـــ ــهو آمـــ و ســـ ــا  از خطـــ

)4:1854مثنوي،(
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و دلي آماده و به قول مولوي پنبه ولي اين پذيراي وحي شدن ور،1ي وسواس را از گوش بيرون كـشيدني گرفتن وحي داشتن، احـت

و فردي است اي از اين پاره. بلكه مقدماتي لازم دارد. شود مجاني حاصل نمي  و شرايط، دروني از پاره. مقدمات ها نيز شرايط تاريخي،آن اي

و فرهنگي است  ميآن. دوراني، تمدني، به فرد، مربوط به آدمي، يعني بـه. هايي است كه شـخص بايـد داشـته باشـد شود، يك نوع پاكي چه

و اجتمـاعي. شوند اي كه سگ در آن باشد نمي بير روايات، ملائكه وارد خانه تع از طرف ديگر، به لحاظ شرايط تمدني، تـاريخي، فرهنگـي،

به اين عالم باز كند  و رازآلود كه بتواند نگاه قدسي و بار آمده باشد كه اصولاً آدمي بايد در فضايي بزرگ شده در. هم و عالم كبير بايد برپـا

آب پيدا نمي. باشدكار  به بياباني وارد شده كه در آن ـ تاريخي بشريت و همه كمابيش تشنه اكنون كاروان فرهنگي حكايـت تـاريخ. اند شود

نه. جديد چنين حكايتي است  كه خاك تمدن كه در عالم اتفاق افتاده، باعث شده است تنها پيامبرپرور نباشـد، بلكـه حتـّي بـه اين راززدايي

ب  و تجربه نگاه قدسي مي.ي ديني را يا نيامدني بكند يا ديرآمدنيه عالم هم راه ندهد چون. گيرد در چنين وضعيتي بازار مدعيان كاذب رواج

آب نيست و نياز هست اما .روست اي روبه انديش با چنين مسأله داري تجربت دين. عطش

 انديش ورزي تجربتي آخرالزمان از منظر دين مسأله

و معيشت ري معرفتدا در مورد دين كه به بحث آخرالزمان اشـاره در اين. انديش مثال خاتميت را مطرح كردم انديش اي جا خوب است

كه اديان هميشه با مقولات كلاني سروكار داشتند؛ بر خـلاف علـم، يـامي.ي اديان بوده استي همهي آخرالزمان، مسأله مسأله. بكنيم دانيد

كه با مسائل خرد سروكار دارندي آناليت حتّي بر خلاف فلسفه  و از چيزهايي مثل خـدا، كـل تـاريخ، هاي درشت برمي اديان لقمه. يك، داشتند

و امثال آن صحبت مي  انـسان. عموم اديان در اين مورد حـرف دارنـد. ها نيز بحث آخرالزمان است يكي از اين بحث. كنند كل بشر، خلقت،

و  و آخر به سرنوشت چه جمعي، مي بالأخره همواره راجع و چه فردي در. انديشد عاقبتش، و خـصوصاً سخن اديـان، لااقـل در يهوديـت،

كه تاريخ بشر پاياني ديني دارد  و در اسلام، اين بوده مـسيحيان معتقدنـد. مسلمانان معتقدند كسي از تبار پيامبر اسلام خواهد آمد. مسيحيت

به اين نكته توجه كنيـد كـه در همـه. مسائل كاري نداريمبه جزئيات اين. خود مسيح از آسمان به زمين خواهد آمد  ي ايـن اعتقـادات شما

مي اين نقطه.ي مشتركي وجود دارد نقطه كه حاملان تجربهي مشترك عبارت است از اين كه كساني هـاي يعنـي آن منجـي. انـدي ديني آيند

مي  كه در آخرالزمان و سياسـتمدار كـم نـدارد.دآيند، فيلسوف يا سياستمدار يا فقيه نيستن موعود و فقيـه بنـابراين اگـر. دنيا ظاهراً فيلسوف

و تئـوري سياسـي بزرگـي بيـاورد يـا يـك كـار  كه مثلاً سياستمدار بزرگي بيايد بناست تحولي اساسي در تاريخ بشر رخ بدهد، لازم نيست

و رو كند  و دنيا را زير ك. طور نيست اين. سياسي بزرگ انجام بدهد كه اتفاقاً اين اوصاف را ندارند، بلكـه واجـد ساني مي در آخرالزمان آيند

مي. اند اوصاف پيامبرانه  مي كساني كه كه دوباره تجربه آيند، دنيا را چنان عوض كه مـا.ي ديني در آن ميسر شود كنند اين همان چيزي است

و البته به آن بسيار نيازمنديم .ي آخرالزمان چنين است انديش، مسأله داري تجربت در سطح دين. اكنون بسيار كم داريم

و سطح نخستين شناخت از جهان حاضر، نه يك زندگي دين مخلص كلام، ماندن در سطح نخستين دين را دارانه ورزي ي موفق فـردي

نه يك زندگي دين و را دارانه در اين جهان نصيب ما خواهد كرد و سياسي در هر سـه حل مشكل دين با جهان جديد، بايد.ي موفق جمعي

كه مي و در آن صورت است به نحو موازي صورت بگيرد و شد توان آماده سطح مذكور، توأماً به دنياي جديد .ي ورود

و پاسخ  پرسش

ي مثبتي ندارد؟ انديش نكته داري معيشت آيا دين

گو پنبه1 ز )2:1943مثنوي،(تا به گوشت آيد از گردون خروش/شي وسواس بيرون كن
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از من نمي دن داري معيشت در دين. چيست»ي مثبت نكته«دانم منظور شما به نحوي با و يـاد ياي جديـد كنـار مـي انديش، شخص آيـد

.بيش از آن انتظار نبايد داشت.ي عملي متوسطي در اين عالم داشته باشد دارانه گيرد كه يك زندگي دين مي

 آيا هر چه را علم نتوانست پاسخ گويد، بايد به سراغ دين رفت؟

و علم اصولاً هم هم دين و و بخـش دارد كه بخشي از آن را علم انجام مـي رديف نيستند تا انسان بپندارد كه مشكلي وجود نشين دهـد

يكي خواسته اين دو نمي. اي ميان اين دو وجود ندارد دار چنين شركت سهامي يا همكاري ديگرش را دين  اند تعليم واحدي بدهند تا بگوييم

.پوشاند نقص ديگري را مي

و دين رخ داد، كه ميان علم كه دين زدهبه خاطر حرف نزاعي چنين نيست كه هر سخني. هاي دين نبود بود، ولي واقعاً حرف هايي بود

به ضرورت تاريخي وارد دين شده. ها بالعرضند برخي از اين.كه پيامبر گفته، يا در قرآن آمده، ديني باشد  مي. اند يعني از دين هـاآن توانست

كه در النبي طب، الصادق طب،ضاالر طبهايي است به نام اش كتاب نمونه. تهي باشد، اما باز هم دين باشد  ها دستورهاي طبي ذكـر شـدهآن،

و هيچ حتّي اگر اين. است و درست هم باشد، ديني نيستند ها بالعرض حـضور اين. كس از پيشوايان دين انتظار طبابت نداشته است ها موثق

از. دارند وآن ممكن است كسي سؤالي و همچنين در قـرآن. ها هم جوابي داده باشندآن ها كرده باشد اين آراي عملي كه در كتاب مقدس،

و نشانه. آمده، همه از همين جنس است  به نظر من هنوز هم سخن استواري است و ي فهم دقيق ايـن يكي از مطالبي كه از گاليله نقل شده

كه وي در پايان نزاع و هايي كه با كليسا داشت، سخن خود را جمع مرد است، اين است ي حرف من اين است كـه خلاصه: گفت بندي كرد

به آسمان اديان آمده كه آسمانمي) يعني بهشت(ها اند تا بگويند ما چگونه نه اين مي رويم، يعنـي). كننـد يعني حركـت مـي(روند ها چگونه

چه.ي اديان نشان دادن راه سعادت است ترين وظيفه اصلي و به نحو بالعرض ر حالا در اين مسير به خورشيد گفته باشند بسا چيزي هم اجع

.كه از قضا راست يا ناراست باشد

خط شخص مؤمن چه حقي دارد كه وقتي در مقابل دين قرار مي و گيرد، و آن عرضي، يا اين اصلي اسـت و بگويد كه اين ذاتي است كشي كند

 اي را با معارف ديني داريم؟ گرانهي چنين برخورد انتخاب آن فرعي؟ آيا ما اجازه

مي من در ابتدا نظر شما را به گذشته. خوبي است سؤال و سنت ديني جلب كه نظيـر ايـن خـطمي. كنمي تاريخ دين در كـشي بينيد هـا

و بقيه غيرمجازي است مفسران گفته. جا هم وجود داشته است آن نه پيـامبر صـورت اين تقسيم. اند بعضي از عبارات قرآن مجازي، بندي را

نه در خود قرآن  و و فن تفسير است. گفته شده است داده گفتنـد خداونـد مجـاز گروهي به نـام ظاهريـه بودنـد كـه مـي. اين اقتضاي فهم

و غيرمجازي، تقسيم اين تقسيم. ها در تفسير قرآن مشكل پيدا كردندآن ولي. گويد نمي به مجازي و بندي بندي و مؤمنان كه مفسران اي است

و ناچار هم بود شناسان كرده دين حق. ها بسيار فراوان است از اين نمونه. اندهاند به قوت يا ضعف ايمـاني. هايي دارند لذا مؤمنان چنين اصلاً

و ادوات وارد شويد شما براي فهم هر مقوله. گردد برنمي خط. اي بايد با مشتي ابزار و عرضي اسـت ها همين قضيه كشي يكي از اين .ي ذاتي

به قوت استدلالي كه پشت سر اي اگر آن استدلال قوي باشد، ديگر به كار گرفتن آن در مورد قـرآن يـا. بندي هست توجه كنيدن تقسيم شما

.هر چيز ديگري بلااشكال است

مي داري معيشت آيا دين و توان براي اين عالم برنامـه آورند؟ همچنين آيا در فقه نمي انديش متعلق به عوام است يا عالمان هم به آن رو اي طـرح

ك  رد؟تنظيم
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به اين نحوه كه به افرادي و عالمانه بودنش بستگي دارد ميي از دين عاميانه از برداشت. ورزند داري تمسك تـر ها عالمانهآن هاي برخي

و قائمه در اين نحوه از دين ولي مهم. از ديگران است  ايـن. انديشي اسـت انديشي يا معيشت داري، همين دنياانديشي يا مصلحت ترين محور

چه عاميانه داري وجود دارد؛ چه عالمانهي انواع اين نوع دين در همهامر و .اش اش

مي هاي خود آورده من در نوشته.ي فقه اما درباره كه فقه حكم كه زندگي خيلي سـاده بـود،. دهد دهد، ولي برنامه نمي ام در جهان قديم

اي هاي فقهي تقريباً مثل برنامه حكم و و سياسي بود كه عده هاي عملي و همين بود به هم بودند به گمان افكند كـهن دو خيلي نزديك اي را

و هم حكم بگويند فقه هميشه هم برنامه مي .دهد

 آيا ما به عقل انسان اعتماد داريم يا نه؟ آيا اين عقل قابل اعتماد است؟

: گفت مولوي مي

ــرد ــت كـ ــرازو راسـ ــرازو را تـ ــم تـ  هـ

ــرد ــت كـ ــرازو كاسـ ــرازو را تـ ــم تـ  هـ

)2:122ي، مثنو(

مي محدوديت شـما وقتـي كـه چـراغ در دسـت. ما هيچ سرمايه يا چراغ ديگري جز عقل نداريم. دهد هاي عقل را هم خود عقل نشان

مي  مي داريد، اين چراغ هم به شما مي گويد كه تا كجا را روشن و هم را. كند گويد تا كجا را روشن نمي كند خود چـراغ، هـم حكـم مثبـت

راميي خودش درباره و هم حكم منفي مي. گويد و هم توانايي هم محدوديتش را را گويد .اش

به فرمان من تا اين در مورد عقل كسي نمي كه و به ما بگويد و از اين تواند بيايد به بعد كار غير عقل است جا كار عقل است را. جا اين

به ما مي در همين بحث. گويد؛ منتها عقل جمعي خود عقل كه ما مي اينهايي .هاي عقل جمعي است كنيم، بحث جا

به عقل انسان اعتماد داريم كه بله؛ ما به آن تكيه كنـيم. خلاصه، پاسخ شما اين است . ما اصلاً جز عقل چيز ديگري نداريم كه بخواهيم

و گاهي آزاد است اما چنان هم. كه قبلاً گفتم، نبايد فراموش كنيم كه عقل خودش گاهي در بند است از گـاهي اسـير مـي عقل و ايـن شـود

و توجيهات انبياست مهم مي. ترين تعاليم يا تنبيهات كه  گفت مولوي

 چـــون بـــه آزادي نبـــوت هـــادي اســـت

ــت ــاء آزادي اســـ ز انبيـــ ــان را  مؤمنـــ

)6:4540مثنوي،(

مي. منظورش همين بود اند تا بگويندكه پيغمبران آمده گفتمي. منظور او آزادي عقل بود. ترين پيام پيامبران آزادي است گفت اصلي او

هاي در بند، حتّي وقتي در كنار هم قرار بگيرند، محصولشان محصول ضعيف يا محصول خطرناكي هاي اسير، عقل عقل. عقلتان را آزاد كنيد 

و. است و ترس و طمع و غرض و هوس كه آدمي فقط عقل نيست... آن بند عبارت است از بند هوي ي دو شاخـصه انـسان. قبلاً هم گفتم

و خواسته و ديگري مادون عقل او، يعني عواطف يكي عقل او و اغراضش شخصيتي دارد؛ و اميال و بلكـه گـاهي اين. ها ها هم قوي هستند

و عقل را تحت قوي مي تر از عقلند عق. دهند الشعاع قرار و هم براي آزاد كردن به عقل ما احترام بگذارد كه هم ل مـا ما به نگاهي نياز داريم

كه كنار هم بنشينند، گاهي گرفتاري بيش عقل. كوشش كند مي هاي گرفتار و همـان چيـزي اسـت كـه. كنند تري ايجاد اين خيلي مهم اسـت

كه رخ داده همين استبه نظر من در دوران جديد، مهم. انسان امروز آن را فراموش كرده است مي. ترين غفلتي : گفت اقبال لاهوري

، گـوي بـه دانـاي فرنـگ از من اي باد صبا

 عقــل تــا بــال گــشودست گرفتــارتر اســت

 عجب اين نيست كـه اعجـاز مـسيحا داري
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 عجب اين است كه بيمار تو بيمـارتر اسـت

كه در تمدن نوين مغرب به عقل، چيز بدي نيست آن اتفاقي و در سكولاريسم افتاده، يعني حرمت نهادن حداقل از نظر من چيـز(زمين

كه مورد غفلت است.ل را ضمناً آزاد هم بايد كرد اما عق ). بدي نيست  اتفاقـاً پيغمبـران دقيقـاً همـين جاهـا بـه داد مـا. اين آن چيزي است

و جمعي از اسارت عقل: ها در جهان همين بوده استآن بانگ مهم. رسند مي .ستيزان آزاد كردن عقل فردي

ــرون ــصم بـ ــا خـ ــشتيم مـ ــهان كـ  اي شـ

 مانــــد خــــصمي زو بتــــر در انــــدرون

ــ ــست ك ــوش ني و ه ــل ــار عق ــن ك  شتن اي

ــخره ــاطن س ــير ب ــست ش ــوش ني ي خرگ

و دوزخ اژدهاسـت  دوزخ است ايـن نفـس

و كاســت كــو بــه درياهــا نگــردد كــم 

 هفــــت دريــــا را درآشــــامد هنــــوز

ــق ــوزش آن خلـ ــردد سـ ــم نگـ ــوز كـ  سـ

ــرون ــار بـ ز پيكـ ــشتم ــه واگـ ــون كـ  چـ

ــار درون ــه پيكـــــــ  روي آوردم بـــــــ

ــغريم ــاد الاصـ ــن جهـ ــا مـ ــد رجعنـ  قـ

ج  هــــاد اكبــــريم بــــا نبــــي انــــدر

ــوي،( ـ 1389و 1379ـ 1:1376مثنـ

1390(

و مهمي است اين نكته و دو كار را مهمبي.ي بسيار اساسي د كه عرفاي ما هميشه دو صفت مي جهت نبو دانـستند؛ ترين كار براي آدمي

مي. مجاهدت با نفس، شفقت بر خلق  بگ انسان در جنگ دروني با خودش سخت براي سهولت شفقت بر خلق،. يردگيرد تا بر ديگران آسان

و مفهوم خدا را در ميان آوردن، بهترين راه است براي اين كه آدمي سركشي. بايد مجاهدت با نفس كرد  ايـن. هاي خـود را بكوبـد عبادت،

مي  ن بـالأخره بايـد در انـسا. اين همان اتفاقي است كه در اين دنيا افتاده است. كند انسان سركش، اگر خدايي در كار نباشد، خودش خدايي

به آتش خواهد كشيد و الاّ سركشي او دنيا را مي. جايي سر خود را خم كند، به عقل احترام به آزادي بيروني هـم بـسيار احتـرام ما گذاريم،

مي مي و استبداد هم همت ه. ها بسيار خوب استي اين همه. گماريم گذاريم، به نفي استثمار ميولي داد يك امر فراموش شده را : سـتانيمم

و سكولاريسم فاقد آن اسـت آزاد كردن عقل به آدميان آموخته است بـاز هـم بـه قـول. گرا اين آزاد كردن عقل كاري است كه مكتب انبياء

:مولانا

ــاحره ــت س ــي اس ــا زن ــوي دان ــا ق ي دني

 حــلّ ســحر او بــه پــاي عامــه نيــست

ــل ــل او را عقــ ــشادي عقــ ــا ور گــ  هــ

 انبيـــــاء را كـــــي فرســـــتادي خـــــدا؟

)3196ـ 4:3195ي، مثنو(
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1سه گونه قرائت از سنت در عصر مدرنيته

 محمد مجتهد شبستري

پيش از بيان اصل بحث، توضيح مختـصري.سه گونه قرائت از سنت در عصر تجدد از سوي متألهان مسيحي است موضوع سخن من،

ميي زمينه درباره و اين پديده ذكر و اجتماعي پيدايش اين بحث .كنمي تاريخي

سه گونه قرائت از سنت در ميان متألهـان مـسيحي كتهن به كه پرسش از چگونگي برخورد با سنت در عصر تجدد، كه ي اول اين است

ـ ديني مغرب و آن ايـن اسـت كـه سنت مغرب. زمين به وجود آمده است منتهي شده، اصولاً در بستر تاريخي زمين يك ويژگي خاص دارد

و بلكه بايد تعبير زمين ذاتاً يك سنت سنت مغرب ـ ديني است ـ تـاريخي» ديني«تاريخي و بگـوييم يـك سـنت ذاتـاً دينـي را مقدم بكنيم

.2است

كه ذاتاً ديني بودن سنت مسيحي مغرب در صورتي مي چه معناسـت كـه اجمـالاً بـدانيم اسـاس ايمـان مـسيحي توانيم بفهميم به زمين

ميجا تعريف مختصري را از ايمان لذا در اين. چيست .كنم مسيحي بيان

 معناي ايمان مسيحي

و اساس ايمان مسيحي اين است كه خداوند در يك زمان تاريخي معين، ضمن يك فعل خبر دادن از خـود بـه وسـيله ي عيـسي اصل

و ها ظاهر شده، درباره مسيح، بر انسان و از فنا نجات داده استآني آنان داوري نهايي كرده، حا. ها را آمرزيده در دثهاين ي تاريخي گرچـه

و همه اخِبار خداوند اين حادثه. يعني تأثير اين حادثه ابدي است. ها رخ داده استي زمان زمان معيني رخ داده، ولي در واقع براي هميشه ي

به وسيله به صورت گزارشي شاهدان اين حادثه از خود، پـسين منتقـل هـاي هاي ايماني بـه نـسلي تاريخي، يعني حواريون عيسي مسيح،

كه هدف آن نجات يافتن همه. اين انتقال بايد دائماً استمرار يابد. گرديده است  ي عـصرهاست، هـا در همـهي نـسل اين انتقال دادن مستمر،

و ادامه اخِبار خداوند از خـود اسـت خود عبارت است از تحقق كه هميشه حامل ـ تاريخي در هـر عـصر، فهـم.ي يك سنت مستمر ديني

به وسيلهي مسأله مياخِبار خداوند از خود به صورت فهم اين سنت تاريخي مستمر ميسر مسيحيان، كـه در داخـل ايـن. شودي مسيح، تنها

مي  ـ تاريخي مستمر قرار دارند، اين سنت را در هر عصر فهم در هر عصر، مسيحي بودن عبارت است از فهـم ايـن سـنت. كنند سنت ديني

اخِبـار خداونـد از خـود در داخـل ايـن سـنت فهم عبارت است از رويارو شدن با مژده. مستمر ذاتاً ديني تدريجي  ايـن.ي خداوند؛ يعنـي

و اساس تفكر ايدئولوژيك مسيحيت درباره چكيده و شرح آن بحث اي است از پايه .هاي بسيار طولاني لازم داردي اساس ايمان،

و پژوهش، القا شده در مؤسسه1 6/11/79ي معرفت

در. زمين مسيحي وجود داشته، در جهان اسـلام هـم وجـود دارد درست در همين جاست كه من ترديد دارم كه بتوان گفت همان واقعيت از سنت كه در مغرب2

ك اين ـ تاريي است، يا اين كه يك سنت انساني غيرديني عرفي است كـه رنـگ دينـي بـه جا اين سؤال وجود دارد ه آيا سنت در جهان اسلام، يك سنت ذاتاً ديني

.خود گرفته است؟ اين دو مسأله با يكديگر فرق دارند



101صفحه سكولاريسمونتس

مي آن به آن جلب كنم، اين استچه كه انسان خواهم نظر شما را ـ تاريخي در مسيحيت اين نيست ها زندگي خودشـانكه سنت ديني

مي  مي را و فرهنگ خودشان را خودشان و از طريق فرهنگ كنند مي سازند و رسـومي پديـد سازي، سنتي به وجود و در آن سـنت آداب آيد

و راه مي مي آيد و هر انساني در داخل آن سنت، سنت هاي زندگي شناخته م شود و به اين طريق سنت ادامـه پيـدا مـييمند كنـد؛ منتهـا شود

كه اين براي انسان  و چـه فكـري هايي چه نكنيد، چـه فكـري داشـته باشـيد و ه بكنيد كه شما گونه هستند بشارتي هم از آسمان آمده است

و آخرتتان چيست  به كلي معناي ديگري دارد طور كه گفتم سنت مسيحي، همان. معني سنت مسيحي اصلاً اين نيست. نداشته باشيد، سنت.،

كه انسان  به صورت ابتدايي از سوي خداوند سنت. اند كاره ها هيچ مسيحي اين است و اين سنت براي انسان گونه انجام سازي اين سازي شده

و از طريق اين ورود، همه  و پرداختـه شـد شده كه عيسي مسيح، فرزند خدا، وارد تاريخ شده در تفكـر.ه اسـت چيـز بـراي انـسان سـاخته

و به درون آدمي شـكل داده اسـت  و عمل را معين كرده كه فكر كه اين ورود خداوند در تاريخ گذاشته، اين بوده بـه ايـن. مسيحي، تأثيري

مي معناست كه مسيحي سنتي هميشه اين  و الآن هم اين طور فكر مي كرده مي طور فكر كه در يك تاريخ قدسي زندگي يخ تار«تعبير. كند كند

مي» قدسي .توانيد در بسياري از متون ملاحظه كنيد را

به همين جهت نيز در ميان مسيحي سنتي در يك تاريخ قدسي زندگي مي و ها ايـن مـسائل بـه وجـود آمـده كـه تـاريخ عرفـيآن كند

و نسبت آن تاريخ قدسي با تاريخ عرفي چيست  كه با ورود. چيست، تاريخ قدسي چيست،  خود در تاريخ، سـنت را پس اين خداوند است

مي تاريخ در انديشه. سازد مي به شكل افقي تصور كه آن تاريخ، كه با ظهور عيسي مسيح آغاز شده، بـه نقطـهي مسيحي ي شود؛ به اين معنا

و آن نقطه كه سنت در غرب مـس اين توضيحي بود درباره.ي پايان هم ظهور ملكوت خداوند است پاياني منتقل خواهد شد يحي چـهي اين

كه آيا سنت به اين معنا در اسلام وجود داشته يا نه، سخت محل تأمل است. بوده است  مي. اين به ايـن مطالعات بنده نشان كه ما سنت دهد

 يعني سنتي غير قدسي بوده كه رنـگ دينـي بـه. بوده است anthropologicسنت در جهان اسلام، آنتروپولوژيك. ايم معنا در جهان اسلام نداشته 

و نهي. خود گرفته است ميو راهنماييهابه بيان ديگر، امر و رنـگ خاصـي را غالـب كـرده هايي از طريق وحي و در اين سنت فكـر آمده

كه تاريخ قدسي در ميان عموم مسلمانان معنا نداشته است. است مي.به همين جهت است شود در عـصر تجـدد چـه بنابراين وقتي كه گفته

به  .سنت رخ داده، منظور اين سنت ذاتاً ديني تاريخي مسيحيت استنوع رويكردهايي

و ويژگي آن تجدد  هاي

و غير قابل درك در گستره به تجدد، آن را يك انفجار غير قابل احاطه مي در نگاهي كلي ي تجدد، گويي در دوره. يابيمي زندگي انسان

و مي ـ و كشف شده كه قبلاً ابعادي در زندگي انساني ديده ـ مي.شد وجه ديده نمي هيچبهشود به يك معنا كه تجدد، بنابراين توانيم بگوييم

.ي زندگي آدمي است انفجار گستره

كه در اين روند انفجار گستره مي1ي زندگي آدمي، دائماً وضعيتي گفته شده است به وجود مدرنيته يك وضعيت. آيد جديد براي آدمي

مدرنيته وضعيتي انساني است كه در آن دائماً ميان آن منابع نيرويي مربـوط بـه زنـدگي كـه. بودطور كه سنت نيز يك وضعيت است؛ همان 

مي  كه آدمي آدمي در اختيار داشته، ولي دارد از كار و كارآمدتر و منابع نيرويي زنده . شـود كنـد، نـسبتي برقـرار مـي ها را كشف مـيآن افتد،

و پيدا كردن اجساد زنده است گويي وضعيت مدرنيته مثل كنار گذاشتن اجساد در. مرده آدمي در هر بخش از زندگي كه منـابع نيـروي وي

مي آن مي دهد، با منابع نيروي كارآمدتر كه در اين گستره جا كارآمدي خود را از دست ميي زندگي انساني كشف . كنـد شوند، نسبتي برقرار

ها بودند كـه ايـن تعبيـر را مطـرح تانسياليستاگزيس. نداريم» وضعيت«ي كلاسيك خودمان تعبير ما در فلسفه. يك اصطلاح جديد است (situation)وضعيت1

.كردند
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به صور اين وضعيت. اين وضعيت، يك وضعيت اختياري نيست ميتها مي هاي گوناگوني تحقق پيدا و زندگي انسان را تسخير . كننـد كنند

.يعني يك ديناميك حياتي در وقوع روند تجدد وجود دارد

مي مشخصه و جهان درون انسان دائماً پيچيدهي ديگر اين است كه در اين روند، جهان خارج از انسان دائماً زير سؤال مي رود . شـود تر

كه منابع نيرو مي وقتي و انسان از آن بهره كه در جهان وجود داشته ميي زندگي دهد، جهان خارج نيز زيـر برده، كارآمدي خود را از دست

مي  مي. رود سؤال و فرهنگي نيز زير سؤال ازي اين چون همه. روندبه اين ترتيب، امتيازات اجتماعي، سياسي، ديني، هـا كارآمـدي خـود را

مي  و انسان احساس دست كه مثلاً با آن قانون قبل نميميدهند و بايد قانون ديگـري پيـدا كنـد، بـا آن نهـاد سياسـي كند تواند زندگي كند

و بايد نهاد سياسي ديگري پيدا كند، با آن سيستم تربيتي نمي نمي و بايد سييستم ديگري پيدا كند تواند زندگي كند هـا اين. تواند زندگي كند

ا  كه بيرون از مي در مدرنيته، اين. نسانندواقعياتي هستند هـاي درون آدمـي مرتبـاً ها، پيچيدگي با زير سؤال رفتن اين. روند ها دائماً زير سؤال

مي بيش مي بعد ذهني آدمي مرتباً پيچيده. شود تر و تفريق، چيزي است تر و اين جمع و تفريق بكند كه انسان دائماً بايد جمع شود، براي اين

به خاطر ايـن كـه بيـرون.كه در سنت وجود ندارد  و و بيرون او وجود دارد، كه بين درون انسان  در زندگي سنتي، به دليل هماهنگي كاملي

و انسان در آغوش آن و محكم است و در فكر هيچ انسان بسيار آرام و تطـابق كـامليچه بيرون از اوست مثل كودكي آرام لميده چيز نيست

و برون آدمي وجود دارد، هم  مي. چيز سر جاي خود قرار داردهبين درون و استحكام را وضعيت مطمئن آن. نامند اين آرامش چـه ولي وقتي

و اطراف انسان نامطمئن شد، اثر اين نامطمئن بودن بر درون انسان اين است كـه بايـد  به ترتيب زير سؤال رفت در بيرون آدمي وجود دارد

مي  و تفريق كند تا ببيند كه چگونه به جمع و بيرون هماهنگي ايجاد كند تواند هـايي ايجـاد كنـد كـه بـا در بيرون واقعيات: نوعي بين درون

كه با بيرون تطابق بيابد  و در درون وضعيتي داشته باشد و پيچيـده. درون تطابق پيدا كند  شـدن جهـان داخلـي زير سؤال رفتن جهان خارج

و درست بر همين اساس اس كه تجدد امكانانسان، از مشخصات مهم مدرنيته است آن. كنـد هاي انتخاب را بـسيار زيـاد مـيت ايـن اسـت

مي نقطه به سنت منتهي به رويكردهاي جديد كه مي اما چرا امكان. شود اي شود؟ براي اين كه با نامطمئن شدن جهان هاي انتخاب بسيار زياد

مي خارج از انسان، تجربه  و سرنوشت ازلي از آدمي گرفته و قسمت و اي داشته به نام تجربـه انسان در سنت تجربه.دشوي تقدير ي تقـدير

به شكل كه از آن و كتاب منظم در: هاي مختلف تعبير شده است؛ مثلاً جهان معقول جهان از پيش ساخته شده با حساب جهاني كه عقلي را

مي  مي در تجربه. دهد خود نشان و كتاب ديده و داراي حساب هم. شودي تقديري، جهان، معقول و انسان براي هر چيزي جايي معين شده

مي. چيز تقدير شده است همه. در آن جايگاهي دارد  در. اي از اين امور تقديري هم تصرفاتي بكند تواند در پاره البته آدمي ا آن تـصرفات امـ

كه در گذشته مسأله. هاي تقديرشده مقدور است چهارچوب و اختيار را اينبه همين جهت بود ميطوي جبر مير حل كه گفتند انسان كردند

و تبديل نيست، كارهايي انجام دهد تواند داخل چهارچوب مي و قابل تغيير كه از قبل تعيين شده و زيـاد قلمـرو. هايي قلمرو تغييـرات كـم

و آن چهارچوب، چهارچوب تقديري است و قدر را هم اين. اختياري اوست مي قضا ـ چـه در تفكـر،ي تقـديري اين تجربه. فهميدند طور

ـ در عصر مدرنيته از ميان رفته است چه در زندگي و هـايي كـه در مـتن تجـدد زنـدگي هاي مدرن، يعنـي انـسان براي انسان. چه در دين،

آن سابقاً تـصور مـي. مثلاً براي تفكر، چهارچوب وجود ندارد. تقدير معنا ندارد،1كنند مي شـد كـه تفكـر در داخـل چهـارچوبي اسـت كـه

مي چهارچ و فكركننده سعي راوب قبل از فكركننده است؛ آن چهارچوب در هستي است و همچنـين روابـط وجـودي كند آن چهـارچوب

شد. كشف كند  كه حقيقت چنين معنا و كذب مساوي است با معدوم: به همين جهت بود فلـسفه نيـز بـه. حقيقت مساوي است با موجود،

و احوال موجودات، از  ميعنوان علم به احكام و بدين آن نظر كه موجود هستند، تعريف الآن ديگـر. ترتيب تقديري در تفكر قائل بودند شد

مي. براي تفكر چهارچوب وجود ندارد  و حقيقتي دارد كه آدمي بايـد آن را بـشناسد در مورد دين هم تصور كه دين چهارچوب بـراي. شد

بي.ودشي چهارچوب مطرح نمي انسان جديد، در دين نيز ديگر مسأله  كه در بيابان و امروزه انسان جديد، انساني است نهايتي پرتـاب شـده

 
مي انسان1 زمـين، در بسياري از نقاط مغـرب. مدرنيته در جاهاي مختلف مراحل مختلف دارد. كنند، همه به يك اندازه مدرن نيستند هايي كه در متن تجدد زندگي

آن در حد معيني ديده مي ولي جاهايي وجود دارد كه تجدد فقط. دهد مدرنيته خيلي خود را نشان مي  شود؛ چه رسد به امثال ما كه در جوامعمان مـسأله خيلـي بـا

.ها تفاوت دارد سرزمين
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مي در آن كه چگونه و معين كند و با مسؤوليت خود زندگي كند آن جا بايد خود را پيدا كند خواهد زندگي كند؛ همان كه اگزيستانسياليـسم

به آن چهارچوب. را مطرح كرده است  و آدمي بايد  كـه authorityهـايي در يك چنين وضعيتي، تمـام اتوريتـه. بدهد زندگي چهارچوب ندارد

ميآن آدمي به مي. كرد، فرو ريخته است ها تكيه كه نامطمئن هـايي كـه مرجعيـت. ريـزد ها فرو مـي شود، يعني اتوريته جهان بيرون از انسان

ميآن انسان در پرتو  و در زمينههاي ها شكل اين مرجعيت. كرده، فرو ريخته است ها زندگي . هاي مختلف موجود بـوده اسـت مختلف داشته

و فنـاي. انـد ها اينك تماماً فروريخته براي انسان جديد اين اتوريته. جا، اتوريته وجود داشته است در دين، در فلسفه، در سياست، همه زوال

كه ديگر اتوريته تجربه به اين خاطر است ا. اي وجود نداردي تقديري اي خـود بايـد انتخـاب ست كه انسان در هر زمينـه در چنين وضعيتي

و شناخت شخصي خود روي آورد  و به تجربه كه در هر زمينه. بكند كار. هاي متعددي ممكن شده است اي انتخاب در چنين وضعيتي است

ان. پذير است كه چندراهي وجود دارد انتخاب در جايي امكان. آدمي شده است انتخاب  ايـن. تخـاب؛ نـه تبعيـت كار آدمي عبـارت شـده از

مي» اطاعت«تبعيت خود را با مفهوم  در.1اطاعات از حاكم، در واقع تعبيت از حاكم بود. داد نشان چـون در عـصر تجـدد، مفهـوم انتخـاب

مي زمينه به اين دليل وجود دارد كه در عـصر تجـدد. شود هاي مختلفي وجود دارد، در عالم سياست نيز از انتخاب صحبت ، در اين انتخاب

نه تبعيت همه كه پيش پاي اوست، انتخاب است؛ و تنها راهي .جا آدمي در برابر انتخاب قرار دارد

و گزينه وجود دارد انتخاب در جايي معني پيدا مي هـاي زمينـه، كـه در همـه»كثـرت« اين همان پلوراليته است؛ يعني.كند كه چند راه

آي. وجود دارد  كه بپرسيم مي اين كثرت چيزي نيست كننـد كـه آيـا طور برخـورد مـي بعضي با اين مسأله اين. خواهيم خواهيم يا نميا آن را

مي  و واقعيـت ايـن اسـت كـه وجـود دارد ولي مسأله. خواهيم خواهيم يا نمي كثرت را كه آيا كثرت وجود دارد يا ندارد .ي كثرت اين است

و در بعضي ها گستره منتها در بعضي از جامعه و درست در اين از جامعهي آن زياد است كه بدعت معني خودش را پيدا ها كم است جاست

مي. كرده است  بـدعت. هـا چه غالب بود عبارت بود از تبعيـت از اتوريتـهآن. چون چيزي استثنايي بود.شد بدعت در گذشته مذموم شمرده

و صاحب  و استثنايي بوده اسـت اين بدعت امري. نظر شدن در مقابل اتوريته عبارت بود از قد علم كردن الآن عـصر، عـصر بـدعت. مذموم

مي. چون در جهان مدرنيته، عصر، عصر انتخاب است. است گـذاري، بنـا بـه تعبيـر اين بـدعت. گذار باشد تواند بدعت لذا هر انساني بالقوه

او چون هـيچ اتوريتـه. باشدگذار جبر عصر تجدد اين است كه آدمي بايد بدعت. اي از محققان، در عصر تجدد يك جبر است پاره اي بـراي

و تكليف از پيش تعيين شده  و هيچ گزاره و ايـن يعنـي بـدعت. اي براي او وجود ندارد نيست . گـذاري لذا بايد امر جديدي را انتخاب كند

ر يعنـي انـساني كـه بـاو انـسان ديـن. آيـد باور مشكل بسيار بزرگي در جهان مدرنيته به وجود مـي جاست كه براي انسان دين درست در اين

و چـه لزومـي دارد كـه البته ممكن است كساني بگويند ما اصلاً سنت ديني را نمي. اش را با سنت ديني قطع نكند خواهد رابطه مي خـواهيم

به سنت دينـي داشـته باشـ درباره چه رويكردي كه در جهان مدرنيته بايد و اين مطلب را براي خود مطرح كنيم يم؟ي سنت ديني بيانديشيم

مي  مي سنت ديني را مطلقاً كنار و از نو براي خودمان تفكر ديني به وجود يكي اين كـه آيـا ايـن. جا دو مسأله وجود دارد اين. آوريم گذاريم

و بخواهنـد بـر مبناهـايي يك نوع دين و هيچ كاري با سنت ديني نداشته باشـند به كلي سنت ديني را كنار بگذارند داري است؟ اگر كساني

نهكام كه آيا اصلاً چنين كاري ممكن است يا و ديگر اين چه نام دارد؟ .لاً جديد عقايدي پيدا كنند، كارشان

كه نمي اين كه كساني توانند ادعـا كننـد كـه كاتوليـك خواهند هيچ كاري مثلاً با سنت ديني كاتوليك داشته باشند، نمي قدر مسلم است

مي.هستند كه طور اگر مـسلماني بگويـد همين. تواند بگويد من پروتستان هستم ستاني هيچ كاري ندارم، نمي گويد من با سنت پروت يا كسي

ولي بحث بـر سـر ايـن. البته چنين كسي الزاماً غيرمعتقد به خدا نيست. تواند بگويد من مسلمانم اسلامي هيچ كاري ندارم، نمي من با سنت 

مي  كه ميخواهند بگوين است كه در اين شرايط براي كساني مـشكل ايـن. شودد ما هنوز مسلمان، كاتوليك، يا پروتستان هستيم، مشكل پيدا

مي مسأله.است كه مسلماني يا كاتوليك بودن خود را چگونه معنا كنند  كه آيا هـاي تواننـد گـزارهي اين افراد در عصر تجدد تنها اين نيست

نه  ميآني مسأله. كند را حل نميي مشكل اين افراد اين امر همه. ديني معقولي بيان كنند يا كه چگونه توانند ايمانشان را حفـظ ها اين است

 
مي دوستاني كه مي1 از مفهومي مثل اطاعت يا بيعت، كه متعلق به سنت گذشـته اسـت،. روند خواهند مفاهيم سياسي جديد را در سنت گذشته پيدا كنند، به بيراهه

.وجوي مفاهيم سياسي جديد در سنت، ناصواب است جست. مفاهيم را نبايد خلط كرد.ي مقابل اطاعت است انتخاب در نقطه. را بيرون آورد»ابانتخ«توان نمي
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كه در پرتو آن بگويند كاتوليك يـا پروتـستانيم جاسـت كـه مـشكل پـيش ايـن.كنند؛ ايماني كه در پرتو آن بتوانند بگويند مسلمانيم؛ ايماني

كه نه اتوريته يعني يك مسلمان، يك كاتوليك، يا يك پروتستان، در عصر. آيد مي و نـه تجربـه تجدد، در وضعيتي ي اي برايش بـاقي مانـده

كه در بطن تجدد زندگي مي چه بايد بكند؟ براي انساني نه كتابي براي او اتوريته است، نـه انـساني، نـه. كند، چيزي اتوريته نيست تقديري،

و در عين .... پيامبري، نه مياو مطلقاً در برابر انتخاب مطلق قرار دارد جاسـت ايـن. خواهد بگويد من كاتوليكم، پروتستانم، يا مـسلمانم حال

مي  زمين، براي حل اين مشكل، در ميان متألهان مسيحي سـه نـوع رويكـرد جاست كه در سنت ديني مسيحي مغرب اين. آيد كه بحران پديد

.شود ديده مي

مي دار عصر تجدد، انسان مشكل ونه تواند تجـدد را رد كنـد، مطلقاً نمي. تواند مطلقاً آن را رد كندنه مي تواند مطلقاً تجدد را قبول كند

مي  و در بطن تجدد زندگي كه در متن و خود يك انسان جديد است. كند براي اين سـطح آگـاهي او آگـاهي عـصر. آگاهي مدرنيته را دارد

ا  به طور مطلق رد كند، خود را انكار كرده و اگر بخواهد مدرنيته را مي.ستتجدد است به از خود بيگانگي قبـول مطلـق. انجامـد اين انكار

و آدمي بـا انتخـاب مطلـق مواجـه اسـت چون در مدرنيته هر نوع اتوريته. تجدد هم برايش ممكن نيست  وقتـي هـر گونـه. اي منتفي است

مي اتوريته چه معنا به و هر نوع انتخابي مطلق بود، ديگر مس اي منتفي به قرآن همان يحيتوان گفت من مسلمانم، يا طـور نگـاه ام؟ اگر كسي

به  كه به پيامبر همان گلستانكرد مي سعدي، يا چه معنا به تواند بگويد من مسلمانم؟ اگر كـسي بـه عيـسي طور نگاه كند كه به فرودسي، او

مي مسيح همان كه به شكسپير نگاه مي طور نگاه كنيد چه معنا به  ام؟ تواند بگويد من مسيحي كند،

مي كوشش كه به اين منظور بوده به وجود آمده، همه كه در عالم مسيحيت يا در عالم اسلام اند مسلماني يـا خواسته هاي بازسازي ديني

و كنـار بلكـه بـراي هميـشه سـنت دينـي را مـي. ها لازم نبـود اگر اين ملاحظه نبود، اصلاً اين كوشش. كاتوليك بودن حفظ شود  بوسـيدند

ب مي ميحثگذاشتند؛ گرچه در را هاي هرمنوتيك اين مسأله مطرح است كه آيا اساساً و كنار نهاد، يا اين) حتّي در فلسفه(توان سنت بوسيد

به گونه و پيش فرض اي تحت تأثير پيش كه بالأخره هر كس .هاي برگرفته از سنت است فهم ها

 سه گونه قرائت از سنت

ميزمين، در ميان متألهان مسيحي مغرب كه گفتم، چنان ذكر مقدمات فوق براي شـرح ايـن سـه. دهد سه گونه قرائت از سنت رخ نشان

به بررسي هر يك از اين روش. نوع رويكرد ضرورت داشت مي اينك .پردازيم ها

 روش كارل بارث

كه در عالم مسيحيت، نوارتدوكس  ايـن.سـتا1هـا كـارل بـارثآني بـارز ها آن را انتخاب كردند كـه چهـره روش اول، روشي است

مي هاي جديد، با انتخاب روش ويژه ارتدوكس ي ها اين است كـه فاصـلهآن روش. خواهند مشكل انسان مسيحي مدرن را حل كنندي خود

به كلي ناديده مي و سنت مسيحي وجود دارد كه ميان عصر مدرنيته مي تاريخي را و . خواهند آن ابلاغ نخستين را دوبـاره زنـده كننـد گيرند

كه حيات خود را از دست داده خواهند اتوريته آنان مي اي ها در واقع اين اسـت كـه بـه گونـه رويكرد اين. اند، دوباره حيات ببخشند هايي را

هـاآن.ي در عـصر تجـدد را پيـدا كننـد كننـده هاي سنت دوباره توانايي خطاب كردن بـه انـسان مـسيحي زنـدگي سخن بگويند كه اتوريته

و سخن بگويدخواهند كاري كنند مي مي.كه كتاب مقدس دوباره به زبان آيد .دهند آنان اين كار را از طريق برداشتن اين فاصله انجام

به اتفاق افتادن مدرنيته اصلاً استشعار ندارند كه و قبـول ها در عـالم خودشـان زنـدگي مـيآن.بنيادگرايان مسيحي كساني هستند كننـد

به نام آگاهي انت  كه چيزي به وجود آمده است ندارند مي اما نوارتدوكس. معناي بنيادگرايي اين است. قادي مدرن گويند بلـي؛ ايـن اتفـاق ها

 
1Karl Barth)1886 و فيلسوف سويسي)1960ـ (Church Dogmatics) احكام كليسايي: ترين آثار اوستي مهم از جمله.، متأله
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و انساني كه در عصر مدرنيته زندگي مي به گونه افتاده است مي كند خـواهيم هاي ديني است، ولـي مـا مـي كند كه فارغ از اتوريته اي زندگي

كه اين اتوريته  د كاري كنيم و سخن هاي ديني و زنده شوند ميآن. ها نافذ شودآن وباره در زندگي او سر برآورند خـواهيم گوينـد مـا مـي ها

و) هـا در ميـان پروتـستان(يا از طريـق كتـاب مقـدس)ها در ميان كاتوليك(انسان عصر مدرنيته از طريق كليسا  سـخن خداونـد را بـشنود

كت همان كه مثلاً چهارصد سال پيش وقتي كسي مي گونه مي خواند تجربهاب مقدس را كه خداوند با او سخن گويد، امـروز نيـز اش اين بود

مي  يعني. البته افرادي مثل كارل بارث به نقد تاريخي معتقدند. اي شود خواند صاحب چنان تجربه بايد كاري كرد كه وقتي كسي آن كتاب را

و بايد با نقد تار  كه كتاب مقدس يك تاريخ دارد شد يخي با اين كتاب مقدس روبه قبول دارند مي. رو گويند نقـد كتـاب مقـدس بايـد منتها

مي. نقدي مثبت باشد، نه نقدي منفي  ها بـه گويند كتاب مقدس را بايد نقد تاريخي كرد تا پيام خداوند در آن، پس از كنار زدن حجاب يعني

مي وسيله و اين همان كاري است كه كشيش به سخن درآيد و تـصفيه: تواند در كليسا انجام دهدي نقد تاريخي، و سـپس استخراج ي پيـام

كه واقعيات بيروني مدرنيته تغيير يافته است در واقع اين. ابلاغ پيام مي اما عقيده. ها قبول دارند شـود شان اين است كه در همين واقعيات نيز

مي  كه در مدرنيته زندگي ان. كند تغيير داد وضعيت دروني انساني را مييعني به لحاظ بيرون در چنان واقعياتي زندگي كنـد كـه مدرنيتـه سان

مي  به لحاظ دروني شنونده ايجاب و اتوريته كند، ولي ناپـذير هـا تطـابق اجتنـاب اين.ي مسيحي برايش معنا داشته باشدي پيام خداوند باشد

و بيرون را چندان ضروري نمي  مي. دانند درون كه . واقعيات بيروني مدرنيته با درون ديگـري زنـدگي كـرد شود در متن تصورشان اين است

مي. اند؛ تجديد ابلاغ نخستين افرادي مثل كارل بارث اين راه را رفته مي البته و عقل را نيز نفي كه فلسفه كه كارل بارث فردي بود . كرد دانيد

كه مسأله مي او عقيده داشت نه فلسفه حل و اصلاًي اصلي انسان را نه عقل، و بـه نظـر او،. مسيحيت دين نيست تا آن را عقلاني كننـد كند

و فلسفه را كنار بگذارد، آن  مي اگر آدمي عقل و كـامپيوتر اسـتفاده.ي پيام خداوند باشد تواند شنونده گاه به تعبير ديگر، اگر آدمي از اتومبيل

مي. كند، بكند مي گر. كند، بكند اگر با دموكراسي زندگي آناين واقعيات بيروني ميچه عوض شده، ولي خـواهيم ايـن اسـتچه ما از انسان

به ذهن او وارد شده از ذهن بيرون كند تا بتواند شنونده» آگاهي مدرنيته«كه  .ي پيام خداوند شود را كه

آ براي انسان» درون مسيحي« اين است كه ساختن يك اند، اشكالي كه به اين روش گرفته ن درون ها در عصر مدرنيتـه، بـه نحـوي كـه

به آن و كه يك مـسيحي مـي ديني به برون و آرامشي را و بتواند اطمينان توانـد در عـالمچه در خارج وجود داشته باشد كاري نداشته باشد

مي. ايمان داشته باشد به او بدهد، ممكن نيست  در بنابراين اين افراد كوشند تا يك انسان مسيحي در عصر مدرنيته نيز چنين تجربه كنـد كـه

هـا قبـل از مدرنيتـه انـسان.چه در مدرنيته از دست رفته، همين واقعيـت قدسـي اسـت است، چون آن برابر يك واقعيت قدسي قرار گرفته 

مي   بـراي يـك. بر آن انگـشت نهـاد1كردند كه در برابر يك واقعيت قدسي قرار دارند؛ همان چيزي كه پديدارشناسي رودولف اتو احساس

و وحي خداوند مسيحي، واقعيت قدسي عبا در. رت بود از خطاب و فـرد مـسيحي خـود را به صورت يك واقعيت وجود داشت اين وحي

مي  به زمين وجود ندارد. در مدرنيته اين تجربه از بين رفته است. يافت برابر آن اين تجربه ديگر وجود نـدارد كـه. در مدرنيته اتصال آسمان

مي. انسان در برابر يك واقعيت قدسي قرار دارد  و پيروان او با بارث و خداوند از طريق كتاب مقدس خواهند اين احساس دوباره زنده شود

مي انسان مسيحي سخن بگويد؛ چنان  كه اين. گفته استكه با پيامبران سخن مي الهيات جديدي . اسـت» بازسازي وحـي«نويسند، در واقع ها

ك آنان وحي را واقعيتي مي كه بايد آن را بازسازي مي.رددانند كه هـاي متـدين يـك واقعيـت خواهند براي انسان حسن اين روش اين است

و دينمي. ديني ابژكتيو بسازد  به ذهن خواهد از اين كه كار دين و انسان ديـن داري در گرايي تقليل يابد جلوگيري كند دار بـاز هـم خـود را

و ولي همان. برابر يك واقعيت قدسي ببيند  كه اشاره كردم، ضعف  اشكال كـار در ايـن روش، از نظـر منتقـدان آن، ايـن اسـت كـه بـا طور

مي داده كه در عصر تجدد زندگي .كند، چندان سازگاري ندارد هاي ذهني انساني

1Rudolf Otto)1869 و متخصص آيين هندو)1937ـ  The Idea of the Holy) 1917(مفهوم امر قدسي: ترين آثار اوست از جمله مهم.، متكلم آلماني
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 روش رودولف بولتمان

چـ. گران دنبال نوعي تئولوژي سكولار هستند تقليل.روش دوم، روش تقليل است ه بـا در روش تقليل، بناي كار بر اين اسـت كـه هـر

مي. سازد، بايد كنار گذاشته شود مدرنيته نمي چه چيز با آن كه چه چيز نمي اما اين و جـا در واقـع در ايـن.سازد، بحث ديگري اسـت سازد

مي  (شود معرفت ديني با معرفت عصر مدرن وارد معامله مي» معامله«يكي از محققان تعبير. به كار كه تعبير خوبي است را در اين مورد .برد

مي او مي كه از اين روش بهره مي گويد كساني مي: كنند برند، معامله و چيزي از معرفت ديني مـي چيزي از معرفت مدرنيته آن گيرند دهنـد؛

مي ها را جابهآن .) معرفت ديني كه در سنت وجود داشته  مي. كنند جا از بعضي از مفاهيم سنت ديني را حفظ و بعـضي از مفـاهيم آن را كنند

.دهندميدست

كه مي1يكي از افراد شاخاص اين روش در عالم مسيي، رودولف بولتمان در اين رويكرد،. زدايي كند خواهد از مسيحيت اسطوره است

كه در كتاب مقدس چند اسطوره وجود دارد. زدايي مبتني است اساس مسيحيت بر تفكر اسطوره  آن!نه.نه اين طـور كـه بـه تمام مسيحيت،

و زبان اسطوره. ه، اسطوره است دست ما رسيد  و زبان انسان در عصر مدرنيته، تفكر اي نيـست، اگـر كـسي بخواهـد در عـصرو چون تفكر

كه متناسب با آگـاهي مدرنيته همچنان مسيحي بماند، بايد از مسيحيت اسطوره  به زباني بيان شود هـاي ذهنـي انـسان زدايي كند تا مسيحيت

مي. عصر مدرن باشد  و ناهماهنگي ميان مقـدمات معرفتـي گفت بولتمان و از اين طريق تصادم به كلي زبان اسطوره را كنار گذاشت كه بايد

و مقدمات معرفتي واقعيات اجتماعي موجود را برطرف كرد در عصر مدرنيته، در ذهن انسان مسيحي مقدماتي معرفتي. آگاهي ديني موجود

كه مربوط به دين اوست؛ مقدماتي معرف  كه مربـوط بـه واقعيـات اجتمـاعي اوسـت وجود دارد آن مقـدمات مربـوط بـه. تي هم وجود دارد

به عنوان فردي مسيحي، تنافي دارد  در. واقعيات اجتماعي، با مقدمات معرفتي ديني موجود در ذهن او زيرا زبان مقـدمات معرفتـي موجـود

و زبان مدرنيته است، ولي زبان مقدمات  و نقد و واقعيات خارجي، زبان علم معرفتي موجود در ذهن انـسان مـسيحي زبـان اسـطوره اسـت

و مقدمات معرفتي ذهني او نيز غير اسطوره بايد كاري كرد كه محتواهاي ديني آگاهي. اي است تفكر او اسطوره  اي هاي ذهني انسان مسيحي

مي. شود وي. كند اين كاري است كه بولتمان و تفسير اگزيستانسياليستي از. آورد جا سر بر مـي از مسيحيت از همينتئولوژي اگزيستانسي او

مي) پيام آسماني: مسامحتاً(krigmaيك كريگما  كه عيسي از پـيش. زند كه ديگر اسطوره نيست حرف در تفسير او مطلب به اين شكل نيست

ش  و از همين جاست كه اسطوره كه عيسي از پيش خدا آمد، ـ چون در آغاز مسيحيت بيان شده بود ميخدا آمد اين زبـان، زبـان. شود روع

به آسمان رفت. اسطوره است  و سپس و. او به صليب آويخته شد و بعـد مجـدداً ظـاهر شـد به آسمان رفـت و پس از آن، از قبر برخاست

و  آن. ها زبان اسطوره است تمام اين ... دوباره با حواريون سخن گفت مي از نظر بولتمان، اچه در اين زبان اسطوره گفته مـروزه بايـد بـه شد،

مي  كه خداوند از خارج از وجود انسان با او سخن مي. گويد اين شكل بيان شود كه خدا از خارج وجود آدمـي بـا انسان جديد اين را فهمد

و بـه پـيش خـدا رفـت، نمـي. گويد او سخن مي  كه عيسي از پـيش خـدا آمـد و هكـذا تمـام تفـسيرهايي كـه در تأويـل اما اين را فهمـد؛

.نسياليستي مسيحيت وجود دارداگزيستا

كه راه تقليل منتقدان وي مي مي گويند كساني مي روند، در واقع جاي اتوريته گرايي را ها خودشان را از اتوريته رهـاآن.كنند ها را عوض

به جاي اتوريته بلكه اتوريته. اند نكرده مي هاي مدرنيته را به اتوريته تكيه هاي سنت و در هر حال .ي مهمـي اسـت اين نكتـه. كنندمينشانند

كه اصلاً نمي. مشكل انسان مدرن فقدان اتوريته است كه مـثلاً مفهـوم. تواند اتوريته داشته باشد مشكل او اين است هـاي تحليـل ولي كسي

مي  به جاي زبان اسطوره مي نشاند، در واقع اتوريته اگزيستانسياليستي از انسان را مي اي را مقدم و زبـان ديـن بايـد بـه ايـن زبـان گويد دارد

كه مفاهيم اگزيستانسياليستي از جمله. ترجمه شود  آن يعني مقدسات معرفتي مدرنيته را ميي مي هاست، ترجيح و گويـد ايـن مقـدمات دهد

نه معرفتي آري، ولي آن مقدمات معرفتي اسطوره  مي اين! اي، افتـد كـه اتفـاق مـي جا نوعي تـرجيح اين. افتد جا يك نوع تبديل اتوريته اتفاق

و. توان براي اثبات حقانيت معرفتي آن استدلال كافي اقامه كرد مي و زبان فلـسفه كه چرا بايد زبان اسطوره را كنار گذاشت براي اين مسأله

 
1Rudolf Bultmann)1884 دانان پروتستان قرن بيستم ترين الهي، از برجسته)1976ـ.
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مي استدلال. توان استدلال معرفتي اقامه كرد علم جديد را انتخاب كرد، نمي كه اقامه به نوعي قابل خدشه هايي آناند؛ شود، جـا كـه امـروز تا

مي عده و انسان هيچ اي به گويند زبان علم هم نوعي زبان اسطوره است ي امـر ويـژه ايـن كـه دربـاره گاه از اسطوره خلاصي نخواهد يافت؛

در. توان سخن گفت متعال جز با زبان اسطوره نمي و مدعاهاي سنت دينـي تحـت عنـوان معقـول بـودن به هر حال، در اين روش، مفاهيم

مي  و مدرنيته ترجمه هاي معرفتي را ميان مقدمات ترين امتياز اين روش در اين است كه ناهماهنگي البته مهم. شوند چهارچوب سكولاريسم

به واقعياتي  مي معرفتي ذهني ديني انسان مدرن از يك سو، با مقدمات معرفتي مربوط كه انسان مدرن در آن زندگي كنـد از سـوي اجتماعي

و درون انسان جديد را تا حد زيادي از ميان برمي. دارد زيادي از ميان برمي ديگر، تا حد  اي ولي حادثـه. داردبه بيان ديگر، ناهماهنگي برون

ميكه در اين كه بگوييم محتواي ديني سـنت نـوعي. افتد، مفقود شدن محتواي ديني سنت است جا اتفاق البته اين مسأله مبتني بر اين است

كه يك نوع حـضور در برابـر يـك امـر غيرطبيعـي» فوق طبيعت«حتّي اگر تعبير. امر قدسي است حضور در برابر  و نگوييم به كار نبريم را

.ي قدسي از واقعيت توانيم بگوييم حضور در برابر يك امر قدسي وجود دارد؛ تجربه وجود دارد، ولي مي

 روش شلايرماخر

و كسان. است1شلايرماخرشاخص اين روش در عالم مسيحيت،. اما روش سوم به وجود آورد او تئولوژي ليبرال را در عالم مسيحيت

رويكرد اين روشه به سنت از موضـع كـشف. اند از متألهان معروف پروتستان، راه او را با تغييراتي رفته3برگو پانن2ديگري همچون تيليخ 

آن هاي ديني موجود در هر دين، خصوصاً بنيان كردن تجربه  و نـشان دادن حقانيـت آن گـذاران و پديدارشناسـانه  ديـن، بـا روش تـاريخي

و الهي بودن تجربه به انسان جديد استآن ها .ها

رو. خواست آگاهي ذهني انسان مدرن را از طريق تبليغ خطاب خداونـد تحـت تـأثير قـرار دهـد كارل بارث مي روش دوم بـه تقليـل

و همه مي به زبان سكولار ترجمه آورد آن. كردميچيز را طور كه هست قبول دارد، ولي اين را قبول نـدارد كـه روش سوم، انسان مدرنيته را

و تصديق اين مطلب كه در جايي تجربه  ايـن روش فهـم.ي امر قدسي وجود دارد نـابود شـده اسـت تمام توانايي انسان مدرن براي كشف

و حقانيت آن را براي انسان عصر مدرنيته ممكن تجربه ميميي ديني و و گويد بايد دنبال كشف آن تجربه داند هاي دينـي بـود كـه اسـاس

و خصوصيات مسيحيت است پايه گـذاران، هـاي بنيـان هاي دينـي بـا اتـصال بـه تجربـه هاي ديني موجود در سنت تجربه.ي هر سنت ديني

مي اي از تجربه رودخانه كه. دهدي ديني را شكل و چگونـهي تجربه ذات اين رودخانهانسان مدرن بايد اين را بررسي كند ي ديني چيـست

بي.ي خداوند در آن جريان دارد يعني چگونه واقعاً تجربه. حقانيت دارد نه از سنت ديني را برد، نه آگاهي اين روش هاي ذهني انسان مدرن

مي  نه منكر و ميآن شود و در ريشه. دهد ها را تقليل مي بلكه در بطن مي.دكني سنت ديني نفوذ در طرفداران اين روش گويند انسان مـدرن

و پس از آن چه واقع شده است  چه چيز اتفاق افتاده از. اين مقام بايد ببيند كه واقعاً در آغاز ظهور يك دين و پـس مثلاً در آغاز مـسيحيت

چه اتفاق افتاده است آن، در تجربه  وآن. هاي ديني موجود در سنت مسيحي چه هستند ايـن روش،. دهنـد چـه چيـز را نـشان مـي ها واقعاً

مي. روشي فنومنولوژيك است  به سنت ديني خودمان بايد عرض كنم يك وقت انسان و متكلمان درباره مثلاً با توجه ي خواهد ببيند فلاسفه

چه گفتنه مي حقيقت وحي پيامبر اسلام و يك وقت به كمك يك پديدارشناسي تاري خواهد از لابه اند، خي، راهي بـه ايـن مـسأله لاي تاريخ،

و چه تجربـه  چه اتفاق افتاد كه پيامبر اسلام ظهور كرد كه انروز و گفتـار پيـامبر مـا خيلـي چيزهـا دربـاره. اي واقـع شـد پيدا كند ي رفتـار

چه واقعه ايما در اين باره فكر نمي. شنويم مي كه آن موقع كه پيامبر در غار حرا بود آن كنيم و وقتـي  واقعـه را بـا ديگـران در اي اتفاق افتاد

چه حادثه چه بود؟ چگونه آن تجربه بسط پيدا كرد؟ چگونه بعـدها. اي رخ داد ميان گذاشت، و عواقب آن چه بود؟ پديدار وحي آن پديدار

 
1Friedrich Schleiermacher)1768 متكلم پروتستان آلماني)1834ـ ،.

2Paul Tilich)1886 تبار آمريكايي دان آلماني، الهي)1965ـ.

و از شاگردان كارل بارث، از مشهورترين چهرهWolfhart Pannenbergبرگ ولفهارت پانن3 .هاي نسل جديد متألهان آلماني
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و رودخانه تجربه به نحوي ديگر در عطار يا سنايي يا مولوي سر برآورد ت؟ هـاي دينـي در سـنت اسـلام شـكل گرفـي تجربه هاي ديگري

مي اين كه اهميت سنت ديني روشن كه تجربه سنت ديني رودخانه. شود جاست چگونه ممكن است. هاي ديني در آن شناور هستند اي است

مي  كه و ديانت باشد، خود را از چنين رودخانه انساني كه تجربه خواهد اهل دين به كمك اي هاي ديني در آن جريان دارد، بيرون بكشد؟ ما

دي تجربه مي ني ديگران، توانايي تجربه هاي و در خلأ زندگي نمي. كنيمي ديني پيدا اي ما توان هر تجربـه. كنيم ما موجوداتي اجتماعي هستيم

كه پيدا مي مي را و تاريخ پيدا و فرهنگ و تـاريخ وجـود نداشـته اگر تجربه. كنيم كنيم، در داخل زبان و فرهنـگ ي ديني در داخل يك زبان

از باشد، هيچ و تاريخ نمي يك و فرهنگ و زبان بر انسان ديـن اين.ي ديني پيدا كنند توانند تجربه افراد آن زبان دار پـيش جا بحث تأثير سنت

و اين كه چگونه تجربه مي و فرهنگ نمي آيد و بدون داشتن زبان و فرهنگ است .شود تجربه داشت ها مرهون زبان

كه ما در داخل و فرهنگ، واقعياتي هستند به تجربهآن سنت مي ها و فرهنگـي بـه هـر تجربـه.شويم هايي نائل اي در داخل هـر سـنت

شد نمي و تجربه. توان نائل و معبد ژاپني فضاي ديگري است مي هاي ديگري را امكان فضاي ژاپن را كليسا هم تجربه. سازد پذير ي ديگـري

مي امكان ميي ديگري را امكان مسجد هم تجربه. سازد پذير .سازد پذير

كه بنا بر اين روش سوم، انسان مدرن وارد اين رودخانه مي خلاصه اين ميي سنت ديني و هايي كـه اسـاس خواهد ببيند آن تجربه شود

را. سنت ديني است، چيست  و خـود و نامتناهي دارد كه هر انساني يك تجربه از امر مطلق اساس روش شلايرماخر بر اين نظريه مبتني بود

وا  و به آن احساس مي متعلق در هر سنت ديني هم همان تجربه اسـت كـه بـه صـورت سـنت. اساس دين نيز همين تجربه است. كند بسته

و مي به حقانيت آن رسيد شكل گرفته است و .توان آن را كشف كرد

مـ.ي ديني استوار شده است روش سوم بر تجربه الهيات طرفداران و پيـروان او كه مكتـب كـارل بـارث رايدر حالي خواهنـد وحـي

مي  و پيروان او هـا كارشـان را از وحـي شـروعآن. هاي ايماني موجود در سنت را بازسازي كننـد خواهند تجربه بازسازي كنند، شلايرماخر

كه انساني شدن يا انساني بودن دين معناي درست خـود را مـي. يعني شروعشان آنتروپولوژيك است. كنند مي . يابـد ظاهراً در همين جاست

به نظر من مهم كه آيا دين، انساني است يا نيست، مي اين از كنيم؛ از انسان شـروع مـي ترين معيارش همين است كه از كجا شروع كنـيم يـا

اگـر از انـسان شـروع نكنـيم،. چه بحث خواهيم كرد، تحت هر عنواني كـه باشـد، انـساني خواهـد بـود خدا؟ اگر از انسان شروع كنيم، آن 

ف  مي. كرد كارل بارث از انسان شروع نمي. انساني خواهد بودوقغيرانساني يا مي از سخن خدا شروع او انسان. كرد كرد، از وحي خدا شروع

مي  مي. برد را زير قيموميت وحي خدا كه در برابر اين واقعيت زيرا فكر درست مثل اين كه انسان در برابر آفتاب قرار. قرار دارد) وحي(كرد

و از  به سخن گفتن كند داشته باشد مي. آفتاب شروع مي البته بعد چه اما سخن گفتنش را از آفتاب. كند تواند تحليل كند كه اين آفتاب با او

مي  و وضـوح اما اگر مسأله مثل آفتاب واضح نباشد چطور؟. كند شروع  البته ممكن است ماجرا براي يك عارف در اين حد از وضوح باشد

و شما باشدخداوند براي او در حد وض و وضوح آن واقعيت قدسي براي ما در اين حد نباشـد،. وح آفتاب براي من اما اگر وضوح خداوند

مي اين كه انسان از اين رو، قرائـت از ديـن در ايـن روش سـوم،. گويد از خود شروع كنم، چون خودش براي خودش وضوح دارد جاست

كه از تجربه  به اين معنا ميي ديني انس انساني است؛ و بـه غيـر انـسان از انسان شروع مـي. ماند كند، اما در انسان متوقف نمي ان شروع كنـد

مي چون فرض بر اين است كه در تجربه. رسد مي و آن واقعيت قدسي فراتر از انسان استي ديني واقعيت قدسي تجربه در حالي كـه. شود

كه تقليل به نظر مي ن رسد روش دوم، و به فراتر از انسان نميميگراست، از انسان بيرون .رسد رود

كه تجربه شلايرماخر مي و نامتناهي در هر انساني، اساس دين گفت كه مسيحيت تفسير همان. داري وي استي امر متعال او معتقد بود

و واضح  و انسان در سنت ديني مسيحيت بيش از اديان ديگر و قانع تجربه است و آرامش كننده تر از بخش تر و ها تجربـهنآ تر ي امـر متعـال

و تفسير مي مي. كند نامتناهي را فهم ايـن.ي مسيحي از نامتنـاهي باشـدي آن نخستين تجربه گونه الهيات مسيحي بايد بيان بازسازي گفت او

و انتقادي موجود در ذهن انسان عصر تجدد صورت گيرد بازسازي بايد در چهارچوب آگاهي   بـه رسـميت بدين طريق مدرنيته. هاي علمي

و در بطن مدرنيته از تجربه شناخته مي مي شود به ميان و بدون ناديده گرفتن مدرنيتهي ديني سخن با اين. آيد؛ آن هم بدون تقليل به مدرنيته

به مثابه روش، سنت  و منتقـلي بستر تجربه هاي ديني و متولدكننده قـراري علمـي تجربـي هـا مـورد مطالعـهي آن تجربـه كننـده هاي ديني
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مي. گيرند مي از. شود در اين روش هر گونه اتوريته كنار گذاشته به معناي يك خطاب موجود كه بايد نه اتوريته اتوريته ديگر مطرح نيست؛

و نه اتوريته به معناي اتوريته  مي نه اتوريته. هاي مدرنيته آن تبعيت كرد، نه اتوريته هاي مدرنيته از آدمي تبعيت و جـا در اين. هاي سنت طلبند

به تجربه  به منظور استفاده از تجربه اگرچه انسان و تفسير آن متكي است، اما و فهم هـاي موجـود در سـنت دينـيي ديني شخصي خودش

مي سراغ صاحب تجربه از ها و ميآن رود به وسيله ها نيرو و ميآني گيرد .شود ها شكوفا

كه در غرب اتفاق افتاده آن زمين هر يك از سه رويكردي كه توضيح داديم، در ميان متألهان مسيحي مغرب. استچه گفتم، چيزي است

و مخالفاني دارد  سه رويكرد، گونه. موافقان مي هر كدام از اين كه در عصر جديد انجام ي اگـر بـه جامعـه. گيرد اي قرائت از مسيحيت است

ا چه خبر است، پاسخ من اين و بپرسيم كه براي ما سه بحث اصلي مطرح است ايراني خودمان نگاه كنيم كه اصلاً. ست يك بحث اين است

چه نوع سنتي بوده است  كه درباره بنده معتقدم نمي. سنت ديني ما ي سنت در غرب بـه طـور كلـي انجـام شـده، تكليـف توان با تحقيقاتي

و سنت خودمان را روشن كنيم مي. جامعه ت شما كه تئولوژي مسيحيت هنوز در تمام و تحقيقات غربـي حـضور دانيد و فلسفه و پود علم ار

به مفهوم. دارد و روان هاي جامعه ويژه در علوم انساني وجود دارد، بحث هايي كه و شناسي و تاريخ درو داده... شناسي هـايي كـه ايـن علـوم

مي  و تحقيقات جامعه اختيار ما و روان نهند، و فرهنگ شناسان و مورخان و مردم شناسان هـاي مـسيحي ناسان غربي، آمنده از مفهومش شناسان

به صورت سكولار شده  ميآن بنابراين. است؛ منتها مي ها وقتي بيان كه سنت چيست، وقتي هـاي گويند فرهنگ چيـست، وقتـي نظريـه كنند

مي شناسانه درباره جامعه كه. ها سخت رنگ تئولوژي مسيحي را دارد دهند، تمام ايني هر ديني ارائه بـراي مـن سـؤال بزرگـي در اين است

مي ما چقدر از آن بحث: اين باره وجود دارد  و مفهـوم توانيم در اين اه را و بـا آن معيارهـا را جا مطرح كنيم و احـوال خودمـان هـا، اوضـاع

مي بسنجيم؟ و ساختار ذاتي سنت گذشتهبه نظر و بافت و كيف كف كه ما بايد نخست شناسايي كافي از و بفهميمي خودمان پيدا آيد كنيم

چه بوده است  و ساختارش (كه اين سنت چگونه سنتي بوده است، چه عواملي بر اين سنت اثر گذاشته، مي. زنم، بـه من فقط از ايران حرف

مي.) كل جهان اسلام كاري ندارم  و با آن زندگي كه ما داريم و بعد از اسلامي و سـاختاري دارد اين سنت قبل از اسلام ؟ كنـيم، چـه محتـوا

و ساختار سنت ديني مسيحي ديگري هست كه در داخل سـنت مـا در حـال. اين سنت، محتوا بحث دوم ما اين است كه ببينيم آن تجددي

مي! دانم چگونه تعبير كنم نمي. اتفاق افتادن است، چيست  كه دارد اتفاق و تحولي كه دارد اتفـاق بگويم تجددي افتد چيست، يا بگويم تغيير

آن. افتد چيست مي ميبه هر حال، آنچه دارد اتفاق و بنـابراين مـسلمان افتد، و ادامه دارد، چيست؟ چه از صدوپنجاه سال پيش شروع شده

چه صيغه مي مدرن كند، چگونه موجودي است؟ مشكلاتش چيست؟ آيا اتوريته بـراي اي است؟ مسلمان ايراني كه در عصر مدرنيته زندگي

را  كه در اين عصر براي انسان مـسلمان پـيش مـي انسان مسلمان درست همان معنا آيـد، دقيقـاً همـان دارد كه در غرب داشته؟ آيا مشكلي

به وجود آمد؟ آيا اگر مهم  كه در غرب براي مسيحيان و تـاريخ بـه تـدريج ترين مسأله مشكلي است ي مدرنيته در غرب اين بود كه معرفت

مي سكولار شدند، در ايران هم چنين چيزي در حال اتفاق و سكولاريسم در مفهوم غربي آن جا صادق باشد؟ بـه تواند در اين افتادن است؟

.نظر من در اين مورد تحقيق كافي نشده است

كه در عصر ويژه ميي خودمان، بحث سوم ما اين است چه رويكردي توانيم داشته باشيم؟ بـه تعبيـر ديگـر، معـضل عصر فعلي ايران،

چي  و مدرنيته در ميان ما مي سنت به اين معضل، چگونه قرائتي از سنت خودمان را بايد انتخاب كنيم؟ اگر و با توجه بينيم كه در غرب ست؟

و گفت پس همه تري يافته، نميي مذكور مقبوليت بيش گانه برخي از اين رويكردهاي سه  . طـور باشـد جا بايد همين شود آن را ملاك گرفت

كه ممكن است گفته شود ما اگر بخواهيم سنت به كار گيريم در اختيـار مـا)ها غربي(هاآن خود را بررسي كنيم، باز هم بايد همان متدها را

و در مطالعات جامعه مي و فرهنگ نهند و دين شناختي و تاريخي و شناختي مي... شناختي كه اين ادعا پيچيـده اسـتمي. برندبه كار ا. دانم امـ

و استشعار به تفاوت سنت گويم حتّي اگر گريزي از به كار برد مي هاي ما بـا آن سـنتن اين متدها نباشد، اين استفاده حداقل بايد با آگاهي

كه. صورت بگيرد  ميآن يعني كسي به كار آن ها را و در ايـن گيرد، حداقل اين را بداند كه در ايـن. جـا چيـزي ديگـر جا چيزي مطرح بوده

مي  و مباحث نشان و مسائل ما پيچيدگي كه كه چـه دهد و بافت سنت گذشته، شناسايي اين چه راه درازي در پيش داريم؛ شناسايي ساختار
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و چـه نـوع اتفاقي در ميان ما دارد رخ مي و مدرنيته را چگونه برقرار كنـيم و نسبت سنت كه ما اينك چه كار بايد بكنيم دهد، شناسايي اين

.ترين وظايف ماست ها مهم اين. الهياتي تدوين كنيم

و پاسخپرسش

مي يك شكل واحد دارد يا مدرنيته آيا به نظر شما مدرنيته تواند وجود داشته باشد؟ اگر شكل واحدي داشته باشد، ديگر معنا نـدارد هاي متعددي

مي. خواهيم چه نوع رويكرد جديدي را انتخاب كنيم كه بگوييم ما مي  د توانيم چنين بگوييم كه مدرنيتـه در صورتي اشـته هـاي متعـددي وجـود

.باشد

مدرنيته وضعيتي در زندگي انسان اسـت كـه جانـشين وضـعيت. ظاهراً مدرنيته شكل واحدي ندارد.ي هر سنتي است مدرنيته، مدرنيته

ميآن. شود ديگري مي آن چه ما به صورت تاريخي ـ يعني مي شناسيم كه و بسط يافته ي ابعاد آن نـسبتاً روشـن توان گفت همه قدر گسترش

ـ مدر كه در غرب وجود دارد نيتهشده به اين. اي است و رفمورماسيون طرف، چنان بـسط تـاريخي يافتـه كـه شـكل اين پديده از رنسانس

و زواياي گوناگونش ديده مي  و قابل نقد شده به اين شكل داريم. شود مشخصي پيدا كرده ي اما آيا اين يـك پديـده.ما فعلاً اين مدرنيته را

و همه ر جهاني است كه مدرنيته در جهان غير غرب جا و شكل در بر خواهد گرفت؟ تأثيراتي مثل جهان اسلام، يـا(ا درست با همين محتوا

آن) كشوري مثل ژاپن  به خود خواهند گرفت؟ آيا چيزي خواهد شد شبيه چه شكلي چه در غرب است، يا چيز ديگري گذاشته است، نهايتاً

از. زنـم مثالي از ژاپـن مـي. شود گفت ظاهر بيش از اين نمي.ه ندارمخواهد شد؟ من پاسخ روشني براي اين مسأل مـن در ژاپـن بـا بعـضي

و عالمان ديني بودايي بحث  از. هايي داشتم فيلسوفان و بعضي نيز وحشت نداشتندآن بعضي گفتنـد برخي مـي. ها از مدرنيته وحشت داشتند

و دارد فرهنگ ما را نابود مي  مي بعضي. كند مدرنيته آمده مي ها هم و در ضمن، فرهنـگ خـود گفتند ما به خوبي توانيم با مدرنيته كنار بياييم

مي. توجه كنيد. را نيز حفظ كنيم  كه مي آن ژاپني و فرهنگ خود را نيز حفظ كنيم، از مدرنيته گويد ما به خوبي كنار بياييم ي توانيم با مدرنيته

به. زند ژاپني حرف مي مي يكي از علماي ديني ژاپن كه در ژاپن هشتصد هزار خدا وجود دارد من درمي! گفت شـود گفـت خـداي واحـد

كه رويكرد يك ژاپنـي پيـرو شـنتو يـا. مفهوم خداي واحد در ژاپن مفقود است. ژاپن تقريباً وجود ندارد  اين وضعيت در ژاپن موجب شده

ف  به خدا و سـخت متـافيزيكي. رق داشته باشدبودا به واقعيت قدسي، كاملاً با رويكرد يك مسلمان يا مسيحي يعني هيچ مفهوم جامع صلب

به شكلي جامع  آنكه بخواهد هستي را آن. جا ظاهراً وجود ندارد نگرانه براي يك ژاپني تفسير كند، در گـاه وقتي خداي ژاپني چنـين باشـد،

مي  كه خيلي رويكرد يك فرد ژاپني به واقعيت قدسي به سهولت انجام ميگيرد؛ مثل آدمي آب شنا اين آدم براي كنـار آمـدن. كند راحت در

به تغيير مفهوم ندارد  و يك سلسله از مفـاهيم جديـد را بـه او نياز ندارد كه يك سلسله از مفهوم. با مدرنيته، چندان نيازي ها را كنار بگذارد

آن. ها بنشاندآن جاي  و درون است، در ات آن چيزي كه نامش تعارض بيرون ها در ژاپن وجود ترين تكنيك پيشرفته. افتد فاق مي جا بسيار كم

كه تكنيك در غرب ايجاد كرده، براي مردم ژاپن ايجاد نكرده است. دارد با هاي خود را حفظ كرده ها هنوز سنتآن. ولي آن ناآرامي را و اند

ميآن  كه مهم. كنند ها زندگي با يعني كنار آمدن با تكنيك، به مراتب آسان ترين مظهر مدرنيته است، آن فرهنگ ژاپن تر است از كنـار آمـدن

مي.تكنيك با فرهنگ يك مسلمان  كه در غرب وجـود دارد توان گفت آن مدرنيته بنابراين ي در مدرنيتـه. اي كه در ژاپن هست، همان نيست

و زنـدگي او را در غربي آگاهي انتقادي تمام وجود انسان غربي را تسخير كرده، آرامش را از او برده، ارتباط او را با سـنتش مـشكل كـرده

و دشوار ساخته است كنار اتوريته كه مثلاً وضعيت مدرنيته از اين رو نمي. هاي سنتش صعب شد توان گفت .ي ما چگونه خواهد

ميي رودخانهي ديني به مثابه تجربه فرموديد كه در رويكرد سوم، و وظيفه اي كه در آن سنت جريان داشته ديده ي ما اين است كه بـه ايـن شود

و مـا ديگـر آن زيـست اي در دل زيست گونه كه خودتان فرموديد، هر تجربه ولي همان. رودخانه وارد شويم آن بوم خاصي ممكن اسـت و بـوم

مي. متافيزيك را نداريم ي ديني كه در آدم وجود داشته شركت كنيم؟ توانيم در آن تجربه لذا چگونه
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ب مييشدر غرب ظهور اين گسست آن. شود تر ديده به اين جهت بيش ظهور اين گسست در آن تـر ديـده مـي جا جـا تـاريخ شـود كـه

كه ديگر ذاتاً ديني نيست  ـ تاريخي، به وضعيتي تبديل شده و آن سنت ذاتاً ديني كه در عالم اسـلام. خودش را دارد بنده در اين ترديد دارم

ع. طور باشد هم اين  كه مثلاً مـا. مومي مردم جهان اسلام، اين گسست پيدا نشده استبه نظرم در مجموع زندگي كه سنتي دليلش اين است

كه مـا بـا سـنتي زنـدگي. بلكه دين، عارض بر اين سنت بوده است. ايم، ذاتاً ديني نبوده است ايرانيان مسلمان با آن زندگي كرده  به اين معنا

كه مفهوم كرده ان هاي ما در آن سنت مفهوم ايم و عرفي بوده است؛ نه قدسي هايي هاي ما برگرفته از احتياجات زنـدگي مفهوم. ساني، دنيوي،

و نهي دهيخط. انساني بوده است  و امر و حـرام ها و حـلال و غيـر مجازهـايي را در بـاب هايي ديني به اين سـنت وارد شـده و مجـاز هـا

س. هاي اخلاق ايجاد كرده است گيري جهت  اخلاق در سنت ما ذاتاً عقلاني يا عقلايـي.نت ما ذاتاً ديني نبوده استبه تعبير ديگر، اخلاق در

و عمل كرده است سفارش. بوده است به صورت پشتيبان آن اخلاق عقلايي وارد شده بيني نيز چيزي شبيه ايـني جهان در ناحيه. هاي ديني

پيـامبر. حي، يعني حلول خدا در تـاريخ، وجـود نداشـته اسـت مسي incarnationها، چيزي شبيه چون از آغاز در ميان مسلمان. وجود داشته 

به شكل خيلي انساني صورت گرفته است. اسلام فقط ادعاي پيامبري كرد  أنـا«يعني در كنار ادعاي پيامبري، گفته شـده. اين ادعاي پيامبري

ه.»بشرٌ مثلكم  و وارد گونه عمليات انساني شده؛ از جنگ گرفته تا غيـرمهاو در كنار اين ادعاي پيامبري، مثل يك انسان عادي زندگي كرده

يكي از اصحاب وي پس از رحلت پيامبر گفت. اند در كنار اين ادعاي پيامبري، وقتي از دنيا رفته مزيتي غير عادي براي او قائل نشده. جنگ

به اتفاق پاسخ دادند نخيركه پيامبر نمي  مي! ميرد، بقيه همگي مي ادعاي پيامبر. ميرد او هم كه انسان. شدهي او خيلي انساني تلقي به اين معنا

و نبوت از انسان شروع شده است. كند است كه پيامبري مي و از رسالت پيامبر اسـلام، قرائـت انـساني. يعني رسالت به تعبير امروز، از دين

به خدا معتقد نكرده اسـت تار، پيغمبر انساندر اين ساخ. ها تقريباً چنين ساختاري بوده است ساختار تفكر ديني مسلمان. شده است مي . ها را

كه داستان فطـرت. ها وجود داشتآن عقيده به خدا در ميان. پيغمبر مردم حجاز يا ايران يا مصر را به خدا معتقد نكرد به همين جهت است

و.و فطري بودن دين در ميان مسلمانان خيلي برجسته شده است و مردم، پيامبر اسلام را پيـامبر آن اين عقايد ديني در ميان مردم جود داشته

مي  به آن عقيده داشتند خدا كه خود قبلاً ميي وحي، آن حرف درباره. دانستند كه در ميان مسيحيان گفته هـا گفتـه شد، در ميان مسلمان هايي

ميي اين من همه. نشد .كنم ها را تحت عنوان رويكرد انساني به دين خلاصه

و جهان مردم مسلمان در آن. اند بيني خود، يك رويكرد انساني به قضايا داشته عقايد كه گفتم در اخلاق هم وضعيت به همـين. طور بود

آن»معرفت مقدس«جهت اصلاً كه در ميان مسيحيان وجود داشت، در ميان مسلمان، اگـر از معرفـت مقـدس. ها در آغاز معنا نداشـت طور

در حـالي كـه تفكـر. ها بر معرفت قدسي استوار نبوده تفكر ديني عمومي مسلمان. از عرفا بوده استاي سخن گفته شده باشد، از سوي پاره 

و كليسا مدعي معرفت مقدس بود ديني عمومي مسيحيان بر داده  به تاريخ نيز همين نگرش مسلمان. هاي كليسا مبتني بوده لـذا،. طور بـود ها

ق. ها هم تاريخ قدسي نبود تاريخ مسلمان  و دنيوي بود. دسي را برخي از عرفا مطرح كردند تاريخ البتـه منظـور. تاريخ مسلمانان تاريخ عرفي

كه آيا آيه  نه اين مي تلقي مسلمانان از تاريخ است، كه تاريخ قدسي از آن بيرون آن. آيد يا نـه اي در قرآن هست آن چيـزي كـه مـن دارم از

ا كنم، واقعيت زندگي ديني مسلمان بحث مي  نه چه آياتي هست هاست، كه در قرآن پيچه. ين ها بـه جـايي گيري واقعيت مسلمان بسا ضمن

كه ببينيم در آن  هـايي از تـاريخ بگـذريم از ايـن كـه در برهـه. ها كاملاً با برخي از آيات قرآن تفاوت دارد جا واقعيت زندگي مسلمان برسيم

مي  مي اسلام كه كساني با عقلانيت مبارزه مب. كنند بينيم گاه شـهري شما در مسيحيت هيچ. ارزه، وجه بارز سنت اسلامي ديني نبوده است اين

و چهارم هجري پيدا نمي  و بغداد قرن سوم و پنجم هجري، در كل تاريخ مسيحيت. كنيد مثل بصره و چهارم شبيه اين دو شهر در قرن سوم

كه مكتب  ح وجود ندارد؛ يعني جايي و همه و هاي خود را با استدلالرفهاي گوناگوني وجود داشته باشند البته اين بـاز... هاي عقلي بزنند

مي  كه اگر زنديقي پيدا مي غير از اين است كشتن زنديق كار حـاكم بـوده، كـه زنـديق را بـراي حفـظ حكومـت خـودش. كشتند شده او را

كنيـد، اشـعري نگـاه مـيت الاسـلاميين مقـالا شما وقتي به كتـاب. كرده است فرهنگ آن دوران چنين چيزي را ايجاب نمي. كشته است مي

ده مي به حكومت آن كشتن.ي اصول اعتقادي دين در آن وجود دارد ها گونه نظر متفاوت درباره بينيد كه بنـده. شـده اسـت ها مربوط مـي ها

و حكومت خلفا نقش بسيار مهمي در اين قبيل امور بازي كرده است  كه سياست و حتـّيبه هر حال، سـنت دينـي مـا. معتقدم بـا عقلايـي

و با عقل مخالفتي نداشته است عقلاني زندگي كردن معارضه نمي  مي. البته عقل هر زمانه با زمان ديگر فرق دارد. كرده كه فكر كنم اين است
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و سـنت. تر از يك مسيحي سنتي است مشكلات فرهنگي بنيادين يك مسلمان در عصر مدرنيته، كم ي زيرا براي يـك مـسيحي سـنتي، تـاريخ

كه ديگرانِ اهل مدرنيته در آن زندگي مي به كلي غير از آن عالمَي است كه مشكل ما عمدتاً ايـن. ما چنين وضعيتي نداريم. كنند مطرح است

مي است كه سنت ديني ابزار سياست حكومت  به وسيله ها و عقلانيت آن ميي حكومت شود شود تا در يك فضاي غيرعقلاني بتوانند ها نفي

مي اين. خود ادامه دهند به حكومت  و جا مطالب زيادي مطرح و دگما، فرق بين كلام اسلامي و پاپ، فرق بين فتوا شود؛ مثلاً فرق بين مفتي

كه آن بر يك معرفت غير عقلي مبتني است ولي كلام اسلامي بر تعقلات مبتني است  هـاي تفـاوت سـنت ها همه نشانه اين. الهيات مسيحي

كه من چنين گسستي را ميان سنتي ديني گذشته. مسيحي است ديني ما با سنت ديني  و مدرنيتـه اين است اي كـه خـواهيم داشـت، بـه مـان

مي. كنم صورت عمومي، احساس نمي .شود گرچه در بعضي از اشخاص چنين گسستي ديده

و در دوران مدرن جايي ندارد لي ما شاهديم كه برخي متفكران دوران مـدرن،و. فرموديد كه تفكر مبتني بر تفتيش، مربوط به دوران گذشته بوده

و تفكر پس و تقدير تاريخي مي از تفكر غربي  اين امر چگونه با آن مسأله سازگار است؟. گويند فردا سخن

مي سؤال دومم اين است كه در سه رويكردي كه شما ذكر كرديد، ديدگاه كساني مثل كي  گيرد؟ يركگور در اين جغرافيا، در كجا قرار

و ديني را بگرديم، نقاط مثبـت شايد اگر ما گوشه.ل سومم نيز مربوط به دفاع از معقول بودن باورهاي دين اسلام است سؤا و زواياي هر قوم ها

و بغداد را مثال زديد  ـ كه شما بصره ولـي بنـده شخـصاً. هاي مدرن خيلي راحـت اسـت گفتيد كه يك مسلمان در برخورد با ايده. زيادي بيابيم

چه. احساسي ندارم چنين  و آن جامعـه مثلاً در مورد حقوق زنان و الآن ديگـر بسا بايد بگوييم كه اين حقوق مربوط به آن زمان ي خـاص بـوده

و ديگر از متون اسلامي نمي اي در ايـن صـورت اسـلام پديـده. هاي جديـد بيـرون كـشيد توان چنين چيزي را به كمك قرائت قابل دفاع نيست

كه تاريخي مي و بگوييم اسلام نسبت به مسيحيت با مدرنيته سازگاري بـيش. به تاريخ پيوستهشود تـري دارد، اگر هم بخواهيم به آن ملتزم باشيم

.شايد درست نباشد

مي. دهم اول سؤال سوم شما را پاسخ مي منظور من ايـن. هاي بالفعل نيستي مسلمان، منظورم همه»يك مسلمان«كنم من وقتي عرض

ما  كه به راحتي بر اساس روش سوم تفسير كنيم، زيرا سنت ديني ما ذاتاً عقلاني بوده اسـتمي بود گـويم بـه ايـن مـن مـي. توانيم اسلام را

مي جهت يك مسلمان راحت  كه اين. تواند با مدرنيته كنار بيايد تر آن منظورم مسلماني در واقع من اسـلام را غيـر قابـل. جاست، نيست جا يا

نه تاريخ قدسي. بينمته نمي انطباق با مدرني  و نه معرفت قدسي مطرح بوده است كه در آغاز اسلام، كنم كه در موارد من انكار نمي. براي اين

مي. ها مشكلاتي با مدرنيته دارند بسياري مسلمان  و اين تعارضات را برطرف بكنيم اما به آساني اين مشكلات از. توانيم از چه طريـق؟ مـثلاً

ي تـاريخيي تاريخي از ظهور اسلام اراه دهيم، هر متني در زمينه اگر قرائت پديدارشناسانه. پديدارشناسانه از ظهور اسلام طريق يك قرائت 

مي خود ديده مي و نتيجه اين كه ما امروز بتوانيم مثلاً در حقوق زنان تغييرات فراواني بدهيم شود اعِمـال چنـين روش. شود در من هـايي را

دي  به گونه. بينم ني گذشته نمي تعارض با سنت و اتخاذ روش زيرا آن سنت هم هـاآن هاي جديد عقلانـي چيـزي مبـاين بـا اي عقلاني بوده

.اما در مسيحيت چنين نبوده است. نيست

به اين مي اما اين كه اگر قضيه تا. كنم چنين باشد پيوندد، من فكر نمي جا برسد دين اسلام به تاريخ به چه كه ديني مييعني پيوندد؟ ريخ

كه ديگر حقانيت تجربه  و توان از تجربه توان فهميد، يا مثلاً نمي هاي ديني سنت اسلامي را نمي اگر منظور اين باشد هاي كساني مثـل عطـار

ق. ها وجود نـدارد هاي جديد ديني كمك گرفت، بايد عرض كنم هيچ دليلي براي اين امتناع مولوي براي تجربه  رائـت مـثلاً بـر مبنـاي يـك

مي  و تطور تاريخي آن، شما و عرضي هاي اسلام اين توانيد بگوييد ذاتي پديدارشناسانه از ظهور اسلام آن هاست بـا ايـن روش. هاست هايش

به جاي توانيد مثلاً احكام خانواده مي و حاضر شويد ايـن. ها در عصر حاضر احكام ديگري وضع كنيـدآني صدر اسلام را عرضيات بدانيد

م و مسلماني بستگي به اثبات دائمي بودن پاره. شود وجب زوال اسلام نميكار .اي از احكام ندارد زيرا ابقاي اسلام

و قرائت جديـدي از آن ارائـه دهـيم كـه بـا منظورم از پيوستن  آن به تاريخ، اين است كه مثلاً اگر مباحثي مثل حقوق زنان را نيز بازسازي كنيم

مي. ريم خيلي از ابعاد اسلام را از بين ببريمتفكر مدرن كنار بيايد، مجبو و رنـگ ماند كه خيلي كـم در نهايت، چيزي باقي تـر از مـسيحيت اسـت

و چگونه مي .ترين دين باشد تواند كامل معلوم نيست چه ترجيحي نسبت به اديان ديگر دارد
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مي معلوم مي و آن قـوم. انديشم ولي من چنين نمي. دانيد شود شما يك نوع ارجحيت را لازم و ملتي را براي آن ملت بلكه دين هر قوم

مي  و ملت باشدي تجربه كنم كه بارور سازنده ارزيابي مي. هاي ديني آن قوم و ملت چه كه آن دين با آن قوم اگـر شـما. كند مسأله اين است

آاي آن دين را به گونه  و ملت بخشيد، به آن قوم و غناي ديني را اگر شما فـرض كنيـد. ها كامل استآنن دين براي بيان كرديد كه باروري

به مردم نميكه ديني در آسمان صد درجه كامل بوده، ولي آن  كمـال را بايـد. دهد، آن دين كامل نيستچه در روي زمين است هيچ پاسخي

ني. طور معني كرد اين و سپس انتخاب دين برتر .ستمدر هر حال، در صدد اثبات برتري يك دين بر دين ديگر

مي درباره كيي سؤال دوم شما عرض مي كنم كه پـرش. كنـد او پرش ايمـاني را مطـرح مـي. گيرد يركگور در رويكرد كارل بارث قرار

و پرش. ايماني را مطرح كردن، تقريباً مناسب همين رويكرد است  به كلي آن را از داده يعني ايمان را يك امر ارادي و و گونه مطرح كردن ها

و عقلاني ذهن جدا تصور كردن هاي يافته كي. عقلايي كـسي كـه از كتـاب مقـدس تفـسير. يركگور نوارتدوكـسي اسـتبه يك معنا، وضع

كي  نه راكي. يركگور اگزيستانسياليستي كرده است، بولتمان است، و پرش ايمـاني و حضور آدمي در برابر خداوند يركگور اگزيستانس آدمي

مي. زدايي نكرده استرهمطرح كرده، ولي از مسيحيت اسطو  گويد بايد كاري كرد كه مردم الآن هـم خطـاب خداونـد را از طريـق پـرش او

به اسطوره. ايماني بشنوند و ارادي، بدون دست زدن .ها تكنيك او براي شنيدن خطاب خداوند، عبارت است از پرش ايماني

ر كه تقدير تاريخي مي اما در مورد سؤال اولتان بايد بگويم كساني ولـي. هـا مدرنيتـه را قبـول ندارنـدآن. اند كنند، نافي مدرنيتها مطرح

مي  مي كساني هستند كه از تقدير تاريخي حرف كه بايد به آن تن داد، به عنوان ضرورتي مي. پذيرند زنند، ولي مدرنيته را رسد برخي به نظر

مي از الهيات  و مسلمان همين را به لحا. گويند دانان مسيحي و معرفتي، مدرنيته را نمي يعني ازظ فكري پذيرند، ولي در مقام عمـل، گريـزي

و مسلمان اين نمي  ميآن. ها هم بايد در داخل همين مدرنيته زندگي كنند بينند كه بالأخره مسيحيان در ها هماهنگي معرفتي را نفي ا كنند، امـ

مي  اكَل ميته بـريم، ناچـاريم ديگري است، هرچنـد الآن در دوران ظلمـت بـه سـر مـي گويند چون تقدير تاريخي ما چيز مقام عمل از باب

و مسأله به هر حال، طراحان مسأله. طور زندگي كنيم اين .پذيرندي انتخاب انسان را نميي تقدير تاريخي، مدرنيته را قبول ندارند

با. ايد شما در سخنان خود اسلام را فقط با مسيحيت مقايسه كرده  آيين يهود يا آيين زرتشت يا تأثيراتي كه تمـدن يونـان بـر آن اگر ما اسلام را

و بگوييم مـسيحيت بـا عقلانيـت سـازگار و اين تأثيرات را بيابيم، شايد بهتر باشد تا اين كه اسلام را با مسيحيت مقايسه كنيم نهاده مقايسه كنيم

.نيست، ولي اسلام سازگار است

و سنت ديني مس كه من اول از مسيحيت و مطلب نهايتاً به اسلام رسيد، به اين خـاطر بـود كـه طبيعـت موضـوع اين يحي سخن گفتم

مي  به سنت در عصر مدرنيته«موضوع بحث امروز ما،. كرد امروز ما چنين ايجاب از. بود» انواع رويكردها كه ما ناچار بودم بگويم اين سنتي

و مدرنيته، مدرنيته آن بحث مي  ك كنيم كدام سنت ديني است به كدام سنت استي و رويكردها معطوف گفتم، بايد ها را نمي اگر اين. جاست

مي  و متعلق به كدام سـرزمين. كردم موضوع صحبت را عوض به وجود آمده و سنت در كجا متن اصلي بحث اين بود كه اين بحث مدرنيته

مي. است كه وقتي گفته ب خواستيم بگوييم و مدرنيسم، يا رويكرد و نظريه شود تقابل سنت هاي گوناگوني هـم در ايـن زمينـه ارائـهه سنت،

و معناي آن چيست مي آن گفتيم اين مطلب از مغرب. شود، اين سخنان مربوط به كجاست و سنت در جا سنت مسيحي بوده زمين آغاز شده

ب. است چه و مدرنيته كه اين سنت ذاتاً ديني بوده است به اين مناسبت ناچار شدم توضيح بدهم اند نسبتو لذا وقتي خواسته. وده استبعد

سه رويكرد معين كرده اين به اين. اند ها را معين كنند، با اين كه ما نمي در آخر هم را گـزاره هـا چنـد توانيم از اين بحث جا رسيدم ي ي كمـ

و و بايد به دنبال بحثجا وضعيت از قرار ديگري اين. جا پياده كنيم ها را عيناً در سنت خودمان اينآن نتيجه بگيريم .هاي ديگري بود است
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و حكومت ديني؟ 1!سكولاريسم

 مصطفي ملكيان

به تعبير متعارف مي در اين فرصت اندك، سه قصد داشته. اي را ارائه كنم تر، پروژه كوشم تا طرح، يا قصد اول اين است.ام در اين طرح

بهكه دفاعيه  حقاي را از سكولاريسم گزارش كنم تا دوستان و و نقادي كنند جد و آن را تحليل قـصد دوم ايـن. طلبانه در اين دفاعيه مداقّه

مي  كه از آن ارائه خواهم داد، كه نشان بدهم با مباني سكولاريسم، با تقريري و احوالي خـاص، كـه شـرايطش را بيـان است توان در اوضاع

كه صبغه  د.ي ديني داشته باشد خواهم كرد، حكومتي داشت و احـوالي كـه بيـان حكومت و ضمن اوضـاع كه خواهم گفت يني، در معنايي

سه مقوله. خواهم كرد، با مباني سكولاريسم ناسازگاري ندارد  به و نسبت آزادي را كه ربط مند حقيقـت،ي بسيار ارجو قصد سوم اين است

رب  چه سه آرمان ديگر كه آرمان آزادي با آن و ببينيم و معنويت بررسي كنيم و نـسبت در مقـام حـدوث عدالت، و نسبتي دارد؛ هم ربـط ط

و نسبت در مقام تحديد آزادي و هم ربط و نسبت در مقام بقاي آزادي، تـوانم جغرافيـايبه دليل فرصت اندك، فقـط مـي. آزادي، هم ربط

مي  و ابهام كشيده نشود بحث را ذكر كنم، ولي البته آن همه. كوشم در عين ايجاز، مطلب به ايهام هاد است خواهم گفت، فقط يك پيشنچهي

و تحليل قرار بگيردو  كه همچون هر پيشنهاد ديگري مورد نقد .خوب است

سه نوع باور داريم ما انسان به واقعياتند: ها به ارزش(facts)باورهايي كه ناظر و باورهـايي كـه (values)ها، باورهايي كه ناظر  هـستند،

به تكاليف .اند(obligations)ناظر

سه ديدگاه وجود دارد به طور كلي داراي چند ساحت است، لااقل كه جهان هستي مي.در باب اين گويد جهان هستي فقط يك ديدگاه

كه اگرچه ما از ارزش.ها ساحت واقع: داراي يك ساحت است  مي معناي اين ديدگاه اين است ها هـم از سـنخ گوييم، اما ارزش ها نيز سخن

م  مي تفاوت با واقعيتواقعيتند؛ ظاهرشان و بـه تعبيـر ديگـر، مـا چـاره. نمايد، ولي در واقع ارزش، چيزي جز واقع نيست ها اي جـز ارجـاع

به واقعيت وقتي ارزش. ها نداريم ها به واقعيت تحويل ارزش  ديـدگاه دوم ايـن. سـازند ها مـي ها تحويل شوند، ساحت هستي را فقط واقع ها

و ارزشتواقعي: است كه ما دو ساحت داريم  هـا تـوان بـه ارزش هـا را مـينه واقعيت. ها جداست ارزشها از ساحت ساحت واقعيت.ها ها

نه ارزش)كه روشن است(ارجاع كرد  ميو به واقعيت ها را كه بينشان هـيچ ها دو مقوله ها ارجاع نمود؛ اين توان و تحـويلي اند گونـه ارجـاع

مي. ميسر نيست  و كـار. ولي قابل تحويل به هم نيستند. ارتباطاتي با هم داشته باشندتوانند البته اين دو مقوله بنابراين ما بـا دو سـاحت سـر

مي. داريم مي ديدگاه سوم نه فقط به واقعيت توان ارزش گويد و ارزش ها فروكاست، بلكه امر سومي هم علاوه بر واقعيت ها را هـا وجـود ها

و الزام است  و آن تكليف هـا ارجـاع هـا را بـه ارزش مطابق اين ديدگاه، كار كـساني كـه تكليـف. اي دارندت جداگانه ها ساح تكليف. دارد

كه ارزش كرده به واقعيت اند، درست نبوده است؛ كما اين كه كار كساني مي ها را سـخني كـه مـن. كنند كـار درسـتي نبـوده اسـت ها ارجاع

به گمان خود سه ديدگاه سازگار است؛ اگرچه .تر است من اين ديدگاه سوم قابل دفاعخواهم گفت، با هر

سه توان نحوه مي به اقسامي تقسيم كرد گانهي بيان باورهاي اخِبارند، گاهي براي وصف.ي فوق را نيز و باورهاي ما گاهي براي الحالند،

ا. يا ممكن است كارهكردهاي ديگري داشته باشند. گاهي براي تأثيرگذاري در ديگرانند  به اين كـه مـا بـا زبـان چـه اين مسأله مربوط ست

 
و پژوهش، به تاريخ القا شده در مؤسسه1 12/8/79ي معرفت
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و توقعاتي مي چه انتظارات و طبعاً به تعبير ديگر،. ما در اين بحث با باورهاي به زبان آمده كار داريم. توان از زبان داشت كاركردهايي داريم

كه بر زبان بياين به تكليف است و ناظر به ارزش، به واقع، ناظر به زبان مـي وقتي اين.دسروكار ما با آن دسته از باورهاي ناظر آينـد، باورها

مي  مي اين بحث پيش و غرضي انجام به زبان آمدنشان به چه قصد . هاي مختلفي در مورد تعداد اين اغراض وجود دارد ديدگاه. گيرد آيد كه

كه بر زبان آورده. شود ياد ميكاركردهاي زبان گاه اين اغراض تحت عنوان و نيتي به هر قصد به دو دسـته اين باورها، ي كلـي قابـل شوند،

و باورهاي آفاقي ترجمـه مـي . objectiveو باورهاي subjectiveباورهاي: تقسيمند به باورهاي انفسي تعـابير(كـنم من اين دو اصطلاح را

و بيروني، درون  و عيني، دروني و برون ذهني به كار رفته است ذاتي كه من subjectiveباور ). ذاتي هم به معنايي مي، كنم، باوري اسـت مراد

نه ارزيابي معرفت  و نه ارزيابي منطقي و. شناختيكه قابل ارزيابي نيست؛ دليل اين عدم قابليت ارزيابي اين اسـت كـه ايـن باورهـا بـه ذوق

كه ما از آن تعبير مـي. سليقه مربوط است  هـا مـنآن يعنـي در . matters of tasteكنـيم بـه امـور ذوقـي اين باورها معمولاً ناظر به چيزي هستند

به تعبيري ديگر، تلقي وصف مي attitudeالحال خودم را از امري يا، به امري بيان ي به عبارت ديگر، من به ظـاهر دربـاره. كنم خودم را نسبت

مي گويم، ولي در واقع دارم درباره جهان هستي سخن مي مي. گويمي خودم سخن اس«گويم وقتي ، اگـر ظـاهر»تزيباترين رنگ جهان آبي

كند؛ واقعيت زيباتر بودن رنـگ آبـي نـسبت بـه سخن مرا بگيريد، ممكن است فكر كنيد كه من واقعيتي از واقعيات جهان هستي را بيان مي

مي ولي در واقع در اين. هاي ديگري رنگ همه به اطلاع شما مي. رسانم جا من يكي از عناصر نفساني خودم را و مـنش يعني گـويم كـاراكتر

و ساختار رواني  مي من، يا مزاج روحي مي ام، چنان است كه رنگ آبي را زيباترين و زيباترين و بيند؛ گرچـه بـه جـاي گفـتن مـي يابد يـابم

به يك امر ذوقي است subjectiveچون اصل مسأله، امري. ما نبايد فريب اين ظاهر را بخوريم. بينم، بگويم زيباترين است مي و ناظر . است

كه( به چند دسته تقسيم مي اين ي هنر همـين ها در فلسفهيكي از بحث. شوند، محل بحث ما نيست خود اين امور ذوقي در درون خودشان

كه آيا امور ذوقي را مي و اين رده توان رده است به لحاظ هويتشان چگونه توانند بود بندي بندي كرد و به لحاظ كميت .)ها

اصـلاً بيـان. الحـال مـن نيـستند اصلاً وصف.كنند هستند؛ يعني اصلاً حال شخصي مرا بيان نمي objectiveي دوم از باورهاي ما، دسته

مي بلكه درباره. شناسي من نيستند روان جا به همين معناست، نـه معنـايي ديگـر؛ يعنـي ادعـايي در اين objective. كنندي عالم واقع ادعايي

مي درباره اني آفاق نه ادعايي در باب مي، كه درباره objectiveاين باورهاي.فسكنند، دوي عالم واقع سخن گويند، در درون خودشـان بـه

مي: تر قابل تقسيمندي فرعي دسته و آدميان بالقوه كه ابژكتيوند توانند بفهمند كه آيا ايـن باورهـا گزارشـي باورهاي ابژكتيوي كه در عين اين

مي  كا صادقانه از عالم واقع و كذبشان در اختيار مـا نيـست دهند يا گزارشي در. ذبانه، ولي بالفعل قدرت تشخيص صدق مـثلاً اگـر بگـوييم

ميي كهكشان سياره فلان نقطه  كه در آن اكسيژن يافت و سليقه.ام اظهار نداشته subjectiveشود، باوري اي وجود دارد را يعني ذوق ي خود

چـون. توانيم بفهميم كه آيا اين گزاره صادق است يا كـاذب اما در وضع كنوني، ما نمي.ام خبر داده objectiveبلكه از يك امر.ام بيان نكرده

به طور كلي چنان پيشرفتي نكرده  و معارف بنابراين اين قبيل باورهـا،. پذير باشد اند كه تحقيق در اين امور، بالفعل براي ما امكان هنوز علوم

ق objectiveباورهايي  كه بالفعل غير كه امروز بالفعل غير قابـل تحقيـق اسـت، چـه وقـت قابـل تحقيـق. ابل تحقيقند هستند كه چيزي اين

به چيزي ديگر مي نه و و معارف جمعي بستگي دارد و معارف بـشري پيـشرفت مـي. شود، فقط به پيشرفت علوم كه علوم كننـد،به ميزاني

كم تعداد بالفعل غير قابل تحقيق  مي ها نيز و اين تر به شود مي بالفعل قابل تحقيقها كه اگر سيصد بسياري از اين امور بوده. شوند ها تبديل اند

ـ گرچه سال پيش بيان مي ـ ولي امروز ميobjectiveشدند، غير قابل تحقيق بودند كه آيا صادقند يا كاذبند بودند .توانيم بالفعل تحقيق كنيم

كه بالآن، objectiveنوع دوم از باورهاي كه بگوييم فلان قارچ سمي است، يـا ايـن كـه خـوردن. فعل قابل تحقيقند ها هستند مثل اين

چه. فلان غذا بر روي نظام گوارشي يا اعصاب ما فلان اثر را دارد  كه آيا ايـن گـزاره با وضع كنوني بيولوژي يا شيمي، بسا بشود تحقيق كرد

مي. درست است يا نادرست ب به اين صورت، ما به اين سه دسته تقسييم كنيمه زبان آمدهتوانيم كل باورهاي .ي خود را

به عنوان يك انسان داريم، اگر بخواهند در حـريم زنـدگي خـصوصي بهـا داده objectiveو subjectiveتمامي باورهاي و شما  كه من

و مراد من از حريم خصوصي، حريمي است كه در آن، هيچ. شوند، فعلاً محل بحث من نيستند آن نتايج همـه يك از آثار وي چـه مـن دارم

به غير من تسري پيدا نمي مي و هستم، مي. كند كنم كه آيا من در اين حريم  خـود subjectiveو objectiveي باورهـاي تـوانم بـه همـه اين
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و بـه مع كه تا وقتي اين حريم واقعـاً نـاي دقيـق كلمـه ترتيب اثر بدهم يا ندهم، فعلاً محل بحث من نيست؛ گرچه رأي خود من اين است

به همه  در عده. خود ترتيب اثر بدهم objectiveو subjectiveي باورهاي خصوصي بماند، من حق دارم اي معتقدند كه شخص حق نـدارد

به همه  بحـث. كنم جا در اين باره داوري نمي اما من در اين. خود ترتيب اثر دهد objectiveو subjectiveي باورهاي حريم خصوصي خود

و در اين ساحت بـهم به ساحت زندگي عمومي راه پيدا كنند ـآنا بر سر اين است كه وقتي اين باورها بخواهند هـا ترتيـب اثـر داده شـود

و ها در امور سياسي، اقتصادي، قضايي، جزايي، بين گيري هاي زندگي جمعي ما شوند، شامل تصميم گيري يعني مبناي تصميم  و تعلـيم الملل،

ـ چه . بايد كردتربيت

مي objectiveو اعتقادات subjectiveآيا اعتقادات به گير توانند مبناي تصميم بالفعل غير قابل تحقيق، ي در زندگي جمعي شوند يا نه؟

مي نظر مي كه همه آيد كه اين دو اعتقاد فقط وقتي كه ايـن زنـدگي جمعـي زنـدگي جمعـي توانند در زندگي جمعي راه پيدا كنند ي كساني

به اين راه آن به. يابي رأي مثبت داده باشند هاست، و اعتقاد را كه وجه نمي هيچ يعني اين دو نوع رأي توان در زندگي جمعي راه داد، مگر اين

آن همه كه اين زندگي جمعي زندگي جمعي بهي كساني ميآن هاست بگويند ما جـا رأي دادن روشبه گمان بنده، ايـن. دهيم ها رأي مثبت

و اين مهم درست  ـ و از سوي ديگر ـ رأي دادن در زندگي جمعـي هـم فقـط در ايـن دو مـورد درسـت اسـت است و. تر است رأي دادن

بي  كه باشد، باواسطه يا به هر تعبيري ـ ـ در قلمـرو امـور واسطه، مـستقيم يـا غيرمـستقيم، هـر چـه مـي نظرخواهي از مردم خواهـد باشـد

subjective وobjective غي و هم مطلوب است بالفعل مي.ر قابل تحقيق هم ممكن كه بگوييم مردم،.زنم مثالي به نظر شما معقول است  آيا

به فرض مي كه بنا ـ كه وزن اين ليوان ـ پنجاه گرم اسـت يـا بـيش از آن يـا خواهد مبناي تصميم رأي بدهيد گيري در زندگي ما قرار بگيرد

هر كم ميتر از آن؟ آيا معقول است كه بگوييم چـون وزن! كنيم؟ قابل قبـول نيـست رأيي كه اكثريت مردم در اين مورد دادند همان را قبول

و وقتي امري چنين بود، ما حق نداريم به آراي مردم رجوع كنيمobjectiveليوان يك امر  جـا معيـاري مـا در ايـن. بالفعل قابل تحقيق است

و مورد قبول همه است  و آفاقي است مي داريم كه بيروني اگر وزن اين ليوان پنجاه گرم باشد،. توانيم بفهميم وزن ليوان چقدر استو با آن

در. كنـيم تر از آن است، حرفشان را قبول نمـي تر از پنجاه گرم يا بيش حتّي اگر تمام شش ميليارد انسان روي زمين هم بگويند كم  بنـابراين

به آراي عمو objectiveامور  به بالفعل قابل تحقيق، رجوع به حـق نيـست هيچ مي، آن. وجه ا از ، يـا در امـور subjectiveطـرف، در امـور امـ

objective به آراي عمومي نيست  يـا در امـور subjectiveبه دليل ايـن كـه اگـر كـسي در امـور. بالفعل غير قابل تحقيق، راهي جز رجوع

objective ،به آراي عمومي انـديش هـستند مبنـاي رأي من يـا رأي كـساني را كـه بـا مـن هـم بالفعل غير قابل تحقيق بگويد بدون رجوع

مي تصميم به ديگران چيست؟ چرا بايد رأي شـما را در ايـن امـر گيري قرار دهيد، به او گفته  يـا subjectiveشود وجه رجحان شما نسبت

objective مب بالفعل غير قابل تحقيق مبناي تصميم نا قرار ندهيم؟ يعني در اين صورت، يـك نـوع گيري قرار بدهيم؟ چرا رأي رقيب شما را

مي  بي. آيد ترجيح بلامرجح عملي پيش  subjectiveچون فرض اين است كـه امـر يـا. عدالتي است ترجيح بلامرجح عملي يكي از مصاديق

كه رأيـت. فهميم رأي تو صادق است يا كاذب بالفعل غير قابل تحقيق، لذا در وضع كنوني اصلاً نمي objectiveاست يا به دليل اين حال يا

و كذب ندارد  و كذب دارد، ولي اكنون روشي براي احراز صدق يا كذب آن در اختيـار نـداريم) subjectiveدر امور(اصلاً صدق يا صدق

اسِناد بدهيم وقتي چنين بود، نمي). بالفعل غير قابل تحقيق objectiveدر امور( به سخن تو ارزش صدق ي فعلاً از مؤلفـه لذا سخنت. توانيم

و اي ده رأي وجـود داشـت كـه هـيچ حال اگر در مسأله. سخن رقباي تو نيز همين گونه است. حقيقت عاري است كـدام از لحـاظ منطقـي

تـوان گفـت كـه جـا البتـه مـي در ايـن. توان بدون مرجح مبناي عمل قـرار داد يك را نمي شناختي رجحاني بر يكديگر نداشتند، هيچ معرفت

و زندگي جمعي مـا نيـز متوقـف بـر چنـين. دام مبناي عمل قرار نگيرندك هيچ كه بايد تصميمي در اين باره بگيريم ولي فرض بر اين است

كه همه جا چاره در اين. تصميمي است  آني آراء از حيث رجحان مساوي اي نداريم جز اين كه بگوييم حال كه اكثريت مـا بـه اند، آن رأيي

م رأي مي  مي اين. گيري قرار بگيرد بناي تصميم دهيم، همان كه ما ترجيح بلامرجح عملي نداشته باشـيم جا عدالت اقتضا بـراي ايـن كـه. كند

و خوش  به پسند و ترجيح ما حتماً مرجحي داشته باشد، مي ترجيح بلامرجح عملي نداشته باشيم اين پسند عمومي. كنيم آيند عمومي رجوع

مي  به صورت آيد از راه نظرخواهي حاصل كه رأيي مهم نكته. هاي مختلفي ممكن است صورت گيردو اين نظرخواهي خواهي تر اين است

مي. فقط به همين دو جا اختصاص دارد  مي. زنم مثالي مي گاه در مطبوعات كردند ارتباط يا عدم ارتباط با آمريكـا خوانديم كه برخي پيشنهاد
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به رفراندوم بگذاريد مي. را كه بنده با. بالفعل غير قابل تحقيق استobjective يا subjective رفراندوم براي امور گفتم ارتباط يا عدم ارتباط

مي. بالفعل قابل تحقيق دارد objectiveآمريكا، يك سلسله ابعاد  پي مثلاً بالفعل اقتصاددانان چه كه اين ارتباط، يا عدم ارتباط، آمـدهايي دانند

مي  و در خواهد داشت و همين توانند و طور است متخصصان روابط بين اين مورد نظر دهند؛ بنـابراين در ايـن مـورد خـاص، يـك .... الملل

چه در عرصه objectiveسلسله امور  ـ چه در عرصه بالفعل قابل تحقيق و بـيني امور اقتصادي، و چـه در بعـضيي امـور سياسـي الملـل،

كه احياناً ممكن است در بادي نظر به مسألهعرصهوهاي ديگر كه به نظر نرسد ـ وجود هم ي ارتباط يا عدم ارتباط با آمريكا ربطي پيدا كند

كه تشخيص آن بر عهده وقتي اين افراد متخصص در مورد تمامي اين جوانـب تحقيـق كردنـد، البتـه ممكـن.ي متخصصان امور است دارد

كه  ياآن است در نهايت چيزهايي باقي بماند و در مورد مثـال مـا، همـين شـقّ دوم objective ند ياsubjectiveها ـ  بالفعل غير قابل تحقيق

به اين. تر است محتمل آن اگر كار مي جا رسيد، ولي اگر از اول، بدون تفكيك اين جوانـب، بخـواهيم بـه. شود وقت راه براي نظرخواهي باز

و نه با حق  عد آراي مردم رجوع كنيم، خطاست فـرض كنيـد بگوينـد كـه بـراي. آورم مثال ديگري مـي. طلبي التطلبي سازگاري دارد نه با

مي. نمايندگي مجلس، داشتن مدرك ليسانس شرط است  كه فلان كس ليسانس دارد يا ندارد؟ نمي توان در اين باب رأي آيا . شـود گيري كرد

.چون اين امر از امور بالفعل قابل تحقيق است؛ يا ليسانس دارد يا ندارد

كه در مي جامعهشگفت آن به رأي مردم واگذار كه آن امور يـاي ما برخي امور و اين امر حاكي از آن است ـ نـد يـا subjectiveشوند

objective ـ ولي بعد درباره مي بالفعل غير قابل تحقيقند كه اين امور، بالفعل. دهندي همين امور، گروهي نظر به اين معناست اين نظر دادن

اي  و  بالفعل غير قابل تحقيـق نيـستند، objective يا subjectiveها از امور به تعبير ديگر، اگر اين.ن نوعي پاراداكس است قابل تحقيق هستند

به رأي مردم رجوع كرديم، ديگر فيلتر بعدي معنا ندارد. اصلاً به رأي مردم نياز نيست و .ولي گار از اين دو نوعند

ا از سـوي ديگـر، اگـر امـري. بالفعل غير قابل تحقيق استobjective يا subjectiveمور پس اقتضاي عدالت، مراجعه به رأي مردم در

objective به رأي مردم رجوع نمي ي غـذايي مثلاً اگر معلوم شد كه فلان قـارچ سـمي اسـت، يـا فـلان مـاده. كنيم بالفعل قابل تحقيق بود،

كه در مورد كارخانه زاست، در اين صورت نمي سرطان كه آيا همچنـان بـه توليـد آن مـواد توليدكنندهي توان گفت ي اين مواد رأي بگيريم

مي اين. غذايي ادامه بدهد يا نه چـون فـرض بـر ايـن اسـت كـه مـا. جا جاي رجوع بـه مـردم نيـست اين. زاست گوييم اين ماده سرطان جا

به توجيه دارد،(خواهيم چنين موادي در جامعه مصرف شود نمي مي اين فرض البته نياز .، بايد آن كارخانه را بـست)پذيريم ولي فعلاً آن را

مي صاحب كارخانه نمي به بستن كارخانه تواند بگويد شما بايد به رأي مردم رجوع مي كرديد تا ببينيد آيا نهي من رأي جا جـاي اين. دهند يا

به رأي مردم نيست .رجوع

كه در امور تا اين به مقتـضاي عـدالت بالفعل غير قابل تحقيق objectiveو امور subjectiveجا معلوم شد طلبـي، بايـد بـه رأي مـردم،

و در امور  به مقتضاي حقيقتobjectiveمراجعه كرد .كنيم طلبي، به رأي مردم رجوع نمي بالفعل قابل تحقيق،

و رجوع به آراي مردم  حكومت ديني

ب مي كه تا چه اندازه با مسائلي كه.ه حال گفتيم سازگار است خواهيم ببينيم حكومت ديني تا مراد من از حكومت ديني، حكومتي است

مي گيري تصميم كه در ناحيه هاي جمعي در آن، همه بر اساس معتقداتي صورت و مذهب وجود دارد؛ چه معتقداتي كه در يك دين ي گيرد

و مابعدالطبيعه هستي و چـه معتقـداتي كـه در ناحيـهشي انـسان هـا كـه در ناحيـهآني آن دين وجود دارد، چـه شناسي ي ناسـي آن اسـت،

آن وظيفه و مذهب وجود دارد؛ خواه و اخلاق آن دين ي عباديات باشد، يا اخلاقيـات، يـا چه دين در باب آن نظر داده است از مقوله شناسي

ـ در حقـوق گيـريي ما نيز فعلاً مراد از حكومت ديني چنين حكومتي است؛ حكـومتي كـه تـصميم در جامعه. اعتقاديات هـاي جمعـي آن

ـ بر اساس باورهاي ديني است اساسي، سياسي، اقتصادي، قضايي، جزايي، بين و تربيت و تعليم مي. الملل، پرسيم اين حكومت دينـي، اينك

چه تاكنون گفتيم سازگار هست يا نه؟ با آن
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مياگر بخواهيم حكومت ديني چه پيش و باورهـايبه اين معنا را بر اين اساس مدلل بكنيم، آيد؟ پاسخ اين اسـت كـه اگـر معتقـدات

و اخلاقيات، در ناحيه(ديني  و اخلاقي مابعدالطبيعه، انسان يعني اعتقاديات، عباديات،  بالفعل قابل تحقيـق بـود، objectiveاز نوع) شناسي،

چون در اين صورت مسأله مثل همـان. باشددر اين صورت مردم بخواهند يا نخواهند، موافق باشند يا نباشند، حكومت بايد حكومت ديني

ميي سرطان مثال ماده  هـاآن بالفعل قابل تحقيقنـد كـه حقانيـت objectiveدر واقع در اين صورت معتقدات ديني يك سلسله امور. شود زا

اگ. اثبات شده؛ لذا حتّي اگر همه هم مخالفت كنند، باز بايد حكومت بر اساس آن باورهاي ديني باشد   بالفعل غير objectiveر اين باورها اما

مي باشند، آن subjectiveقابل تحقيق، يا احياناً كه مردم بـه آن رأي بدهنـد وقت فقط در صورتي يعنـي بگوينـد. توان حكومت ديني داشت

و باطل آن معلوم نيست  كه حق و چون يا نمي(درست است و باطل را به آن نسبت داد يsubjectiveتوان حق و كذبش فعلاً است، ا صدق

و مي ولي همه) بالفعل غير قابل تحقيق استobjectiveمعلوم نيست و حكومت بايد ديني باشـدي ما، يا اكثريت ما، آن را و. خواهيم ـ ا امـ

ـ گزاره  و باورهاي ديني از نوع گزاره هزار اما ند، ولـي بالفعـل غيـر objectiveهاي ديني گزاره. بالفعل قابل تحقيق نيستobjectiveهاي ها

و گـزاره هاي انـسان هاي مابعدالطبيعي ديني، گزاره معناي اين سخن اين است كه گزاره. قابل تحقيقند  هـاي اخلاقـي دينـي، شناسـي دينـي،

مي هيچ كه در علوم مختلف چيزي را اثبات اي بـه كـارهجا به معنـاي مـسامحي اثبات را در اين البته واژه. كنيم كدام چنان اثبات نشده است

و رياضي معنا دارد. برم مي به معناي دقيق كلمه، فقط در علوم منطقي به معناي اخص وجـود دارد. اثبات، يعنـي معنـاي. در اين علوم اثبات

و شيمي، يا علـوم تجربـي انـساني مثـل روان. دقيق اثبات همين جاست  و در علوم تجربي، اعم از علوم تجربي طبيعي مثل فيزيك شناسـي

به آن معنا وجود ندارد معهجا و امثال آن، البته اثبات و اقتصاد ولي بالأخره اگر مدعايي از حد خاصي از قبول در ميـان عـرف علمـا. شناسي

به تعبير دقيق گويند اين يك نظريه برخورد شد، مي ـ يا ـ شده استي اثبات و باورهاي ديني چنين نيستند. تر، تأييد .ولي اعتقادات

و اتقـان وجـود. علوم، علوم تاريخي است نوع ديگر در علوم تاريخي، مثل خود علم تاريخ يا علم لغت، هميشه يك نـوع عـدم ايقـان

كه اين علوم را از همه يكي از ويژگي. دارد مي هاي علوم تاريخي، كه در علوم تاريخي هميشه يك نـوعي علوم ديگر متمايز كند، اين است

probability مي همه.د داردو عدم ايقان وجو كه ايني مورخان زيـرا اگـر قـرار. شـود از مدعيات تاريخي زدوده نمـي probabilityپذيرند

كه آن چيز ديگر حضور ندارد، درباره باشد من درباره  و تـاريخ چنـين اسـتي آن سخن قطعي نميي چيزي سخن بگويم مـا. شود گفـت؛

ر نمي و مشاهده، چيزي و حس كه از بين رفته، بازآفريني كنيم توانيم از طريق تجربه از اين لحاظ در علوم تاريخي همواره يك نوع عـدم.ا

مي همه، عرف تاريخ با اين. وجدو دارد uncertaintyتيقّن  و اين ناپلئون در جنگ واترلو از انگليسي دانان ها شكست گويند ناپلئوني وجود داشته

كه رد آن سريان دارد، چيزي ممكن است به حد قابل اين حوزهاين مقدار را قبول دارند چون در ... خورده، يا  به رغم عدم يقيني ي معرفتي،

كه گفتم به آن حد رسيده و وقايعي .اند قبول براي عرف مورخان برسد

 ولـي بـا. سـخن گفـت proofتوان از برهـان در علوم شهودي هم نمي.ي چهارمي نيز در علوم وجود دارد كه علوم شهودي است شاخه

و گزاره اين و كذب مدعيات كه عرف اهل علم آن را در تعيين صدق مي همه، معيارهايي وجود دارد .پذيرند ها

مي آن به لحاظ رتبه، اول عقايد مابعدالطبيعي است، بعـد عقايـد انـسانچه در دين گفته كه ـ ـ شود و نهايتـاً عقايـد اخلاقـي شـناختي،

فو كدام با هيچ هيچ و شهودي(ق يك از چهار ميزان و طبيعي، تاريخي، ـ تجربي انساني ـ منطقي، عقلي به نحو بالفعل قابل تحقيـق) رياضي

به وجود خداست ترين عقيده مهم. نيست كه هيچ.ي دين اعتقاد به نظر شما تاكنون دليل قاطعي براي وجود خدا اقامه شده كس نتوانـسته آيا

كه هيچباشد در آن مناقشه بكند؟ اكنون از انضمام آن  سه قسم گزاره سخن قبلي به اين سخن، هاي ديني بالفعل قابل تحقيـق نيـست، يك از

مي  و ديگر نمي نتيجه كه گفتم، هيچ توجيهي ندارد و چـه نخواهنـد، چـه شود كه حكومت ديني، به آن معنا شود گفت چه مـردم بخواهنـد

چه اكثريت، در هر حا  و چه اقليت باشند و چه نپسندند، تـوان دليل اين مسأله نيز اين اسـت كـه نمـي.ل بايد حكومت، ديني باشد بپسندند

به آراي مردم رجوع نكرد گيري مبناي تصميم .ها را امور بالفعل غير قابل تحقيق قرار داد، ولي

به.اي بود از سكولاريسم جا گفتم، دفاعيهچه تا اين آن به معني مخالفتي است با حكومت ديني، كه گفتم اين دفاعيه طبعاً اينـك. معنايي

مي  كه نشان دهم با وجود همين مباني سكولاريسم، حكومت ديني در شرايط خاصـي. پردازم به بخش دوم سخنانم قصد دوم من اين است
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كه با مباني سكولاريسم، كه ذكر كردم، ناسازگار نباشد مي به نحوي آن. تواند پديد آيد، به  كـه آن شـود چه گفتم، اينـك معلـوم مـي با توجه

كه وقتي در جامعه. شرايط كدامند و آرماني، همهو در صورت ايده(اي اكثريت افراد يك شرط اين است بگوينـد مـا در عـين ايـن كـه) آل

دل مي و كذبشان وجود ندارد، به اين باورها و هيچ دليلي بر صدق و همان دانيم باورهاي ديني بالفعل قال تحقيق نيستند را بستگي داريم هـا

ميم مي بناي حكومت خود و مي خواهيم در جامعه دانيم كه خودمان آن را در. هاي جمعي باشد گيري سازيم، باورهاي ديني مبناي تصميم اي

كه با سكولاريـسم هـم ناسـازگاري نداشـته باشـد)كه بر مبناي باورهاي ديني است(توان حكومت ديني داشت اين صورت مي به نحوي ،.

مي گوين چون مردم هم مي بـه. اما دوام اين حكومت تا چه زماني است؟ تا وقتي آن آراء را پشت سر خود داشته باشد. خواهيمد ما همين را

كه مردم گفتند  توان گفت حكومت ديني است؛ چون ايـن حكومـت از آن سـنخ نيـست كـه، از آن پس نمي»خواهيم ديگر نمي«محض اين

و چه بپسن و چه نخواهند، چه نپسندند، قابل دوام باشدمردم چه بخواهند و مي. دند سه ويژگي :توان حكومت ديني داشت پس با احراز

كه گزاره و باورهاي همه يا اكثريت مردم جامعه قبول داشته باشند  ديني، بالفعل قابل تحقيق نيستند؛ ها

 گيري آنان باشد؛ مبناي تصميمها، در عين اين كه بالفعل قابل تحقيق نيستند، بايد قبول داشته باشند كه اين گزاره

مي اين گزاره كه مردم هـا گيري در زندگي جمعشان باشد، مطابق تفسيري باشـد كـه خودشـان از آن گـزاره خواهند مبناي تصميم هايي

و مي  و دارند به آنان نشان دهند نه اين كه صورتي ظاهري از يك گزاره را و بخواهند، ولي بعـدآن خواهند، اً در عمـل چيـز ها هم بپسندند

آب درآيد مي شما از مردم بپرسيد آيا عدالت علي عليه. ديگري از مي السلام را و نـه فقـط خواهيد يا نه؟ من فكر نه فقـط مـسلمين، كه كنم

مي مسلمانان شيعه، بلكه هر انسان آزادي  به. خواهيم خواهي در عالم خواهد گفت بله، عدالت علي را آنـان نـشان اما بعداً در عمل چيزي را

كه  كه معلوم شود اين چيزي نيست ميآن دهيد مي فهميده ها از عدالت علي و ها هم بايد مطـابق همـان پس تفسير اين گزاره. اند خواسته اند

مي  آن. اند خواسته چيزي باشد كه مردم كه هميشه مداقه كند آيا به بنيادي در جامعه نياز دارد  بـه آن رأيچه را مـردمبه نظر من، اين تفسير

نه اند، با تفسيري كه اينك از آن آراء در مرحله داده .ي عمل تجلي يافته، تطابق دارد يا

و نسبت مقوله قسمت سوم سخن من درباره سه مقولهي ربط به نام آزادي است با وي حقيقـت، مقولـه مقولـه:ي ديگـر اي ي عـدالت،

.ي معنويت مقوله

 آزادي

مي.معناي عظيم وجود داردبه يك تلقي براي آزادي دو من گاه. تر فراواني داشته باشند توانند معاني فرعي هر يك از اين معاني دوگانه

مي  و دومي را آزادي اجتماعي براي تفكيك اين دو معنا، اولي را آزادي طبيعي مي. نامم و دومـي را آزادي گاه نيز اولي را آزادي آرماني نامم

ا. عملي مي يك معنا براي آزادي مي ين است كه انسان، از وقتي به دنيا رود، فقط تحـت حاكميـت قـوانين عـالم طبيعـت آيد تا وقتي از دنيا

يا. باشد، نه چيزي ديگر  اين آزادي را نباتات نيز. شوند بر زندگي انسان حكومت كنند كشف مي ... يعني فقط قوانيني كه در فيزيك يا شيمي

ميمي وليو قتي وارد عالم حيوانات. دارند اي را بخـورد، ولـي صـاحبش حيوان ممكن است بخواهد علوفـه. ها چنين نيستندآن بينيم شويم،

به انسان پس نمي. اجازه ندهد، يا حيوان ديگري مانع او شود چه رسد ـ تا ـ به ايـن معنـا آزادنـد؛ يعنـي بـه ايـن توانيم بگوييم حيوانات ها

كه فقط قوانين طبيعي بر  كه فقط قوانين طبيعت بر آدمي حاكم باشد، آرماني اسـت. ها حاكم باشدآن معناي آرماني يعنـي. آزادي، به معنايي

و چنان در مقام عمل تحقق  و امكان ندارد از لذا چاره.كه گفتم، حتّي در عالم حيوانات هم ممكن نيست پذير نيست اي جز ايـن نيـست كـه

به معناي ديگر  كه همان معناي دوم آزادي استاين آزادي آرماني يا آزادي طبيعي، من. اين معناي دوم، تنوع بسيار دارد. آزادي برويم، رأي

كه اگر بتوان ارزش  به معناي دوم اين است به ارزش در باب آزادي ها را بـه خـاطرآن هايي كه انسان يعني ارزش(هاي لذاته ها را در جهان

مي  كه ارزش(هاي لغيرهو ارزش) خواهد خودشان ميآن انسان هايي به ديگري برسـاند ها را كه او را هـايي كـه، يـا ارزش)خواهد براي اين

و ارزش  كه براي انسان وسيله براي انسان هدفند به تعبيري ديگر، ارزش هايي و ارزش اند، يا باز آن هاي غايي گـاه بـه هاي آلي تقـسيم كـرد،
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كه E.G Mooreنظرم رأي مور يعنـي آزادي. ترين ارزش آلـي هـست گويد آزادي ارزش غايي نيست، ولي مهممي در اين باب قابل دفاع است

به ارزش  كه آدمي براي رسيدن . هاي ديگر طالب آن اسـت ارزشي نيست كه انسان آن را به خاطر خودش بخواهد، بلكه آزادي ارزشي است

ـ اگرچه شـرط كـافي نيـست، در اين حال، گرچه امكان ندارد انسان به هيچ نوع ارزش غايي برسد مگر اين كه  آزادي شرط لازم آن است

ـ ولي در عين حال رسيدن به هيچ ارزش غايي بدون وجود آزادي ممكن نيست نه ارزش غايي در. يعني گرچه آزادي ارزش آلي است لـذا

كه ذكر شد، البته آزادي طبيعي نيس. ها، آزادي است مندترين ارزش هاي آلي، ارزش ميان ارزش  و عملـي.تاين آزادي بلكه آزادي اجتماعي

و محدوديت را چه كسي تعيـين مـي. تر استي اين آزادي عملي از آزادي آرماني تنگ طبعاً دامنه. است از اما اين تنگي كنـد؟ يعنـي گـذار

به آزادي عملي، گذار از يك فراخناست به يك تنگنا  و گذار از آزادي آرماني به آزادي اجتماعي،  وسـعت ايـن تنگنـا را ولي. آزادي طبيعي

چه عواملي اين آزادي را تنگ مي و به تعبير چه كسي بايد تعيين كند؟ چه عاملي بايد ميزان تنگي اين آزادي اجتماعي را تعيين بكند؟ كنند؟

كه براي آزادي ما ديوار مي مي ديگر، كدام بناّست و عدالت: كنند سازد؟ دو عامل، آزادي را تحديد .حقيقت

 آزاديعوامل تحديد

ميي كارخانه درباره قبلاً مثالي مي اي زديم كه مواد غذايي مسموم توليد و بايد تعطيل  objectiveآن مثـال، مثـالي از يـك امـر.شد كرد

مي. ما در واقع با تصميم خود، آزادي صاحب كارخانه را سلب كرديم. بالفعل قابل تحقيق بود چه چيز آزادي آن كارخانـه اينك ر پرسيم ا دار

آن! تحديد كرد؟ حقيقت مي وقتي حق روشن شود، آزادي انسان. جا حق روشن شده بود در تري كـشف هر قدر حقايق بيش. شود ها تحديد

كم شوند، آزادي  مي هاي ما نيز به امري منظورم از كشف حقايق بيش. شوند تر كه كه اينـك بالفعـل بـراي مـا objectiveتر اين است  برسيم

ميقابل تحقيق شده و كه آيا صادق است يا كاذب است و تري كشف شـود، آزادي نيـز تحديـد مـي هرچه حقايق بيش. توانيم بفهميم شـود

ميي آن تنگ دايره و اوهام اما گفتيم حقايق بيش. شود تر و هذيانات و اباطيل نه موهومات . واقعـاً حقيقـت كـشف شـود. تري كشف شوند،

به گزاره البتـه. نظرند بگويند اين گزاره كاذب، يـا صـادق اسـتي كساني كه در داوري در باب اين گزاره صاحب اي برسيم كه همه يعني ما

كه انسان  ممكن است فعلاً عرف اهل يك علم بگويند اين گزاره صادق است، ولي سيصد سال بعد معلوم. ها جايزالخطا هستند شكي نيست

كه آن گزاره كاذب بوده است  ا. شود ميولي تا وقتي عرف و مـي گويند صادق است، براي ما حـق تلقـي مـي هل علم را شـود توانـد آزادي

مي در اين. تحديد كند .كرد جا حقيقت است كه آزادي را تحديد

و در objectiveاما در امور چه چيزي آزادي را تحديد ميsubjective بالفعل غير قابل تحقيق آن! عدالتكند؟ ها جـا حقـي در كـار در

مي. كنيمي حقيقتي را كشف نمي يعن. نيست و كذب اين گزاره اثبات نشده، ولي چون اگر بخواهيم رأي تـو اما عدالت گويد با اين كه صدق

به ترجيح بلامرجح عمل كرده  و ترجيح بلامرجح خلاف عدالت است، ما مرتكب خـلاف عـدالت را در اين باب ملاك عمل قرار دهيم ايم،

عم. شويم نمي بي رجوع به آراي كه و در ايـن دو مـورد عـدالت مـي. هاي ما زدوده شـود گيري عدالتي از تصميم ومي براي اين است ايـستد

آن مي به هر كه مي گويد چاره جز اين نيست .گويند عمل شودچه اكثريت

و سـاختار رواني سخن ما تا بدين خلاصه كه اولاً آزادي آرماني انسان، مقتضاي سـاختار جهـان هـستي  مـا psychosomaticتنـي جا است

به آن گستردگي باشد گاه نمي آزادي اجتماعي البته هيچ.آدميان است كه چقدر تنگ. تواند و حقيقت ولي اين و فقط به عدالت تر باشد، فقط

و عدالت نيز نوعي بازي متقابل با يكديگر دارند. بستگي دارد   objectiveتحقيـق بـه بالفعل غير قابل objectiveچون وقتي امر. اما حقيقت

كه عدالت بخواهد درباره بالفعل قابل تحقيق تبديل شد، ديگر از حيطه و فقـط بايـد حقيقـتي اين اش سخني بگويـد بيـرون آمـده اسـت

مي.ي آن سخن بگويد درباره و عدالت: كنندبه هر حال، دو موجود شريف با آزادي بازي .حقيقت
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ني نكته كه حقيقت نيز امري . الخطاسـت چون انـسان جايزالخطـا، بلكـه واجـب. ست كه يك بار براي هميشه مكشوف شودي دوم اين

اما تا وقتي آن چيز حقيقت تلقي. بنابراين چيزي ممكن است امروز حقيقت تلقي شود ولي صد سال بعد معلوم شود كه حقيقت نبوده است

ن مي كه آن چيز حقيقت نيست اقامه و دليلي هم براي اثبات اين .شده، حق دارد كه آزادي ما را تحديد كندشود

 نقش معنويت در جلوگيري از سوء استفاده از آزادي

و عدالت را در تحديد آزادي بيان كرديم تا اين در ولي نكته. جا نقش حقيقت كه اگر مـا كه در اين ميان وجود دارد، اين است ي مهمي

 بالفعل غير قابـل تحقيـق قـرار objective يا subjectiveي امورو طبعاً در حيطه(شيم بالفعل قابل تحقيق نرسيده باobjectiveجايي به امور

به اقليت ظلم كنند؟ چون تقريباً هيچ) داشته باشيم به خاطر عدم اجماع عام امت، اكثريت مردم گاه چنين آيا اين امكان پيش نخواهد آمد كه

به چيزي رأي دهند  كه صددرصد مردم ب. نخواهد بود مي در و ده درصد مخالفند هترين حالات، نود درصد رأي در چنين موردي كـه. دهند

مي  مي عدالت اقتضا كه عدالت ما را ملزم به رأي مردم رجوع كنيم، آيا همين مردمي كه حتماً كه بـه رأيـشان رجـوع كنـيم، ممكـن كند كند

به نيست از اين قدرت رأي  كه عدالت و به ضرر ها داده سوء استفاده كننآن دهي به نفع خودشان باشد به اين معنا كه تصميمي بگيرند كه د؟

كه با آنان مخالفند  و تصميم اين امر امكان دارد؛ جز در صورتي كه صددرصد مردم در نظرخواهي. آن اقليتي . ها رأي واحدي دهنـد گيري ها

ش در مقابل اين امكان چه مي به اقليت جلوگيري ا ود؟ پاسخ اين است كه در اين توان كرد تا از ظلم اكثريت جا راه نظري وجـود نـدارد، امـ

كه در انسان: يك راه عملي وجود دارد  و. اين امر البته با كارهاي آكادميك ممكن نيست. ها معنويت رشد كند اين بلكه نوعي سلوك دروني

مي. خواهد باطني مي  كه مي يعني با اين كه قد دانم و عدالت، ازرت اين تصميم توانم تصميم بگيرمي، گيري را به من داده، ولي در عين حال

به زيان ديگران استفاده نكنم اين قدرت تصميم  اين معنويت يكـي از كارهـايي اسـت. اين استفاده نكردن، نياز به نوعي معنويت دارد. گيري

بي اعم از روشنفكران دين(كه روشنفكران يك جامعه  و  رشد دهند؛ وگرنه هميشه اين امكـان وجـود دارد بايد آن را در ميان مردم) دين دار

به مخاطره بيافتد .كه اين ساختار كاملاً عقلاني

 معنويت

به دو جهت از تعبير كه دين در طول تاريخ، علاوه بر بـار.كنم گونه موارد استفاده نمي در اين» دين«اين معنويت چيست؟ من  يكي اين

و مثبت، بار عاطفي منفي هم پيدا كرده است؛ لـذا تـا انـسان .... نه فقط در فرهنگ ما، بلكه همچنين در فرهنگ مسيحي، در فرهنـگ هنـدو

مي»دين«گويد مي و ضمير مخاطب منتقل مي، آن بار عاطفي منفي هم به ذهن و قبول سخن انسان پيدا و مانعي عاطفي براي فهم . شود شود

ت به صورت نامطلوبي هم بوده باشد، وجـه عـدم مطلوبيـت ايـن تحقـق نه فقط دين، بلكه اساساً تحقق بسياري از امور در طول اريخ، وقتي

مي  و حول بار معنايي واژه را و ارزش منفي تبديل شده به يك بار عاطفي مي» دين«ي به اين لحاظ از كاربرد واژه. گيرد خارجي . كـنم پرهيز

كه من مي ف دليل ديگر اين است كه اصلاً اين معنويتي بـه. گـويم فـرق دارد مـي. گويم با دين مخالف است نمي. هايي داردرقگويم، با دين

چه گمان من، بنيان  و مذاهب، ميآن گذاران اديان كه در اديان ابراهيمي خود را پيامبر چه ها و كه در اديان شرقي نميآن دانستند گفتند مـا ها

هم پيامبريم ولي بنيان  و مذاهب بودند، همگي از دين به ايـن معنـا، معنويـت، بـاطن اديـان. اند خواسته ان معنويت را مي گذار اديان در واقع

مي. است كه من بيان كه اين معنويت در درون انسان حاصل شود، بايد. كنم، سه بخش دارد معنويتي :براي اين

 يك سلسله آراي مابعدالطبيعي پذيرفته شود؛ـ

 شناختي پذيرفته شود؛ يك سلسله آراي انسانـ

سـ .لسله باورهاي اخلاقي پذيرفته شوديك
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سه دسته باور پذيرفته شده باشند، آن به اين لحاظ، پديد آمدن معنويت با اكراه امكان نـدارد. وقت انسان داراي معنويت است وقتي اين

و به طريق اولي با نيروهـاي وادارنـده.و فقط با نيروهاي باوراننده امكان دارد  تـوان اصـلاً نمـي) بـه تعبيـر راسـل(با نيروهاي برانگيزاننده،

كه آزادي شرط لازم معنويت است اين. معنويت ايجاد كرد  يكي از همان مواردي است تـوان معنويت را فقط با نيروهـاي باوراننـده مـي. جا

نس. پديد آورد  و محبت را كه انسان معنوي است، در زندگي خود احسان، عدالت، به ميزاني به بني نوع خود اگر اين معنويت پديد آيد، بت

مي اين تلقي. اعمال خواهد كرد  به ترتيب پديد به همين ترتيب شما نمي. آيند ها و هـا اين. توانيد اهل عدالت نباشيد ولي اهل احسان شويد،

آن. شودي دوم حاصل نميي اول تحقق نيابد، مرحله اند كه تا مرحله شناختيي روانسه مرحله  كه تا جايي از به عـدالت تعبيـر طيفي است

و بعد نيز احسان مي به بعد محبت، .كنيم، از جايي

 عدالت

كه امروز گفته مـي عدالتي كه مورد نظر من است، عدالت سقراطي است؛ نه عدالتي كه ارسطو مي و گفت، يا عدالت به آن معنايي شـود

كه من بيش.فقط به معناي عدالت اجتماعي است  آن به بيان ساده، عدالت يعني اين كه حق من است، مطالبه نكنم از از. چه باور دارم خيلي

مي  مي كنند، اما چون به آن نمي افراد بيش از حق خود مطالبه . در عدالت اصلاً مطالبـه بـيش از خـود در كـار نيـست. گويند ما عادليم رسند

آن مرتبه كه ميي بعدي اين است و به ديگرچه را حق خود اين افراز حق خود، يعني اين كـه از چيـزي.ي ببخشم دانم، از خودم افراز كنم

و بـراي دادن بـه ديگـري  به قصد اعراضي منفي، بلكه اعراض منفي براي رجـوع مثبـت نه قطع تعلق به من تعلق دارد قطع تعلق بكنم؛ .كه

به شما ببخ مرحله و نه فقط بخشي از حق خودم را به حق خودم راضي باشم، نه فقط شم، بلكه اصـلاً شـما را دوسـتي سوم اين است كه

و غير قابل خدشه براي معنوي بودن انسان ايـن اسـت كـه.ي معنوي است ترين مرتبه اين دوست داشتن عالي. بدارم يعني يك ملاك جدي

به همه و در بحث ما، به همه انسان ـ ـ علاقهي جهان هستي و احـسان عـدال. اين محبت، غير از احـسان اسـت. مند باشدي عالم انساني ت

كه هر دو عمل، جوارحي و آن اين است و احـسان چيـزي. ولي دوست داشتن، امري جـوانحي اسـت. اند يك وجه اشتراك دارند عـدالت

به حـدي اسـت كـه حتـّي شـامل. ولي محبت چيزي است كه به درون ما ربط دارد. دهيم است كه ما در بيرون انجام مي  اين دوست داشتن

مي  به آن مرتبهآ. شود بدكاران هم كه مين كساني ميي عالي مي رسند، مثل گاندي كه به بدكاران عـشق شوند گفت از بدكاري تنفر دارم، اما

به از دروغ گفتن تنفر دارم، اما از دروغ. ورزم مي ميآن گويان تنفر ندارم، بلكه از تكبر نفرت دارم، ولـي متكبـران را دوسـت. ورزم ها عشق

ح  نه از اين كه انسانند يث كه بدكار يا دروغدارم؛ سه پيش بيايد، حتّي عدالت موجود در معنويـت. گو يا متكبرند، بلكه از اين حيث اگر اين

كه آن معضلي كه مي و محبت هم در كار باشد هم كافي است براي اين كه احسان چه برسد به اين .گفتيم پديد نيايد؛
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ـ 11معنويت، گوهر اديان

 مصطفي ملكيان

مي من سخن را به چيزي مربوط كه آن و معنويت پروژه«شود و اختصاصي من در پنج سال اخير،.نامممي»ي عقلانيت و غم عمده هم 

و معنويت بوده است همين پروژه و بكـاوم، تـا دريـابم كـه ها كوشيده در اين سال.ي عقلانيت و جوانب اين امـر را مطالعـه كـنم ام اطراف

و معنويت را با هم جمع كرد شود عقلاني چگونه مي  و معنويت، دو پديده.ت به نظر مـن از هـيچ عقلانيت كه . كدامـشان گريـزي نيـست اي

به نظر مي به اين دو امر حاجت دارد، ولي لااقل در نگاه نخست، اين دو با هم ناسازگار و باز هم در نگاه نخست، انسان امروز شديداً رسند

مي  كه در طول تاريخ به نظر و فرهنگي تمدن نيز همه آيد يكي از اين دو را بـر ديگـري غلبـه داده ها از هاي بزرگ به ناچار و اگرچـه انـد

به تمامه خالي نشده هيچ ذي كدامشان و گريزناپذير را تا حدي فداي آن ديگري كردند اند، ولي يكي از اين دو امر .قيمت

و معنويت امكان نه؟ آيا جمع عقلانيت كه خواهم گفـت بـراي بعـضي از دوسـتان چنـدان تـازگي ممكپذير است يا ن است مطالبي را

و در موارد ديگري و كاملاً نظام. ها را از بنده شنيده باشندآن نداشته باشد و موجز به نظرم شايد بيان منظم مناسـبت جا بـي مند آن در اين اما

.نباشد

چه نخواهيم، انسان مدرنيم و چه بخواهيم مد. ما، چه صـفت ما، چه و چه صفت جوامع انساني، رنيته را صفت افراد انساني تلقي كنيم،

به هر حال امروزه مدرنيم دوران و اعصار، تـر ممكن است من مدرن باشم، ولي شـما از مـن مـدرن. اين مدرنيته البته امر ذومراتبي است. ها

و ممكن است كسي از همه  مي به دليل همين ذومر. تر باشدي ما مدرن باشيد، و اتب بودن است كه توان در مورد مدرنيتـه، سـخن از نقـص

و مدرنيته مدرنيته: كمال گفت  مي.ي ناقصي كامل كه شايد هنوز هـيچ patternتوان براي مدرنيته يك الگو حتّي كـس نيز تصور كرد؛ الگويي

مي.به نحو كامل به آن نرسيده است  كه همهبه هر حال، م پذيريم البته اگر بخـواهيم خيلـي دقيـق سـخن بگـوييم،. درنيمي ما، كم يا بيش،

ولي بـه ايـن قبايـل، نـه بـه لحـاظ. خورد اي به چشم نمي ها هيچ نوع مدرنيتهآن موارد بسيار نادري از قبايل بدوي وجود دارند كه در ميان 

و پراكندگي جمعيتي، اصلاً نمي  به لحاظ شمار نه و مياي شود در جنب اين مجموعه حضور فرهنگي اين. شود، اعتنايي كردكه مدرن تلقي

بي بي به معناي و بركنار از حوزه. احترامي نيست اعتنايي البته كه وجود قبايلي اندك ي فرهنـگ عمـومي، بـه بحـث مـا بلكه به اين معناست

در اين مورد هم حتّي اگر تدين. نيمي ما كمابيش متدي از سوي ديگر، همه.ي ما، به اين معنا، مدرن هستيم پس همه. كند اي وارد نمي خدشه

كه تدين ندارند در جهان بسيار اندكند  و تاريخي بگيريم، تعداد كساني و تعهد به اديان نهادينه به معناي التزام اكثر مردم روزگار ما تدين. را

و مدرنيته در انس. تدين هم امر ذومراتبي است. دارند كه آيا اولاً جمع تدين ها، يك جمع پارادكسيكال نبـوده اسـت؟انپرسش ما اين است

مي  و رو به مدرن آيا ما سازگارانه عمل و هم متدينيم؟ ثانياً، اساساً در دنياي مدرن امروز كه ما مدرنيم كه هم مدرنيم تـر شـدن حركـت كنيم

مي مي ا توانيم هر نوع تلقي كنيم، آيا و هر گونه طرز تلقي از آن امكـان اي از دين داشته باشيم؟ آيا براي انسان مدرن هر برداشتي پـذيرز دين

كه نه  به پرسش اخير اين است بنابراين چنين انـساني. تواند دين را مانند انسان سنتي قبل قبول كند انسان مدرن ديگر نمي! است؟ پاسخ من

و سازگاري : خود را حفظ كند، دو راه در پيش داردوقتي نتوانست آن تلقي سنتي را از دين قبول كند، اگر بخواهد كاملاً منطقي عمل بكند

و القا شده در مؤسسه1 21/4/80پژوهش،ي معرفت
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كه در اين صورت مزاياي دين را از دست خواهد داد.1 چون دين واجد كاركردهـاي مثبتـي. به طور كلي از دين دست بردارد،

يك) اگر نگوييم در جامعه هم چنين كاركردهاي مثبتي را داشته اسه(در درون آدمي است  و اگر آدمي دين را رها كند، دچار

 وع خلأ لااقل دروني خواهد شد؛ن

به صورت جديدي بپذيرد.2 . دين را

مي. توانيد اين فهم جديد از دين را معنويت بناميد شما مي ها، عـلاوه بـري زبان نامم، چون تعبير دين، در همه من خودم آن را معنويت

مي  و نفوس تداعي ر. كند بار مثبت، بار عاطفي منفيواي را هم در اذهان . كـنمو من از اين فهم جديد از دين، بـه معنويـت تعبيـر مـي از اين

و وجـود چنـين.ي زيادي با فهم سنتي از ديـن دارد ممكن است شما بگوييد اين معنويت فاصله بنـده از پـذيرش ايـن نكتـه ابـايي نـدارم

مي فاصله آن. پذيرم اي را به ميچ اما در هر حال، شخصاً به همين فهم جديد از دين معتقدم، نه آن فهـم. شوده به نام فهم سنتي بر ما عرضه

به لحاظ پراگماتيستيك. سنتي البته در زمان خود كاركردهاي مثبتي داشته است  و نه يعني. ولي امروز نه به لحاظ رئاليستيك قابل دفاع است

و اگـر هـم دغدغـه) رئاليستيكديد(ي حقيقت را داشته باشيد، آن فهم سنتي ديگر قابل دفاع نيست امروزه اگر شما فقط دغدغه  ي نجـات،

اين است كه مـن، در عـين ايـن كـه كـاركرد مثبـت ديـن را در طـول تـاريخ كـاملاً. باز قابل دفاع نيست) ديد پراگماتيستيك(داشته باشيد

كه معتقدم الآن هم نبايد مي و در عين اين كه ما امرو1پذيرم،  نيـاز spiritualityزه بـه معنويـت از دين دست كشيد، ولي بر اين باور اصرار دارم

نه به فهم سنتي از دين تاريخي و البته ممكن است پس از آن كه ويژگي.داريم، هاي معنويت را برشمرديم، كـسي بگويـد ايـن همـان لـب

چ. من با اين حكم نيز مخالفتي ندارم. گوهر دين است  كه به درك درستي از اين معنويت برسيم، بايد بفهميم گونه شد كـه انـسان براي اين

و مؤلفه. مدرن ديگر نتوانست آن فهم سنتي از دين تاريخي را بپذيرد  مـن بـا. هاي مدرنيته چيست براي فهم اين مسأله، ابتدا بايد ببينيم معنا

.شمارم ها را برمي اختصار، اين مؤلفه

 هاي مدرنيته مؤلفه

و انسان مدرن با انسان سنتي تفاوت. هايي دارد مدرنيته مؤلفه و عاطفي، به لحاظ سياسي و معرفتي، چه به لحاظ عقيدتي چه هايي دارد؛

و عملي  به لحاظ ارادي هاي مدرنيتـه را، در يـك توان مؤلفهمي. در هر سه ساحت مذكور، انسان مذكور با انسان پيشامدرن تفاوت دارد.چه

به مؤلفه  و اجتناب هاي اجتناب تقسيم، هـا هـستند كـه اي از ويژگي اما دسته. ها گريزناپذيرند يك سلسله ويژگييعني. پذير تقسيم كرد ناپذير

مي. پذيرند اجتناب كه بعداً توضيح خواهم داد، از اين مؤلفه يعني هـاي مثلاً يكـي از ويژگـي. ها جدا كرد توان انسان مدرن را ضمن فرآيندي

به پيشرفت است  كه بشر هر روز. انسان مدرن، قائل بودن به اين به جلو برداشـته، يكـي از مؤلفـه قول به روز قبل گامي هـاي تفكـر نسبت

مي. مدرنيته است  به نظر من اين مؤلفه را مي. توان از انسان مدرن گرفت ولي و موجـه كـرد كـه قـول بـه يعني توان بر انسان مـدرن مـدلل

به هر حال شدني است. پيشرفت، قابل دفاع نيست  و هـاي مدرنيتـه را بـه اجتنـاب تقـسيم مؤلفـه اگر. البته اين كاري سخت است، اما پـذير

آن اجتناب آن اي در مدرنيته اجتناب گاه بايد اذعان كنيم كه اگر مؤلفه ناپذير بپذيريم، چه خوب باشد چـه بـد، چـه ناپذير بود، گاه اين مؤلفه،

چه نپسنديم، ديگر چاره  چه آن را بپسنديم چه زيبا، به زشت باشد كه  هنگام مواجه شدن با انسان مدرن، ايـن واقعيـت را اي نداريم جز اين

به آن مؤلفه ميسر نخواهـد كه اين كار جز با توجه و حتّي اگر خواستيم انسان مدرن را ديني هم بكنيم، بايد بدانيم در وجود او مسلم بدانيم

مي. بود شب. زنم مثالي ب بام هاي تابستان بر پشت هزار سال پيش نياكان ما به آن مـيه فرزندان خود نشان مي ها آسمان را و . نگريـستند دادند

چه مي مي اما آنان در آسمان و از فرزندان خود و بيابنـد؟ آنـان بـه فرزنـدان خـود شـگفتي ديدند چه چيزي را در آن بخواننـد كه خواستند

مي  مي. دادند آفرينش را تعليم ، بنا كنيم، به ستون نيازمنديم، ولي خداوند ايـن گفتند كه ما آدميان اگر بخواهيم سقفي، هرچند كوچكبه آنان

مي! ستون برافراشته است سقف آسمان را چنين بي مي. ديدند آنان آسمان را سقف كه چراغ به كودكان خود هاي ما آدميـان نيازمنـد آموختند

 
مي. به معناي الزام حقوقي نيست» نبايد«اين1 .ايد كنيد دچار يك سلسله نقايص وجودي شده بلكه به اين معناست كه وقتي از دين دست كشيديد، احساس
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كه چگونه قرن روغن است، ولي قنديل آنـان!، بـي آن كـه از نورشـان كاسـته شـود انـد هاست بر اين گنبد دوار آويخته هاي آسمان را ببينيد

مي  بي. ديدند ستارگان را چراغ بي سقف و قنديل مي ستون آسمان پس زيت ستارگان، ذهن آنان را چنان هدايت كرد كه دست خداوند را در

مي. اين اعجاز ببينند  مي اما ما امروزه آسمان را چگونه و طرحي چه نقشي و در آن و به كود بينيم آمـوزيم؟ انطباعـات كان خـود مـي خوانيم

impression مي. حسي ما با انطباعات حسي نياكانمان تفاوتي ندارد به چشم آنان كه مي همان نوري  نـه سـاختمان.خورد خورد، به چشم ما نيز

و نه ساختار آن نور مي. چشمان ما عوض شده است و رنگ ستارگان همچنان چشمك و تأثيرات آن نورها و شـكل زنند هـا بـر اعـصاب ها

كه پيش  آن. تر براي نياكان ما بود بينايي ما همان است مي اما آنچه آنان از اين انطباعات مي خواندند، با مـا. خوانيم، تفاوت دارد چه ما اينك

و ستارگان را قنديل ديگر نمي  ديگر سـقف. اند يافتههاي جديد براي ما معناي ديگري اين امور در پرتو تئوري. توانيم آسمان را سقف ببينيم

و القاي شديد، براي ما امكان ندارد  و لطيف ديدن ماه، حتّي با تلقين و قنديل ديدن ستارگان از. ديدن آسمان كه گفتيم برخي و همين است

.ناپذيرند عناصر مدرنيته از ما انفكاك

راآنچه ناپذير دانستيم، چنان هاي مدرنيته را اجتناب وقتي برخي مؤلفه باطل بدانيم، بايد رفتارمان با انسان مـدرن همچـون رفتـار بـا ها

كه طبيبان در مورد او گفته  . نسخه نوشتن براي چنين بيماري سودمند نيـست. اند بايد دوران طبيعي بيماري خود را سپري كند مريضي باشد

و خودش بهبود به نسخه ندارد كه دوران بيماري خود را طي كرد، ديگر نيازي مي. يابدميوقتي هم كه خواهد انسان مدرن را بـه پس كسي

با ناپذير، شيوه هاي اجتناب دين دعوت كند، بايد ضمن شناخت مؤلفه  پـذير هـاي اجتنـاب اما اينك ببينيم مؤلفه. ها را هم بداندآني برخورد

.اند چگونه

مي هاي اجتناب مؤلفه و اجتنـاب: بـه دو دسـته قابـل تقـسيمند هـا را از انـسان مـدرن جـدا كـرد،آن توان پذير نيز، كه پـذيرهاي حـق،

بد پذيرهاي باطل؛ يا اجتناب اجتناب و و خوب بدانيم، ديگـر مبـارزه بـا هاي اجتناب اگر اين مؤلفه.1پذيرهاي خوب هـا معنـاآن پذير را حق

هم. ها را پذيرفتآن بلكه فقط بايد. ندارد باآن اگر و بد بدانيم، بايد ازآن ها را باطل به آن معنا كـه انـسان مـدرن ها ستيزه كنيم؛ ولي ستيزه

.ي استدلالي فهمد، يعني ستيزه اين تعبير مي

ناپـذيرها كـاري از مـا سـاخته نيـست، بـه چون در مقابـل اجتنـاب. حاصل كلام اين خواهد شد كه ما فقط با اين قسم اخير كار داريم

و خوب نيز بايد خوش اجتناب ب پذيرهاي حق مي. گوييمآمد بد اجتناب: ماند در نهايت فقط يك قسم باقي و .پذيرهاي باطل

.ي ورود به بحث معنويتيم اينك آماده

 معناي معنويت

:شود كه انسان دو چيز را احساس كند وقتي ضرورت معنويت احساس مي

 احساس نياز به دين.1

و نهادينه.2 و تاريخي كه دين به صورت فهم سنتي وي احساس اين هـاي ناپذير مدرنيتـه، يـا بـا ويژگـي هاي اجتناب ژگياش، با

.پذير حق مدرنيته، ناسازگاري دارد اجتناب

به معناي عادي دم از دين بزنيم اگر چنين چيزي را احساس كرديم، ديگر نمي ناپـذير در اين صورت اگر دين با يك امر اجتناب. توانيم

. توانـد موفـق باشـد پذير حق نيز تعارض پيدا كرد، باز هـم نمـي دين با يك امر اجتنابو اگر. تواند موفق باشد تعارض پيدا كرد، ديگر نمي 

كه پس ما به يك فهم جديد از دين جديد رو مي ناپـذير انـسان هاي اجتنـاب كنيم كه با ويژگي وقتي اين امر را احساس كنيم، خواهيم گفت

 
و باطل را براي امور نظري به كار مي1 و بد را براي امور عملي حق .برم، خوب
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و ويژگي مي.ي نداشته باشد پذير حق انسان مدرنيته ناسازگار هاي اجتناب مدرنيته ا ويژگـي. نـامم من اين نوع دين را معنويت هـاي ايـن امـ

 معنويت چيست؟

كه بـا عقلانيـت ويژگي اجتناب ترين چون بزرگ كه ذكر كرديم، اين است ناپذير مدرنيته عقلانيت است، بنابراين اولين ويژگي معنويتي

مي. سازگار است  و عقلاني معنويت يعني دين عقلانيت:ي نيز ارائه داد توان از معنويت تعريف ديگر وقتي چنين شد، كه. شده يافته براي اين

منظورم ايـن. البته مرادم اين نيست كه اين كارها بايد در سطح جامعه انجام بگيرد. دين عقلانيت بيابد، بايد يك سلسله كارها را انجام دهيم 

به عنوان فرد تنها، اگر بخواهد اهل معن  و تلقي است كه هر فردي، منظورم. اش از دين، اين كارها را انجام دهدا باشد، بايد در مورد خودش

ـ گرچه اگر چنين كنند بسيار مطلوب است  و تحقيقاتي در سطح جامعه متولي اين كار بشوند كه مؤسسات آكادميك ا مـسأله. اين نيست امـ

كه فرد نمي  و نهاد تواند در انتظار تشكيل چنين انجمن اين است را. هايي بماند ها منظورم اين است كه هر فردي خـودش بايـد ايـن كارهـا

ـ اين نكته .ي اول انجام دهد

كه هر فردي بايد انجام دهد، كارهايي صرفاً نظري نيست نكته كه اين كارهايي آدمـي. طلبـد بلكه ورزهايي دروني هـم مـي.ي دوم اين

به يك دين عقلاني باشد؛ يا به تعبيري، بتواند معنوي شود بايد خود يك نوع ورزهايي داشته باشد تا بتواند متد  جـا بـراي پـيش در ايـن. ين

.ناپذير مدرنيته را برشمارم هاي اجتناب بردن بحث، مجبورم مؤلفه

 ناپذير مدرنيته هاي اجتناب مؤلفه

. سـنتي از ديـن تـاريخي، سـازگار نيـست اين امر با تعبـدي بـودن فهـم. ناپذير مدرنيته، استدلالي بودن آن استي اجتناب اولين مؤلفه

كه من بگويم. سازد استدلال با تعبد نمي مي»الفب است«تعبد يعني اين و شما بپرسيد از كجا گويي الفب است؟ من پاسخ دهم چـون،

sب است مي ب است، چون: اين فرم صوري تعبد است. گويد الف تـر شما را بـيش هر قدر اين فرم استدلالي ذهن. گويد چنين ميsالف

مي. تريد بگزد، شما مدرن  به مدرنيته نزديك نشدهو هر قدر اين فرم استدلالي شما را آزار ندهد، معلوم كه هنوز براي انسان مـدرن. ايد شود

يكي از بزرگ  كه بگويند اين ب است، چون«ترين مغالطات است ن چنـين ولي فرمول استدلالي بود.اين يعني تعبد.»گويد چنين ميSالف

مي. نيست مي در فرم استدلالي، من ادعا ب است، شما مي كنم الف، مي پرسيد از كجا ج«گويم گوييد كه الفب است، به دليل اين كه الف،

ب است ب است، پس الف ج هم كه.»است، ج است«البته ممكن است شما آن فرض را در اين صورت استدلال همچنـان. نپذيريد» الف

مي  مي. يابد ادامه ج است«گويم مثلاً ج است، پس الف د هم و د است مي.»الف كه. كندو هكذا اين سير ادامه پيدا شما وقتي مدرن هستيد

مي كننده همچنان از شما مطالبه تا وقتي سؤال  ك«جا رسيديد كـه اگر اين سير را ادامه داديد تا به اين. پاي او پيش بياييد كند، پابهي دليل گ

ب»است و كه خود اين، ك است«عد طرف از شما بپرسد را از كجا آورديد، اگر گفتيد ديگر براي اين دليل ندارم، بلكه اين را بر اسـاس»گ

مي  مي قول فلان كس و كار شما با يك نحو تعبد بوده است شود كه در اين گويم، معلوم به اين اسـت كـه تـا وقتـي طـرف. جا سر مدرنيته

د مقابل از من مطالبه  ميي مي. كند، كوتاه نيايم ليل به جايي رسيديم كه نتوانستيم برايش دليل بياوريم، اگر مدرن باشيم گوييم براي حفظ اگر

ك است«مدرنيته در مورد  مي»گ كه. كنيم سكوت كه دليل نداريم باز هم معتقديم ك است«اما اگر گفتيم در عين اين ، در اين صورت»گ

و متعبد شدها از مدرنيته دست برداشته .ايم يم

به دو دليل آوردم كه بعداً» تا حد امكان« قيد.اولين كار در تحقق معنويت، حذف عامل تعبد از دين است، تا حد امكان ها را ذكرآن را

و نـه ديگرفرمانفرمـايي برمـي. كنم مي به تعبير تيليش، بـه خودفرمانفرمـايي و انـسان متعبـد. گـردد لب اين استدلالي بودن، ديگرفرمانفرمـا

مي. ديگرفرمانروا است  و خودفرمانفرمـا اسـت. راند يعني ديگري بر او فرمان مـا در اسـتدلالي بـودن بـا. اما انسان استدلالي، خودفرمـانروا

و قانون مرا اتو. سروكار داريم autonomyخودفرمانروايي  رمانفرمـايي ولـي در تعبـد، بـا ديگرف. كـنم تعيين مـي) خودم(اتونومي يعني نوموس

heteronomy و شاگردان چپ هگل را بـه انديـشه. سروكار داريم ي ازخودبيگـانگي همين ديگرفرمانروايي است كه كساني مثل هگل، فويرباخ،
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كه اين تعبد نسبت به چه كسي باشد. كشاند ورزيـم، ممكـن اسـت از فرهنگـي بـه آن كس كه ما نسبت بـه او تعبـد مـي. تفاوتي هم ندارد

به تمدني فرق كندفرهنگي،  به سني، از تمدني به فردي، از سني را. از زماني به زماني، از فردي كه وقتي چيـزي ولي ماهيت تعبد اين است

كه باشد، ما با تعبد سروكار داريمبه اين دليل مي كه كس ديگري گفته است، آن كس ديگر هر كس .پذيريم

بي. استاعتمادي به تاريخ ويژگي دوم مدرنيته، نوعي بي به اين معنا نيست كه انسان مـدرن ديـد تـاريخي البته اعتمادي به تاريخ اصلاً

به امور، از ويژگي. ندارد كه برش كنوني هر پديده را نگاه كنيـد،. هاي معرفتي انسان مدرن است اتفاقاً ديد تاريخي داشتن يعني به جاي اين

مي  كه به تاريخ آن نگاه به يك درخت آن ممكن است نگاهي باشد به همهكند؛ مثل نگاه ديـد.ي آن، يـا نگـاهي باشـد بـه يـك مقطعـي از

مي  به ما نمي تاريخي به برشي از درخت، آن را مي. شناساند گويد نگاه كردن و انسان مدرن و ديـن گويد با شناخت وضع كنـوني حكومـت

و  و ورزش چه تحولاتي داشته بلكه بايد ببينيم اين پديده. ها را شناختآن توان نمي... خط و چه وضعي ي دوم نكتـه. انـد ها در طول تاريخ

كه بي و عبرت نياندوختن از تاريخ هم نيست نيز اين است به معناي درس نگرفتن به تاريخ بي. اعتمادي به تاريخ اين اسـت معناي اعتمادي

به اين كه انسان مدرن، علي  كه الخصوص از زمان ديويد هيوم اعتمـادي بـي. توان گفـت در باب تاريخ سخن قطعي نميسو، باور كرده است

نه قطعي  كه تاريخ يك علم احتمالي است، اي حتّي اگر حادثـه. اين عدم قطعيت در مورد هر مقطع تاريخي صادق است.به تاريخ يعني اين

و در همين محل صورت گرفته باشد، ديگر در باب آن نمي ـ مثل پنج دقيقه پيش ي تاريخي نـهبه حادثه.ـ داشت»2+2=4«توان علم يقيني

ي آب در صـد درجـه«چـه در علـوم تجربـي وجـود دارد، مثـل فقط علمي تا اين درجه از قطعيت رياضي، بلكه حتّي قطعيتـي در حـد آن

مي سانتي و. توان داشت هم نمي» آيد گراد جوش كه همواره عناصري از عـدم قطعيـت در تـاريخ جـود دارد، ديويد هيوم در نشان دادن اين

.نقش عمده داشت

را در هر ديني، شما بايـد چنـد حادثـه.ي تاريخي ناسازگار است ويژگي عدم قطعيت، با توقف دين بر پذيرش چند حادثه ي تـاريخي

كه منِ دين و به همين نحو هم كه حتماً رخ داده،  ولي شـام توانيد بگوييد من مسيحي هستم، شما نمي. دار معتقدم، رخ داده است قبول كنيد

به صليب كشيده شدن عيسي، يا ظهور مجدد او را در فاصله سه تا چهل روز پس از مرگش قبول ندارم آخر، به نظـر شـما مـا واقعـاً.ي اما

سه حادثه، دو هزار سال فاصله  سه حادثه علم داريم؟ ما با اين به اين ط انـد فقـ هـا هـم كـه آن را نقـل كـردهآن تازه،.ي زماني داريم چقدر

هيوم در اين مورد سخن جالبي. اين مهم است.ي ديني را يك مورخ سكولار نقل نكرده است عجيب است كه يك حادثه. اند مسيحيان بوده

مي. دارد تر قابل اعتماد است يا اگر از اين هزار نفر مـثلاً پرسد اگر يك حادثه را هزار نفر نقل كنند، ولي هر هزار نفر مسيحي باشند، بيش او

و دو كه شقّ دوم قابل قبول...يست نفر مسيحي باشند، سيصد نفر بودايي، چهارصد نفر مسلمان چـون در صـورت. تـر اسـت؟ معلوم است

به  كه نكند صرف اشتراكشان در مسيحي بودن، آگاهانه يا ناآگاهانه، خواسته يا ناخواسته، ها چنـينآن اول، انسان ممكن است از خود بپرسد

زن.القا كرده باشد  و نيمي به آن حادثه بيش. همچنين است اگر از آن هزار نفر نيمي مرد باشند چـون. شـود تر مـي در اين صورت اعتماد ما

بهآن اگر همه مرد باشند، انسان ممكن است بپرسد كه نكند مرد بودن  ها القا كـردهآن ها، آگاهانه يا ناآگاهانه، خواسته يا ناخواسته، چيزي را

ا. باشد و نيمي زن، اگر همه ثروتمند باشند بيش حال و نيمي مردند بهز اين هزار نفر كه از اديان مختلفند ميآن تر كنيد يا ايـن كـه ها اعتماد

و فقير هر دو در ميان  و بعضي فير؟ معلوم است كه اگر ثروتمند به قول ها باشد، بيشآن بعضي ثروتمند باشند و. كنـيم هـا اعتمـاد مـيآن تر

و طور است اگر از مليت همين تـر جلـب تـر باشـد، اعتمـاد انـسان بـيش اي بـيش در ميان ناقلان حادثه1هر قدر تكثر. باشند... هاي مختلف

كم تر شود، ويژگي چون هر اندازه تكثر بيش. شود مي مي هاي مشترك و هرچه ويژگي تر كم شود تـر تر باشد، منافع مشترك كـم هاي مشترك

من مي و هر قدر مي افع مشترك كم شود با اين تفاصـيل، آيـا. آيد تر شود، احتمال اين كه آگاهانه يا ناآگاهانه خلاف واقع گزارش كنند، پايين

سه واقعه  كه نقل كردم، يك متفكر سكولار اين آن(اي را نه دوست نه دشمن دين است نقل كـرده اسـت؟ بـه)كه فارغ از دين است؛ يعني

و لذا چاره هر حال، اين ويژگي مدرنيته  كه اتكـاي هم، يعني اعتقاد به عدم قطعيت در تاريخ، ظاهراً با دين ناسازگار است اي جز اين نيست

 
م. تكثر غير از تعدد است1 مي) هزار نفر(ثال تعدد هست در اين و جنسيت شود كه از مليت ولي تكثر وقتي پيدا و اديان و ها س.مختلفي باشند... ها
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كه ممكن است بر حوادث تاريخي كم شود دين تا آن كم. جا در معنويـت،. ترين اتكا را بـر حـوادث تـاريخي دارد معنويت، ديني است كه

و سلوك حوادث تاريخي ركن انديشه . ديني نيستندي ديني

ـ اكنوني بودن آن است و معناي آن ايـن اسـت.ويژگي سوم مدرنيته، اينجايي ـ اكنوني بودن يكي از معاني سكولاريسم است اينجايي

ميكه ما بايد بتوانيم در مورد هر راه  كه بر ما عرضه به عمل آوريـم حلي و مـشكلاتي. شود، در همين دنيا نوعي آزمون در زنـدگي، مـسائل

ميب ـ تعبير راي ما پيش مي» مسأله«آيد به كار و تعبير را در علوم نظري مي: را براي امور عملي» مشكل«برم ا مـشكل مسأله را حل كنيم، امـ

و رفع مشكل هستيم را رفع مي ـ ما در زندگي هميشه در حال حل مسأله كه اگر كسي بـراي معناي اين. كنيم و اكنوني بودن اين است جايي

و نتايج آن راه بايد در همين دنيا مكشوف شود حل مس  كه انـسان. أله يا رفع مشكلي راهي پيشنهاد كرد، آثار به معناي اين نيست اين سخن

و آخرت است  مي. مدرن لزوماً منكر زندگي پس از مرگ و زندگي پس از مرگ اعتقاد داشته باشد انسان مدرن هم اين مهم. تواند به آخرت

اس. نيست كه آزمايشگاه او همين مهم اين مي. جاستت كه هر سخني. داند او فقط دنيا را آزمايشگاه يكي از معاني سكولاريسم همين است

و من بتوانم آن را آزمون كنم كه گفتي بايد همين  به عنوان يك مرام، يك دين، يك مـسلك، بـراي حـل. جا آزمون شود از اين رو، اگر شما

ك  و مشكلي راهي پيشنهاد كه مخاطب من هستيد، شما فعلاً همين راهي را كـه مـن گفـتم در پـيش«رديد، ولي بعد گفتيد مسأله اي كساني

بي»بگيريد، نتايجش بعد از مرگ معلوم خواهد شد  گويـد زنـدگي پـس از مرگـي انسان مـدرن نمـي. معناست، اين براي انسان مدرن بسيار

مي. وجود ندارد  به نانوايي برويد ولـي بـه خـاطر مثا. جا بفهمم گويد من بايد اين ولي ل سادهي اين مسأله اين است كه شما براي خريد نان

مي. ها، نان نخريد خمير بودن نان به خانه بروي كه خمير نيست در اين حال نانوا به شما بگويد فعلاً بخر، بعد كه اگـر بگـويم قبـول! فهمي

به وجود خانه قائل نيستتو نمي. تواند بگويد فلاني خانه ندارد ندارم، نانوا نمي  توانـد بگويـد فلانـي معتقـد ولي البته مـي. اند بگويد فلاني

مي است خانه  و معناي اين مثال در بحث ما ايـن اسـت كـه اگـر ديـن. گويد نان را بايد در مغازه آزمايش كرد اش جاي آزمايش نان نيست

آ. جا اثر آن ادعا را بيابم ادعايي كرد، من بايد همين  مي جا هم ادامه خرت بود، در آن حالا اگر ميي منطقي آن را و و اگر هم نبـود، يابم بينم،

و رفع همه اما اگر گفتند راه.ام اين دنيا را از دست نداده  مي حل مسائل و نادرسـتيي مشكلات ما وقتي آزموده و درسـتي هـا وقتـيآن شود

و شما وارد عالم ديگري شويد، مشكخص مي . اين سخن با سكولاريسم ناسازگار استگردد كه مرگ برسد

كه اديان نسبت به آخرت دارند، نمي اين ويژگي سكولاريسم با آخرت و ديدگاهي به تعبير ديگر، انسان مدرن مثـل.خواند گرايي اديان

ا. اهل نقد است، اهل نسيه نيست: هاي پيشامدرن استي فرهنگ عرفاي همه كه گـر مـن بايـد نمـاز معناي اين سخن در مصاديق اين است

بگزارم، اگر بايد روزه بگيرم، اگر بايد حج بگزارم، بايد در زندگي اين دنيا هم در اثر اين كارها احساس آرامشي، شادابي، اميـدي، رضـايت 

و معنايي بكنم  به من بگوي عبادات را انجام دهم ولي در زندگي اگر همه. باطني، و و آرامش نيابم و شادي و رضايت در يند ايـن ام معنا هـا

مي  به درد اين دنياي من نمي شود كه اين آن جهان نصيب تو خواهد شد، معلوم كه مـا همـه. خورند ها ي تلقي انسان سنتي از دين اين است

و كارها را اين مي عبادات آن جا انجام و.ي ما نگاشته خبر نداريم چه خدا در پرونده دهيم، ولي از  آرامـش براي انسان سنتي احساس شـادي

آن. از عبادات مطرح نيست آن براي او مي. سوستچه اهميت دارد، جـا آرامـشي، شـادابي، اميـدي، گويد ديـن بايـد همـين اما انسان مدرن

به زندگي من بدهد  و معنايي و. رضايت باطني، و سير شدن، آثاري محـسوس و همچون غذا خوردن اين عبادات بايد براي او آثار روحي،

. باشدملموس داشته

مي.گرايي ديني است بنابراين معنويت يك نوع تجربه شـود در ايـن جهـت البتـه مـي. گويد من بايد در همـين دنيـا تجربـه كـنم يعني

و روايات كرد  به آيات و روايات مدلل بكنم اما نمي. استشهاداتي مي. خواهم سخنم را به آيات من كان فـي«ي گفتند كه آيه برخي عرفاي ما

جا اثـري بايد در همين. شود يعني اگر در همين دنيا چشم باز نشود، در جاي ديگري باز نمي. يعني همين»1 فهو في الأخرة أعمي هذه أعمي 

مي. را ديد  را جا ببينيم؛ نه همه توانيم بخشي از آثار تدين را در اين البته ممكن است بگوييم ما اين سخن معقول اسـت، ولـي بـه.ي آثار آن

 
27يي اسراء، آيه سوره1



129صفحه سكولاريسمونتس

به هر سخن يـاوه چون اگر اين آثار را نبينيم، اولين نتيجه. بالأخره آثاري ديده شود اين شرط كه كه بايد اي هـم بـه نـام ديـن اش اين است

و  و كريشنا و بودا و عيسي به سخن موسي و ظهر...گوش بسپاريم؛ نه فقط و گفت از فردا چنين ذكري را صبح به هر كسي مثلاً آمد ، بلكه

مي اگر هم از اثرش پرسيديم بگويد هنوز مرگ نرسيده است، چون همهو ...و شب بگوييد ما اگر اين! گفتند بعد از مرگي انبياء طور باشد،

ـ اكنوني بودن اين است معناي اين. ديگر آزموني براي دعاوي متعارض ديني نداريم .جايي

و تزلزل مابعدالطبيعه و گسترد ويژگي چهارم مدرنيته، فروشكني هـا اكنـون در ذهـن انـسان اين مابعدالطبيعه.ي قديم استههاي جامع

به جهات مختلفي تزلزل پيدا كرده است .هاي كلاسيك، دو ويژگي اساسي داشتند مابعدالطبيعه. مدرن

در.ـ بسيار جامع بودند1 به تعبير عاميانه، از شير مرغ تا جان آدميزاد ميآن يعني ا، هگل، اسـپينوزا، سين از كساني مثل ابن.شد ها تفسير

و جايي داردآنو آخرين  و تفسير شده به وسعت جهان بشري استآن دعاوي. ها وايتهد، هرچه بپرسيد، در نظامشان معنا دارد از. ها تقريباً

و: هرچه بپرسيد پاسخي دارند  جهـت ايـن از ايـن .... زمان، مكان، زندگي پس از مرگ، پيش از مرگ، برزخ، جمادات، نباتـات، حيوانـات،

و دان زمان گذشته نمي وقت يك مابعدالطبيعه هيچ. اند comprehensiveها جامع مابعدالطبيعه و اختيار اسـت گفت تخصص من فقط مثلاً در جبر

و عرض چيزي نپرس از من درباره  و از استادي درباره.ي جوهر به كيمبريج برويد و او پاسـخ اما امروز اگر و اختيار بپرسـيد بدهـدي جبر

نهكه تخصص من فقط در مسأله مي تنها تعجب نميي زمان يا مكان است، كه با آدم اهل فني سروكار داريد كنيد، بلكه .فهميد

و اسطورهـ اين مابعدالطبيعه2 و نظام ها سه چيز دست در اين. اي بودند ها عقلاني، شهودي، ميآن اندركار بود عقلانـي،. پرداخت ها را

به معناي(تدلالي به معناي اس  كه در intellect؛ شهودي، به معناي اتكاي بر عقل شهودي)reasonعقل و اساطيري، يعني اين هـا ميتولـوژيآن؛

ميآن. هم وجود داشت  سه كسب خوراك و هـم از اسـطوره: كردند ها از اين و ابـن. هـا هم از عقل استدلالي، هـم از عقـل شـهودي، سـينا

و ابن  و هگل و آكويناس، همه اين ملاصدرا سه جهت عمده اين مابعدالطبيعـه. طور بودند ميمون هـا همـه اما امروزه در ديد انسان مدرن، به

به اين مابعدالطبيعه. اند تزلزل پيدا كرده، بلكه فروريخته .هاي كلاسيك وجود دارد اينك نوعي عدم وثوق

م كه اديان و هـم هاي سنگين دارند؛ يعني متافيزيك تافيزيكاين ويژگي مدرنيته با اين نكته ناسازگار است كه هم بـسيار وزن دارد هايي

شـما امـروزه بيمـار. زنـم اي مـي مثـال سـاده. هاي سنگين اديان، امروزه براي انسان مدرن قابل قبول نيـست متافيزيك. بسيار متصلب است 

مي مي و نزد پزشك مي. رويد شويد و نسخه او شما را معاينه مي كند مي. ويسدن اي مي شما هم دارو را و خوب اما اگر پزشـك. شويد خوريد

كه شما به اين كه من از فلان دانشگاه مدرك گرفته  و اگر اعتقاديبه شما گفت اين نسخه در صورتي مؤثر خواهد بود ام اعتقاد داشته باشيد

مي خلاف آن داشته باشيد اثر نمي  ن. خوريد كند، شما جا به شما گفت به مدرك دانشگاهي من اعتقاد داشته باشيد، بلكـه حال اگر ه فقط بايد

و در ايـن صـورت اسـت كـه دارو اثـر مـي و فلان دكتر هـم شـاگردان مـن هـستند كه فلان دكتر به اين هم اعتقاد داشته باشيد كنـد، بايد

دا العمل شما چيست؟ حتّي اگر از اين هم نامربوط عكس كه من از بقيهتر بگويد، مثلاً بگويد بايد اعتقاد ي پزشكان باسـوادترم، يـا شته باشي

و تـر اي كـه پيچيـده بـيش تر كند، شما به وثاقت نسخه او هر چه اين اعتقادات را بيش ... اعتقاد داشته باشي كه من از نسل فلان كس هستم

مي  يعنـي شـما بايـد بـه خيلـي. ني وجود داردهاي سنگي متافيزيك) هايي با تفاوت(پشت اديان سنتي. طور هستند اديان سنتي اين. كنيد شك

كه نجات يابيد  ميكي. چيزها اعتقاد داشته باشيد براي اين مي يركگور به يك سلسله عقايدي كـه همـه گفت نجات ما را متكي هـاآني كنند

چه مرا شياد بداني يا فارغ. متزلزل است  ا اما اگر پزشكي بگويد تو ميالتحصيل فلان دانشگاه بداني، اگر گـذارد، مـرا ين نسخه را بخوري اثر

مي زاده بداني يا حرام حلال مي زاده بداني، اين نسخه اثر گوييد اين نسخه واقعاً نسخه است، چـون پـشت آن هـيچ كند، در اين صورت شما

به خيلي چيزها اعتقاد داشته باشيد و لازم نيست .متافيزيكي وجود ندارد

مي. البته اديان در اين جهت هم مثل هم نيستند.هاي سنگيني دارند اديان متافيزيك آن بودا مي گفت گـويم شـما بيازماييـد، چه را كه من

نه  و الاّ مي. اگر درست بود عمل كنيد، دانـم، شـما هـم مـرا خطاناپـذير.گفت من خطاناپذير نيستم، من خودم را خطاناپذير نيم بودا هميشه

(ندانيد او. نه فقط مي البته بوداييان امروز مي را خطاناپذير به جامعه! دانند دانند، بلكه او را خدا .) شناسي ديـن اسـت اين امر در واقع مربوط
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به متافيزيكي قائل هستندبه هر حال، اديان همگي، كم و بـه. وبيش، به تناسخ قائل باشيد، بـه كارمـا مثلاً در همين دين بودا هم بالأخره بايد

اي. سامسارا قائل باشيد به .انديش نيستيد ها قائل نباشيد، از نظر آيين بودا درستناگر

كه بار متافيزيكي كم معنويت، نوعي ديانت است به ايـد كـهي خودمان هم ديـده شما حتّي در جامعه.ترين حد ممكن رسيده است اش

مي روش مي هايي را تبليغ كه مثلاً به هيچ meditationگويند اين كنند مي چيز هم اعتقاد را بكن، . بيني نداشته باش، بعد از سه ماه فلان اثر را

كه در آن هيچآن طب روحاني . گونه اعتقادي لازم نيست تا نسخه مـؤثر واقـع شـود ها درست مثل طب جسماني پزشكي جديد شده است

.اش بسيار بسيار سبك است گونه طب روحاني يك نوع معنويت است، چون بار متافيزيكي اين

ي مدرنيتـه بـه همـه. اسـت egalitarianismطلبي هاي مدرنيته برابرييكي از ويژگي. زدايي از اشخاص است نوعي قداست پنجمين ويژگي،

مي انسان به همه برابري. كند ها، به لحاظ معرفتي، به يك چشم نگاه به يك چشم نگاه كردن مي. طلبي، يعني خواهد يعني هر كس هر حرفي

و اگر دليل نداشت قبول نكنيد بزند، اگر دليل داشت قبول كني  ي بسيار مـبهم يك واژه» قداست«البته. زدايي از اشخاص اين يعني قداست.د

مي.و نامفهوم است، ولي تعبير ديگري پيدا نكردم به هر حال، وقتي شـود؛ زدايي از اشخاص، شما چيـزي دسـتگيرتان مـي گويم قداست اما

چي. همان معنا مراد من است  نه فقط از اشخاص قداست اين، خلاف آن شود، بلكه اشخاص زدايي نمي زي است كه در اديان وجود دارد، كه

آن. روند معمولاً تا حد الوهيت بالا مي  مي طور درباره بودايي كه ي گفت، چنين شـده؛ چـه برسـد بـه آنـان كـه از اول دربـارهي خود سخن

كه. هاي ديگري داشتند خودشان حرف را كدام از بنيان هيچالبته انصاف اين است كه خود و مذاهب فعلي جهان، كساني نبودند گذاران اديان

و فوق سؤال تلقي كنند فوق چون  به. وچرا و خـوشآن اما وضع ما نسبت به خطاط بـودن خطـي ها مثل وضع آن دو مريدي است كه راجع

مي. مرادهايشان نزاع داشتند  تـر از مرشـد خـط گفت مرشد مـن خـوشو آن ديگري مي تر از مرشد توست،خط گفت مرشد من خوشيكي

مي. بالأخره داوري را نزد خود مرشدها بردند. توست تر از فلان مرشد هستيد، ولـي ايـن آقـاخط گويم شما خوش يكي از مريدها گفت من

مي  آ. تر است، شما خودتان داوري كنيدخط گويد او خوش كه مريد آن مرشد است تر از خط مـنن آقا خيلي خوشايشان گفت انصافاً خط

كه بيرون آمدند، آن مريد شكست. است يكي گفت آقا خودش هم نمي بعد در! فهمد خورده به آن و مـذاهب الآن بسياري از پيـروان اديـان

!فهميد؛ او خدا بود گويند آقاي ما خودش هم نمي جهان مي

به كسي مي) اديمثلاً است(شما ممكن است بگوييد انسان در معنويت گاه ـ تعبير رجوع و امثـال آن را بـه كـار» مرشـد«و» شـيخ«كند

كه ما كسي را مقدس تلقي بكنيم اما از ياد نبريد. برم نمي به طبيـب.كه به استاد رجوع كردن، غير از اين است اين مراجعه، همچون مراجعه

و همـه شما نمي. است گ توانيد براي درمان يك بيماري جـسمي راه بيافتيـد ياهـان دارويـي جهـان را آزمـايش كنيـد، بـه ايـن بهانـه كـهي

مي. خواهيد به استاد يا پزشكي مراجعه كنيد نمي و از صـفر توانيد راهي را كه بشر در طول قرن گويند نميبه شما ها پيموده ناديـده بگيريـد

به پزشك رجوع كنيد. شروع كنيد  مي. بايد نه بايد بگو اما وقتي به پزشك رجوع ييد چون فـلان كـس پزشـك اسـت پـس ديگـر هـر كنيد،

مي  به پا كه خودمان آزمايشگاه را از نو و هـر نـسخه دارويي كه داد اثر خواهد كرد، نه بايد بگوييد و نه بگوييم هرچه پزشك گفت اي كنيم،

ن راه رفته را از نو نمي. بايد حد وسط را بگيريم. كنيم داد به همان عمل مي مي سخهرويم، ولي در عين حال، دهد، فقـط اي را هم كه پزشك

مي  به آن عمل به استاد وجود دارد؛ ولي فقط براي ميان. كنيم اگر سردردمان را بهتر كرد، همچنان بـر ميـان.بر كردن كـار در معنويت، رجوع

مي  چه نحو صورت به كه دستورالعمل استاد بايد بر روي خود من اثر مثبت داش كردن كار به اين شكل اگر نداشت، من هيچ.ته باشد گيرد؟

و ملتزم باشم  و ما سخن استاد را مـي. اين معنايش اين است كه استاد مقدس نيست. تعهدي ندارم كه تا آخر به تجويزات او متعهد آزمـاييم

.ندارداين هم ويژگي پنجم، كه در فهم سنتي از دين تاريخي وجود. پذيريم هر وقت سخنش در اين آزمون موفق بود، آن را مي

كه اديان تاريخي وابستگي مي ويژگي ششم اين است كه اين هايي دارند كه امروز انسان مدرن به خاطر داند و مقطعي بـودن localityها

مي. اديان است كه سير كنيد، و مذهب تاريخي آن در هر دين كه بسياري از در بينيد چه در ناحيـهآنچه در امـور(ي تعـاليم ها وجود دارد،

چه در ناحيه) ظرين و در يـك موضـع خـاص)امور عملي(ي احكامو ، به اين جهت است كه آن دين خاص در يك مقطع خاص تاريخي

و احوال خاص فرهنگي ظهور كرده است و در يك اوضاع مي. جغرافيايي أفـلا«؛ نگفتـه»أفلا ينظرون ألي الإبل كيف خلقت«گويد در قرآن
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و هندو در بيش.»ينظرون إلي الفيل كيف خلقت و هنـدو در شـبه. ها فيل آمده است تر تمثيل ولي در آيين بودا ي هنـد قـاره چون آيين بودا

و در آن نه شتر پديد آمده مي. اين مطلب خيلي واضح است. جا فيل وجود دارد؛ خواهيم از اين مطلب به مراتـب بعـدي بـرويم، ولي وقتي

ز. كند بينيم كه وضوح پيدا نمي مي ميوقتي در ـ يعني چشمان درشـت سـياه»حور عين«شود كه حوريان بهشتي بان عربي در قرآن گفته اند

ـ به دليل زيباشناسي عرب آن زمان است  مي. دارند . كرد، بسياري از چيزهـاي آن هـم متفـاوت بـود لذا اگر اين دين در جاي ديگري ظهور

به رقيبش مي به اندا مثلاً شاعر ژاپني زيباشناسي ژاپنـي. درشت استي چشم خروس است، ولي معشوق تو چشمزهگويد چشم معشوق من

و اگر بزرگ آن زمان اين بود كه چشم معشوق بايد به اندازه  آن. تر باشد زشت استي چشم خروس باشد جـا ظهـور آيا اگر ايـن ديـن در

مي مي مي»حور عين«گفتند كرد كه شاعر عرب اي؟ اين دين در جايي ظهور كرده (ن چشمان گاومانند تو مرا كشت گويد محا البين ما أبقت!

مي .) عيون المها منّي  آن.»حور عين«گويند در اين فضا به اين است كه هـا فـروآن اديـان اسـت، از localityچه را كـه مربـوط بـه معنويت

.يعني ويژگي محلي بودن هر دين را از آن فرو بريزيد. بريزيد

او. بينـد عـرب از شـمس عـذاب مـي.گفتنـد در بهـشت شـمس وجـود نـدارد نبود، نمي اگر دين اسلام در عربستان خورشـيد بـراي

و حرارت است كننده تداعي مي.ي سوزانندگي گويد پس بهشت هم مثـل ولي اگر به يك انگليسي بگويند خورشيد در بهشت وجود ندارد،

و مذاهب وجود در همه localityاين! انگليس خودمان است  و تعاليم نيز اين. داردي اديان بـراي ايـن. وجود داردlocalityدر خود احكام

به معنويت برسيم، بايد اين امور  كه از طريق. را كنار بگذاريمlocalكه به امورآنبه اين معنا . برسيمuniversalها

كه در مقاطع مختلف تاريخ زندگي مي هم كرده شما وقتي در مورد افرادي ه، به رغم اختلاف در عقايدشان، اهل سعادت اند معتقديد كه

مي بوده كه از اين مقوله اند، اذعان و شقاوت ندارند كنيد اين امور اعتقادي آن اين. اند، دخالتي در سعادت و مـذاهب localityهـا بـه  اديـان

كه خيلي از اين امور، واقعاً جنبه. شود مربوط مي به او فهمانده و موضعي دارندlocalityي ديد تاريخي انسان مدرن .و مقطعي

نه ما براي دين به ما خـدمت كنـد. بر معنويت امروز، روحي حاكم است كه بنا بر آن، دين براي ماست؛ در. يعني دين آمده است ديـن

سبت، يا شنبه(به تعبير حضرت عيسي، سبت. خدمت انسان است   را روز تعطيـل يهوديـان شـنبه. براي انسان است؛ نه انسان براي شنبه) يا

مي مي به جايي و وقتي حضرت مسيح روز شنبه براي خدمت ميآن رفت، دانستند گفتند تو حرمت شرعي كار در روز شـنبه را فرامـوش ها

مي!اي كرده نه انسان براي شنبه او در پاسخ به انسان برداريم، براي اين بنابراين نمي. گفت شنبه براي انسان است، كـه شود دست از خدمت

گـوييم مـا مـي. چيز فوق انسان قائل نـشويم معناي معنويت اين است كه ما هيچ. اين تلقي، تلقي امروزي است. حرمت شنبه را رعايت كنيم 

نه فقط خدمت در جهت ماديات انسان» در خدمت انسان«چيز در خدمت انسان؛ منتها به معناي دقيق تعبير همه .و

كه بيان خواهم كرد،ايبه نظر من، معنويت بايد شاكله به صورتي و اديان هم اگر بخواهنـد در روزگـار مـا در خـدمت بـه را  پيدا كند

مي انسان مدرن موفق باشند، بايد شاكله و وقتي اين شاكله را تنظيم را كنند، بايد همـه اي را به همين نحو براي خود تنظيم كنند ي كارهـايي

. در اين شاكله جا براي خيلي از آن امور نيستدر واقع. تر توضيح دادم انجام دهندكه پيش

كه بايد در شاكله و مـشكل انـسان چيـست اولين كاري هـاي شـما اگـر كتـاب.ي معنوي كرد، اين است كه تـشخيص دهـيم معـضل

و روان شناسي، روان روان و مـسائل ها را مطالعه كنيد، درخواهيد يافآني پزشكي موجود را بخوانيد، يا حتّي نمايه درماني، ت كـه مـشكلات

كه انسان به رواني و اقـسام بيمـاري در اين كتاب. ها مبتلا هستند، چيستآن ها هـاي اگـر بـه كتـاب. شـمارند هـاي روانـي را مـي ها انـواع

و مخصوصاً آسيب جامعه كه انسان شناختي، هـستندروي جامعه بـا آن روبـه ها در صحنه شناسي اجتماعي رجوع كنيد، فهرست مشكلاتي را

به كتاب. يابيد مي و ببينيد مشكلات اقتصادي بشر چيست هاي مربوط به آسيب همچنين يا مشكلاتي كـه بـشر. شناسي اقتصادي رجوع كنيد

به محيط زيست است  كه مربوط و فرهنگي بـشر. در رابطه با طبيعت دارد، مثلاً مشكلاتي ي شـما اگـر مجموعـه. همچنين مشكلات فكري

كن اين مي يد، يك فهرست تقريباً چند هزار فقرهها را جمع و فرهنگـي، مـشكلات: كنيد اي پيدا و جمعي، مـشكلات فكـري مشكلات فردي

و مـشكلات  و عواطـف، و معرفت، مشكلات مربـوط بـه احـساس به عقيده و تربيت، مشكلات مربوط اجتماعي، سياسي، اقتصادي، تعليم

و عمل ناحيه م.ي اراده مي.يابيد شكل مي مجموعاً چند هزار فقره بينيـد هـزاران يعنـي مـي.كنند اين مشكلات با هم يك نظام طولي درست
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در. آمدنـد ها در اين سطح رويين پديد نمي مورد از اين مشكلات معلول مشكل ديگري در انسان هستند كه اگر آن مشكل نبود، اين مشكل

به انـسان مـدرن در آن سطح عميق تر نيز هزاران مشكل وجود دارد كه معلول مشكلي آن سطح زيرين به همين ترتيب هر ديني بايد و ترند،

كه همه  كه آن مشكل اصلي چيست و هـم مـشكل عملـي مراد من هم مسأله.ي اين مشكلات از آن پديد آمده است بگويد .ي نظري است

طوآن بلكه بايد بين. بنابراين صرف چند هزار فقره مشكل داشتن كافي نيست و معضل اساسي معلوم شود ها يك نظام ايـن.لي ايجاد بشود

سه صورت معلوم مي مي: شود معضل اصلي به يكي از اين آن چيـست؛ چـون ممكـن اسـت همـه (the problem)فهميم يگانه مشكل يا ي

به آن مشكل اصلي نمي. مشكلات از يك مشكل برخيزد مي رسيم، ولي به علت يا . رسـيم مشكل مـي ترين يا به بزرگ. رسيم العلل مشكلات

كه آن يگانه مشكل، يا علت ي مرحلـه.ي اول ايـن مرحلـه. ترين مشكل بشر چيـست العلل، يا بزرگ هر ديني بايد جواب اين سؤال را بدهد

به چيست مرحله. علت اين مشكل چيست: دوم و حل مسأله كه رفع مشكل مي.ي سوم اين است و يعني چگونه شود ايـن مـشكل را رفـع

را  و حل مسأله چيست مرحله. حل كرد مسأله چون ممكن است بگوينـد راه رفـع.ي بعدي اين است كه طرق عملي رسيدن به رفع مشكل

كه چگونه مي  كه فلان كار را بكنيد، ولي ما خواهيم پرسيد به شما صرف اين كه روان. شود همان كار را محقق كرد مشكل اين است پزشك

د  كه حسد كه حسد را رفع كني، كافي نيست بگويد مشكل تو اين است به اين است و رفع مشكلت را او بايد نحوه. اري ي رفع اين حـسد

و رفع مسأله. هم بيان كند و حل مسأله، امري است غير از خود حل مشكل ي پنجم اين است كـه مرحله. طرق عملي رسيدن به رفع مشكل

و راه رفع. ضمانت نجات به چيست مي. آن را هم پيدا كردميعني فرض كنيم من مشكل چه كسي ضامن كه وضع مـن بهبـود پيـدا اما شود

 كند؟

كه ضامن اجراي بهبود وضع توست، قانون كارماست در آيين هندو گفته مي ... ا در مـسيحيت. قانون كارما يك اصل اسـت.شود آن امـ

مي  نه گفته كه ضامن بهبود وضع توست، لطف اله است؛ يعني لطف يك شخص، را. يك قانون شود آن اگر هر ديني بتواند چنين سـازماني

ـ در دنيـاي امـروز موفـق اسـت  كه قبلاً گفتم انجام دهد و براي تنظيم چنين سازماني نيز بايد تمامي كارهايي را ـ . براي خودش تنظيم كند

و رنج است؛ گرچه مصاديق آن بحث ديگري است و معضل اصلي، درد كه مسأله و رنج، راه.نظر خود من اين است هاي لذا بايد علت درد

و ضمانت نجات را بررسي كرد  (عملي رفع آن، به معناي رها شدن انسان از آن خواهد بود. چه بدانيد، نجات ي ايـن خلاصـه .) علت را هر

كه مي .ي معنويت بگويم خواستم درباره چيزي بود

و معنويت را با هم جمع كنيم تا مثل را تمدنما بايد بتوانيم عقلانيت كه يا عقلانيت را فداي معنويت كردنـد يـا معنويـت هايي نشويم

به همين دليل نيز از بين رفتند  و به محاق بـرد. فداي عقلانيت، و آن تمدن را در. مثلاً در تمدن هند قديم، معنويت جاي عقلانيت را گرفت

و به دليل تمدن مدرنيته و بعـدها. همين غلبه، راه به جايي نخواهد بردي غرب جديد نيز عقلانيت بر معنويت غلبه دارد كه موروآ، اين بود

مي  به دليـل. گفتند كه در آينده يا بشر نخواهد ماند، يا بشر معنوي خواهد ماند آندره مالرو، يعني اگر آن معنويت نباشد، بشر با اين مدرنيته،

.اين كه معنويت در آن وجود ندارد، از بين خواهد رفت

و پاسخ  پرسش

و سـنتي نـسبت بـه جهـاني ديدگاه هايي زديد درباره مثالدر بخش اول صحبتتان، تحليـل شـما از كـار كـساني كـه. هاي متفاوت انسان مدرن

ميآن خواهند با همان ديدگاه سنتي زندگي كنند چيست؟ يعني مي در ها چگونه ديدگاهشان را با جهان جديد سازگار كنند؟ مثلاً يكي از آقايـان

مي درس مي كرد كه بخشي از كره هاي نجوم خود اثبات و ما هم هر چه خواستيم به ايشان تفهيم كنيم كه جايي كه گويـدي زمين مسكون نيست

مي. پذيرفت مسكون نيست همان كشور استرالياست، ايشان نمي  مي گفتند استدلال ايشان آن هاي من ثابت ي جا قسمت غيرمـسكوني كـره كند كه

 ها چگونه است؟ يل اين قبيل ديدگاهتحل. زمين است
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شناسـي اسـت؛ي بحـث شـما دقيقـاً روان البته توجه داريد كـه حـوزه. چنين وضعي را پيش بياورندبه نظر من سه عامل ممكن است

به شناسي كه امثال چايلدز در آن كار كرده اي از روان شاخه و و پيش روان«اند ا. معروف است» داوري شناسي تعصب ين است كـه يك عامل

كه اتفاق آن اصل به نظر شما بيش  به اين نتيجه برساند مي. تر از غرابت نتيجه باشد اصلي شما را مثلاً وقتي. آيد اين وضع در علوم هم پيش

مي  مي كسي رأيي در باب تعداد ابعاد جهان و گ، آيـا داني، مـثلاً هاوكينـ چنين فيزيك.و يك سوم بعد است17گويد تعداد ابعاد جهان دهد

مي17اصلاً خودش تصوري از  به شما كه به چنين نتيجهو يك سوم بعد دارد؟ او در جواب و غريبـي گويد من استدلالاتي دارم ي عجيب

مي مي مي انجامد، ولي هرچه در مقدمات آن استدلال كندوكاو به نتيجه ملتزم بينم هيچ كنم كدام از آن مقدمات قابل انكار نيست، لذا مجبورم

و اصلاً آن را خلاف عقل سليم بدانمش و غريـب. وم، ولو خودم هم از نتيجه تصور درستي نداشته باشم بله؛ انسان وقتي نتيجـه را عجيـب

مي مي و بيند، اين غرابت باعث كه دوباره در مقدمات دقت بكند ولي اگر بعد از اين كـه مقـدمات را زيـر. بين بگذارد ها را زير ذرهآن شود

كه بگويد بايد به اين نتيجه ملتزم شويم؛ ولو خلاف عقل سليم باشد اي نرسيد، چاره هم برد به نتيجه بين ذره به نظـر مـن،. اي ندارد جز اين

كه آن آقا را به چنان نتيجه آن مقدماتي اي رسانده كه بگويد فلان جا جزء ربع مسكون نيست، بلكه جزء آن سـه ربـع غيـر مـسكون اسـت،

به نظر او ميمقدمات و بعد طبعاً به اين نتيجه هم ملزم و بايد آن را بپذيرد خيلي متقن است .شود

به يك تئوري وابسته مي كه گاه شخصيت انسان  فرض كنيد من در فيزيك يا در رياضـيات يـا در علـوم.شود جهت دوم نيز اين است

مي. اي بياورم ديگري نظريه يك اسمش را ي. گذاريم تئوري و پرسـتيژك حيثيت دانشگاهي پيدا مي من با اين تئوري كنم، حيثيت اجتمـاعي

مي  و سمت كنم، شغل پيدا مي ها به من پيشنهاد مي شود، با من مصاحبه هايي مي ها بعـد ... كـنم كنم، شاگرداني پيـدا مـي كنند، طرفداراني پيدا

مي  به من كه ديگران ميكنند، يا در اثر تحولات فكري آهسته آهسته در اثر نقدهايي و تئوري دو درست خودم، فهمم تئوري يك غلط است

مي. است مي بينم اگر بخواهم بگويم تئوري دو درست است، همه ولي مي. رودي هويتم از بين به اسم آقاي تئوري يك اگـر. شناسـند من را

مي  و آن را كنار بگذارم، تمام حيثيتم از بين مي ... رود؛ شاگردانم، اعتبارم، جا اندكند كـساني كـه مثـل ويتگنـشتاين در اين.درو همه از دستم

مي  چه نه فقط بگويند تئوري دو درست است، بلكه هر و يكـي از بليـاتي كـه مـا ممكـن. توانند در تخريب تئوري يك بكوشند عمل كنند

به يك تئوري از تئوري  به آن دچار شويم، اين است كه خودمان را به لحاظ منطقـي وقت اگر روزيآن. هايمان منضم كنيم است  اين تئوري

به لحاظ روان .ي قبول ابطالش نيستيم شناسي آماده ابطال شد، ما

!ممكن است آن آقا گفته باشد چه كنم، چون اين رأي، مثلاً در حديثي در بحارالأنوار آمده. علت سوم هم تعبد است

...). نـدارد ... بار متـافيزيكي سـنگيني نـدارد،(يد معنويت چه نيست يعني گفت. جايي تر به نحو سلبي صحبت كرديد تا ايني معنويت بيش درباره

 دليلش چيست؟. ولي نگفتيد چه هست

ـ مثـل approachي اول ايـن كـه معنويـت يـك رويكـرد نكتـه. كـنم را در جواب شما عرض مـي من سه نكته  اسـت، نـه يـك مكتـب

كه يك مكتب نيست، بلكه يك رويكرد است به جهان است گزيستانسياليسم يك نحوها.اگزيستانسياليسم است ي ولي اين نحـوه.ي رويكرد

به پنج فراورده و)رويكـرد(فـرق اسـت بـين مكتـب، جريـان. مختلف منجر شودي رويكرد ممكن است در پنج متفكر اگزيستانسياليست ،

سه چيزند اين. نهضت كه اين. ها به يك سلسله اصول ثابتي كه معنويان جهان همه .ي آنان مشترك است رسـيده باشـند بين همه طور نيست

به پديده و به جهان، عموماً، مي.ي دين، خصوصاً معنويت يك نوع رويكرد است هـاي توان در درون خـود ايـن رويكـرد، معنويـت بنابراين

.مختلف داشت

كه در عصر ما چيزي وجود دارد كه نطفه نكته نـ19هايش از اواسط قرني دوم اين ، كـه گـاهي بـه آن new religionام منعقد شد، به

مي نهضت مي. (new religious movements)گويند هاي دين جديد نيز مي توان سابقه اين پديده را و به اين معنا، شـودي معنويت تلقي كرد

يك چون يك سابقه. گفت كه معنويت چيز جديدي نيست  و نيمه داردي تقريباً كـنم، يـت مـراد مـي البتـه آن چيـزي كـه مـن از معنو. قرن

و وجوه افتراقي با همه. هاي دين جديد نيست كدام از اين جريان هيچ .ها داردي اين بلكه وجوه مشترك



134صفحه سكولاريسمونتس

مي نكته آني سوم اين است كه شما به نظر خودم درست است، بيـان كـنم توانيد از من بخواهيد كه وجود ايجابي كه ايـن البتـه.چه را

كه بر عهده  با كاري است ميي من مي. ماند تا بعدقي و ايجابي آن معنويتي را كه خودم عرض يعنـي. كنم بيـان كـنم يعني بايد عناصر مثبت

اش شناسـي اش اين اسـت، وظيفـه شناسي اش اين است، ارزش شناسي اش اين است، انسان شناسي اش اين است، هستي شناسي بگويم معرفت 

و عناصر ايجابي اين معنويت را در مي. ها بيان كنم هر يك از اين قسمت هم اين است، توانند هـم مـورد نقـد نظـري قـرار اين عناصر البته

و هم نقد عملي .بگيرند

و انسان مدرن برشمرديد سؤال كنمي نسبت ويژگي درباره خواستم مي از. هايي كه براي مدرنيته . هـا در دل ديگـري قـرار دارنـدآن ظاهراً برخي

.جمع كرد) استدلالي بودن(ر چتر ويژگي اول مثلاً شايد بتوان همه را زي

ميي اينبه نظر من همه! نه .يكي از مقومات عقلانيت، استدلالي بودن اسـت. توان زير چتر عقلانيت جمع كرد، نه استدلالي بودن ها را

.ترين مقوم عقلانيت نيز همين استدلالي بودن استو البته مهم

و مت هـاي هاي من فراتر از لـذتي وجودي موسعي را در نظر بگيرم كه لذت توانم يك شبكه كي به عقلانيت، مي من به عنوان يك انسان مدرن

و به خاطر اين ممكن است لذت  و فردي باشد و حتّي لذت هاي معنوي، لذت دنيوي، جسماني، . هاي جمعي هم مد نظر مـن باشـد هاي اخروي،

و اين توانم اين لذا مي و اكنوني نباشم .با عقلانيت منافات نداردجايي

و فلسفهي اول اين است كه مغالطه نكته. كنمسه نكته را در باب اين پرسش شما عرض مي كه در كلام مي اي وي ما دائماً تكرار شـود

مي هاي علماي زنده در نوشته  كه وقتي كسي داي ما هم هست، اين است و بحـث رم، گويد من در يـك امـر دينـي شـك، شـبهه، مناقـشه،

مي مي كه چنين چيزي رخ دهد؟ ميآن. گوييم نه، محال نيست گويند آيا محال است كه پس رخ داده گاه فوراً نتيجه گـويي از امكـان! گيرند

يعنـي اگـر چيـزي».ادلّ دليلٍ علي امكان الشيء وقوعـه«: اما در واقع عكس اين درست است. خواهند وقوع شيء را نتيجه بگيرند شيء مي 

پي  كه تحقق آن چيز ممكن بوده است تحقق كه نمـي. اما عكسش صادق نيست. دا كرد، بهترين دليل است بر اين شـود وقـوع از امكان شيء

مي. مسأله برعكس است! شيء را نتيجه گرفت  خواهم بگويم محال نيست كـه انـسان ديـدمي. توان امكان آن را نتيجه گرفت از وقوع شيء

و شبكه خود را، به تعبير شما، وسعت  ولي آيا بايد رجحاني معرفتي براي اين توسعه دادن نـسبت. تري را در نظر بگيردي خيلي وسيع دهد

و بايد معلوم شـود آيـا.به توسعه ندادن وجود داشته باشد يا نه؟ البته بايد وجود داشته باشد  كه محل بحث است اين رجحان معرفتي است

كه من همه آيا رجحاني. چنين چيزي وجود دارد يا نه  و معنـاي معرفتي وجود دارد براي اين و رضـايت بـاطن و اميـد و آرامـش ي شادي

مي زندگي اين به دست من و بگويم در آخرت چيزي ميي اين آيد كه جاي همه جا را كنار بگذارم گيرد؟ اين رجحان معرفتـي از كجـا ها را

مي  كه كسي بگويد تمام دين برا پيدا اما اگر من بخواهم ايـن حـرف را از او قبـول بكـنم، بـه.ي پس از مرگ آمدهشود؟ اصلاً محال نيست

مي. كنم صرف محال نبودن قبول نمي به طرف ديگر رجحاني معرفتي داشته باشد گويم اين بلكه .طرف بايد نسبت

ـ از جملـه شـامل لـذت نكته چه شود و كه فرموديد انسان ديدش را وسعت بدهد تا شامل چه لـذت. هـاي جمعـي شـودي دوم، اين

مي. جمعي به نظر من پارادكسيكال است  مي. برد لذت را هميشه فرد به نظر بيايد، بالأخره وقتي ادراك شود هر لذتي، هر قدر هم كه جمعي

و ضمير ما آدميان توطّن پيدا كند به فرد برسد؛ ولو با چندين واسطه.كه در ذهن .يعني بالأخره بايد مĤلاً

سو اما نكته و زندگي پس از مرگ را لازم داردي كه من عرض نكردم مدرنيته لزوماً انكار معاد مي.م اين چه زندگي مدرنيته فقط گويد

و عملي اين  چه نباشد، اين مدعيات بايد آزمون نظري و اگر ايـن آزمـون را بـا موفقيـت پـس. جهاني خود را پس دهند پس از مرگي باشد

به دادند، آن  ملآن وقت ما مي ها و اگر هم آخرتي باشد، باز هم نباخته اگر آخرتي نبود، نباخته. شويم تزم را ولي اگر آزمون اين. ايم ايم جهـاني

به پس نداد، ما نمي به معناي انكار زندگي پس از مرگ نيست. ها التزام بورزيمآن توانيم .اين
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و الم آن وسيع باشد منظور من فقط اين بود كه محاسبه .ي لذت

مي. ال ندارد كه محاسبه وسيع باشد اشك كنيد كه افراد مختلفي پيشنهادهاي مختلفي دارند؟ اگـر بنـا باشـد كـه همـه، ولي آيا شما قبول

مي  اي جز اين نيـست كـه يـك توانيم بين اين دعاوي متعارض انتخاب كنيم؟ بالأخره چاره محاسبه را براي پس از مرگ بگذارند، ما چگونه

ن .صاب آزمون، در اين جهان داشته باشيمآزمون، ولو در حد

مي. گرا معرفي كرديد لزوماً لذت شما انسان مدرن را گـرا در ايـن حـال، اگـر او را مـصلحت. گراسـت توان گفت كه انسان مدرن مـصلحت ولي

آنو نشانهو لذت امري دروني است(بدانيم، اين سخن انسان مدرن پذيرفتني است كه گرچه از احوال دروني خود باخبر است  اي براي كـشف

و آثار آن آموزه، ولي رويكردش نسبت به آموزه)در فرد وجود دارد و سنجش نتايج .گرايانه باشد ها رويكردي مصلحت هاي ديني

و الم است يعني معيارش براي همه. است sentimentalistاما مصلحت يعني چه؟ اتفاقاً انسان مدرن! باشد شم. چيز، لذت ا اما مصلحت

و الم مي آن. گنجد هم در همان لذت را. آور استچه بالمĤل لذت مصلحت چيزي نيست جز و الـم به همين دليل من هر وقت بحث لـذت

مي مطرح مي و الم را در نظر دارم كنم، و كوتـاه: گويم هر هشت قسم لذت و اخروي، درازمـدت و معنوي، دنيوي و الم مادي مـدت، لذت

كه در خلوت  و المي ميلذت و محقق و ميان جمعيـت محقـق مـيآن شود، جلوت كه در گوييـد آن چيـزي كـه شـما بـه آن مـي. شـود ها

و مفسده هم يعني الم درازمدت»مصلحت« .، يعني لذت درازمدت،

و ديگري معرفت)مثلاً جاودانگي(هايم گرا باشم، ولي دو انتظار داشته باشم؛ يكي كاهش رنج من ممكن است لذت و، بعـد. جويي حقيقتطلبي

مي وقتي سراغ اديان مي مي روم  در اين حال بايد چه كنم؟. شود شود، ولي انتظار دوم برآورده نمي بينم كه مثلاً انتظار اولم برآورده

و رنج: ما در واقع دو التزام در زندگي داريم. طور است همين و ديگري كاهش درد و اعلام حقيقت، كه بايد.يكي كشف بـه يعني اين

مي  كه تا و بعد از شناخت، توانيم حقايق بيش نحوي زندگي كنيم و ديگري هـم كـاهشآن تري را بشناسيم ها را به ديگران نيز اعلام بكنيم؛

و رنج  و رنج ديگران افزوده نشود، بلكه حتي.درد كه لااقل از زندگي كردن ما درد به نحوي زندگي كنيم . المقـدور كاسـته هـم بـشود يعني

و رنج جهان كم كرد روم بگويند آمدن اين آدم به دنيا ذره من جوري زندگي كنم كه وقتي از دنيا مي يعني ي هـر اين دو، وظيفـه. اي از درد

مي اما بعضي وقت. انسان شريفي است كه اگر آن را بـه. كنند ها اين دو خواست با هم تعارض پيدا يعني ممكن است حقيقتي را كشف كنم

و رنج شما افزايش يابد گوش شما برسا  آن. نم، درد و رنجي وجود داشته باشد كـه مـن بخـواهم آن را كـاهشو از طرف، ممكن است درد

به توده مثال خيلي ساده. دهم، ولي فقط به قيمت كتمان يك حقيقت بتوانم چنين كنم  كه اگر اي از متدينان بگوييد كـه خـداي اش اين است

و انسان و اگر هم خدايي هست آن خدا غيرشخـصيو(personal)وار شخصي ـ كه چنين چيزي حقيقت داشته باشد به فرض ـ جود ندارد

مي impersonalو  و رنجشان افزايش پيدا به اكثر متدينان جهان بگوييد، درد مي. كند است، اگر چنين چيزي را گويند تا بـه حـال اگـر چون

مي  مي سيلي مي خورديم و آن سيلي گفتيم خدايي ميبيند به ظالم پس مي را روزي و از او انتقام كه خودمان آن سيلي ... گيرد زند پس بد شد

مي! را جواب نداديم  و رنج كل زندگي بيش چنين اوضاعي پيش و ظاهراً درد مي آيد چه بايد در اين. شود تر به عنوان يك روشنفكر جا شما

كه دغدغه.ك زندگي روشنفكري همين استترين وجه تراژيبه نظر من بزرگ. بكنيد؟ مشكل بزرگي است  اش كاسـتن وقتي يك روشنفكر،

مي  و رنج مردم است، با حقيقتي مواجه مي درد و رنجشان افزايش پيدا به اطلاع مردم برساند درد كه اگر آن را و شود چه بايـد بكنـد؟ كند،

و رنج خاصي را از مردم بكاهد، ولي لازمه همين جواب خود من اين اسـت.ش مخفي نگه داشتن حقيقتي باشدا طور است اگر بخواهد درد

و اعلامش مقدم است  كه كساني نابالغ هستند. ها بايد خودشان را با حقيقت سازگار كنند انسان.كه كشف حقيقت چه كنم ي وقتي بچه! من

به عدم بلوغش تن بدهم را. من نابالغ است، من نبايد تا آخر عمر او در مرز بلـوغ. از جهالت كودكي نجات بدهمبالأخره بايد يك وقتي او

ميو عدم بلوغش چيزهايي را مي كه رنجش را افزايش و او بالأخره بايد به بلوغ برسد ولي چاره. دهد فهمد .اي جز اين نيست
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و ديگري دردهاي جاودان: ايد كه ما دو نوع درد داريم گفتهشما در بياناتتان ما بـه اديـان، بـراي رفـع دردهـاي نياز. يكي دردهاي موقتي انسان،

ـ زياد آزمون. جاودان است ـ از منظر ديني .پذير نباشند دردهاي موقت شايد

و دردها دو دسته بله؛ رنج و رنج: اند ها و رنج هاي علاج دردها و دردها و رنـج. ناپـذير هاي علاج پذير هـاي محـل بحـث شـما دردهـا

و دين هم نمي ها را برطرآن شود نمي. ناپذير است علاج مي. تواند آن را رفع كندف كرد و رنـج ولي به زندگي بدهد تا آن درد تواند معنايي

و گاه ممكـن اسـت يك دندان. درد اين را مقايسه كنيد با دندان. قابل تحمل شود  پزشك گاه ممكن است بتواند درد دندان شما را علاج كند

چه. نتواند كه ولي اگر نتوانست، و آن درد براي شما معنا پيدا كند بسا كاري كند و رنـج. شما آن درد را تحمل كنيد هـاي اديان بايد بـه درد

و اين معنا دادن، چيزي است كه كاملاً آزمون علاج كه پس از قبول آن معنا ببينيم آيا. پذير است ناپذير معنا بدهند آزمون آن هم به اين است

و رنجمان كاهش مي و تحمل واقعاً درد مي يابد نه پذير .شود يا

و اجتناب هاي اجتناب هاي مدرنيته را به مؤلفه مؤلفه . پذير در بحث شما چه بـود هاي اجتناب من نفهميدم كه تأثير مؤلفه.ناپذير تقسيم كرديد پذير

مي متفكران ايراني هميشه با مدرنيته به شكل گزينشي برخورد مي و چيزها كنند كه مثلاً آيا.ي بد آن را نگرفت شود چيزهاي خوب آن را گرفت

مي ها را جزو امور اجتنابآن ها يا اخلاق جنسيي غربي شما زندگي روزمره  مي(پذير دانيد يا اجتناب ناپذير ؟ نيـز فكـر)شود آن را برنگرفت كه

بي مي ن.ي منحصر به مدرنيته نيست اعتمادي به تاريخ، يك مشخصه كنم كه ويژگي و سبت به چيزهـايي بـي چون اصولاً انسان هميشه اعتمـادي

مي. ترديد دارد  پس، از اين جهـت تـاريخ بـا. گفت مثلاً در علوم تجربي هم ممكن است ترديدهايي بكند؛ مثل همان عدم قطعيتي كه هايزنبرگ

.ساير علوم فرقي ندارد كه بخواهيد به شكل مستقل آن را ذكر كنيد

از توانيد نمونهميآيا شما. سؤال ديگرم در مورد انسان معنوي است اي از انساني معنوي را در اين جهان فعلي نـام ببريـد؟ چـون برداشـت مـن

را سخنان شما اين است كه در اين معنويت هم گاندي را مي و هم، با تسامحي، ماركس و هم آلبرت شوايتزر را .توان انساني معنوي دانست

و آيـا مـيكه آيا مدرنيته قابل تجزيّ هس در مورد سؤال اولتان و بخـش شـود بخـشت يـا نـه، را هـايي از مدرنيتـه را برگرفـت هـايي

ي كردنـد، همـه ها قبل از مدرنيته، وقتي در دوران سنتي زندگي مـي آيا انسان: دهم من سؤال شما را با يك سؤال ديگر پاسخ مي ... برنگرفت

نه وجوه زندگي و! شان جبري بود؟ .توان برخي از وجوه آن را برنگرفتميپس بنابراين مدرنيته قابل تجزيه است

و بد را مطرح كرديد نكته و بد در امـور. كنم داوري نمي جا بحث ارزش دقت كنيد كه من در اين.ي دوم اين بود كه بحث خوب خوب

و بد معنا ندارد در امور اجتناب. پذير معنا دارد اجتناب ي گرانش هستيد، خـوبو قوهاين كه الآن شما تحت تأثير جاذبه. ناپذير اصلاً خوب

و بد در اين كه خوب چيزهـايي كـه مـا جبـراً تحـت. هاي جهان چون اين واقعيتي است از واقعيت. جا معنا ندارد است يا بد؟ معلوم است

و سيطره و بد بردار نيستندآني شمول و بد در امور اجتناب. ها هستيم، خوب .پذير است خوب

كه گفت نكته بيي سوم اين بود و مدرنيته نسبت به خيلي چيزهاي ديگـر نيـز يد به تاريخ اختصاص ندارد به تاريخ در مدرنيته، اعتمادي

مي. اعتماد است بي آن. كنم بنده هم اين نكته را تصديق مي ولي به بحث دين مربوط بيچه چون ديـن بـر مـسلّم. اعتمادي به تاريخ بود شد،

وnانگاشتن  بيآن واقعيت تاريخي توقف دارد مي وقت كه براي تاريخ قائل است، باعث و عدم قطعيتي به تاريخ شود اعتمادي انسان جديد

آنكه اين فقره  مي ها را نتواند به بقيه. پذيرفت بپذيرد طور كه انسان سنتي بي معناي اين سخن اين نيست كه در. اعتماد نيـستي چيزها مـن

بي  مي باب به تاريخ صحبت بي كردم، ام اعتمادي كه به تاريخ استا نگفتم به تاريخ را از آن جهت ذكـر كـردمبي. اعتمادي منحصر اعتمادي

به بحث من مربوط مي .شد كه

مي. آخرين سؤال شما اين بود كه آيا انسان معنوي سراغ دارم يا نه از يعني داريد از سراغ داشتن پرسيد؛ آن هم سـراغ داشـتن مـن، نـه

به دو نكته در مورد من توجه كنيدجا در اين. بودن يا نبودن  من: بايد و دوم ديدگاه شخصي اگر اين دو را در نظر. يكي ميزان معلومات من،

كه بله مي! بگيريد، خواهم گفت .شناسم من انسان معنوي در روزگار خودمان
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ميچه بيان كرديد، با توجه به آن  كال است؟تعبيري پارادكسي» داري مدرن دين«شود گفت كه تعبير آيا

آن بله؛ اگر مراد ما از دين و نهادينه باشد، به دين تاريخي . تعبيـري پارادكـسيكال اسـت» داري مدرن دين«وقت واقعاً تعبير داري، اعتقاد

مي. هم پارادكسيكال است» روشنفكري ديني«تعبير .يمتـوانيم روشـنفكر دينـي داشـته باشـ داشته باشيم، ولي نمي» نوانديش ديني«توانيم ما

به اين است كه هيچ نحو تعبدي در او نباشد به هـيچ (enlightenment)ويژگي روشنفكري. روشنفكري فرد روشنفكر كه چيـز جـز اين بود

و تعبد به خرد هم در واقع تعبد به خود بود خرد تعبد نمي .ورزيد

.، بستري عقلايي بسازيم»تقليد«توانيم براي شما در جايي گفته بوديد كه ما مي

و محمل عقلاني پيدا كند بله؛ تقليد مي سه وجه كه پس از آن، تقليد كردن خلاف عقلانيت محسوب نمي. تواند . شودبه اين معنا

مي.1 كه از كسي تقليد و ببينيم نتايج مطلوبي از اين تقليد براي آنان حاصل شده است يا نـه كرده از گذشتگاني . اند تحقيق كنيم

به عنوان استاد موسيقي خود انتخاب كنيد خواهيد مثل وقتي كه مي و چيز از موسـيقي نمـي شما روز اول هيچ. كسي را دانيـد

مي  به شما آموخت چه استاد مي. پذيريد هر مي شود؟ از اين اين تعبد از كجا براي شما پيدا كه ده جا ها نفر از زير دسـت بينيد

مي او بيرون آمده و خوب ساز . نوازند اند

خو.2 كه مـثلاً پـس از جلـسهي اول آمـوزش موسـيقي متوجـه شـويد كـه. تقليد، آن آثار را تجربه كنيدد شما در فرآيند وقتي

مي. ايد پيشرفت كرده  و راهنمـايي در اين صورت اعتمادتان جلب ي دوم هـم هـاي آن اسـتاد را در جلـسه شود كـه سـخنان

. آزمودن او هستيدبه همين ترتيب شما در فرآيندي دائم، همواره مشغول.بپذيريد

خبُرويت.3 به . نظر است ها وقوف داريد، بگويند آن استاد در اين زمينه صاحبآن كساني كه شما از طريق ديگري

و بالمĤل، با واسطه آن معلم را آزموده كه شما بالأخره و آن اين سه نوع تقليد، وجه عقلاني. ايد اين سه مورد در يك چيز مشتركند اين

.دارند

كيميآيا  يركگوري قائل نيستيد؟ توانيم از سخنان شما چنين نتيجه بگيريم كه شما به ايمان آگوستيني قائليد، ولي به ايمان

كيمي. توان گفت بله؛ مي كي. يركگوري نداريم توان گفت ايمان آگوستيني داريم، ولي ايمان كه هيچ يعني ايمان گونه محمـل يركگوري

م  به تعبير ديگر، در ايمان آگوستيني انسان آهسته آهسته در فرآيند فهـم،. حمل دارد، نه، ولي ايمان آگوستيني بله عقلاني ندارد، بلكه خلاف

و در فرآيند ايمان آوري بيش ايمان مي تر، فهم عميق آوري بيش تر، مي تر تحصيل و با سيري ديالكتيكي دائماً جلو .رود كند

و رنج ترين مسأله شما مهم و رنج دارد يا يك موضوع مـستقل اسـت؟آن. دانستيدي بشر را درد وقت آيا معناي زندگي ارتباط وثيقي با اين درد

 يعني آيا بحران معنا با بحران درد ارتباط وثيقي دارد؟

و رنج انسان امروز است بله؛ در واقع ما مي ايـابي معن. گرچـه يگانـه مـصداق آن نيـست. توانيم بگوييم بحران معنا از مصاديق مهم درد

.اي است كه عرض كردم فقرهي سوم از پنج فقره

 شود؟ آيا آن هم با مدرنيسم جمع نمي.ي خدافرمانفرمايي پل تيليش توضيحي بفرماييد شود درباره اگر مي
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مي تيليش فقره و ديگرفرمـانروايي: كندي سومي را هم مطرح ـ در كنار خودفرمـانروايي يي در گويـد خـدافرمانروا مـي. خدافرمانروايي

مي و ديگرفرمانروايي قرار مي. گيرد برزخ ميان خودفرمانروايي كه او خـدا را نفـس. گويد خدا چيزي نيـست جـز نفـس وجـودبه اين معنا

مي  دل. داند وجود مي او به لحاظ مفهومي، دل. داند بستگي فرجامين را خدا مي ولي چه. اي داشته باشد تواند مصاديق عديده بستگي فرجامين

به مصداق حقيقي آن مي وقت . اين دو مقام را از هم تفكيـك كنيـد. بستگي فرجامين پيدا كند از نظر تيليش، وقتي به وجود دل رسد؟ انسان

كه متعلق دل مي. بستگي فرجامين ماست خدا از نظر تيليش، از لحاظ مفهومي، يعني آن چيزي كه همه چيزمان را فدايش كنيد، هـر يعني آن

مي اگر همه.چه باشد، خداست  طـور اسـت معـشوق، حيثيـت اجتمـاعي، شـهرت، همـين. كنيد، همان قدرت خداست چيز را فداي قدرت

كه حاضريد همه ... محبوبيت مي. كنيد، خداست چيز را فداي او كنيد، ولي آن را فداي چيز ديگري نمي آن چيزي توانـد بـسيار پس اين خدا

و عديده باشد مي. متنوع كه بعد دلگويد خدايي و گاه از آن بـه خـداي اديـان ابراهيمـي تعبيـر سزاوار است متعلق ـ بستگي فرجامين باشد

ـ آن خدا نفس وجود است مي ـ را اديـان ابراهيمـي بقيه. خداي اديان ابراهيمي اين است. كرد ـ يعني كانديداهاي ديگـر خـدايي ي خدايان

و. قبول ندارند دلمي آن خدايي كه اديان ابراهيمي قبول دارند گفت نفـسمي. بستگي فرجامين پيدا كرد، نفس وجود است گويند بايد به او

نه موجودي در عداد ساير موجودات  نهمي. وجود؛ aگفت being يعني يك موجود، بلكه ،the Being .،چون اين تـصور را از خـدا داشـت

به خودفرمانروايي است لذا مي و چيزي جداي از ما نيستچون. توان گفت خدافرمانروايي خيلي نزديك . خود، عين ماست

 چه تفاوتي دارد؟(pantheistic)يستيك تعبير تيليش با تلقي پانته

از چندين تلقي از پانته يكي مي. ها همين استآن يسم وجود دارد كه يسم وجـود اي كه از پانته گانه هاي هشت توانند براي تلقي دوستان

به كتاب بسيار عالي مايكل مي او يك قسم از اين هشت قسم را پانته. لوين مراجعه كنند، با همين عنواندارد، .داند يسم تيليشي

و راه انتقـال آن بـه ديگـران آن حقيقتي كه فرموديد رسيدن به آن بايد هدف اصلي روشنفكر باشد، ابزار شناختش چيـست؟ ابـزار شـناخت آن

 چيست؟

به آن پاسخ. سؤال مشكلي است هر: من چهار منبع شناخت براي آن قائلم. دهم مي ولي من اجمالاً حس، نوعي حافظ، عقل، شهود؛ در

و عملي دو جنبه  طي بحث گفتم.ي نظري كه و ايـن شـهود معـادل intellectآن شهود معادل. البته اين شهود غير از آن شهودي است  بـود

intutition . نظري، مثلاً تصديق اين قضيه است كه هر چيزي كه رنگ دارد شكل هم منظور از شهود. به نظر من، اين چهار تا منبع شناختند 

مي. دارد مي شما اين قضيه را چطور تصديق مي كنيد؟ در ذهن تصور . شود يك چيزي رنگ داشته باشد، ولي شكل نداشته باشـد كنيد كه آيا

مي. شود بينيد نمي مي كه حافظ، بـه ايـن دليـل» نوعي«اين كه گفتم.غ گفتن استگويند راست گفتن بهتر از درو شهود عملي هم مثل وقتي

مي. است كه حافظه انواعي دارد  كه به نظر من فقط يك نوع حافظه وجود دارد و آن هـم حافظـه ولي ي تواند معرفت در اختيار مـا بگـذارد

.ي كسب معرفت است ها وسيله اين. جمعي واقعي است

چ اما وسيله : يز استي انتقال معرفت به نظر من دو

 استدلال؛.1

به سوي خود كشاندن.2 .مخاطب را از لحاظ وجودي

: دومي همان است كه در مدخل يكي از دفاتر مثنوي مولانا آمده است

ــست ــقي چيـ ــه عاشـ ــي كـ ــيد يكـ  پرسـ

ــداني ــوي بـ ــا شـ ــو مـ ــه چـ ــتم كـ  گفـ
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سه ساله. توان نشان داد يعني برخي از معلومات را به هيچ طريق استدلالي نمي ش اگر خواهر ما از شما بپرسد كه عاشق شـدن يعنـيي

مي. توانيد به او پاسخ بدهيد چه، شما نمي  مي به او كه رسيدي خودت ي وجـودي اين يعني شخـصي را بـه آسـتانه. فهمي گوييد به سن من

به. جا استدلالي در كار نيست اين. خود كشاندن كه به خاطر آن شرايط، آن. ايـم اور كـردهبـ» الفب است«شرايطي در ما محقق شده است

آن شخص را هم واجد اين شرايط وجودي مي به كنيم، ب است«وقت بدون استدلال مي» الف ي وجـودي خـودبه آسـتانه«. كند اعتقاد پيدا

مي. اي دارد هم تعبير دوگانه» كشاندن و ما به سهولت طـرف را بـه آسـتانه اين امر گاهي به صورت اختياري است ي وجـودي خـود توانيم

به آستانه او را نمي. نوع ديگر هم همان مثال پرسش كودك از عشق است. شانيمبك ولـي وقتـي.ي وجـودي يـك انـسان بـالغ كـشاند شود

و سال رسيد، مي به آن سن چه خودش كه عشق يعني .فهمد

آيا خود آن معيار موفقيت. يا نه توان فوري دريافت كه موفق است يعني نمي.آزمون برخي ابعاد اجتماعي اديان ممكن است فوري جواب ندهد

مي را بايد از درون دين بيرون آورد يا از بيرون دين؟ نكته  ي شود كـه اگـر آن هفـت مؤلفـهي دوم اين كه كاركرد اخلاقي دين در اجتماع باعث

مي. مدرنيته به جامعه تعليم داده شود، بنيادهاي اخلاقي كلاً از بين برود ود كه بنيادهاي اخلاقـي ديـن در رفتـارش يعني اعلام آن حقيقت موجب

علاوه در مـورد شـعائربه. يعني بايد معلوم كرد كه از اين هفت مؤلفه اول كدام اعلام شود. بندي كرد بنابراين بايد اولويت. اجتماعي از بين برود 

و هويت جمعي نيز مي  و. خشندب بايد گفت كه فقط كاركرد فردي ندارند، بلكه كاركرد اجتماعي هم دارند ضمناً، در غرب مدرن هم اين شـعائر

.مناسك وجود دارد

به دو قسمت تقسيم مي مي.كنم من سؤال دوم شما را كه آيـد، ها اعلام شود يك نوع نابساماني اجتماعي پديـد مـي فرماييد اگر اين اين

دآن يعني در صورت اعلام. سخن درستي است  به اقتضاي دين به اين. دارند اند دست برمي اشتهها، مردم از آن اخلاقي كه به اين زودي هم

آن وقت از اينآن. رسند مطالب نمي و از مي جا رانده مي جا مانده و انسجام اجتماعي از دست لـذا بـه. من اين نكته را قبـول دارم. رود شوند

كه دغدغه  كه مبادا يك وقت با بيان اين حقايق يك نوع هرج كساني و نابساماني اجتماعي پديد آيد، بايد توصـيه كـرد ومرجي اين را دارند

.كه اين حقايق را به صورت دفعي نگويند

مي.ي موفقيت بود اما قسمت اول سؤال شما كه درباره كه شـما از زمـان. كنم در اين باره به دو نكته اشاره  testabilityيك وقت است

آن بحث مي و يك وقت از اصل مي. كنيد ميگوييد اين يك وقت  شـك نيـست كـه زمـان.دهد ولي پس از گذشت زماني خاص كار نتيجه

اگـر. از هر بيماري يك مدت زمان خاص براي تـشفي انتظـار داريـم. لازم براي علاج سردرد با زمان لازم براي علاج سرطان تفاوت دارد

كه مـا بتـوانيم آزمـون ولي. منظور شما مدت است، بسيار خوب، اين مدت را تعيين كنيد؛ ولو درازمدت هم باشد   بالأخره يك جوري باشد

مي. كنيم و هر وقت بپرسيم چرا خوب نشديم بگويد هنوز وقتش نرسيده، اين فايده نـدارد اگر پزشك بگويد يك وقتي خوب از. شوي مـا

كه اين مدت را براي دو روز بعد يا يك سال بعد تعيين كند  كه بالأخر. دين انتظار نداريم ه زماني را تعيـين كنـد تـا بعـد از ولي توقع داريم

كه او درست مي و معلوم شود به اصـل آزمـون. گفته يا مثلاً بودا تعيين كردن، بالأخره بتوانيم آزمون كنيم آن اما اگر سؤال شما ناظر پـذيري

الي ندارد اگر ديـن چنـين اشك. بسا دين بگويد اصل آزمون آن هم به دست خود من استچه... است، يعني بگوييد مدتش اصلاً مهم نيست 

و بعد چهار نفر انسان عاقل گفتند. بگويد را.، نبايد ناراحت شود»!خداحافظ دين«ولي اگر ديني اين را گفت چون آدم عاقل چنين سـخني

مي پس اگر ديني بگويد آزمون هم بر عهده. پذيرد نمي و اصلاً خودم اي خودم و شما كه سردرد شما خوب شده يا نشده صلاً متوجـه گويم

مي گويم كه سردرد شما خوب شده، ولو همه نيستيد كه سردردتان خوب شده يا نه، بلكه من مي  زنيد كـه سـردرد داريـد، اگـري شما نعره

كه تشخيص بيماري بر عهدهوي تو نيستمي. روند طور حرف بزند، عقلا زير بار آن نمي اين . ايـن اشـكالي نـدارد. توان به آدم عاقل گفت

ت و عدم توفيق درمان را بايد به خود او واگذار كرد ولي كه آيا باقلواي تو خوش. شخيص توفيق به اين مـزه باقلوافروش حق ندارد در پاسخ

و بخـور، هـر مـزه است يا نه، بگويد خوش  و فضولي نداري، تو بخر مزگـي آن را مـن خـوش! اي كـه بدهـد مزه است ولي تو حق دخالت

مي  مي فروشنده مشخص و مي طور بگويد مشتري اگر اين. فهمم كنم چيـز خـود را در اختيـار توانـد همـه آدم عاقل نمي. دهد اش را از دست
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مي. ديگري بگذارد مي آدم عاقل كه ممكن است تشخيص بيماري از من برنيايد گويد من قبول و عـدم توفيـق. كنم ولـي تـشخيص توفيـق

كه براي بيماري من پيچيده نسخه . خود من استي اند بر عهده اي

 گشاست؟ آيا اين رويكرد راه. در كشور ما برخي به رويكرد پديدارشناسانه قائلند

و رنج انسان را جدي نمي به نظر من اين! خير و درد و دانشگاه رويكردهاي پديدارشناسانه براي اين كه در آكادمي.گيرند ها انسان ها ها

كه تمام دغدغه. را جلو ببرد، خوب است ها سخني گفته شود، يا اصلاً علمو پشت تريبون و اما براي كسي اش اين است كـه مـن بايـد درد

كه راجـع بـه ديـن بكنيـد، فقـط علـم. گشا نيست ها را كاهش بدهم، راه رنج انسان  اگر دين اين كاركرد را ندارد، هزار تحقيق آكادميك هم

اگر دين در خـدمت انـسان نبـود،. ما به دين در خدمت انسان كار داريم.ي نداريم شناس اما ما كاري به علم دين. ايد شناسي را جلو برده دين

مي. فايده ندارد  كه شاخهمي. توان تحقيق پديدارشناسانه كرد راجع به خرافات هم ا. است» شناسي خرافات روان«شناسي، اي از روان دانيد امـ

و شناسي مقايسه، دين پديدارشناسي دين، تاريخ دين. بالأخره خرافات، خرافات است  و رنج انـسان ... اي، هـا را كـاهش ندهـد اگر دين درد

مي. كدام ارزشي ندارند هيچ مي. كند البته تحقيقات آكادميك ادامه پيدا و شود هزار پروژه ولي راجع به پنير مسموم هم ي تحقيقاتي در شيمي

و علوم تغذيه انجام داد و بيولوژي ويد كه چون در اين باب تحقيـق صـورت گرفتـه، پـس مـن پنيـر مـسمومگ كس نمي اما هيچ. بيوشيمي

!خورم مي
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 مصطفي ملكيان

و تحقيقـات روان ما انسان به خودكاوي شويم، يا اگر هم اهل خودكاوي شخـصي نيـستيم، بـه مطالعـات شناسـان اعتمـاد ها اگر موفق

كه همگي ما در زندگ  و نشيب بورزيم، خواهيم پذيرفت و در همه ي، در تمامي فراز و سخن ها و سكوت و سكنات وي حركات هاي خود،

آن در همه  ميي ميچه به دست آوردن رضايت باطني هستيم پذيريم يا وا پي ها در زنـدگي ايـني ما انسان ترين هدف همه بزرگ. زنيم، در

سه مؤلفه. است كه به رضايت باطن برسيم  مه اين رضايت باطن، و اميـد:م داردي ي ايـن سـه مؤلفـه، در مجمـوع سـازنده. آرامش، شادي،

و روان چيزي هستند كه در روان مي شناسي تجربي مي. نامند شناسي عرفاني، آن را رضايت باطن توانيم با نظر دقيق، در هر يك از اعمالي ما

مي  انكه از ما سر و از خود بپرسيم كه چرا اين كار خاص را ميزند دقت كنيم و مـثلاً. دهيم جام كه به اين پرسـش پاسـخ داديـم پس از آن

مي  مي گفتيم كه اين كار را براي فلان مقصود انجام پي كسب آن مقصود هستم؟«: توانيم پرسش را ادامه دهيم دهيم، همچنان لاجرم» چرا در

مي  مي باز هم كه خود اين مقصود اخير را براي چه كن توانيم بپرسيم مي.يمخواهيم تحصيل و جواب همچنان ... تواند ادامه يابـدو اين سؤال

كه ما در انتهاي اين پرسش ادعاي بسياري روان  و عرفاني اين است و پاسخ شناسان تجربي مي ها كه خواهيم گفـت ها به جايي چـون«رسيم

به رضاي باطن برسيم مي كه در درون خود نوعي رضايت احساس كنيم،.»خواهيم به عمل مي يعني براي اين از. زنيم دست من سـه مؤلفـه

و اميد: هاي اين رضايت باطن را ذكر كردم ترين مؤلفه مهم .آرامش، شادي،

مي همه و اميد.گذردي زندگي ما در طلب رضايت باطن به تعبير ديگر، در طلب آرامش، شادي، شـناختي بحـثي روان اين مقدمه. يا

مي آن مقدمه. اي تاريخي را نيز افزود مقدمهشناختي بايد روانيبه اين مقدمه. ماست سه چيـزي تاريخي اين است كه تاريخ گواهي كه دهد

و نفياً يا اثباتاً تأثيري بر حصول يا عدم حصول اين رضايت باطن  و آرامـش (= دخالتي در اين رضايت باطن ندارند . ندارنـد) شادي، اميـد،

به تاريخ استنباط مي به اتكاي روششود اين مقدمه با رجوع ميو رد يا قبول آن از. گيرد شناختي علوم تاريخي صورت :آن سه چيز عبارتند

و مذهب خاص1 كه علي كساني در طول تاريخ بوده.ـ دين كه مسلمانيم، مـسلمان نبـوده اند به خلاف ما كه مثلاً از رغم اين ا انـد، امـ

و اميد بهره  و شادي ه.اند مند بوده آرامش مي اگر مسيحي و منصفانه داوري ميم بوديم كه افـراد بـسياري در طـول تـاريخ كرديم، پذيرفتيم

به رغم مسيحي نبودن، باز هم از سه مؤلفه بوده كه مي. اندي مذكور برخوردار بوده اند به ما نشان و در واقع تاريخ و اگر اهـل صـداقت دهد

و  سه مؤلفه به هيچ دين و وابستگي ندارد جديت باشيم، بايد بپذيريم كه اين و. مذهب خاصي اتكا شما ممكن است آيين بـودا را پذيرفتـه

و از آن  به اين سه رسيده باشيد، و سه رسيده باشيد، ممكن است آيين مسلماني را پذيرفته را سو ممكن است يكـي از ايـن آيـينبه اين هـا

پ. پذيرفته باشيد ولي به اين سه مؤلفه نرسيده باشيد  و مذهب خاصي تاثيري بر اين امر نـدارد كـه به تعبير ديگر، ذيرش يا وازنش هيچ دين

و مـذهبي مـي. اين سه مؤلفه در زندگي حاصل بشود يا نشود  و. تـوان بـه ايـن سـه رسـيد معناي اين سخن اين است كه در درون هر دين

و مذهبي مي و مـذاهب ابراين نـوعي بـيبن. توان به اين سه نرسيد همچنين معناي ديگرش اين است كه در درون هر دين تفـاوتي در اديـان

 
و پژوهش، القا شده در مؤسسه1 7/8/80ي معرفت
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به اين سه مؤلفه وجود دارد كه دين خاصي را بپـذيريم. نسبت به اين سه، هيچ لزومي ندارد كه براي رسيدن معناي صريح سخنم اين است

.اين اولين واقعيت تاريخي. يا از دين خاصي دست بكشيم

و معارف بشري2 ا شايد همه.ـ علوم مر اتفاق ظنر داشته باشيم كه مثلاً سقراط از فيزيك اتمي يا تئوري تكامل يـا نـسبيتي ما بر اين

مي. اطلاعي نداشت ... يا كه اين اين نشان كه سلمان فارسي. گونه علوم در آن نوع زندگي تأثيري ندارند دهد به همين ترتيب، ما قبول داريم

اس زندگي خوبي داشته، اما سلمان رياضيات نمي  دهـد پس تاريخ نشان مـي. پس رياضيات در حصول چنان زندگي دخالتي ندارد.تدانسته

و معارف بشري، يعني همان  كهكه علوم و اميـد هـيچ تـأثيري يا رشته disciplineها و شادي به آن آرامش هاي علمي نام دارند، در وصول

.ندارند

مي.ـ نظامات اجتماعي3 به ما نشان زن تاريخ كه در و اميد داشتهدهد كساني و شادي هـاي اجتمـاعي اند، تحت نظام دگي خود آرامش

مي  وي اين قبيل انسان به بيان ديگر، همه. اند كرده مختلفي زندگي ها درون يك نظـام سياسـي، يـك نظـام اقتـصادي، يـك نظـام آموزشـي

به سر نمي  م يعني نظام. اند برده پرورشي، يك نظام خانوادگي، يا يك نظام حقوقي هـا ايـن اسـت كـه همگـي ذكور، كه وجه جـامع آن هاي

و وصول به آن ندارند هاي اجتماعي نظام و اميد و شادي را زيرا در نظام. اند، تأثير قاطعي در حصول آرامش هاي اجتماعي گوناگون، افرادي

.شان واحد نيست يابيم كه داراي اين سه مؤلفه هستند، گرچه نظام اجتماعي مي

تا خلاصه و بـر اسـاس يـك روانجا اين است كه بر اساس يك واقعيت بديني كلام من و اميـديم، و شادي پي آرامش شناختي ما در

و مذهب خاصي اختصاص دارد، نه به آشنايي با رشته  به دين نه و اميد و شادي و واقعيت تاريخي، آرامش هاي علمي خاصي وابسته است،

و اگـر:آيد مام اين دو واقعيت، سؤالي پيش مي از انض.نه به نظام اجتماعي خاصي بستگي دارد  و اميديم، و شادي پي آرامش  اگر ما همه در

و مذاهب مختلف، با آگاهي و اميد رسـيده كساني در اديان و شادي و با نظامات اجتماعي مختلف به آرامش انـد، حتمـاً هاي علمي مختلف

چه چيز در اين انسان آن وجوه مشترك. اندي اين افراد وجوه مشتركي داشته همه كه چيست؟ سه تفاوتي به رغم كه همگي، ها مشترك بوده

و اميد دست يافته  و شادي به يكسان به آرامش كه تقريباً از نيمه اند؟ از همين بيان كرديم، ي دوم قرن نـوزدهم در محافـل آكادميـك جا بود

و گفته شد كه همه» معنويت«زمين، بحثي تحت عنوان مغرب به نام معنويت اشتراك دارند اين انساني طرح شد .ها در چيزي

كه گفتم كه اگر اين قيد را نمي»در محافل آكادميك«اين مي، به اين دليل است كه اصلاً بحث معنويت بحثي است بـه آوردم، شد گفت

و آكادميك راه يافت. قدمت تاريخ بشر كه اين بحث به محافل دانشگاهي .اما فقط در آن زمان بود

و فهـم سـنتي از ديـن، برخـي در جلسه و تبيـين مقـصودم از تغـاير معنويـت به منظور تفكيك معنويت از فهم سنتي از دين ي پيش،

كه شخص بايد مجموعه ويژگي و گفتم از. دار بودن، معنوي هـم باشـد اي از كارها را با دين بكند تا علاوه بر دين ها را ذكر كردم آن كارهـا

كه جنبه  و سويي سلبي داد اين حيث و احياناً حذفي در باب دين داشت، به كل بحث پيشين ما سمت در آن بحث بـيش. هايي اصلاحي، تـر

بحـث حاضـر بـه معنويـت از منظـر.ي ايجـابي آن بـودي سلبي آن بحث بيش از صبغه صبغه. اين مورد بود كه معنويت، چه چيزها نيست 

كه معنويت چه چيزها: پردازد ايجابي مي  آن. هست اين چـه را لازم اسـت در ايـن گرچه البته در اين فرصت كوتاه نخواهيم توانست تمامي

به هر حال بايد اين بحث را آغاز كرد .پيش از ورود به بحث معنويت، لازم است مقدماتي را عرض كنم. باب بگوييم، بيان كنيم، اما

و ويژگي اگر مؤلفه:ي اول مقدمه كه بگوييم اين معنويت با اين ويژگيهايي براي معنويت برش ها كه شـما ذكـر مرده شد، آيا مجازيم ها

و بدين  مي كرديد، قابل تعميم نيست به دست به عنوان اشكالي بر تصويري كه از معنويت دهـيم، وارد ترتيب عدم قابليت تعميم معنويت را

 كنيم؟

هرِ كه قابليت تعميم داشـته فيلسوف اخلاق انگليسي، بدين نكته تصريح شده،Hareاز زمان كه هيچ اخلاقي قابل قبول نيست، مگر اين

ي زمين تابع آن شوند مـشكلي ايجـاد هاي روي كرهي انسان توان از مطلوب بودن هيچ نظام اخلاقي دم زد، مگر اين كه اگر همه نمي. باشد

كه چنان. نشود خچه همه اگر نظامي اخلاقي وجود داشت و ود را تحت شمول آن ببرند مشكلاتي بـروز كنـد، ايـني مردم تسليم آن شوند
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كه شرط لازم يك نظام اخلاقـي ايـن اسـت كـه قابـل تعمـيم باشـد. نظام اخلاقي مقبول نخواهد بود .هرِ در واقع بر اين نكته تأكيد داشت

هرِ موافقند؛ گرچه سخن او مخالفاني نيز دارد .بسياري از فيلسوفان اخلاق با سخن

هرِ مع كه تعميممخالفان .، شرط لازمي براي نظام اخلاقي نيستuniversallizableپذير بودن تقدند

هرِ را درباره حال اگر عين مي سخن كه اين نظام معنوي كه ما تصوير و بگوييم كنيم قابل تعميم نيـست، آيـاي معنويت نيز تكرار كنيم

وي زمين با اين برنامهي مردم كرهچه روزگاري همه ايم؟ به تعبير ديگر، اگر بگوييم چنان اشكالي بر آن وارد كرده  ي معنويت وفـاق نظـري

مي عملي بيابند، با مشكلاتي مواجهه مي و حرج لازم و به تعبير قدما، عسر ـ ـ آيا اين اشكالي وارد است يا اشكالي ناوارد؟ شويم  آيد

كه اشكال فوق وارد نيست و چنان) يا نظام اخلاقي(يم يك نظام معنويبه اعتقاد من، اگر نتوان. من شخصاً معتقدم چـه را تعميم دهيم،

في  و مسائل برخورديم، به يك سلسله مسائل نظري لاينحل يا مشكلات دهد كـه آن نظـام معنـوي، نظـام نفسه نشان نمي آن را تعميم داديم

اش اما همين. جا فرصتي براي شرح كامل اين سخن نيست در اين. قابل دفاعي نيست  مي قدر كه مـد نظـر اره كه اگر معنويت همان باشد كنم

كه هيچ  و لذا، اصلاً آن مسأله در مقام عمل پيش هاي روي كرهي انسان گاه همه بنده است، اطمينان داشته باشيد ي زمين معنوي نخواهند شد

.نخواهد آمد

كه انسان. معنويت، ذومراتب است:ي دوم مقدمه ب چنين نيست و انسان هايي مطلقاً معنوي در عـالم. هايي مطلقـاً نـامعنوي باشـند اشند

كم انساني، با معنوي  و و بيش تر و رقتّ مايعات است. تر معنوي مواجهيم تر معنوي كه. معنويت، چيزي مثل غلظت هيچ مايعي وجود ندارد

و رقتّ تفاوت دارد در مايعات، درجه. غليظ مطلق يا رقيق مطلق باشد  و. طور استنمعنويت نيز همي.ي غلظت يعني امري است اشـتدادي

.ذومراتب

به ويژگي به هنگام توجه كه پذيرفتين معنويت امري ذومراتب است، و مؤلفه وقتي چه ها بسا گمان كنيم كـه پـس مـا هـم هاي معنويت

ايـم چون توجه نكـرده. ايم، خطا رفته»پس كوشش ديگري لازم نيست«اما اگر از اين نتيجه بگيريم. اين سخن درست است. معنوي هستيم 

.هاي ديگري نيز دارد اي از آن را واجديم، رتبه كه معنويتي كه ما رتبه

 چرا در كنار فهم سنتي از دين، امروزه چيزي تحت عنوان معنويت طرح شـده معنويت اصلاً براي چه طرح شده است؟:ي سوم مقدمه

كه بايد مطلب است؟ يا چرا برخي از متفكران مي  جديدي را تحت عنوان معنويت طرح كنند؟پندارند

 ضرورت طرح معنويت

.ضرورت طرح معنويت، دو چيز است

و همچنين تجربه طور كه تجربه انسان، همانـ1 و گـواه ها در طول عمر چندسالهي فردي يكايك انساني تاريخي نوع بشر شان شاهد

و نيست است، هيچ  و رنج عاري نبوده و هم آدمي هموار. گاه از درد و رنجه قرين و هست نشين دردها و. هايي بوده اگـر شـما ايـن دردهـا

مي رنج كه فهرستي طولاني پديد و رنج. آيد ها را فقط فهرست كنيد، خواهيد ديد ها، در عين اين كـه بـسيار اما نكته اين است كه اين دردها

و بسيار متنوعند، بينشان نظامي سلسله  و رنجا. مراتبي برقرار است متكثر كه از دردها مي گر در فهرستي وnكنـيم، تعـداد هاي بشر تهيه  درد

به ما نشان مي كه در رتبه رنج را برشماريم، تحليل و رنـج، فرزنـدانnتر، ايـني عميق دهد و رنجنـد n/3 درد و رنـج n/3يعنـي. درد  درد

كه در نهايت، و رنج را ايجاد كرده استnوجود دارد و رتبهاگر اين تحل. درد در يل را ادامه دهيم به ترتيب طـي كنـيم، بـسا و مراتب را ها

و رنج به يك سلسله دردها و در پايين اين مجموعه كه تمامي نهايت وـ همـه1: هـا واجـد دو ويژگـي هـستندآن ها برسيم ي ايـن دردهـا

و مادران رنج و رنجـ بين خود اين2هاي رويينند؛ رنجآن هاي زيرين در حكم پدران و رابطـه دردها و هاي زيرين، نظـام طـولي ي پـدري
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و يكي زاييده يا زاينده و رنج اين.ي ديگري نيست فرزندي برقرار نيست، بلكه همگي در عرض هم هستند و ها در واقع دردها هاي مادرنـد

به خاطر واجد بودن آن و رنج ما كه دردها .هاي ديگري را داريم هاست

كه دين، اولاً در زمره بشر از آغاز همواره و رنج انتظار داشته است كه اين دردها هـاي مـادري كارهاي ديگرش، اولين كارش اين باشد

و رنج  و ثانياً راه رفع اين دردها (ها را نشان بدهد را معرفي كند، و خامساً هم دارد، ولي. و رابعاً به بحث فعلـي مـاآن اين بحث البته ثالثاً ها

و رنج .) وندش مربوط نمي  كه دردها و رتبه در واقع انتظار بشر از دين اين نبوده است چون اين دردها.ي اول را به ما معرفي كند هاي رويين

ميو رنج  و در شناخت ها را ما خود تشخيص به دين نداريمآن دهيم مي. ها احتياجي به رجوع كه ما دچار سردرد به پزشـك وقتي و شويم

مي كنيم، مراجعه مي  به پزشك نداريم درد سر را خودمان تشخيص به رجوع و ديگر براي شناخت آن نيازي كار پزشك در اين ميـان،. دهيم

و علت زيرين  و فقط اين است كه علت اين سردرد به مـا بگويـد كـه منـشأ اصـلي ايـن سـردرد... تر آن علت و بالمĤل به ما معرفي كند را

و دارويي را براي رفع آن علت  و در نهايـت، مادر به ما تجويز كند تا با از بين رفتن آن علت مادر، علل رويينچيست تر هم از بـين برونـد

و رنج. سردرد ما خوب شود  و راه درمان باري؛ بشر از دين انتظار داشته كه علل مادر اين دردها . هـا را نيـز نـشان دهـدآن ها را معرفي كند

كه دين براي همه نمي. را داشته استدين تا مدت مديدي، پتانسيل اين كار و زماني مكاني متدينان در همه خواهم بگويم و اوضـاع ها هـا

مي  ميو احوال اين كار را انجام مي داده، ولي البته اگر كساني را. كرد خواستند، دين اين كار را به همين دليل گفتم ديـن پتانـسيل ايـن كـار

را. داشت و طبعاً چنين انتظاري را نيز هيچ در ساحت البته بسياري از افراد، دين گـاه بـه صـورت عميـق از ديـن هاي ديگري پذيرفته بودند

مي. نداشتند به آن پاسخ دهد ولي خوب، اگر چنين انتظاري در ايشان پديد ا چـرا ديـن تـوان چنـين پاسـخ. آمد، دين قادر بود را امـ گـويي

ميهداشت؟ پاسخ اين است كه دين تاريخي، مابعدالطبيع  كه پذيرش آن براي انسان آن زمان، معقول بود اي را عرضه اما آن متافيزيـك،. كرد

و استدلالي بخش. آهسته آهسته زير سؤال رفت  كه دين دارد، امروز ديگـر قابـل پـذيرش از لحاظ عقلي و گراني هايي از متافيزيك سنگين

مي. نيست و رنج شود فهم سنتي از دين ديگر نتوا همين است كه موجب و رفـع ند شناختي از آن دردها و راه عـلاج هاي زيرين به ما بدهد

كه چرا ما مجبوريم امـروز چيـز ديگـري غيـر از فهـم. ها را براي ما مشخص كندآن  و اين اين اولين دليل است براي طرح بحث معنويت،

مي. سنتي از دين را ارائه دهيم  دي دقت كنيد كه نه ضد و دار معنويت، غير از فهم سنتي از دين اسـت، ولـي ضـد ديـننگوييم غير از دين،

.نيست

مي نكتهـ2 كه باعث ميي دومي به نظر كه كه در جهان امـروز، نيـاز مـا بـه شود امروزه ما بحث معنويت را طرح كنيم، اين است آيد

هم.معنويت بيش از قبل است  و به دين داشت در. براي سامان دادن به زندگي جمعي خـود انسان قبلاً هم براي رشد باطني خود نياز ولـي

مي  . خواست سامان زندگي جمعي را نپذيرد يا آن را تخريب كند، قدرت فراواني براي اين تخريب نداشت عين حال، در آن زمان اگر كسي

ا. ولي امروزه ما قدرت فراواني براي تخريب سامان اجتماعي داريم مي ختيار انسان است بيشبه تعبير ديگر، هر چه وسايلي كه در شـود، تر

مي امكانات عمل او هم بيش  چه امكانات عمل او بيش. شود تر ميو هر مي تر كه كه او را مهار كند تا هر عملي را تواند انجـام شود، عامللي

مي دهد صورت ندهد، اهميت بيش  مي. يابد تري ده امروزه ميزان كارهايي كه ما نسبت به گذشته و مـا يم، بسيار بـيش توانيم انجام تـر شـده

مي انسان و. توانم انجام دهم، انجام خواهم داد ها همواره مستعد آن هستيم كه بگوييم هر كاري را كه اما عاملي بايد ما را از اين كار بـازدارد

مي  چه را كه هر كه اي انسان، مقدورها بگويد و به تعبير ديگر، بگويد تـو. هـاي توسـتي تو غيـر از مـأذون تواني بكني، لزوماً نبايد بكني،

.ها اذن نداريآن تواني بكني، اما براي ارتكاب خيلي از كارها را مي

مي اگر بشري در دو هزار سال پيش مي كه بتوانم بكنم و قدرت خود را بر انجـام هـر كـاري كـه بتـوانم گفت كه من هر كاري را كنم،

ـ اگر بشري چني انجام دهم به فعليت مي ميرسانم مين ادعايي كه در اختيـار كرد، نهايتاً چقدر توانست تخريب صورت دهد؟ چون وسايلي

ميزه اگر ما تصميم بگيريمواما امر. او بود، اندك بود، قدرت تخريب او هم كم بود  و حاضـركه هر كاري را كه توانيم بكنيم، انجـام دهـيم

سا  و مأذونات را بپذيريم، به هم خواهد خورد نباشيم شكاف ميان مقدورات ايـن نكتـه باعـث شـده كـه امـروز ضـرورت. مان اجتماعي ما

.معنويت بيش از گذشته احساس شود
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و رنج(دو عامل فوق و مأذونات ناتواني فهم سنتي از دين در التيام دردها و شكاف ميان مقدورات باعث شد كـه كـساني بـه ايـن) ها،

ا ـ يا غير كه ما بايد در كنار ـ فهم سنتي از دين، چيز ديگري را به نام معنويت، مورد بحث قرار دهيمفكر بيافتند .ز، يا علاوه بر

و چون لازم است، مطلوب است كه آن فهم. معنويتي چيزي است كه امروزه لازم است فرق معنويت با فهم سنتي از دين در اين است

مم سنتي از دين، چه  و مطلوب بود، ولي امروزه و هم ممكن. كن نيستبسا در گذشته لازم و مطلوب است بـه تعبيـر. اما معنويت، هم لازم

ـ ولو مطلوب هم باشد، اما ممكن نيست بهتر، دين ـ اگر به معناي دقيق كلمه مدرن باشد اما ظـاهراً معنويـت. داري سنتي براي انسان مدرن

كه مطلوب است، ممكن نيز هست  (براي او، در عين اين ك. و دين توجه داشته باشيد نهه مراد از دين داري، فهم سنتي از دين نهادينه است؛

به گمان بنده، همان معنويت است كه و گوهر دين، لب(.

و اكنون استي معنويت اين دغدغه. نوعي سكولاريته وجود دارد در معنويت،:ي چهارم مقدمه به. جا وجه بـدين معنـا هيچ البته اين امر

ا  كه معنويت زندگي پس مي.ز مرگ را منكر است نيست و كيفـر انسان معنوي و حتّي نظام پـاداش تواند به زندگي پس از مرگ قائل باشد

آن. پس از مرگ را نيز قبول داشته باشد  كه مي بحث بر سر اين است به معنويت و اكنـوني گراياند، ويژگي ايـنچه يك انسان معنوي را جـا

. او الآن طالـب آرامـش درون اسـت. جا تحصيل كند كه با معنوي شدن، اموري را در همين انسان معنوي در صدد اين است. بودن آن است 

.و الآن طالـب يـافتن معنـايي بـراي زنـدگي اسـت. الآن طالب رضايت باطني اسـت. الآن طالب اميد است. الآن طالب شاهدي درون است

به حسب اعت بدين آنترتيب اگر زندگي پس از مرگ وجود داشت، انسان معنوي اگـر هـم. جا نيز زندگي مطلوبي خواهد داشت قاد خود در

كه در واقع وصف. زندگي پس از مرگي وجود نداشت، او اين جهان را از دست نداده است :الحال انسان معنوي است

 شـود من كه امروزم بهشت نقد حاصل مـي

!ي فــرداي زاهــد را چــرا بــاور كــنم وعــده

كه آن وعده را باور كـنم«بهتر است بگوييم. اخانه باشد كمي گست» چرا باور كنم«البته شايد مـن از ايـن رويكـرد، بـه»!چه نيازي دارم

مي  به اين معناي اين سكولاريته، اين.كنم عنوان يك رويكرد سكولار تعبير كه اين جهان كانون توجه است، نه جهاني بودن است؛ بدين معنا

م كه شخص كه اين جهان يگانه جهاني است .عنوي براي آن وجود قائل استمعنا

و نقطه:ي پنجم مقدمه و رنـج مجمـوع انـسان در واقع، خاستگاه و كاهش درد و رنج است ازي عزيمت يك انسان معنوي، درد و هـا،

و رنج خودش  مي گونه كه بعداً خواهم گفت، دغدغه البته همان. جمله كاهش درد  داند كـه كـاهشي انسان معنوي شخص خود است، ولي

و رنج انسان و رنجش جز با كاهش درد و رنج انسان. پذير نيست هاي ديگر امكان درد هاي ديگـر، كـاهش بنابراين او از مجراي كاهش درد

مي  و رنج خود را طلب و رنـج شـخص خـود اسـت وگرنه، دغدغه. كند درد انـسان معنـوي اصـلاً.ي اصلي هر انسان معنوي، كاهش درد

زن چاره و تغيير سامانهاي جز مشاركت در كم بيند؛ به گونهي اجتماعي نمي دگي اجتماعي كه اين سامانه و رنج را فراهم آورد اي .ترين درد

و رنج از نظر انسان معنوي واقع كه اصولاً نابود كردن درد و رنج سخن گفتم، چرا . بينانه نيست در فقرات فوق، من دائماً از كاهش درد

و رنج در جهان، ام هم. كان ندارد امحاي درد و و رنج را، از درون خود مي درد و رنج زائل. توان كاست نوعان يـك. شدني نيـست ولي درد

و رنجآن سلسله وجوه تراژيك در زندگي وجود دارد كه همگي  و در عين حال، اجتناب ها درد به همين دليل نمي زا هستند و تـوان ناپذيرند

و از بي و رنج را به كلي زائل كرد .ن برددرد

كه مجموعه مي. هاي يك انسان معنوي را بيان كنمي ويژگي اينك هنگام آن است توانيد بپرسيد روش اما پيش از آغاز اين مطلب، شما

و ها چيست؟ آيا شما آمده احصاي اين ويژگي  و ويژگـي تا انسان را به عنوان انـسان معنـوي پذيرفتـهnايد در ايـد هـاآن هـاي مـشتركي را

و فهرست كرده تشخيص  و پسيني يعني استفاده از يك شيوه(ايد داده مي)ي استقرايي كه القاعده انسان معنوي بايد چنين گوييد علي؟ يا اين

وي هـم اگر همه: ها وجود دارد راه سومي براي شناخت اين ويژگي.يك؟ پاسخ من اين است كه هيچ)راه پيشيني(هايي داشته باشد ويژگي
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همها غم انسان و و رنج را در درون خود كه درد ميي معنوي مقصور در اين است به لحاظ بايد يك سلسله ويژگي نوعانش بكاهد، طبعاً ها

و)2(عقيدتي،)1( و عاطفي، و رنـج از كـارآيي ارادي داشته باشد كه وقتي اين ويژگي)3(احساسي ها با هم جمع شوندف در كاهش درد

مي ما ويژگي. برخوردار باشند  به دست كه بـه. آوريم هاي انسان معنوي را از اين راه به خاطر اين است سه دسته ويژگي نام بردم، كه از اين

مي  مي نظر به سر (بريم رسد ما در درون خود همواره در سه ساحت و باورها؛ ساحت عقيده)1: و احساسات، يعنـي)2(ها ساحت عواطف

و الم مي كه در آن لذت و ساحتي و بريم و رنج معنا دارد؛ ـ كساني مثل شناسان نيمه به قول روان. ساحت اراده)3( درد ي دوم قرن نوزدهم

ـ ما واجد ساحت و ساحت emotive، ساحت cognitiveويليام جيمز ،conativeسـاحت. هستيمcognative سـاحت عقايـد، سـاحت 

emotive و ساحت و احساسات، هاي انسان معنوي، هيچ نوع پس ما در شناخت ويژگي.ي ماست ساحت اراده conative ساحت عواطف

.ها را احصا كنيم ايم تا بر اساس آن ويژگي گيري نكرده نمونه

كه براي او يگانه پرسش، يا بزرگ كه نخستين ويژگي يك انسان معنوي اين است و نـه هـيچ» چـه كـنم؟؟«ترين پرسش، اين است ــ

مي هاي معمولاً در كتاب. پرسش ديگري  و الهيات گفته كه يك سلسله پرسش فلسفه و آغـازين وجـود شود و مـادر و بنيـادين هاي اساسي

:هايي نظير دارد كه براي بشر مطرح است؛ پرسش

 ام؟ از كجا آمده

 به كجا خواهم رفت؟

 در كجا هستم؟

 هدف خلقت چيست؟

 معناي زندگي چيست؟

 آيا جهان متناهي است يا نامتناهي؟

 رد يا وجود ندارد؟آيا خدا وجود دا

 آيا انسان داراي روح هست يا نه؟

... 

مي ها پرسش شود كه اين گفته مي و فلسفه هم به هاي مادرند كـدام از ايـن براي يك انـسان معنـوي، هـيچ. ها جواب بدهدآن كوشد تا

كه. ها پرسش مادر نيست پرسش م.»چه كنم؟«پرسش مادر براي او اين است »چه بايد كـرد؟«يا»چه بايد بكنم؟«ثل من آگاهانه از پرسشي

مي. عدول كردم»چه بايد بكنيم؟«يا از همه بدتر، مي انسان معنوي كه مرا در برابر جهان قرار دهـد، بـه نحـوي كـه بتـوان گويد تنها چيزي

مي  كه صرفاً جزئي از جهان باشم بيرون و مرا از اين ـ جهان، و اختيار من است گفت من وتّي اگـر مـا انـسانح. آورد، اراده هـا فقـط علـم

و نمي  و اختيار نداشتيم، باز هم جزئي از جهان بوديم و مـا«شد گفت شعور داشتيم، ولي اراده  جهـان قـرار چـه مـا را در برابـرآن.»جهـان

و اختيار ماست مي (دهد، اراده و بحث ما حول اختيار است. ا فعـلاً ايـن. اراده اسـت شـرط لازم اختيـار،. البته اراده غير از اختيار است، امـ

بر چيز را درباره اگر من همه .) داريم تفاوت را ملحوظ نمي  نداشته باشد، از نظـر انـسان» چه كنم؟«ي جهان بدانم، اما اين دانش هيچ تأثيري

كه از جهان سر در بياوريم. معنوي اين دانستن با ندانستن هيچ فرقي ندارد  و شـناختي در واقع ما اگر طالب اين هستيم و جهان را بشناسيم

كه اين شناخت مطابق با واقع، نحوه به اين خاطر است از. كنـدي عمل ما را متفاوت مـي مطابق با واقع از آن كسب كنيم، اگـر شـما واقعـاً

ـ نداشته باشد، از  به هم زدن شما ـ حتّي بر چشم  نظر انـسان معنـوي، چيزي باخبر باشيد، ولي اين دانستن در كل زندگي شما هيچ تأثيري

مي. عمري كه صرف دانستن اين واقعيت شده، عمري هدر رفته است كه ما كه تأثيري بر عمـل هر چه را خواهيم بدانيم، به اين خاطر است

از. ما بگذارد  از. جا، معناي عام آن است در اين» عمل«البته منظور به آن اعمـال جـو» عمل«مقصود من كه قدما ارحي فقط آن چيزي نيست



147صفحه سكولاريسمونتس

و(گفتند مي و زبان و چشم و پا كه با دست مي ... كارهايي به ما به عنوان فعـل» عمل«.) گيرد انجام به معناي هر چيزي است كه بتوان آن را

(action) اين عمل را فيلسوفان ذهن،. نسبت دادaction نامندمي .Action به خاطر پيري يـا ضـعف. غير از حركات طبيعي است اگر كسي

پس دانستن بايد بر فعل تـأثير داشـته باشـد؛ چـه فعـل. اب دچار رعشه باشد، اين رعشه يك حركت طبيعي است، ولي فعل او نيست اعص

و چـه فعلـي كـه بـا بقيـه  چه فعلي كه با بدن انجام گيرد و چه فعل جوانحي، ي از بقيـه. هـاي وجـودي انجـام گيـردي سـاحت جوارحي

و ساحت نفس، مورد نظر ماست هاي وجودي نيز لااقل دو ساحت ساحت و مبتنـي بـر. ذهن به تعبير ديگر، هر چيزي كه از ما صادر شـود

و اختيار باشد، عبارت است از عمل مي. (action)اراده مي از نظر انسان معنوي، هر چه ما از جهان خواهيم بدانيم، براي ايـن اسـت دانيم، يا

به اندازه  به هيچ نحو بر هيچ. تأثير گذارد»چه كنم؟«اي بر پرسشي حتّي ذرهكه يك از اعمال ما اثري نداشته باشـد، عمـري كـه اگر دانشي

يكي از تكيه. اي است ايم، از نظر انسان معنوي، عمر عدر رفته صرف دانستن آن كرده  كه هاي معنويـان جهـان، علـم كلام از اين لحاظ است

حذ بي و هميشه ما را از داشتن چنين علمي بر ميسود است بي. دارندر كه اولاً نتواند هيچ تأثيري بر عمـل مـا داشـته علم سود، علمي است

و ثانياً بتواند بر عمل ما تأثير داشته باشد، ولي در مقام فعل، ما خود را از آن تأثير بركنار بگيريم .باشد

از اما تكليف آن پرسش و در كتب فلسفه ميآن هاي فلسفي كه برشمرديم چه خواهد شد؟شود ها ياد كه آن پرسش، به ميزان تأثيري ها

به جواب مي»چه كنم؟«ها در جواب به پرسشآن گويي و اساسي بودن. كنند دارد، اهميت پيدا به همينآن مادر بودن آن سؤالات فلسفي ها

مي. حيث است  كه مثلاً مهم» ام؟ از كجا آمده«گوييم پرسش يعني وقتي چند مورچه در اين اتاق وجود دارد، بـه ايـن تر است از دانستن اين

بر بيش» ام؟ از كجا آمده«جهت است كه  مي» چه كنم؟«تر ي يـك انـساني دغدغـه همـه. هاي اين اتاق گذارد، تا دانستن تعداد مورچه تأثير

و ايـن همـان چيـزي اسـت.چه ياد گرفته، در مقام عمل، چـه تـأثيري بـر زنـدگي او دارد معنوي اين است كه آن  كـه در ميـان فيلـسوفان

كه به آن التفات كرد انديش كه درباره. مندان اگزيستانسياليست، داستايوفسكي نخستين كسي بود ي داستايوفسكي نوشت آندره ژيد در كتابي

كـ) توسط دكتر حسن هنرمندي به فارسي ترجمه شد 1330يو در حدود دهه( ه بـه در وصف او نوشت كه اهميت داستايوفسكي اين بود

ـ البته او تعبير»چه كنم؟«بشر نشان داد سؤال مهم، و همه»چه بايد كرد؟«است ـ ي فيلسوفان ديگر تا وقتي به ايـن نكتـه التفـات را آورده

مي. شان ناسودمند است پيدا نكنند، اشتغال فلسفي و فقط وقتي دست به كاري در ايـن صـورت. زنم، مـؤثرم اما چرا؟ براي اين كه من فقط

كه نحوه اين سؤال پيش مي به كار زدن من چگونه بايد باشد آيد كه اين نحوه را براي من تعيين كند.ي دست .و لذا بايد معلوماتي پيدا كنم

.تر از آن سؤال است پاسخ دهيم؟ ظاهراً سؤال از هدف، اساسي» چه كنم؟«توانيم به پرسش آيا اگر آن هدف را ناديده بگيريم، مي

به بسيار خوب، ذي اما مقدمه مهم.»چه كنم؟«پس دانستن آن هدف، مقدمه است براي جواب دادن كه تر است يا المقدمه؟ معلوم است

مي. سؤال مادر است»چه كنم؟«بنابراين. تر است المقدمه مهم ذي خواهم بدانم خدا وجود دارد يا نه، براي اين است كه اگـر اعتقـاد لذا اگر

د  كه به وجود خدا اعتقاد ندارم، فرق خواهـد كـرد ارد، نحوه داشته باشم خدا وجود طـور اسـت اعتقـاد بـه همـين.ي عملم نسبت به زماني

و بقيه زندگي آن .ي اعتقادات جهاني

به سؤال همهخلاصه آن كه مي» چه كنم؟«ي مسائل ديگر اهميت خود را از ميزان توقفي كه بر پاسخ به تعبير ديگر،. كنند دارند، كسب

مي اي از ايني يك انسان معنوي اهميت هر مسأله برا و تعيين كه چقدر در پاسخ به اين سؤال مدخليت دارد جا معلوم انـسان معنـوي. شود

مي  كه طرح كند، به اين دليل طرح و دانستن جواب آن، كمابيش او را به پاسـخ هر سؤالي را به آن كه احساس كرده پاسخ » چـه كـنم؟«كند

.كند نزديك مي

ميتهنك كه وقتي سؤال براي انسان جدي باشد، طبعاً امر دومي براي او پيش كه عبارت است از اصـالت زنـدگيي ديگر اين است . آيد

كه به معناي دقيق كلمـه، زنـدگي اصـيل دارد. است authenticityمنظورم از اصالت، ديگـران، همـه واجـد. انسان معنوي تنها انساني است

و عاريت . اند(vicarious)ي زندگي غيراصيل
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و چرا گفته مي به چه معناست هاي معنوي واجد آن هستند؟ من از چنـد جهـت بـه ايـن مـسأله نزديـك شود فقط انسان زندگي اصيل

.شوم مي

و زمان بحثي در كتاب به منظور روشن كـردن معنـاي زنـدگي اصـيل اسـتفاده مـي هستي .كـنم هايدگر وجود دارد كه من از آن بحث

و زمان هايدگر در به گونه مي هستي مي گويد ما در زندگي، در بافتي كه بافت اجتماعي زندگي ماست، مي اي زندگي تـوان آن را بـا كنيم كه

:سه ويژگي توصيف كرد

به تعبير خودماني، وراجي است گويي، بيهوده ويژگي ياوه ويژگي اول، و موضع. گويي، يا س گيري گفتار ما، اعمال و خن هاي ما، سكوت

و اندوه ما، همه مشمول اين ياوه ما، مي شادي مي ما در ياوه. شود گويي راآن كنيم، گويي يك سلسله اطلاعات را از جهان بيرون دريافت هـا

مي  ميآن كنيم، سپس بر هم تلنبار به ديگران انتقال آن بخش اعظم كاري كه ما در زندگي مـي. دهيم ها را از كنـيم، همـين اسـت كـه چـه را

مي  مي ديگران دريافت چه چيزي را دريافت كرده كنيم، به ديگري انتقال كه كه خودمان دريابيم و چـه چيـزي را انتقـال دهيم، بدون اين ايم

مي. دهيم مي مي در واقع ما الفاظي را دريافت و الفاظي را انتقال به تعبيـر هايـدگر، هـيچ در اين. دهيم كنيم  (understanding)گونـه فهـم جا،

كه بدون اين كه خود بدانند، روي چيزي مـي ما در اين. جود نداردو آن جا فقط ناقليم؛ درست مثل حشراتي آن نـشينند، ذراتـي از چـه روي

مي نشسته به بدنشان مي اند آن چسبد، دوباره روي چيز ديگري و مي چه را نقل كرده نشينند به اين شيء جديد منتقل كه خود اند بي آن كنند،

و يك سلسله inputها يك سلسله ما انسان. اندچه چيز را منتقل كرده بدانند  نه . output داريم ميآن اما نه ايـن ها را فهم و را كنيم فقـط. هـا

مي. كنيم اين چيزها را منتقل مي  مي. ها اصلاً معلوما نيستند گويد اين البته هايدگر كه واجد معلومـاتي هـستيم ولي ما فكر وا. كنيم قـع مـا در

و الفاظي را از بيرون گرفته ميآن ايم به ديگران منتقل كه اين كنيم، اما خودمان نمي ها را چه معنايي دارند دانيم .ها

ميـويژگي دوم كه هايدگر ذكر مي. كند، عبارت است از سرك كشيدن، يا بوالفضوليـي كه مطالـب ما معمولاً كتابي را بي آن و خوانيم

مي آن را فهم كرده باش  و مكـث نيـست در ايـن. اين يعني سرك كشيدن. گيريم يم، سراغ كتابي ديگر را در همان زمينه در مقـام. جـا درنـگ

مي  به اين كه به معده مقايسه، اين كار بي آن كه انسان غذا بخورد، ولي مـا.ي هضم آن را بدهد، سراغ غذايي ديگر بـرودي خود اجازه ماند

ج  به اگر كسي از مـا ... ااهاي مختلف هستيم؛ اين كتاب، آن كتاب، اين روزنامه، آن روزنامه، اين مجله، آن مجله دائماً مشغول سرك كشيدن

كه آيا فلان كتاب را خوانده  كه انـسان. ايم ايم يا نه، معمولاً شرم داريم از اين كه بگوييم آن را نخوانده بپرسد معناي سرك كشيدن اين است

كه هست، عمق پيدا كندخواهد در آن موط گاه نمي هيچ .ني

يكي از رسائل خود به نكته مي احمد العلوي، رهبر شاذليه در الجزاير، در و مارتين لينگز نيز در يكي دو نوشته اي اشاره ي خود اين كند

مي. نكته را ذكر كرده است را العلوي و بعد نقاط مختلفي از اين بيابان  مختصري حفر كنـد، در گويد اگر كسي در بياباني دچار تشنگي شود

كه بيش از تشنگي، دچار حماقت است واقع تشنه مي. اي است در. تواند حفـر كنـد آدم عاقل كسي است كه در چنين شرايطي، يك جا را تا

آب رسيدن بسيار زياد است طـور وضع ما هم همين. ولي در حفر كردن جاهاي مختلف، چنين احتمالي نيست. يك جا را كندن، احتمال به

مي. است كه دريافت كه در باب مطلبي به جاي اين به مطلـب جديـدي سـرك مـي ما و حتـّي همـان را هـم كنيم فهم حاصل كنيم، كـشيم

مي نيم مي جويده رها به سراغ مطلبي ديگر و .ما اهل مكث نيستيم. رويم كنيم

ميـومسويژگي كه هايدگر بيان و سرگرداني استـي و مكثـي در كـار نبـود، مـا وقتي كـه فهـم حاصـل. كند، گيجي و درنـگ  نـشد

مي هيچ به سر و سرگرداني هستيم وقت نخواهيم دانست كه در چه جهاني و لذا هميشه دچار گيجي دانيم كـه در جهـاني بـه مثلاً نمي. بريم

مي  به نتيجه. بريم كه متناهي است يا نامتناهي سر و و تأمل كرده و نـه روي نامتنـاهي بـودن؛ا اي رسيده چون نه روي متناهي بودن درنگ يم

به خدا همين. ايم هايي را هم كه در اين باب نوشته شده، خوانده گرچه تمامي كتاب  و ما اتخاذ موضع نكرده. طور است موضع ما نسبت ايـم

و فهم است. لذا دچار گيجي هستيم  نه فهم. اتخاذ موضع، نيازمند درنگ و نه درنگ داريم مي. اما ما آ از ما يا خدا وجود دارد يـا نـه، پرسند

مي  از«: دهيم پاسخ و چند قول وجود دارد كه عبارت است چون مـا بـه رغـم دانـستن. اين يعني وراجي»...خوب، البته در اين باب چندين
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ر ما در اين اقوال درنگ نكرده. ايم اقوال مربوط به اين مسأله، خودمان در اين باب موضعي اتخاذ نكرده ا بـه عنـوان موضـع ايم تا لااقل يكي

به بطلان بقيه حكم كنيم و .خود اختيار كنيم

آن از مجموعه ميي كه انسان گويد، اين برمي چه هايدگر و از خودشـان ها ظرفي هستند كه ديگـران در آنـان چيزهـايي ريختـه آيد انـد

مي. چيزي ندارند  و اصيل نيست گفت چنين زندگي هايدگر آن. اي اصالت ندارد كه در آن، همـه زندگي اصيل ي اعمـال مـا فقـط بـر است

.اساس فهم خودمان باشد

كه بگوييم ما خود فاعل آن بوده كدام و يك از اعمال ما چنان است و انـدوه و شـادي و سـخن گفـتن را... ايـم؟ از سـكوت مـا كـدام

و بگوييم اين مي به خودمان نسبت بدهيم به خاطر عاملي دروني؟ سكوت توانيم نه درونـي جا سكوت كردم، . ما هميشه عاملي بيروني دارد،

به سكوت وا مي و ما مثل پرده. اين زندگي، زندگي خود ما نيست. دارد هميشه چيزي ما را كه پروژكتور آن بيرون ماست ي سينمايي هستيم

هويـت. انسان فاقد هويـت اسـت وقتي چنين باشد،. جوشد چيز نمي از درون خودمان هيچ. يابد هر چه آن دستگاه بتاباند، بر ما انعكاس مي

به اين معناست كه انسان گاه متحير مـي. انسان به اصالت او بستگي دارد  مانـد كـه در يـك وضـعيت خـاص شـاد باشـد يـا نداشتن هويت

و راهنمـايي ديگـران نيـاز دارد. اندوهگين به كمك كه شاد باشد يا غمگين، كه جوشش دروني ندارد، حتّي براي اين  يـك ــ ايـن. انساني

.ديدگاه

يكي از پيش.كنم ديدگاه دومي را نيز از كارل راجرز نقل مي او. گراسـت شناسـي انـسان شناسي نهضت سوم، يعنـي روان گامان روان او

مي بحثي را درباره به اختصار بيان كه من مي. كنمي اصيل نبودن ما پيش كشيده مي او به دنيا كه نوزاد ي آيـد، بـر حـسب غريـزه گويد وقتي

به ارگانيزم او كه مي) يعني همين بدنش(خود، هر چيزي را مي كمك و هر چـه را بـه ارگـانيزمش ضـرر مـي كند، جذب رسـاند، دفـع كند

مي. كند مي به ارگانيزم او كمك و از گرسـنگي لذا تا وقتي سير نـشده غـذا را جـذب مـي. كند مثلاً غذا، تا وقتي كه كودك سير نشده، كنـد

گ. گريزان است  مي چون به ارگانيزم او زيان وارد و نخواستني خواستن همه. كند رسنگي و نگرفتن ها، گرفتن ها و دفـع ها، جذب كردن ها ها

و قبول كردن و رد مي ها، به ارگانيزمش كمك چه چيز كه مي هاي كودك، بر اساس اين است به آن ضرر چه چيز و بنابراين كـودك. زند كند

و زيـان ارگـانيزم خـود اسـت اين نظام ارزش. خود دارد گذاري براي نوعي نظام ارزش  راجـرز از ايـن امـر بـه. گذاري فقط بر اساس سود

مي. كند تعبير مي (infant)گذاري طفلانه ارزش چه سـن او بـيش. شود اما كودك، آهسته آهسته به يك نوع دوگانگي مبتلا شـود، تـر مـي هر

و بلامنازعي بيند كه نياز اجتناب مي مي. به محبوب بودن دارد ناپذير كه اطرافيان دوستش داشته باشند او وقتي نياز بـه محبـوب اقـع. خواهد

مي  مي او پيش. شود شدن در او رشد كرد، دچار مشكل كه به ارگانيزم او كمك مي تر چيزهايي را و كرد، جذب كه بـه ارگـانيزمآن كرد ها را

مي  مي او ضرر مي اما به تدريج متو. كرد زد، دفع به صرافت طبع صـورت مـيجه و دفعي كه كاملاً كه اين جذب گرفـت، بايـد عـوض شود

مي. شود جـا شـود در ايـن شود يا پدرش از او عصباني مـي چرا كه اگر بخواهد همچنان برخي چيزها را جذب يا دفع كند، مادرش ناراحت

و صرافت طبع اوليه مي را بيند كه بايد بين محبوب ماندن يكي هـاي ديگـران، مثـل خلاصه، صرافت طبع او با خواسته. انتخاب كندي خود،

مي  و مادر، تعارض پيدا بي. كند پدر به محبوبيت مي كودك اگر بخواهد و اداره اعتنايي كند، تواند ارگانيزم خود را مطابق اقتـضاي آن تـدبير

و. كند ترتيـب كـودك بـدين.ي مقتـضاي ارگـانيزم دسـت بـردارد اداره اما از سوي ديگر، اگر بخواهد محبوبيت را حفظ كند، بايد از تدبير

و به سود محبوبيت، موضع آرام به ضرر ارگانيزم مي آرام به بعد، ارزش. كند گيري بلكه بالغانه است؛ هـر. هاي او كودكانه نيست گذاري از آن

و مادر براي او مي كه پدر ميچه را مي. كند پسندند، قبول بم زيرا ـ بـه. اندخواهد محبوب كه تا آخر عمر چنـين باشـد و هر كس ـ كودك

مي  و مثله زبان حال كه خدايا، روح عريان آن نشده گويد ي مرا دوست ندارند، لذا اگر بخواهم محبوب بمانم يا بايد روحم را عريان نكنم يا

آن. را مثله كنم، يا هر دو مي او اگر بخواهد به به صرافت طبع اقتضا ت چه درونش و نـه كند نه روحش را كتمان كنـد ـ يعني رتيب اثر بدهد

مي  ـ محبوبيتش را از دست مي. دهد آن را مثله كند مي. خواهد محبوب اطرافيان خود باشد اما او و ظاهر مـي لذا يا روحش را مثله كنـد، كند

مي. كند يا لااقل آن را ظاهر نمي  و مثله اما در هر حال كه روح عريان او نشده داند مي. را كسي دوست نداردي شود يـا پس روح او يا مكتوم
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مي. طبعاً براي محبوب ماندن بايد صرافت طبع را فدا كرد. مثله شده، يا هر دو . كند تا ديگران او را دوسـت بدارنـد انسان دائماً خود را مثله

.كس روح عريان او را دوست ندارد چون هيچ

كه آدمي پس از مثله كردن ها چه خواهي اين مثله كردن اما نتيجه هاي مكرر خويش بـه خـاطر جلـب رضـايتد بود؟ نتيجه اين است

مي  كه آن را دوست ندارد ديگران، در نهايت در درون خود با چيزي مواجه كه آدمي مـي. شود خواهـد محبـوب معناي اين سخن اين است

كه محبوب خودش نباشد  به اين قيمت كه محبوب خود. همه باشد، ولي آن. نيست، زندگي اصيل نـدارد كسي گـاه خـود را دوسـت آدمـي

و ناپسند ديگران مي به خاطر پسند نه به صرافت طبع خود رفتار كند، و نـه. دارد كه به تعبير راجرز، اگر بـه معنـاي محبوبيـت باشـد عشق،

مي  منظـور مـن از عـشق، عـشق. كنـد مي ترين حد سانسور را در حق خود شخص عاشق بيش.گيرد محبيت، همواره زندگي اصيل را از ما

exclusive به انسان نه محبت مي.ها است، به عاشق عشق نمي. كند فرد عاشق خود را سانسور ورزد، بلكه عاشق تـصويري در واقع معشوق

كه غير از اوست  مي. از اوست  چيـزي جـز شود، در واقع عاشق او نيست، بلكه عاشق تصويري از اوسـت كـه مثلاً خانمي كه عاشق مردي

به آن تصوير باقي بماند، بايد خود را به آن تصوير نزديك كند. اوست .مرد نيز براي اين كه عشق آن زن

كه در ذهن ديگران وجود دارد، نزديك كنيم كه خود را به تصاويري از ما داريـد كـه مثلاً شما كـسي را دوسـت مـي. كار ما اين است

را. باز باشد ودل دست بازانه رفتار كند؛ حتّي اگر طبعش چيزي جز اين را اقتضا ودل كوشد تا دست دوست داشته باشد، مي اگر كسي هم شما

مي. كند و محبوب بمانيد بايد شجاعانه رفتار كنيـد تـا از چـشم معـشوق يا مثلاً شما شجاع نيستيد، اما كه اگر بخواهيد محبوب باشيد دانيد

مه دغدغه. نيافتيد مي چنين انسان. ترين مانع زندگي اصيل استمي از چشم معشوق افتادن، :كنند هايي زندگي عاريتي پيدا

مي آواز مي نه براي اين كه از اين كار لذت مي. برم، بلكه چون محبوب من چنين دوست دارد خوانم، اما علقـه راجرز ي محبـوب گويد

مي. دار است واقع شدن در ما ريشه مي گويد اغلب ما تا آخر عمر در همي او محبوب خود بـودن را فـداي محبـوب ديگـران: مانيمن مرحله

مي  كه به گونه. كنيم بودن مي به جاي اين كه ديگران ما را دوست اي زندگي كنيم كه خودمان خودمان را دوست بداريم، جوري زندگي كنيم

به محبوب واقع شدن است. بدارند و عامل آن، علاقه پسندند ها اين وضع را نمي رز، معدودي از انسان از نظر راج. اين زندگي عاريتي است

مي  ميو عليه آن طغيان به جهاتي تصميم و به همان صرافت طبع اوليـه بازگردنـد كنند كه راجـرز). كنـد او سـه جهـت را ذكـر مـي(گيرند

به مرحله گويد اين مي مي ها و ارزش اين ارزش.نامد مي(mature)گذاري بالغانه او اين مرحله را ارزش. رسندي سومي گذاري گذاري بالغانه

و پرواي هيچ: كودكانه، يك وجه اشتراك دارند  هايش ندارد، بلكه بر اساس هر چـه گذاري كس ديگري را در ارزش در هر دو، انسان دغدغه

مي خودش دريافت كند ارزش  مي گذاري مي كند، ترجيح مي دهد، تصميم و عمل كهگذ تفاوت اين دو ارزش. كند گيرد، اري نيز در اين است

مي در ارزش  به آدمي القا كه آن صرافت را فكر(كند گذاري كودكانه، ارگانيزم است كنـد؛ گذاري بالغانه آدمي فكر مـي، ولي در ارزش)بدون

به معناي هايدگري  مي در اين. اما فكر و هيچ انسان ديگري نيست كـه آدمـي بخواهـد محبـ جا گويي آدمي در خلأ زندگي وب او واقـع كند

كه گفتيم. شود مي»گويي«اين به اين دليل است كه انسان در اين مرحله مي، كس گويد هر كس خود مرا دوست نه هر به ميدان بيايد؛ دارد،

مي  و مرا دعوت به سوي آن تصوير بدوم تصويري از من ساخته به محبوب واقع شدن در اين مرحلـه وجـود. كند كه بنابراين هنوز هم ميل

ميد به خاطر هيچ ارد، اما با اين فرض كه هر كس روح عريان مرا به ميدان بيايد، من خود را اگر كـسي بـه ايـن. كنم كس مكتوم نمي پسندد

به زندگي اصيل رسيده است .مرحله رسيد،

و حتّي برخي از متفكران الهي روزگار ما در فهم كه كساني مثل هگليان چپ، نظير ماركس، مي يكي از مشكلاتي ديدنـد، سنتي از دين

. در فهم سنتي از دين هم آدمي بايد از صرافت طبع خود دست بردارد تا رضايت موجود ديگري را كـسب كنـد. همين از خود بيگانگي بود 

مي. اين موجود ديگر، در اديان مختلف، افراد مختلفي هستند و رضايتي، زندگي را عاريتي .كند ولي بالأخره طلب چندان محبوبيت

كه خودش براي خودش تصميم بگيـرد بر اساس توضيحات فوق، تـر، يـا بـه تعبيـر دقيـق. اينك بايد بگويم كه فرد معنوي كسي است

به هيچ معنا زندگي عاريتي ندارد خودش بر اساس فهم خودش براي خود تصميم مي و لذا .گيرد،
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مي آيا همه  گيرد؟ي انواع عشق اين صرافت طبع را از آدمي

كه عشق هر نوع  عشقي است كـه در آن، مـن دوسـت دارم كـه exclusiveعشق. گيرد باشد، اين صرافت طبع را ميexclusiveعشقي

به صرافت طبع خودم عمل نكنم و طبعاً بايد مي. تنها محبوب شما باشم كه خدايا، مرا از مـن مـي عارفان همواره هـاي انـسان. رباينـد گفتند

مي. ربايندميديگر واقعاً ما را از خودمان  كه بخشي از وجودمان را تعطيل كنيم، چون ما را بدون آن بخـش چون هر كدامشان از ما خواهند

تكه. دوست دارند كه طالبيم ما را دوست بدارند، بايد به ازاي كساني كه ما .هايي از وجود خود را فدا كنيم معناي اين سخن اين است

مي برخي از متفكران از اين امر با تعبير هايي هـستيم كـه مـشغول بـازي در فـيلم هـستيم؛ فيلمـي كـه ما هنرپيشه. كنند هنرپيشگي ياد

مي. سناريوي آن را كس ديگري براي ما نوشته است  اي دو صـد لعنـت/ خلق را تقليدشان بر باد داد«گفتند اين كه كساني همچون مولوي

به همين است»بر اين تقليد باد  آن.اً به همين معناستبر باد رفتن، دقيق.، ناظر از قدر از آدمي چيزهايي را برمي يعني كه ديگـر چيـزي گيرند

مي او باقي نمي و بر باد .رود ماند

و عاريتي، مبناي تصميم كه ما مبنـاي تـصميم. ها خودمان نيستيم گيري در زندگي غيراصيل چه وقت است هـا در زنـدگي خـود گيـر اما

مي  كه ما تقليد ميك نيستيم؟ وقتي كه نسبت به كسي تعبد بي نيم، وقتي و سخن او را پـذيريم، وقتـي كـه تحـت تـأثير وچرا مـي چون ورزيم

و تعليم  و القائات كه تابع افكار عمومي هستيم، وقتي كه هيجانـات القائات يا تلقينات دوران كودكي و مربيان هستيم، وقتي و مادر هاي پدر

به تصميم  مي پيراموني ما را ميي اين موارد، در همه. يك از اين موارد ما ديگر زندگي اصيل نداريم ارند، در هيچد گيري وا كنيم كـه ما كاري

مي. ايم دانيم چرا چنان كرده خودمان هم نمي  كه افكار عمومي آن را مـي ما معمولاً رفتاري را كه در پيش به خاطر اين است پـسندند، گيريم،

به خاطر اين كه ديگران هم چنان  و ما هم چون مقلد او بـوده رفتاري را مي يا به ما گفته چنين كن ايـن. كنـيم ايـم چنـان مـي كنند، يا كسي

مي. سپارند اما عرفا تن به زندگي عاريتي نمي.ي زندگي، عاريتي است نحوه و گـويي در خـلأ تـصميم آنان هر چيزي را با فهم خود سنجند

و اراده گيرند؛ خلأهايي كه در آن فقط عقايد، احس مي و عواطف، و بـر آنان بر اين اساس تـصميم مـي.ي خودشان وجود دارد اسات گيرنـد

مي رغم تمامي مخالفت همين اساس نيز، علي  و عملي اصيل است كـه مبتنـي بـر اراده. كنند هاي احتمالي، عمل اي باشـد كـه فرزنـد عقايـد

و عواطف خود ماست . است، همان زندگي اصيل استآن زندگي كه متشكل از چنين اعمالي. احساسات

و خودمختـار!نه چنين هستيم؟ اين)ي كساني كه زندگي اصيل ندارند يعني همه(اما آيا ما و خودفرمـانروا ما واقعاً تابع ديگران هستيم

و گاه فاقد چهره، گاه چهره»ديگران«اين. نيستيم كه من از فـلان آقـا تقليـد.ي مشخصي هستندي مشخصي دارند و مطـابق مـي وقتي كـنم

مي  از.ي مشخصي دارد چهره» ديگري«كنم، اين فرمان او عمل كه آدمي ي مشخـصي نـدارد كـه چهـره» ديگري«اما بدتر از اين وقتي است

مي. تقليد كند مي. كنيم مثل وقتي كه از افكار عمومي تبعيت كه من از شمايي تبعيت دم كنم كـه خـو معناي تبعيت از افكار عمومي اين است

و شما هم تك  مي داخل شما نيستم در تك از ديگران تبعيت كه داخل جا اصلاً معلوم نيست كه چـه كـسي از چـه در اين. ها نيستيدآن كنيد

مي  از در واقع در اين! كند كسي تبعيت مي»كس هيچ«جا همه و هيجانات پيرامـون در زنـدگي مـا مـؤثر. كنند تبعيت وقتي كه افكار عمومي

مي  و او باشـد كـه در بـاب زنـدگي مـا. شوند، ما به صورت مضاعفي زندگي عاريتي داريم واقع كه اگر از فرد مشخـصي تقليـد كنـيم چرا

مي تصميم و او را مشخص كرد گيري كند، توان بـر كـسي انگـشت اما در مواردي مثل تبعيت از افكار عمومي، اصلاً نمي. توان از او نام برد

ت  به عنوان و او را مي. گيرنده مشخص كرد صميمنهاد از تجارب همـه. كند كس تقليد نمي ولي از هيچ. آموزد زندگي اصيل البته از همه، چيز

مي  ميآن كند ولي استفاده و با سنجه ها را خودش مي سنجد به اين تجارب التفات را گاه همـه در زندگي اصيل ما هيچ. ورزدي خودش چيـز

مي از تجار. كنيم از صفر شروع نمي  يا يك از اين تجارب جواب اما اين كه كدام. كنيمب ديگران استفاده گو هستند يا نيستند، كارآمدي دارند

كه خود من در باب آن و شمول دارند يا ندارند، همگي نكاتي هستند مي ندارند، موفق هستند يا نيستند، در مورد من اطلاق .گيرم ها تصميم

به آرامش نميبه زندگي اصي انسان تا وقتي كه حاصل زندگي غير اصيل اين اسـت كـه مـن ممكـن اسـت بتـوانم. رسدل دست نيابد،

و ممكن است نتوانم  آن. رضايت ديگران را جلب كنم مي اما و از خـودم تنفـر پيـداچه مسلم است، اين كه رضايت خودم را از دست دهم
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بش. كنم مي ا آن به تعبير ديگر، كسب رضايت ديگران ممكن است حاصل و ممكن اسـت حاصـل نـشود، امـ و مـسلماً حاصـل ود چـه يقينـاً

و بلكه تنفر خواهيم داشت مي كه ما ديگراز خودمان رضايت نخواهيم داشت الـفب«اگر مـن در عـين ايـن كـه معتقـدم. شود، اين است

د»است به به خلاف آن حكم كنم، معلوم نيست بتوانم دل شما را از. سـت آورم، فقط به خاطر جلب رضايت شما ولـي حتمـاً دل خـود را

مي كه نمي. دهم دست نه اميدوارو چنين كسي، نه شاد خواهد بود، نه آرامش خواهد داشت، .تواند با خودش كنار بيايد، ديگر

و ايـن.ي اهتمام جدي است دقت در مفهوم زندگي اصيل، شايسته به يك معنا عبـارت اسـت از بـه خـود وفـادار بـودن زندگي اصيل

به ديگران، نفروختنو .فاداري را به قيمت وفادار بودن

و نه عاريتي، دو مسأله پيش مي كه آيا با اصيل زنـدگي كـردن افـراد جامعـه،. آيد باري؛ اگر ما بخواهيم اصيل زندگي كنيم نخست اين

و آنارشي نمي اخلاق در آن جامعه به يك نوع هرج  به تعبير ديگر، آيا اخلاق اجتم ومرج تـك افـراد اعي با اصيل زندگي كردن تـك انجامد؟

ومـرج كـنم، آيـا دچـار هـرج هاي واقعي خودم عمـل مـي پذير است؟ اگر قرار باشد هر كس بگويد من فقط بر اساس دريافت جامعه امكان 

مي شويم؟ نكته نمي كه آيا انسان معنوي و شيخ داشته باشد؟ي دوم اين مي(تواند مرشد به نظر كه مرشد داش چون تن با اصالت زنـدگي آيد

كه وقتي كه من مريد يك مرادم، بايد در آن  و مريد ناسازگار است، زيرا لااقل اين هست مي فرد سالك وچرا نكنم، خواهد چونچه او از من

بي  كه پذيرش سخني به نحو و اين با زندگي اصيل منافات دارد چونو فرض هم بر اين است ن در چـو. وچرا، يعني پذيرش آن بدون فهم،

.)گيريم زندگي اصيل ما بر اساس فهم خودمان تصميم مي

مي در اين. شويم ها نمي اما ما وارد آن پاسخ. اند اي داده هاي عديده به دو پرسش فوق، پاسخ به اين نكته توجه به جا دهم كه اگر زندگي

مي هاي عديده اين معنا اصيل باشد، ويژگي  كه همگي زيرمجموعه اي پيدا كه اگـر. اصيل بودن زندگي هستند هاي كند يك ويژگي اين است

كه سخن ديگري پذيرفته شود، او بايد براي سخن خود استدلال قانع  پذيرش سخني بدون استدلال، بـا معنويـت. كننده داشته باشد بنا باشد

به. سازگاري ندارد  و بينه evidentialismانسان معنوي هميشه قائل در وسيع evidentialismي البته اين معنا. جوست است تـر از معنـاي آن

كه ناشي از زندگي اصيل است اين اولين خصيصيه. شناسي است معرفت .اي است

به اين اينكند، ويژگي دوم اين است كه انساني كه اصيل زندگي مي به معناي رضا دادن نه و اكنوني است، ولي و اكنون، بلكـه جايي جا

مي.و اكنونجا به معناي نشان دادن اين  اين دماسنج در هر لحظه دماي. دماسنجي را در نظر بگيريد كه در اتاقي نصب شده است. زنم مثالي

نه لحظه همان لحظه را نشان مي  را دهد، كه چند دقيقـه وقت نمي شما هيچ.ي قبل يا بعد ي درجـه22ي قبـل توانيد بر دماسنج عيب بگيريد

مي سانتي و اينك گراد را نشان و شايد چند دقيقهي سانتي درجه24 داد هم گراد را، دماسـنج. گـراد را نـشان دهـدي سـانتي درجه26ي بعد

نه در قيد گذشته مي مي گويد من و فقط همين وضع دماي كنوني را نشان نه در قيد آينده؛ هميشه در قيد اكنونم و چه اين وضـع بـا ام دهم،

چه تفاوتي  و بعد تفاوتي داشته باشد، و. نداشته باشد قبل معناي نشان دادن وضع فعلي، البته اين نيست كه دماسنج از همين وضـع اكنـوني

به هيچ. فعلي خرسند است  دل دماسنج انساني كـه معنـوي نيـست، در يكـي از ايـن دو قـسمت،: اما انسان. بستگي ندارد يك از اين اوضاع

و وضع كنوني را نشان ندهد انسان غير معنوي ممكن است در قيد گذشت. لنگد كميتش مي  مثلاً فرض كنيد من ده سال از يك نظريه.ه باشد

(ام دفاع كرده  مي. مي گاه پيش و زندگي يك فرد به يك نظريه گره و نام او با هم تداعي مـي آيد كه سرنوشت و اصلاً نام نظريه شـوند خورد

مي  كه آن نظريه غلط است از ده سال دريافته اكنون پس .) شودو هر يك را كه نام ببريم، ديگري در ذهن حاضر مـا در اكثـر مـوارد چـه. ام

مي. كنيم؟ حاضر نيستيم گذشته را يدك نكشيم مي و اگر اين نظريه سقوط كند گويي من هم سقوط شناخته چون تاكنون مرا با اين نظريه اند

مي كرده به رغم غلط بودن آن، همچنان بر آن پافشاري س. كنم ام، كه گذشته معناي اين و بنـد گرفتـه خن اين است ي من، اكنون مرا در قيـد

و اين گذشته، چه و بند بگيرد بسا آينده است مي.ي مرا نيز در قيد ي عمر را نيـز صـرف دفـاع از ايـن مانده گويد كه باقي يعني گويي به من

كنـد اظهـار چه را در اين لحظه از جهان دريافت مـيآن.انسان معنوي، مثل همان دماسنج است. طور نيست اما انسان معنوي اين. نظريه كن

آن.ي بعد رأيش تغيير كند دارد، ولو در لحظه مي مي در عين حال، اظهار كه شيفتهچه در اين لحظه دريافت به اين معنا نيست ي لحظـه كند،

ه.و ماندن در اكنون است مي ولي به هر حال، تا وقتي كه وضع بر همين منوال است، همچنان و اكنـوني معناي اين. دهد مان را نشان جـايي
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و اكنوني بودن بدين اين. بودن همين است بي جايي كه و هيچ معناست كه من در عين اين و توقف داشته باشـم گاه نمي قرارم خواهم سكون

كه در همان لح  و پيشرفت باشم، ولي در هر آن، همان چيزي را ميو بلكه همواره مايلم در نوعي ارتقاء يابم بـه شـما انعكـاس ظه از جهان

و اكنوني بودن، يعنـي آزاد بـودن اين. ماندن در وضع موجود نيستميي نشان دادن وضع موجود هستم، ولي شيفته من شيفته. دهم مي جايي

و آينده  گ بر او نمي.ي او فراغ بال داردو آيندهدر واقع اكنون انسان معنوي، از گذشته. از گذشته رفـت كـه ده سـال پـيش چنـان شود عيب

مي  و امروز چنين و آينده است! نويسي نوشتي و آينده. او آزاد از گذشته در كساني كه معنوي نيستند، يا در قيد گذشته ي خـود هـستند، يـا

و آينده نبودن، الآن خود را چنان .دهندكه هستند نشان نمي صورت در قيد گذشته

و اصيل، اين مي است كه فقط تجربهويژگي سوم انسان معنوي .كندي پذيرش نمي كند، اما از كسي مطالبهي خود را ارائه

و پاسخ  پرسش

و متافيزيك آن روي بگرداند، در واقع بايد از وحي روي بگرداندانسان معنوي .چون آن متافيزيك، حاصل وحي است. اگر بخواهد از دين

وحبه دو جهت نمي. خير كه متافيزيك حاصل به وحي قائل نيستند اولاً همه.ي است توان گفت فقط اديان ابراهيمـي، آن هـم.ي اديان

به وحي قائلند  و اسلام، به وحي قائل نيست. تنها يهوديت مي چون مسيح را پيامبر نمي. مسيحيت پـس بـه. داند داند، بلكه او را تجسد خدا

.شود گفت آن متافيزيك، حاصل وحي است اين معنا، نمي

كه آن متافيزيك بر هاضمهي دوم نكته به اين ندارد كه حاصل وحي بودن يا حاصل وحي نبودن، ربطي مي اين آيد،ي انسان امروز ثقيل

يا.ي من ثقيل آيد ممكن است كسي چيزي را حاصل وحي بداند، ولي آن چيز بر هاضمه. آيد يا نمي  يعني يا قدرت فهم آن را نداشته باشم،

و غلط استدر عين. قدرت قبول آن را به معناي آن نيست كه آن چيز نادرست . حال، اين هرگز

و بنابراين خـود رأي را قبـول كـنم يـا نكـنم، و در صورت فهم، دليل آن را قوي بيابم يا ضعيف، كه من رأيي را فهم كنم يا نكنم اين

و كذب آن رأي ندارد هيچ به به صدق .وجه ربطي

هاي انـسان مـدرن در توصيف ويژگي. ولي اين پروژه بايد قابل تعميم باشد.ل تعميم نباشد، اشكالي نداردي معنويت قاب شما فرموديد اگر پروژه

و. گفتيد كه او اهل نقد است، نه اهل نسيه  و رنج و رفع درد مي را در همين ... يعني آرامش و آثار آن را براي همين جا . كنـد جا طلب مـي خواهد

ت لذا پروژه .عميم باشدي معنويت بايد قابل

به آن مسأله ارتباطي ندارد هاي روي زمـين هـمي انسان يك بحث اين است كه اگر من، مثلاً گفتم اين كتاب را بخوانيد، همه. اين امر

به شما گفتم اين كتاب را بخوانيد تا منافعي نصيب شما شـود،. آن را خواندند، مشكلي پيش نيايد  كه اگر من يك وقت هم بحث اين است

و ببينيدبايد به مسأله. آن منافع را بعد از خواندن كتاب بيابيد و پرسش شما مربوط .ي اول است من دومي را گفتم

و عرفاني ماقبل مدرن سازگار است هايي را كه براي معنويت برشمرديد، با برخي از آموزه برخي از ويژگي » چـه كـنم؟«مثلاً پرسـش. هاي ديني

آورد؛ا برخي از چيزهايي را كه در مورد زندگي اصيل برشمرديد، بعضي از اصطلاحات عرفاني را به ياد مـا مـيي. هاي ديني هم هست در آموزه

.الوقت بودن كه در عرفان ما هم هست آمد عادت بودن يا ابن مثل خلاف

به ياد كسي نمي! خوب، چه اشكالي دارد !اندازد من نگفتم كه سخنانم چيزي را
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ا از ين كه مهم اگر ما قائل باشيم به ي هـا نيـز بـه ميزانـي كـه مقدمـهي پرسـشو بقيـه» چه كـنم؟«ترين پرسش براي انسان جديد عبارت است

مي پاسخ چه بايـد گفـت؟» خدا وجود ندارد«يا» خدا وجود دارد«ي خاصي گزاره يابند، به طور كلي درباره گويي به اين پرسش هستند اهميت

توانـد بـه يعنـي انـسان معنـوي هـم مـي. كند اي براي انسان معنوي نمي يد كه اين پرسش هيچ تمهيد مقدمهآ از مجموع سخنان شما چنين برمي 

و هم معتقد نباشد» خدا وجود دارد«ي گزاره و غيرشخـصي. معتقد باشد در. منظور من از خدا نيز خداي متشخص است؛ اعم از شخـصي شـما

يعنـي كـساني كـه خـداي(كند كه ما صف خـود را در مقابـل ملحـدان قـرار نـدهيم مي ايد كه ضرورت دنياي امروز ايجاب جاي ديگري گفته 

صف گرايان در مقابل نيهيليست بلكه معنويت) متشخص را قبول ندارند  مي ها لـذا. كنند كه قائـل بـه هـيچ معنـايي بـراي زنـدگي نيـستند آرايي

مي معنويت ه توانند به خداي انسان گرايان هم و اگر هم گاه اعتقاد به وجود خدا را به كـساني مثـل مـاركس يـا.م معتقد نباشند وار معتقد باشند

آن. سارتر يا راسل نسبت دهيم، اين خدا يك مشترك لفظي است  و جنبـه خدا همان چيزي است كه معناي زندگي ي موضـوعي نـدارد، هاسـت

و ديگر تشخ»عدالت خداست«،»عشق خداست«مثلاً.ي محمولي دارد بلكه جنبه .صي در كار نيست،

سه نكته بود. در پاسخ شما بايد به سه نكته اشاره كنم .چون سخن شما ناظر به

و نسبت به دو خداي ديگر اقتضاي عدم دارد، يا نـسبت بـه نكته يكي از سه خدا حالت اقتضا دارد به كه آيا معنويت نسبت ي اول اين

سه خدا لااقتضاست از. هر سه خدا عبارتند و خداي متشخص انسان غيرمتشخص، خداي متشخص ناانسان خداي: اين در واقع مـا. وار وار،

سه گونه تصور از خدا داشته باشيم مي كه تشخص: توانيم  نباشد، خدايي كـه (personal)وار داشته باشد ولي انسان(individuation)خدايي

و هم انسان و خدايي كه اصلاً تشخص ندارد هم تشخص دارد .وار است،

مي در اين» خدا«آيا اين لفظ در» خـدا«ولـي.»خدا«گوييم جا مشترك لفظي نيست؟ چون وقتي غيرمتشخص شد فقط از باب اشتراك لفظ به آن

و غير شخصي، مشترك معنوي است .خداي متشخص شخصي

 چرا مشترك معنوي است؟

.بريم چون آن را به يك معنا به كار مي

ب! نه كه چه اشكالي دارد مياولاً كه اين. برم نده بگويم سه واژه به كار ولي اصـلاً بـه. جا اشتراك لفظي وجود دارد البته من معتقد نيستم

مي  از نحو ديگري صحبت سه مورد مذكور، به جاي كاربرد اين لفظ در و xگويم آيا معنويـت مقتـضيمي.كنيم استفاده ميzوyوxكنيم

و نسبت به مي اقتضاي عدم دارzوyاست و يك انسان معنوي سه سازگار است كه اصلاً معنويت با هر  اعتقـاد داشـتهxتوانـد بـهد يا اين

و آن ديگري بهyباشد، انسان معنوي ديگر به ؟ اگر سؤال شما اين باشد، جواب مـن ايـن اسـت كـه معنويـت انـسانz اعتقاد داشته باشد،

سه خدا مي) وار، غيرمتشخص سانناان/ وار متشخص انسان(معنوي نسبت به اين و با هر سه .سازد لااقتضاست

كه آيا به» ندارد/ خدا وجود دارد«سؤال ديگرتان اين بود مي»چه كنم؟«ربطي نه پيدا مثـالي. كنـدبه گمان مـن ربـط پيـدا مـي. كند يا

كه عبـارت اسـت از ايـن كـه قائل باشد، يك مسأله برايش پيش مي(personal)وار اگر كسي به خداي متشخص انسان. زنم مي چقـدر«آيد

مي چون اگر خداي متشخص انسان.»اجازه دارم در خودم تصرف كنم؟  و لذا بايد بدانم چقدر در وار باشد، من مملوك او خواهم شد توانم

و تصرف كنم .خود دخل

به عنوان پديده كه آيا معنويت، نه اي مستقل از دين سنتي، لزوماً باي سؤال سومتان اين بود .د با فهم سنتي از دين ارتباطي داشته باشد يا

مي. به نظطر پاسخ منفي است يكي از اديان جهاني باشد يا نباشد انسان معنوي به و آن ايـن كـه. تواند متدين اما البته يك نكته وجـود دارد

و فهـم سـنتي. انسان معنوي، اگر هم متدين باشد، متدين به دين عوامانه نيست   از ديـن، چنـد ويژگـي دارد كـه بـا معنويـت دين عوامانـه

كه دين عوامانه كاملاً مبتني بر تعبد است، ولي معنويت مبتنـي بـر ايمـان اسـت، نـه تعبـديكي از اين ويژگي. سازد نمي قـوام. ها اين است
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كه بيان كرديم، سازگار نيست دين و اين امر با آن اصالتي (داري عوامانه بر تعبد است را بـه مبنـاي پـذيرش» تعبـد«يـد كـه البته توجه دار.

نه به معناي عبوديت نسبت به خدا بلادليل سخن مي .)گيريم،

و خداي غيرمتشخص نمي .يابم من هيچ معناي مشتركي بين خداي متشخص

. بخش هـستي بگوييد سامان. به خدا معناي اديان ابراهيمي بدهيد، اين معنا البته در خداي غيرمتشخص وجود نداردخواهيد اگر شما مي

مي» دهندگي اصل نظم«رواقيون به جاي قانون، تعبير. اند بخش هستي قوانين هم سامان خـدا،. بردند؛ در واقع به يك معنا، نومـوس را به كار

چه متشخص انسان  چه متشخص ناانسانچه غيرمتشخص باشد، و مي وار، مي وار، در هر حال در مورد او و توان گفت هستي را نظم بخـشد

ميس .دهد امان

ميآيا با تعريفي كه از معنويت ارائه داديد، و آيا فرد معنوي  توانند رويكرد معنوي داشته باشند؟ ها ميscientistتواند به علم وفادار باشد؟

مي اگر منظور شما اين است كه كسي كه در زمينه. من دو برداشت از سؤال شما دارم ل نظـر كند، اگـر بـه مقـام عمـي علم تجربي كار

بي داشته باشد، آيا مي خـواهيم در فرآينـد مـا در واقـع مـي. توانـد طرف باشد يا نه، پاسخ من اين است كه بله، مـي تواند در تحقيقات خود

به چيز خاصي منحصر نمي اما اين فرآورده. اي ببينيم فايده به نام شيمي، زيست پروسه. كندي ما را مـن اگر. شناسي، بيوشيمي اي وجود دارد

و رنج خودم يا هم در اين فرآيند  اي وجـود در خود اين فرآيند فايـده. نوعانم وارد شوم، بالمĤل كارم سودي خواهد داشت براي كاستن درد

به نتيجه. دارد فرد معنوي ممكن است در فرآيند علـم تجربـي.ي خاصي رسيد اما معناي اين سخن اين نيست كه پس بايد حتماً در آن علم

مي وارد شو  مي د، چون گمان و دردها بكاهيم توانيم اندكي از رنج كند اگر آن رشته رشد بكند، ما ي كـار اما اين امر قيدوبندي بر فراورده. ها

.زند او نمي

كه مي و لـذا در فلـسفه كـه برداشت ديگرم از سؤال شما اين بود و علـم عملـي وارد شـود، به كـار پرسيد آيا انسان معنوي حتماً بايد

و برخي از افاده. پاسخ من منفي است.ي عملي ندارد نبايد وارد شود تيجهن هاي عملـي را نـدارد، فلسفه گرچه چون مثل علم تجربي نيست

مي. هاي عملي از نوعي ديگر دارد ولي افاده  و رنج انسان فلسفه هم كه از درد يك. ها بكاهد تواند كاري انجام دهد انسان معنوي وقتي وارد

ياي رشته آنمي... علمي، يا فلسفه، يا الهيات مي شود كه احساس كند ي عمـل وي در كاسـتن درد تواند در نحوهچه در اين علم وجود دارد

.و رنج مؤثر واقع شود

شـخص معنـوي ممكـن اسـت بـه. اي نامعين تر يك روش است؛ يك روش معين براي رسيدن به نتيجه استنباط من اين است كه معنويت بيش

و حتّي نيهيليست از آب درآيد هيچ  ...يك از آن سه خدايي كه برشمرديد قائل نباشد

كه به شكل گزاره قابل بيان هستند؛ يعنـي هاي معنويت، ويژگي برخي از ويژگي. شما فقط به آن دو ويژگي توجه داريد! نه هايي هستند

اس هاي آن تلقي يك سلسله از ويژگي. اند هاي باوري ويژگي و عواطـف مربـوط مـي هاي انساني و بـه احـساسات از. شـودت يـك سلـسله

و خواست است هاي آن در زمينه ويژگي .هاي روشي هم داردو يك سلسله ويژگي.ي اراده

مي هاي متفاوت فهم انسان و به تعداد كساني كه آن هاي متفاوتي دارند و روش مستقل رسيدن بـه خواهند معنوي زندگي كنند، غايت وجود دارد

!ها رستگارندي انسان پس همه.تغاي

به غايت در نقد»رستگاري«به نظر من مفهوم به كار رود، يا بايد به معناي رسيدن و وضع كنـوني، در تقلي انسان معنوي يا نبايد الحال

مي. به كار رود  گويي ما بعداً رسـتگار. داردجهاني ما تأخر گوييم رستگاري، معمولاً چيزي را در نظر داريم كه نسبت به زندگي اين وقتي ما



156صفحه سكولاريسمونتس

مگر اين كه بگوييد انسان معنوي در سير خـودش بـه توفيـق رسـيده اسـت؛ بـه. چنين چيزي در تلقي انسان معنوي وجود ندارد. شويم مي

و منظورتان از رستگاري چنين چيزي باشد به اميد، به رضايت باطن؛ به شادي، .اگر چنين باشد، رستگاري معنا دارد. آرامش،

كه گفتيد چون هر كس بر اساس فهم خود عمل مي مي كند، راه اما اين هـا اشـكالي نـدارد كـه راه. طور است شود، بله همين ها مختلف

مي. مختلف باشد  كه به راه»اشكالي ندارد«گويم البته منظورم از اين كه ما آدميان كه امكان اين هاي مختلف بيـافتيم، بـه صـورت، اين است

به لحاظ آنتروپولوژيك.ر است پيشيني متصو  هـاي مـشتركيي آدميـان ويژگـي معتقد باشيم كه در روح همـه) الانسان به معناي علم(اما اگر

همي انسان وقت حتّي اگر همه وجود دارد، آن  مـثلاً معلمـي را فـرض. گرايي پيدا كننـد ها با فهم خود شروع كنند، ولي بالمĤل ممكن است

ر  كه شاگردان خود به پيك كنيد بها و ميآن نيك برده است مي ها كه هر كاري جا تصور ما اين اسـت كـه در اين. خواهيد بكنيد گويد آزاديد

به يك كار فردي مشغول شود  و سـال در سـاختار روانـي آنـان وجـود اما چون ويژگي. هر يك از اين شاگردان هاي مشتركي به خاطر سن

مي  به چهار پنج كار مشغولند بينيد كه مثلاً اين دارد، در آخر هم در اين. سي نفر محصل بنـابراين. آيـد گرايي ميان آنان پديد مـي جا يك نوع

به نحو پيشيني گفت كه امكان واگرايي وجود دارد مي به صورت پسيني، اگر معتقد باشيم كه در انسان. توان در ها يك سلسله ويژگـي اما هـا

و اراده مشت ناحيه و عواطف همي باورها ميآن گرايي ميان رك است، خواهيم ديد كه بالمĤل نوعي اما خوب، اگـر هـم ايـن. آيد ها به وجود

كه اين. گرايي پديد نيامد، باكي نيست هم مي هم البته من معتقدم و انسان گرايي پديد هـا بـسيار بـه هـم هاي معنوي در برخي از ويژگي آيد

.نزديك هستند

و رنـج كنـد؟ هاي بشر را كشف مـيي معنويت چگونه رنج پروژه هـا بـه همـان انـدازه ناكـام نيـست كـه آيـا ايـن پـروژه در شـناخت دردهـا

و ليبراليسم؟ آيا در اين ايدئولوژي  رسيم؟ جا به نوعي پلوراليسم در معنويت نمي هايي مثل ماركسيسم

و رنـج. خير و درد و رنـج نظامي هرمـي سـاختن و اصـلي هـا را بـه دردهـا و درون تـر هـاي مـادر نگـري فروكاسـتن، بـا خـودنگري

(introspection) جا لزوماً به آن پلوراليسمي كه در علوم لذا در اين. شود حاصل ميobjective مي كه. رسيم رسيم، نميبه آن آن پلوراليسمي

مي  كه ملاك در علوم مختلف پديد و ميزان آيد، مقداري معلول اين است حـ ها و س ظـاهر اسـت، يـا اسـتدلال، يـا هاي ما يا معلول تجربه

مي اما اين كشف در بحث ما بيش.هاي جمعي، يا امثال اين حافظه و. آيد تر با تحليل رواني به دست يعنـي خـود شـما هـم اگـر فـراغ بـال

و رنج تيزبيني داشته باشيد، مي و رنج توانيد درد .تر برگردانيد هايي عميق ها را با تحليل، به درد

و رنجاما همه لزوم .رسند هاي مشابهي نمياً به درد

و رنج كه به درد و رنج. هاي مشابهي برسندبه اين معنا كه لزومي نيست به درد كه لزومي هست كه به اين معنا .هاي مشابهي نرسندنه

 اريستوكراسي پيش بياورد؟آيد كه معنويت يك نوع آيا اين خطر پيش نمي. برخي از افراد به هر حال، به لحاظ روحي در موقعيتي برترند

مي! نه كه شما فكر هـايش مثـلي ويژگـي كنيد انسان معنوي آن چند ويژگي را كـه ذكـر كـرديم دارد، ولـي در بقيـه مشكل اين است

مي. هاي غيرمعنوي است انسان مي بينيد كه انسان چون مي هاي غيرمعنوي از امتيازات خود سوءاستفاده كه پس انسان كنند، گمان  معنوي كنيد

ميآن. هم ممكن است از امتيازات خود سوءاستفاده كند و وقتـي آن مجموعـه اي از ويژگـي كند، مجموعـهچه يك انسان را معنوي هاسـت

كه انسان معنوي باشد. آيد ها وجود داشت، ديگر آن نوع اريستوكراسي، يا بگوييم نظر متفرعنانه، پيش نمي ويژگي .ولي البته با فرض اين

 اي است كه متعلق به دنياي مدرن است؟ ويت پديدهآيا معن
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كه بودا هم معنوي بوده است اگر اين! نه به جلوي. طور باشد ديگر نبايد بگوييم من فقط خواستم بگويم كه چه شده كه معنويت امروز

و محافل مورد بحث قرار مي  و اصلاً چيزي غير از دين هم در مجالس سق صحنه آمده وگيرد؛ وگرنه امثال و بودا . انـد هم معنوي بوده... راط

و اين ربطي به درستي يـا نادرسـتي(تواند فهم سنتي از دين را قبول كند خواستم بگويم اگر دين اين است، امروزه ذهنيت مدرن ديگر نمي

كه دين داشت، هنوز هم مورد نياز است). دين ندارد د. از سوي ديگر، كاركردي و رنجآن كاركرد عبارت بود از كاهش وقتـي كـه فهـم. رد

و ما هنوز هم به آن كاركرد نياز داشته باشيم، بديل ديگري تحت عنوان معنويت قابل طـرح  سنتي از دين نتوانست آن كاركرد را داشته باشد

.است

مي. سؤالي در مورد استدلالي بودن مدرنيته داشتيم وي. گفتند نحن أبناء الدليل در گذشته هم امثال بوعلي .ژگي مختص مدرنيته نيستپس اين

اگر كسي چنين ادعايي كرد، ولي كتب مقدس. نحن أبناء الدليل، در داخل يك كادر، غير از نحن أبناء الدليل در خارج از آن كادر است

كه نحن أبناء الدليل  و مذهبي را هم به عنوان دليل حساب كرد، در واقع در درون يك كادر خاص قائل شده است اگ. ديني ر كسي گفت اما

و مذهبي هم بايد براي ما پشتوانه .ي استدلالي داشته باشد، غير از آن استكه همان كتب مقدس ديني
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1هايي پيرامون معنويت پرسش

 مصطفي ملكيان

و تدين  تبيين مراد از دين

و معنويت را هم روشن كنيد بد نيست كه درباره و معناي تدين ايد، ما گاه معنويت را گوهر دين برشمردهش.ي مراد خود از دين توضيحي دهيد

و معنويت سخن گفته گاه آن را بديل فهم سنتي از دين دانسته  و گاه نيز از تدين و بيان داشته ايد، و تـدين منافـاتي بـا هـم ايد ايـد كـه معنويـت

.ندارند

كه بدان سه چيزي را مي ها تصريح كرده من هميشه از دين همان مي. كنم ام، مراد ي متون مقـدس گويم دين، گاهي مرادم مجموعه وقتي

كه در جهان وجود دارند و مذاهبي است يك(اديان و بيان)يعني دينِ و تفاسير و تبيين، گاهي هم مجموع شروح كه از آن كتـب ها هايي را

و مذهبي شده  دو(مقدس ديني و گاه نيز مرادم مجموعه)دينِ يكي از اديا، كه پيروان انـد، بـهن در طول تاريخ انجـام دادهي كارهايي است

كه بر اين كارها مترتب شده  و نتايجي سه(انضمام آثار مي). دينِ سه تاست وقتي گاهي مرادم دين يك است،. گويم دين، مرادم يكي از اين

سه  و گاهي دين و گـا. گاهي دين دو، و دو، هر دو صادق است هي در بـاب ديـن گاهي، بر حسب اقتضاي بحث، سخنم در باب دين يك

سه صادق است و سه، هر و دو مي» حقيقت دين«گاه نيز تعبير. از دين چيز ديگري در ذهن من نيست. يك به كار نه حقيقـت را برند، ولي

مي»گوهر«به معني  مي. فهممي كه معناي آن را كه شود همان مثلاً گفته ه همچـون، دين نيز حقيقتي داشـت»العلم نقطةٌ كثرّها الجاهلون«گونه

و اجمالي وجود دارد، ولي گويا نويسنده به صورت جمعي و كه در خودنويسي است اي در طول تاريخ با اين خودنويس چيزهايي جوهري

و بسط. نوشته است  كه صورت تفصيلي آن يـاد مـي» دين«ي آن اصل است، با تعبير يافته بر اين اساس، آن چيزهايي كه نوشته شده، و كننـد

ك  مي» حقيقت«ه در آن خودنويس است، جوهري را مي. نامند دين كه با اين جوهر بر كاغذ مكتوب شود، باز هم جوهر است، ولي چيزهايي

كه در بحث ما آن شكل شكل مي هاي مختلف گرفته، . فهمم اما من اين را هم نمي. اين تعبير از عرفاي ماست. دانند ها را همين اديان مختلف

و در علم باري است را نمي بنابراين من معناي حق و ديني كه در لوح محفوظ و مرادم نيز ايـن يقت دين به آن معنا، يا لوح محفوظ هـا فهمم

سه معنايي است كه گفتم. نيست .مراد من همان

كه براي دين آوردم، سه معنايي و از جنس متن است اولي، يعني دين يك، مجموعه از و دومي، يك سلـسله. اي از مكتوبات است  آراء

به حوزه كه به لحاظ معرفتي، و عقايد است مي نظرات و چنين نيـست كـه همگـي بـه يـك حـوزه هاي معرفتي متفاوتي رجوع پيدا ي كنند

از. معرفتي رجوع كنند و، برخي عرفانند، برخي فلسفه)كلام(ها فقهند، بعضي اخلاقند، برخي الهيات بالمعني الاخصندآن يعني بعضي انـد،

ب  و جغرافيا هستندآن رخي از حتّي و نظرات بسيار ناسوتي، مثل تاريخ مي اين. ها آراء به حساب به معناي دوم سه،. آيند ها همه دين اما دين

 
و پاسخ در مؤسسهي دو جلسه شده متن تنقيح1 و پژوهش،ي پرسش .2/11/80و18/10/80ي معرفت



159صفحه سكولاريسمونتس

و مراد من از تدين، هيچ هيچ.ي تاريخي استي اعمال است، يك پديدهكه مجموعه . كدام از ايـن سـه نيـست كدام از اين سه، تدين نيست

يعنـي بـه تعـداد هـر.ي تكثر متدينان جهان اسـت تنوع موجود در تدين، به اندازهبه اين لحاظ،.ي فردي دين است تدين، ورزه مراد من از

و اين تدين  هايي است هاي جهان به تعداد انسان خشم: كنند؛ مثل خشم گاه بر يكديگر انطباق پيدا نمي ها هيچ انسان متديني، يك تدين داريم

ميي به تعداد انسان كه خشمگينند؛ حتّ  كه خشمگين مي هايي است خشم يك امر كـاملاً. شوند شوند، ضرب در تعداد مواردي كه خشمگين

كه اگر من متدين باشم، در من هست. فردي است  طبعـاً مـن اگـر. هـاي متفـاوت دارد آن چيز البته سـاحت. بنابراين تدين آن چيزي است

ي  و خواسـته متدين باشم، با درجات قطعيت متفاوت، و يك سلسله نيازها و عواطف دارم، هـاك سلسله باورها دارم، يك سلسله احساسات

و روان. دارم به نظر بعضي از فيلسوفان سه ساحت، ساحت حتّي هاي ديگـري را هـم بـراي متـدين شناسان دين، ممكن است بتوان جز اين

كه (N. Smart)مثلاً كساني مثل اسمارت. تصويب كرد سه ساحت نيست، معتقدند كساني نيز هستند كه تدين را در سـه. تدين فقط در اين

سه كه من ذكر كردم ساحت مي  سه ساحتي غير از آن به اعتقاد آنان، تدين عبـارت اسـت از يـك سلـسله عقايـد، يـك سلـسله. دانند، ولي

و يك سلسله اخلاقيات مي. عباديات، و من نه كه خودم اما اين امر در بحث ما اهميتي ندارد كه تدين در سه ساحتي است كوشم اثبات كنم

كه ديگران گفته  سه ساحتي را نه قصد دارم آن يعنـي. تأكيد من فقط بـر ايـن اسـت كـه تـدين يـك امـر فـردي اسـت. ام انكار كنم گفتم،

و جلوه مجموعه كه در درون من تحقق دارد م اي از يك سلسله امور را ميياش نيز در اعمال جوارحي من ظاهر اگر دقت. ناميم شود، تدين

كه براي دين ذكر كردم نيست كنيد، درخواهيد يافت كه تدين به اين معنا، هيچ  سه معنايي كه پـيش. يك از هـا اشـارهآن تـر بـه آن سه مورد

عا). عشق غير لاهوتي(تدين در واقع چيزي همچون عاشق شدن است. بلكه دين بود. كردم، همچون تدين نبود  شـق، يـك سلـسله در فرد

مي ويژگي كه اين ويژگي ها وجود پيدا هـايي دارد فرد عالم ويژگي. تدين مثل عالم شدن استبه همين ترتيب،. ها در غير عشاق نيست كند

به حساب آورد بنابراين اصلاً نمي. كه فرد غير عالم ندارد  ا. تدين يك وجه جمعـي نـدارد. شود تدين را يك امر اجتماعي يـن البتـه معنـاي

كه انسان متدين از جامعه  كه همان. پذيردي خودش تأثير نمي سخن اين نيست و عـشق منظورم اين است گونه كه عـشق اجتمـاعي نـداريم

مي. يك امر فردي است، تدين نيز امري فردي است  از.ي فردي اسـت كند، اما خودش يك پديده عشق، گرچه در ظرف اجتماع تحقق پيدا

ا ي عـدالت يـك پديـده.ي اجتمـاعي اسـت نظم يـك پديـده.ي اجتماعي است چون امنيت يك پديده.ز امنيت است اين لحاظ، عشق غير

. كنـد اي فردي است؛ گرچه در ظرف جامعه تحقـق پيـدا مـي بلكه پديده.ي اجتماعي نيست معنا، يك پديده ولي عشق بدين. اجتماعي است

مي پس خلاصه :شودي كلام چنين

يك� م مجموعه:دين و مذاهبي و مكتوب است. تون مقدس اديان .از جنس متن

دو� و بيان: دين و تفاسير و تبيين مجموع شروح كه از آن كتب مقدس شده است ها و عقايـد اسـت. هايي و نظرات از جنس آراء

به حوزه  ...)فقه، الهيات، عرفان، فلسفه، تاريخ، جغرافيا،(هاي معرفتي متفاوتي تعلق داردو

سه� يكي از اديان تاريخ انجام داده وعهمجم: دين كه پيروان كه بر آن كارها مترتـب بـودهي كارهايي و نتايجي به انضمام آثار اند،

.اي تاريخي است پديده. است

.پس دين يك امر جمعي است، ولي تدين امري فردي است

و مشخص است و سه، جمعي بودن روشن كه بالأخره چيـزي اسـت كـه در اما جمعي بودن دين يك بدي. در مورد دين دو ن معناست

و منظر جمع واقع مي و مرئاي همه قرار دارد. شود مرئي كه نتوانم آن را نشان دهم، چون بالأخره شرك در منظر . يعني مثل خشم من نيست

سه جمعي سه دارد، هر و و دو لي تدين يك امر كاملاً فرديو. ها تفاوت ظريفي با يكديگر داردآن اما جمعي بودن. اند پس گرچه دين يك

.است
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 دين» گوهر«معناي

كه من گاهي گفته در در ايـن...ام ام بديل دين است، گاهي گفتـه ام معنويت گوهر دين است، گاهي گفته پرسش شما اين بود جـا بايـد

مي. گوهر سه معنا دارد.نيز توضيحي بدهم» گوهر«مورد تعبير  كه از گوهر دين سخن د، در واقـع مرادشـان از ديـن، تـدين گوينـ گاه وقتي

مي اين. است مي. كند جا گوهر، معناي خاصي پيدا مي. زنم مثالي و طبعاً سلـسله تكـاليفي را بـر دوش مـي كودكي به كودكستان و رود گيـرد

و معلمان خود برمي  و توقعاتي را نيز در مربيان مي. انگيزاند سلسله انتظارات چـ حال از اين كودك روي،ه بـه كودكـستان مـي پرسيم بـراي

به دبستان بروم، چون تا كودكستان را تمام نكنم نمي مي كه بتوانم به دبستان بروم گويد براي اين مي. توانم .دهيم پرسش را ادامه

كه بتوانم به دبيرستان بروم چرا مي .خواهي به دبستان بروي؟ براي اين

كه بتوا چرا مي به دانشگاه برومخواهي به دبيرستان بروي؟ براي اين .نم

.خواهي به دانشگاه بروي؟ براي اين كه بتوانم مدرك بگيرم چرا مي

.خواهي مدرك بگيري؟ براي اين كه بتوانم شغل داشته باشم چرا مي

كه بايد درآمدي داشته باشم چرا مي .خواهي شغل داشته باشي؟ براي اين

... 

و پاسخي اين پرسشبه ادامه مي. ها كاري نداريم ها كه در اين اما اگر دقت كنيد، جا فرآيندي وجود دارد كـه در آخـر آن، چيـزي بينيد

كه غايت  مي هست به حساب ذي القصوي و گويي و در حكـم مقـدمات آن بـوده اسـت، المقدمه آيد چه تا پيش از آن بوده اي است كه هر

آن همه و اين هدف است؛ همهي و او مطلوبيت بالـذات داردهاي قبلي چه قبل از آن بوده وسايلند اگـر دقـت كنـيم،. مطلوبيت بالغير دارند

آن مي و تلاش بينيم كه و مراحل سابق را معنادار مـيچه در نهايت مطلوبيت ذاتي دارد، روند مقدمات معنـاي يعنـي اگـر بخـواهيم. كنـد ها

كه در آخر هست تك بيتك كارها را كشف كنيم، بايد معنايشان را با عطف به چيزي معنا خواهد كشف كنيم، وگرنه آن كارها براي فاعلش

به كل اين پروسهآن. بود مي)ي تحصيلات كودك جا پروسه در اين(چه در آن آخر هست، در واقع حال اگـر شـما تـدين را نيـز. دهد معنا

ك)كه البته پروسه هم هست(همچون تحصيلات، يك پروسه حساب كنيد  و سپس از فرد متدين بپرسيد مي، و يـك عمـره چرا تدين ورزد

مي  چه شود، آن چيزي كه در پاسخ شما خواهد گفت، عبارت است از گوهر تدين متدينانه زندگي كه به تدين معنا. كند كه همان چيز است

را. اما اين مهم نيست. البته ممكن است او بيش از يك چيز را در پاسخ شما ذكر كند. بخشد مي سه چيز  هم ذكر كند كـه در اگر حتّي دو يا

هم. ها گوهر تدين خواهند بود عرض هم باشند، همان نه در طول كه در عرض هم باشند، به اين شرط چـون اگـر در طـول هـم. ولي البته

مي. ها گوهر نيستند، بلكه آن مورد اخير گوهر است باشند، آن قبلي  به چنين چيزي گوهر دين ولي اگر خـوب دقـت كنـيم،. گويند پس گاه

كه در اينيم و گوهر دين، در اين بينيم و گـوهر تـدين هـم يعنـي جا مراد از دين، تدين است و نادقيق گوهر تدين است اخُري جا عبارت

ميچه در نهايت از تدينآن: القصواي تدين غايت . ورزي، سعادت ابدي است ممكن است كسي بگويد غايت من از دين. خواهيم ورزي خود

به دنبال تقرب إلي. ابدي، گوهر تدين است در اين صورت سعادت و رضاي خدا يـا بهـشت او را مـي يا بگويد در ايـن. خـواهم االله هستم

به معناي تـدين اسـت. ها گوهر تدينند صورت نيز همين  و در اين معناي اول، دين در واقع در در ايـن. اين معناي اول گوهر دين است جـا

كه ما  مي واقع تدين يك نظام هرمي است آن يعني همه. گرديم به دنبال رأس آن و در بدنهي آنچه در قاعده ي اين هرم است، معطوف بـه

.رأس است

كه در جهان وجود دارند: معناي دومي هم داردگوهر دين، و اديان مختلفي را كه شما بياييد و چـه(اين كه اينك موجودنـد چه ادياني

كهآن  مي» اديان مرده«ها . هـا چيـستآن مورد مداقّه قرار دهيد تا ببينيد كه وجه يا وجوه اشتراك)ي تحقيق شما بسته به دامنه شوند، خوانده

را در اين جـا در ايـن. ذات: در اين معناي دوم، معنايي ارسـطويي دارد» گوهر«. ناميممي» گوهر اديان«جا وجه يا وجوه اشتراك تمامي اديان
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به اين معنا، به گوهر اديان قائل نيستم ايد قائل شده essentialismشما به به ذات قائل نيستم.و من جا ممكن اسـت اما همين. چرا كه اساساً

كه اين ادياني كه مي  به معناي يـك يـا: خواهيم وجوه اشتراكشان را كشف كنيم، دين به كدام معنا هستند اين سؤال به ذهن شما خطور كند

مي در اين دو يا سه؟  مي كنند، از كساني كه از گوهر اديان بحث مي بينيم برخي جا مي به سراغ دين يك و خواهند وجوه اشتراك متـون روند

مي. مقدس را بيابند  به سراغ دين دو چه. روند گاه نيز كساني و و دين دو در اين مقام بسيار مهم است بسا اگر كسي تفكيك معناي دين يك

يكي به ديگري بلغزدخصوصاً ديد فنومنولوژيستي داشته باشد نتوا  و دائماً از در اما بالأخره در ايـن. ند اين دو را از هم تميز دهد جـا بحـث

ـ محدوده نه به معناي ديـن سـه و ـ يكي از اين دو معني به پي يافتن مشتركات اديانند، دين را كه در و كساني و دين دو است ي ين يك

مي لحاظ مي و آن مشتركات را گوهر دين .اين معناي دوم گوهر دين است. مندنا كنند

و و وضـع ـ زمـاني و آن معناي سوم اين است كه شخص بگويد هر ديني در يك ظـرف مكـاني اما گوهر دين معناي سومي هم دارد

و آن و حالي اسـت حالتي خاص ظهور كرده و وضع ـ مكاني وي ايـن زمـان يعنـي صـبغه.چه در دين آمده، بالأخره تابع اين ظرف زماني

و حال را دارد و وضع مي. مكان كه در اين ظرف ظهور كند، لابد ي بـه ايـن ظـرف خواسته چيزي بگويد كه آن چيز وابـسته اما قبل از اين

و حالي خاص نبوده است ـ وضع ـ مكاني (زماني مي. به اين خاطر است كه هر ديني يك پيش»لابد«گويم اين كه حـال كـه .) فرضي دارد،

كه هر ديني يك جنبهمي چنين است، پس  و يك جنبه localهاي شود گفت يعني مثلاً در دين اسلام، . universalهاي يا جنبهو محلي دارد

كه در شبه جنبه به دليل اين كه و حال خاص فرهنگي، سياسي، اقتـصادي جزيره هايي هست و در آن وضع ي عربستان، در چهارده قرن قبل،

به آن ظهور كرده، در آن وجود دار و كه اصـلاً universalهايي اما جنبه. شود مربوط ميlocalityد و عـام locality هم در آن هست  نـدارد

و حال خاص نيست»عام است«. است به آن وضع هاي يونيورسال هـر جا شخص ممكن است بگويد من جنبه يا جنبه در اين.، يعني متعلق

و جنبه دين را گوهر دين مي .دانم آن را گوهر دين نميlocalهاي نامم

مي سخنم را در تفكيك معناي گوهر دين تا بدين :توانم چنين خلاصه كنم جا

به معناي گوهر تدين.1 وچه در دينآن. ورزي هدف از دين. داري غايت قصواي دين: گوهر دين داري فرد مطلوبيت ذاتي دارد

كه هر فرد دين. المقدمه است در حكم ذي  مي از دين دار نهايتاً چيزي و سـعادت ابـدي، تقـرب(طلبـد ورزي خود توقع دارد

و رنج، الي  ...)االله، بهشت، كاهش درد

مي دين در اين. ارسطوست» ذات«جا همان گوهر در اين. وجوه مشترك اديان/ گوهر دين به معناي وجه.2 تواند ديـن يـك جا

دو)يافتن وجوه اشتراك متون مقدس(باشد  ا بـه معنـاي ديـن سـه).و نظرات مـشترك ميـان اديـان يافتن عقايد(، يا دين امـ

.تواند باشد نمي

كه پس از زدودن جنبهuniversalهاي جنبه/ گوهر دين به معناي جنبه.3 چـهآن. ماند آن بر جا ميlocalهاي يك دين خاص،

.يك دين اساساً براي بيان همان آمده است

 هاي عام وجود دارد؟ جنبهولي از كجا معلوم كه در يك دين خاص، جنبه يا

فرض همين آن پيش. فرضي استبه همين دليل بود كه گفتم اين معناي سوم براي گوهر دين، مبتني بر پيش. فرض است اين فعلاً پيش

مي  كه به universalهايي توان براي دين جنبه است كه و صبغه هيچ يافت و سو ( ندارند localي وجه سمت ال براي اين پيش. بتـه بايـد فرض

.)دليل اقامه كرد

و محافل روشنفكري ديني ما خلط مي كه براي گوهر دين آورديم، غالباً در مجالس سه معنايي به نظر من، هـا سـه چيـز ايـن. شـوندو

به گوهر دين قائل شوي. ممكن است ما اصلاً نتوانيم به بعضي از اين سه چيز قائل شويم. مختلفند سه معنا هم به هر م، باز هم اگر حتّي اگر

مي  سه قول لوازم مختلفي دارند دقت كنيد به معناي سوم بگيريم، باز بعيد نيست كـه گـوهر. بينيد كه اين مثلاً فرض كنيد اگر گوهر دين را
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و گوهر دين يهوديت چيز ثالثي باشد بگيـريم، اما اگر گوهر را بـه معنـي دوم. دين اسلام يك چيز باشد، گوهر دين بودا چيز ديگري باشد،

مي اصلاً نمي  به معناي سوم، اديان چه و ها مشترك اسـت،آني توانند علاوه بر گوهري كه ميان همه توانيم به گوهرهاي مختلف قائل شويم

نه بين همـه گوهرهايي در سطوح پايين  و خلاصه بين چند دين، مشترك باشد؛ كه بين دو يا سه، در. هـاآني تري داشته باشند  ايـن را هـم

و هم در قول سوم قول دوم مي .توانيد بگوييد

مييك منظور من است اما از اين سه، كدام. جا سه معنا را براي گوهر دين ذكر كرديم تا اين به كدامو وقتي از گوهر دين بحث يك كنم

و همين نيز محل بحث من بوده است به معناي تدين است دليي ايـن كـه مـن بـه جـاي تعبيـر. نظر دارم؟ گوهر به معناي اول، گوهر دين

مي» گوهر دين«، تعبير»گوهر تدين« به كار و تدين خيلي روشن نيـست را كه در فرهنگ روشنفكري ما، ميز بين دين وقتـي. برم، اين است

مي  ميكه مـĤل آرامـش يعنـي مـن معتقـدم كـساني كـه متديننـد، از تـدين خـود بال. كـنم گويم معنويت گوهر دين است، معني اول را مراد

مي مي مي خواهند، بالمĤل شادي و بالمĤل اميد مي. خواهند خواهند، مي حتّي وقتي چيزهاي ديگري را هم شـود كـه گويند، عندالتحليل معلوم

و اميد را مي و شادي .اند اند، ولي مصداقش را در آن چيز ديگر يافته خواسته باز آرامش

و معنويتبرخي از وجوه مشترك ميان اديان با يكديگر

به معناي دوم، يعني مابه مي.ي اديان الاشتراك همه اما گوهر غالب معنويان.ي اديان پيدا كرد الاشتراك در همه تواند چند مابهبه نظر من

به اين مابه  كه آن را از دينشان گرفته باشند جهان و اگر ما گوهر دين را بـه معنـاي مابـه. الاشتراك اعتقاد دارند، ولي نه اين الاشـتراك اديـان

به ايـن)ي آنان اما البته نه همه(ي عقيدتي نيز يافت كه غالب معنويان جهان الاشتراك چند فقره توان در اين مابه مذاهب مختلف بگيريم، مي 

مي. چند فقره اعتقاد دارند  ميبه تعبيري، وقتي استقراي تاريخي ق كنيم، به اين عقايد كه غالب معنويان جهان يكـي از ايـن عقايـد. ائلندبينيم

كه نظام جهان، نظامي اخلاقي است  الاشـتراك اديـان امر دومي كـه مابـه.ي اديان جهان نيز هست الاشتراك همه اتفاقاً اين امر مابه. اين است

آن جهان است، اين است كه همه  كه ما سراغ داريم، قاعدهي اديان، تا چ: اندي زرين را قبول داشته جا نـان رفتـار كـن كـه خـوش با ديگران

و جزو عقايد مشترك آنان است. داري ديگران با تو رفتار كنند  به اين قاعده اعتقاد دارند اما به اين معنا، اگر دقت كنيد، نگفـتم. معنويان نيز

به معناي دوم است  چه. معنويت گوهر دين كه اتفاقاً معنويان جهان بسا همه چون . آن را قبول نداشـته باشـندي اديان اشتراكاتي داشته باشند

هم همين و آن چيزي كه در آن(overlap)پوشاني قدر گفتم كه نوعي به معناي دوم ا ايـن،. جا هم هست جا هست، در اين بين گوهر دين امـ

به معناي دوم است مجوز من نمي كه بگويم معنويت گوهر دين .شود

كه جنبه يا جنبه به معناي سوم، كه جنبه يا جنبـه: هر دين است universalهاي اما گوهر دين  در ديـن universalهـايي اگر قائل باشيم

كه وضع وجود دارد، مي به معناي دوم استآن شود گفت به معنويت، همچون وضع گوهر دين هايي جزيي بـين يعني تصادق. ها نيز نسبت

به اين معناي سوم، با آن م گوهر دين .ورزند، وجود دارديچه معنويان جهان به آن اعتقاد

 بديل بودن معنويت نسبت به دين

مي تا اين كه مي جا ولي در مـورد. يعني معنويت، گوهر تدين است. دانم، در واقع منظورم از دين، تدين بود گفتم گوهر دين را معنويت

و سوم نيز نوعي هم  به معناي دوم كه به مابه گوهر دين و كساني ورزنـد يـا كـساني كـه بـهك اديان اعتقـاد مـي الاشترا پوشاني بين معنويان

مي جنبه .ورزند، وجود دارد هاي يونيورسال هر ديني اعتقاد

شد تا اين كه مي جا معلوم مي. معنويت گوهر دين است، چيست گوييمكه منظور از اين شـود معنويـت بـديل ديـن اما چرا گاهي گفته

به معناي اول، يك سلسله متون مقدس است  آن شود گفت كه فرد معنوي، از آن نظر كه معنوي است، همه اما نمي. است؟ دين دري چـه را

مي  به اين معنا بايد بگوييم اگر معنويت مصداقي دارد، مصداقش غير از متون مقدس دينـي. پذيرد يك متن مقدس آمده است، تعبداً بنابراين
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ان.و مذهبي است و كه متن مقدسبه تعبير ديگر، فرق است بين انسان معنوي و مذهب را دربست پذيرفته استساني به ايـن. يك دين لذا

ـ اگر مرادمان دين به معناي اول باشد، يعني متون مقدس  همچنين اگر مرادمـان از ديـن، معنـاي. معنا بايد بگوييم معنويت بديل دين است

و بيان دوي دين باشد، يعني مجموعه  و تفاسير و تبييني شروح كه ها و مـذهبي شـده، بـاز هـم بـه نظـر مـن هايي از متون مقـدس دينـي

كه يك معنوي، از آن رو كه معنوي است، اين جا هم نمي يعني در اين. طور است همين ي جا مخصوصاً نكته در اين. گونه است توانيم بگوييم

و آن اين كه دين به معناي دوم، حتماً مـتن جديدي وارد بحث مي اصـلاً ديـن بـه معنـاي دوم پديـد. اسـت (text-oriented)محـصور شود

و تبييني اين بياني تفاسير، همه همه.ي شروح، شروح يك متن هستند همه. آيد، مگر اين كه متني وجود داشته باشد نمي ها، متعلـق بـه ها

مي. متني هستند  كه معنـوي تواند متن حال آيا انسان معنوي محـور باشـد، اسـت، نتوانـد مـتن محور باشد يا نه؟ اگر انسان معنوي، از آن رو

يكي است وقت طبعاً ديگر نمي آن ضمناً، توجه داشته. بلكه بايد بگوييم معنويت بديل دين است. توانيم بگوييم فهم سنتي از دين با معنويت

و گوهر دين، به گمان بنده، همان معنويت است كه لب .باشيد

و حجيت معرفت معناي متن  شناختي محوري

و چـه غيرمعنـوي، بخـش عظيمـي از معارفمـان را از مـتنر از متن اما منظو چه معنوي باشيم هـا محوري چيست؟ شك نداريم كه ما،

كه انسان از متن استفاده نمي محوري در اين متن. ايم گرفته كه اولاً حجيت معرفت متن. كند جا به اين معنا نيست يك محور يعني اين شناختي

و ثالثاً اعتبار هرمنوتيك يك متن را دربست بپذيريم متن، ثانياً وثاقت تاريخ  از.ي يك متن، در عرف روشنفكري ديني ما، معمـولاً ايـن سـه

مي هم تفكيك نمي  و حتّي مي توان گفت به جد گرفته نمي شوند و اگر هم بحثي به قسمت سوم است، يـا ايـن كـه شود، بيش شوند تر ناظر

و دوم منطقاً بر قسمت سو  آن.م تقدم دارد قسمت اول كه شـناختي دارد آمده حجيت معرفـت اوستاچه در، مثلاً گاه بحث در باب اين است

مي. يا نه نه؟ يعني آن به حساب آوريم يا به عنوان يكي از منابع شناخت  توانيم سخنان زرتشت را

كه مورد وفاقند ي واقعي جمعي تقريبـاً مـورد وفـاق حافظه. حس يك منبع شناخت تقريباً مورد وفاق است.منابع شناختي وجود دارد

هـا مـورد وفـاق در بعضي از حوزه(introspection)نگري درون. دكارتي تقريباً يك منبع شناخت مورد وفاق است (intuition)شهود. است

مي. است يكي از اين منابع است؟ يعني همان حال آيا مي شود گفت وحي هم كه حس، واقع را به ما نشان هـد عقـل، واقـع را بـه مـاد طور

مي  مي دهد، شهود بخشي از واقعيت نشان به ما نشان مي دهد آيا وحي هم بخشي از واقعيت ها را به ما نشان جا از حجيت دهد؟ در اين ها را

مي  و بايد اثبات شود. كنيم اپيستمولوژيك اين متون پرسش در. اين امر محل بحث است  بـاب منبـع البته شما ممكن اسـت بگوييـد كـه مـا

شناخت بودن حس هم دليل نداريم، در باب منبع شناخت بودن شهود هم دليل نداريم، در باب منبع شناخت بودن عقل، بـه معنـاي نيـروي

كه بلي؛ بالمĤل براي اين. گر هم دليل نداريم استدلال فهم عرفـي مـا بـه ايـن منـابع. ولي معارض هم نداريم. ها دليل نداريم پاسخ اين است

به منبع وحي تسليم نشده است. يم شده است تسل يكـي بـه ايـن جهـت كـه فراواننـد.ي اين تسليم نـشدن هـم دو چيـز اسـت نشانه. ولي

كه حجيت معرفت انسان مي. اند شناختي وحي را نپذيرفته هايي و ديگـر منطقـاً هـم ديگر اين كه گاه در اين منبع چيزهايي نقيض پيدا شـود

م نمي مي. شناختي داشته باشد عرفتشود پذيرفت كه حجيت و خوداصلاح منابع ديني چيزهاي نقيض البتـه حـس هـم. گـري ندارنـد گويند

مي  مي. گري دارد شناسان، خوداصلاحي معرفت ولي به گفته. گويد گاهي چيزهاي نقيض آب، چشم من گويد كه ايـن قاشـق در ايـن ليـوان

مي  با شكسته است، ولي دستم اين خطا را اصلاح و ميكند به اين دو جهت، وفـاق در مـورد منبـع وحـي. گويد نشكسته است لمس كردن

به نحوي، مبنايي معرفت  و چون وفاق وجود ندارد ما بايد بتوانيم شـناختي بـراي مبناي معرفت. شناختي براي حجيت آن بيابيم وجود ندارد،

كه  و ابزاري قآن حجيت وحي يافتن، يعني اين كه بر اساس منابع و(بول داريم ها را و عقل و شهود اسـتدلالي فـراهم بيـاوريم تـا ...) حس

يكي از راه  كه پس از اثبات حجيت معرفـت. هاي كشف واقع است بتوانيم بگوييم بنابراين وحي هم شـناختي اما بحث دومي نيز وجود دارد

را: رسد آن درمي  كه مثلاً نامش و بين گذاشته اوستااز كجا بدانيم اين چيزي كه حجيت ايم الدفتّين وجود دارد، توسط همان كسي گفته شده

و از وثاقت تاريخي اين متون پرسش مـي معرفت بخـشي از ايـن بحـث وثاقـت. كنـد شناختي سخنانش اثبات شد؟ اين بحث تاريخي است
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 تحريـف بـه زيـاده شـده بخش ديگرش اين است كه نكند. تاريخي در باب اين است كه نكند در آن متن تحريف به نقصان رخ داده باشد

كه بايد محل توجه قرار بگيرد الخط گاهي نيز نوعي تبدلات در تفاوت رسم. باشد پذيريم كـه ايـنمي: بحث سومي نيز هست. ها پديد آمده

دا. الدفتّين وثاقت تاريخي دارد متن موجود بين  كه ما از اين متن داريم اعتبار هرمنوتيك كه برداشتي شته باشـد؟ اگـر دقـت اما از كجا معلوم

مي  مي كنيد، متوجه به اين قسمت سوم كه جريان روشنفكري ديني كشور ما و دوم، شويد پردازد، ولي منطقاً اول باريـد سـراغ قـسمت اول

و وثاقت تاريخي رفت يعني حجيت معرفت  مي. محورند روشنفكران ديني ما متن. شناختي يكي گويد بر اساس هرمنوتيـك جديـد بـه گرچه

ميا و ديگري مي ين متن نزديك شويم، نه بر اساس هرمنوتيك قديم، و فقط فهم ما از آن دائماً تبدل پيدا .كند گويد اين متن ثابت است

و بعد از آن درباره  شناختي آن بحث شود؟ي حجيت معرفت آيا درست اين نيست كه اول وثاقت تاريخي متن اثبات شود

كه گفتم درس به همان ترتيبي كه زرتشت با منبع معرفت.ت استنه؛ و كار داشـته، نـه يعني اول بايد اثبات شود به نام وحي سر بخشي

مي.طور استي موارد هم همين در بقيه.زا با منبعي توهم  كه چشم يك منبع معرفت مثلاً در تاريخ، اول قبول مي كنيد گوييد بخش است، بعد

كه مدعي شده نادر شاه را در حال  نه آن كسي اگر در ابتـدا). يعني وثاقت تاريخي(انجام فلان لشكركشي ديده، آيا سخنش درست است يا

مي. شود تكليف حجيت مشاهده را روشن نكرده باشيد، اصلاً بحث وثاقت تاريخي طرح نمي  چه مـتن وثاقـت تـاريخي داشـته چون گوييد

به درد ما نمي و چه نداشته باشد، اساساً .بخش نيست چون معرفت. خورد باشد

و طبق فهم خودش زندگي مي در(شناختي دارد جا منجر شد كه اين متن حجيت معرفت اما اگر فهم او به اين. كند انسان معنوي، اصيل

و در ناحيه)ي قائل متن ناحيه و در ناحيه، كه در اختيار ماست وثاقت تاريخي دارد، كه از آن ارائـه مـيي آن چيزي شـود اعتبـاري تفسيري

به اين  ـ اگر فهم خودش مي هرمنوتيك دارد به آن ملتزم كه رسيده به عنوان منبعي در كنار ديگر منـابع. شود جا رسيد، به ميزاني ولي باز هم

كه اتوريته دارد، چون انسان معنوي اساساً هيچ اتوريته معرفت نه به عنوان منبعي كن. پذيردي بالايي را نمي بخش، يـد،به اين معنا، اگر دقـت

به معناي دوم است مي توان معنويت را عين دين يا نظير آن دانست، بلكه اساساً روش ديگـري اسـت كـه يعني نمي. بينيد معنيت بديل دين،

.شخص در زندگي در پيش گرفته است

و هيچ و از اول هم نبوده و نسبت معنويت با دين سه، اصلاً محل بحث نيست به ذهنش نرسيده اما ربط كه معناي دين سـه را كس هم

و امثال آن و ببيند آيا گوهر معنويت است يا بديل آن است يا نظير آن است .بررسي كند

و نمي گاه نمي ولي انسان معنوي هيچ مي! گويد كه معنويت بديل حس يا عقل يا شهود است پرسد  كند؟ چرا در مورد دين چنين سؤالي

 سخن هيوم، اگرچـهبه نظر من،. تواند در مورد آن منابع از خودش ناپذيرايي نشان دهد چون انسان معنوي، مثل هر انسان ديگري، نمي

مي در سياق ديگري گفته مي به همين نكته التفات بدهد شد، دقيقاً مي. خواست ما را مي هيوم دانم كـه تـو وقتـي ايـن گفت اي خواننده، من

كه من در باب علي كتاب را مي  ميبندي تمام اين تشكيكاتي را كه خـود مـن هـم تمـام ايـن. كنيت كردم فراموش چه پنهان را اما از تو هـا

مي  مي فراموش و وقتي ببينم هوا گرم است پنجره را باز كه باز شدن پنجره علت خنـك شـدن هواسـت كنم . كنم، چون بالأخره قائلم به اين

كه با خودش روراست است، نمي بـه تعبيـر ديگـر،. ها گريز داشـته باشـد از بعضي از اين مؤلفهتواند معناي اين سخن اين است كه انساني

مي. براي روراست بودن دليل ابژكتيو لازم نيست  كه وقتي من نمي. كند دليل سوبژكتيو كفايت كـنم، توانم، به رغم كوششي كه مـي يعني اين

مي  ـ معلولي نبينم، همين كفايت به معني استدلال، انسان معنوي با همين در باب حس، در باب شهود،. كند نظام جهان را علّي  در باب عقل

چه حتّي از اين. كند مشي زندگي مي و ها بالاتر، و بگويد آبي وجـود دارد ـ عرضي هم بداند بسا انساني معنوي نظام جهان را نظام جوهري

آب  و سردي آن انسان معنوي هـم نمـيبه تعبير كانتي، تا اين ذهن همين است كه هست،. رطوبت آب؛ يا آبي وجود دارد توانـد از دسـت

كه با خودش در اين باب روراست باشد  و صداقتش به همين است اما در مورد وحي، الهام، يا حتـّي بگوييـد خطـورات،. خلاصي پيدا كند
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به موردي از آن معتقد بشود البته بسا فردي معنوي، پس از پروسه. اين وضع وجود ندارد را.د نشوداما شايد هم معتق. اي، ولي آن تـضميني

.توانيم داشته باشيم جا نمي جا گفتيم در اينكه در آن

 spiritualismتفاوت معنويت با

و عرفان با معنويت چگونه است؟ آيا همان و نسبت اخلاق و عرفان هم نسبتي دارد؟ ربط  طور كه معنويت با دين نسبتي دارد، با اخلاق

و هم اخلاق هم عرفان چند واقعيت اين است كه كه بايد تفكيك شوند، با. ين معنا دارد، و عرفان بنا بر برخي از معاني عرفان، معنويت

و بنا بر برخي از معاني ديگر عرفان، اين دو عين هم هستند  اما فعلاً، در اين مجـال، فرصـت پـرداختن بـه ايـن مطلـب. هم مغايرت دارند

مي همين. نيست كه عرفان گاهي قدر اشاره و يك رويكرد نيست، يك گرايش نيـست، يك مكتب است، يعني يك سلسله آموزه كنم ها دارد

و مؤلفه  كه شكل گرفته  spiritualismاگـر مـراد مـا از معنويـت. هايي دارد مثل اعتقاد به وحدت وجود يك جنبش نيست، يك مكتب است

چه بود، يعني يك مكتب بود، آن و آموزه بسا اگر مؤلفه وقت آن ها و آمـوزه مكتب همان مؤلفـه هاي بـود، هـاي مـورد وفـاق عرفـان مـي هـا

و معنويت يك چيزند مي  spiritualityمراد من از معنويـت،. نيست spiritualismاما مراد من از معنويت اصلاً. توانستيم بگوييم اصلاً عرفان

به جهت همين. نيست spiritualismبه دو جهت مراد من از معنويت. است و ديگري به خاطر آن ”ism“يكي چه در عرف از معنويـت آن،

كه شما وقتي با ايسم. شود فهم مي  و مكتـب هـم يـك سلـسله (ism)ايزم/ توضيح اين و كـار داريـد و كار داشته باشيد، با مكتب سر  سر

فكت هاي معرفتي؛ خواه معرفت مؤلفه به به ارزش، خواه معرفت (fact)هاي ناظر هـاي نـاظر بـه تكليـف واه معرفـت، خ ـ(value)هاي ناظر

(obligation) . كه و evaluativeهـاي، يـك سلـسله مؤلفـه ontologicو factualهـاي معرفتـي داشته باشيد، يك سلسله مؤلفـه ismهر جا

axiologic و يك سلسله مؤلفه كه بعضي مـي. مشترك داريد denotologicهاي، نببه همين دليل است ايـد گفـت، گوينـد اگزيستانسياليـسم

مي. ها چنين چيزهاي مشتركي وجود ندارد چون واقعاً در ميان اگزيستانسياليست  و تا وقتـي گفته شود كه اگزيستانسياليسم يك جنبش است

و كار داريم، بايد بگوييم  يكي نيست spiritualismبه همين دليل.»جنبش اگزيستانسيل«ما با جنبش سر اي» ايزم«چون. با معنويت و ن دارد

.هاي مشترك، يعني مؤلفه»ايزم«

كه spiritualismاما معنويت با و آن اين  يك ايـزم خـاص اسـت بـا عقايـدي در غرب،spiritualism از جهت ديگري نيز يكي نيست

كه هدر واقع از پديدآورندگان مكتب تئوزوفي. خاص كه بعدها عنوان (theosophy)كساني مثل خانم بسانت،  گرفـت، spiritualism بودند

بر نكته.ي اول يك سلسله از تعاليم مذهب هندو را با يك سلسله از تعاليم مذهب مسيح آميختند در وهله ي دوم در مورد آنان اين است كه

كف نفس شديد تأكيد مي و كه غايت قصوي را در زندگي، شهود ترانـسندنس در زنـدگي ايـنو نكته. ورزيدند انضباط جهـانيي سوم اين

مي. انستندد مي به امر متعـالي بـاز شـود يعني كه چشممان در همين جهان كه ما كاري كنيم الآن وقتـي گفتـه. گفتند غايت قصوي اين است

مي neospiritualistها كه تعبيرآن، حتّي spiritualismشود مي كه ايـن سـه عنـصر را قبـول در موردشان به كار رود، مقصود كساني هستند

مع. دارند مي اما و چنين چيزهايي لزوماً در آن وجود نـدارد نويتي كه من عرض  نيـست، بلكـه spiritualismلـذا مـراد مـن. كنم اين نيست

spirituality حال ممكن است بپرسيد كه اين. استspiritualityبه واقعيت. چيست شناختي اشـاره هاي روان براي توضيح اين امر بايد كمي

كه  و بعد بگويم و چنان است پديده spiritualityكنم كه فونكسيون آن چنين را هاي روان اما اجازه بدهيد اول آن واقعيت. اي است شـناختي

.بررسي كنيم
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 غايت قصواي آدمي

و رنج استبه نظر مي كه غايت قصواي انسان، گريز از درد مي البته من نمي.آيد . پذيريم خواهم بگويم كه چون بودا اين را گفته ما هم

چهي تحقيقات روان همه كه در فلسفهآن شناختي، چهي نفس صورت گرفته، يعني روان ها و ها كه در پسيكولوژي، يعنيآن شناسي فلسفي،

ـ آزمايشگاهي صورت گرفته روان مي)و همچنين خودكاوي(شناسي تجربي و رنـج، تأييد كه از درد كند كه غايت قصواي انسان اين است

مي. بگريزد و رنج نجات دهد او مي. خواهد خود را از درد به طرف هر چيز كه گرايش گريـزد، بـراي ايـن يابد، يا از هر چيز كـه مـي آدمي

و رنج يا يك مايه  كه در آن چيز يك ماهيهي كاهش درد مي است و رنج كه به اين نكتـه تـصريح كـرد، بـودا. بيندي افزايش درد البته كسي

ه. بود و درستي است اما پس از بودا نيز چه ما جلو آمديم، ديديم اين سخن، سخن معقول و.ر به دنبال اين هـستيم كـه دردهـا ما در واقع

مي. هاي خودمان را بكاهيم رنج كه چنـين حتّي وقتي هم كه و رنج خودمان است و رنج ديگران را بكاهيم، براي كاستن از درد خواهيم درد

ان همه. كنيم مي به معني جامعهي نهادهايي را هم كه ـ البته نهاد شناختي آن، سان در طول تاريخ پديد آورده، ظاهراً براي همين امر بوده است

كه نهادهاي اصلي زندگي هستند، همه براي اين درست شدند كه بـه  ، و پرورش يعني نهاد خانواده، نهاد اقتصاد، نهاد سياست، نهاد آموزش

مي  ميو رنج آمد با وجود اين نهادها، دردها نظر از. كند ها تخفيف پيدا كه پس از آن كه ايـن نهادهـا پديـد آمدنـد، شكي نيست هـاآن البته

چه برخي سوءاستفاده  و و شكل اين نهادها ها شد بـه نظـر مـن، نهـاد. بسا گاهي هم در خلاف جهت مطلوب پيش رفتند؛ مخصوصاً در فرم

و رنج بوده استيعني در واقع در دين. طور بوده است دين نيز همين به دنبال كاهش درد .هم انسان

و رنـج شـده كه نهاد دين هم مثل بقيه ولي ممكن است كه گفته شود و.ي نهادها پس از مدتي خودش موجب ايجـاد درد آيـا انبيـاء خودشـان

و رنج بودند؟ مي  مي پيروانشان در پي كاهش درد ها را بايد به جان بخرنـد، خيلي از سختيدانستند كه با پذيرش دين جديد دانيم كه پيروان آنان

و رنج شدو متعاقباً بابي از درد .ها به رويشان گشوده خواهد

كه پديده به نظر شما امكان دارد و رنج انسان آيا و شايد چندين ده هـزارآن ها را افزايش ددهد، ولي اي دائماً درد ها چندين هزار سال،

به آن دل  هـا حـب توانيم بگوييم كـه انـسانه باشند؟ اصلاً چنين چيزي با حب ذات آدمي سازگاري دارد؟ آيا مي بستگي داشت سال، همچنان

و رنج  به نام دين هست كه دائماً درد مي ها را بيشآن ذات دارند، ولي چيزي هم به آن چسبيدهآن كند، اما تر به نظر من اين ها همچنان اند؟

به همهامر نسبت دادن يك نوع ديوانگي عا .هاستي انسانم

سه چيز در آن امكان وقوع پيدا مي انحراف هـر نهـادي،. جهل، خطا، سوءنيت: كند نهاد دين وقتي پديد آمد، همچون هر نهاد ديگري،

و رنج پديد آمده بودند، دفرمـه شـدند؟.ي اين عوامل است معلول يكي، دو تا، يا هر سه  كه براي كاهش درد  چـون ولي چرا اين نهادهايي

در انعقاد اين نهادها همواره با شروع رخنه و سوءنيت و. ها مقارن بوده استآني جهل، خطا، و خطـا لـذا طبعـاً در نهـاد ديـن هـم جهـل

مي  مي سوءنيت راه و باعث به تعبير شما، همين نهاد دين هم در پاره يابد كه و رنج شود ولي اعتقاد من ايـن اسـت. زا شود اي از موارد، درد

منك و و به تعبير فيلسوفان اخلاق در درازمدت و همه حيثه انسان، روي هم رفته، مي المجموع و رنـج چيز را لحاظ كرده، زدايـي بينـد درد

و رنج دين بيش  و رنج تر از درد كه دين درد و لذا در عين اين مي زايي زايي آن است به نظر. ماند هايي هم دارد، همچنان به آن ملتزم وگرنه،

كه بگويند پديدهم مي ن، اصلاً عقلاني نيست و رنج ما را افزايش كه دائماً درد و اي در تاريخ پديد آمده دهد، ولي ما همچنان عاشـق اويـيم

به فرزندان خود نيز منتقل مي .كنيم نسل اندر نسل آن را

د و گريز از آن است، دو معنا را در نظر و رنج كه گفتم خاستگاه دين كاهش درد و مذهب،ي بنيانيكي در ناحيه.اشتماين گذاران دين

و رنج، كه آن هـم اصلاً بنيان.هاآني پيروانو ديگري در ناحيه  و رنج ولو از راه معنايابي براي درد و مذهب براي گريز از درد گذاران دين

به يك سلسله سلوك  و رنج است، مي نوعي گريز از درد و سيرهايي كشيده و اين ها و سلوكشدند ها چيـزي را بـه ارمغـانآن ها براي سير

كه آن را تجربه مي مي آورد مي. ناميمي ديني ـ يا هر تعبيـر ديگـري به تعبير ديگر، خواهم بگويم خاستگاه دين تاريخي، همان الهام يا وحي
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و رنج است و اتفاقاً خاستگاه وحي يا الهام نيز گريز از درد ـ است به كار بريد كه اگرچـه تعدادشـان يعني.كه كساني در تاريخ پديد آمدند

به كل انسان  و رنج نسبت و پيرامـون خودشـان زايـلآن توانستند هايي داشتند كه نمي ها كم بوده، ولي دردها به عالم طبيعـت ها را با رجوع

و ورزهآن. كنند يا كاهش دهند  به سلوك ي ها تدريجاً به كه نهايت آن رسيدن دين تاريخي.ي ديني بوده استك نوع تجربهاي كشيده شدند

و مذه، تجربهي بنيان خواهم بگويم كه در ناحيهمي. جا پديد آمده است از همين  در گذاران دين و رنـج اسـت؛ ي ديني معلـول گريـز از درد

و كاهش آن است ناحيه و رنج آ.ي متدينان، منشأ ايمان آوردن گريز از درد كه انسان ايمان ورد، درون آن دين يك سلـسله امـور ولي وقتي

جا نهاد، نسبت به نهـادي كـه قـبلاً ذكـر كـرديم، معنـايي در اين. ناپذير است، نهاد روحانيت استيكي از اين امور كه اجتناب. آيد پديد مي 

به معناي جامعهآندر. اخص دارد  مي ها نهاد را به معناي جا بيش بردم، ولي در اين شناختي آن به كار ي نهـاد بـه معنـاي اول زيرمجموعـه تر

و معناي جامعه .شناختي خود را ندارد است

به نظر مي ي جـدي پروتـستانيزم، كـه بـر اسـاس آن در مقابـل مؤلفـه.تواند بدون نهـاد روحانيـت باشـد آيد كه هيچ ديني نمي ظاهراً

و واسطه و خالق از ميان برداشته شـودي ميان انسا كاتوليسيسم پديد آمد، اين بود كه روحانيت از بين برود ولـي شـگفت آن كـه همـين.ن

و كالوني با روحانيت كاتوليك دارد، اين اسـت كـه جنبـه. پروتستانيزم اينك روحانيت دارد  كه روحانيت لوتري آن تنها تفاوتي ي شـعائري

ف همه. وگرنه روحانيت را دارد. تر است كم و و كويكرها، همگي روحاني دارندي كليساهاي پروتستاني دنيا، اعم از انگليكان معنـاي. ايبانيزم

مي آيند كه از دين پديد آمدن روحانيت اين است كه كساني مي و خطاهاست همين امر آغاز سوءنيت. برند داري مردم سود و آغاز جهل .ها

و علل رويكرد دوباره به آن در قرن نوزدهم  خاستگاه جريان معنويت

به كساني نشان تجربه ميي تاريخي به نهاد دين تعبير كه از آن كه اين نهادي كه درست است و رنـج مـا داد كنـيم، پديـد آمـد تـا درد

به آن اقبال كرده انسان و رنجمان كاهش پيدا كند و ايم، اما گفته ها كاهش پيدا كند، يا ما براي اين كه درد كه خود اين نهاد وجـوهي درد اند

و رنجد آيا نمي لذا پرسيدن. زا پيدا كرده است رنج كه آن درد و رنـج شود راهي در پيش بگيريم در زدايي در اين راه باشد، ولي آن درد زايـي

.آن نباشد؟ خاستگاه جريان معنويت همين بود

كه من مي به عميق آغاز جريان معنويت اين است و رنج مي خواهم درد رسد كه در عين حال ترين صورت كاهش پيدا كند، ولي به نظر

كه بودا.ي تاريخي بسيار طولاني داردبه اين معنا بايد گفت كه معنويت سابقه.ن راه رفته هم راه موفقي نبوده است اي به اين معنا بايد گفت

نه آيين بودا(انساني معنوي بوده است و رنـج). خود بودا؛ و درد . زا بودنـد، نفـي كـرد چون بودا موانعي را كه در اديان ديگر وجود داشتند

سه نكته مي كه در آيين هندو بود، از آن انشعاب كرد؛ سه نكته به خاطر كه كه بودا اصلاً يك انشعابي آيين هندو است او دانيد كه از نظر اي

و رنج  مي موجب درد و عـصمت مـسأله(اي كـه آيـين هنـدو بـراي افـراد قائـل اسـت يكي خطاناپـذيري: شدند زايي ، ديگـري)ي تقـدس

و سومي نظام كاستي موجود در آيين هندو exclusivismانحصارگرايي مي. موجود در آيين هندو، كه من گاهي گـويم بـودابه اين معناست

كه آيين بودا هم يك آيين معنوي است. انساني معنوي است .البته اين كه بودا انساني معنوي است، غير از اين است

چه معنا گفتم معنويت در نيمه به كه يك گرايش فكري، احساسي،ي دوم قرن نوز اما كه فرق است بين اين دهم پديد آمد؟ توضيح اين

كه آگاهي عمـومي بـه ايـن نكتـه برسـد كـه ايـن گـرايش  و جسته گريخته در طول تاريخي ظهور كند، با اين به صورت پراكنده و عاطفي

به گرا گرايشي است كه اگرچه تا كنون افراد معدودي آن را داشته ي دوم قـرن در نيمـه. تـر اسـت دفـاع هاي ديگـر قابـليشاند، ولي نسبت

كه گفتم، وجه دفاع منطقي پيدا كند به همان معنايي به معنويت، كه اصلاً گرايش و باعث شدند سه عامل دست به دست هم دادند . نوزدهم

سه عامل بدين قرارند.م رخ دادي قرن نوزده گوييم تولد آن در نيمه چون اين گرايش در آن زمان وجه دفاع منطقي پيدا كرد، مي :آن

و مذاهب ديگر.1 و مذاهب مختلف، تـا وقتـي از هـم بـي. افزايش اطلاعات در مورد اديان تـر خبـر بودنـد، بـيش پيروان اديان

و مذهب خود دل بدهند مي به دين مي. توانستند و مذاهب ديگـر وجـود بيند كه زيبايي وقتي انسان هاي ديگري هم در اديان
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ف مي دارد، و مذهب خودش نيز بهتر مي همش از دين و حداقل يكي از اديان است شود اين امـر دقيقـاً. فهمد كه دين او فقط

به ناشي از تحقيقات دين  كه و نيمه شناختي بود و مـذاهب ويژه در قرن هيجده و در مـورد اديـان به كثرت ي اول قرن نوزده،

و انسان شناسي محققان، انسان. مختلف صورت گرفته بود و فرم ديني و همه شناسي شناسي انقلابي ي اديـان هاي جدي كردند

به نتايج جالب توجهي رسيدند و .و مذاهب را بررسي كردند

به اين.2 و نتايج اختلاف از آغاز قرن نوزدهم كه اديان ميـان مـردم زايي اديان بسيار مكشوف طرف، آثار و معلوم شد اين تر شد

و نتايج وخيمي داردكنند، اختلاف ايجاد مي .چه آثار

از طرف روشن شد كه متافيزيـك هـيچي دوم قرن نوزدهم به اين از نيمه. شناختي استي معرفتي سوم يك نكته نكته.3 كـدام

كه شخص صاحب دين فكـر مـي. اديان قابل اثبات نيست  كه در اديان وجود دارد، اين است كنـد يكي از جهات دگماتيزمي

را  ميمي متافيزيك دين او ولي اگر. گويد پس هر كسي با اين متافيزيك ناسازگاري دارد با حق عناد دارد شود اثبات كرد، لذا

كه هيچ  و همه كدام از اين متافيزيك معلوم شد بيي متافيزيك ها قابل اثبات نيست دليلند يا بـه يـك مقـدار ها يا به يك مقدار

با مدللند، آن  حآن گاه مخالفت در. شودق تلقي نمي ها مخالفت با به يك دين خـاص كه تدريجاً مهرورزي اين امر باعث شد

و حدت خود را از دست بدهد  و شدت و ضمير كاهش پيدا كند لذا كاملاً منطقي جلوه كرد كه كـسي بگويـد جهـات. ذهن

مي  شو. خواهم خواهم، اما جهات منفي آن را نمي مثبت دين را كه گفته د آن مقدار از دين را كـه چنين سخني بدين معناست

و رنج را كاهش مي مي درد و رنج را افزايش .خواهم دهد، نمي دهد قبول دارم، اما آن مقدار كه درد

به طرف معنويت، از نيمه شد اين حركت آگاهانه  در آلمـان نقـش بـسيار مهمـي در ايـن1شـوپنهاور.ي دوم قرن نوزدهم در اروپا پيدا

آ. جهت داشت به حساب نمي او يك فيلسوف كه در سـير فرهنـگ عمـومي غـرب تـأثير بـسيار. آمد كادميك طراز اول ولي فيلسوفي است

و اصلاً بودايي او يك فيلسوف معنويت. قاطعي داشته است  به بودا علاقه داشت و خيلي كه مـن گـاه. مسلك بود گرا بود از اين لحاظ است

ي كـافي باشـد تـا چون اطلاعات تاريخي ما بايـد بـه انـدازه. خواهم بحث مصداقي كنم البته من نمي. گويم بودا يك انسان معنوي است مي

چه كسي معنوي نبوده است و كه چه كسي معنوي بوده هـاي بيرونـي مـا جلـوه. ما از باطن افراد خبر نداريم. بتوانيم صادقانه قضاوت كنيم

مي رفتار انسان  آ ها را و بر اساس آن در مورد معنوي بودن مي بينيم مي. كنيم نان قضاوت كه اگر آن شخص با اين حال، هميشه توانيم بگوييم

مي  مي مورد نظر شما اين است كه ما او را با اين اوصاف خاص و اين اطلاعات تاريخي را از او داريم، به نظر او شناسيم آيـد كـه در مـورد

.تيپيك استتوانيم بگوييم يك معنوي توان گفت كه معنوي است، يا لااقل نمي نمي

به مضمون حديثي اشاره كنم كه در عداد احاديث قدسي ذكر شده است بد نيست در اين هـايي آمده است كـه خـدا فرمـود انـسان.جا

كه من از اعمالشان بدم مي  مي هستند كه اعمال چنان فردي حـسن فـاعلي دارد،. آيد آيد، اما از خودشان خوشم معناي اين حديث اين است

و خوش. لي ندارد اما حسن فع  و نيك يعني باطن او خوب است مي نيت كه خوب نيست خواه است، اما اعمالي انجام به نظر خود من،. دهد

به افراد بايد بين دو دسته تميز بگذاريم  مي آدم: در داوري راجع و آدم هايي كه دلشان هم خواهد خوب باشند اما بدند، هايي كه اصلاً دلشان

ب نمي ميبه همين ترتيب، آدم. اشندخواهد خوب كه اند معنوي باشند اما تا آخر عمر موفق نـشدند، افـرادي هـم موفـق خواسته هايي هستند

مي. اند تا اين معنويت را در خودشان تحقق بخشند شده كه خطاپذير است انسان معنوي كه يك انسان معنوي من نمي. داند توانم تصور كنم

ك  كه فكر ممكن است يـك! گويم امكان وقوع؛ اصل وقوع حرف ديگري استمي. ند اصلاً خطا در او امكان وقوع نداردبه اين حالت برسد

كه من هر چه فكر مي  مي انسان معنوي بگويد نه خطاي عملي بينم تا الآن خطا نكرده كنم نه خطاي معرفتي، ا مـن. اين منتفي نيـست. ام؛ امـ

ب نمي كه يك انسان معنوي خوب، اگر امكان خطا در شما منتفي نباشد، اولين علامتش. گويد اصلاً امكان خطا در من نيستتوانم تصور كنم

به ديگران بردباري نشان دهيد، چرا كه ممكن است حق با آنان باشد  كه بايد نسبت حال اگر كـسي را ديـديم كـه بـا هـر غيـري. اين است

 
1 Arthur Schopenhaver (1788 – 1860) 
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نس مواجه مي كه آن غير با او مخالف است بيشود، اگر فهميد به او خشونت يا هر نوع مي بت توانم بگويم چنين دهد، من نمي مدارايي نشان

مي. كسي انساني معنوي است  نه فهـم خـودش چون انسان معنوي اين احتمال را لـذا بـه ديگـران. دهد كه شايد فهم ديگران درست باشد؛

.ورزد خشونت نمي

مي نكته در طـور كـه قبـول داريـم انـسان همان. ها به يك اندازه نيستي انسان همه كه توان فهمدي ديگر اين كه هر انساني اين را هـا

به لحاظ ذهني هم با يكديگر فرق دارند ناحيه كه كه يك نفر با يـك اگر ما قبول داريم همان.ي جسم با هم فرق دارند، بايد قبول كنيم طور

هم ولي ديگري با دو دست هم تواند يك صندلي را بلند كند انگشت مي  به همين ترتيب بايد بپذيريم برخي از افراد قادر به اين كار نيست،

يعنـي انـسان معنـوي بايـد بتوانـد. اين مسأله بايد خود را در سلوك يك انسان معنوي نشان دهـد. توانند برخي از مسائل را درك كنند نمي

.او را بفهمد، انتظار تصديق نداردتواند حرف لذا انسان معنوي از كسي كه نمي. نافهمي ديگران را روا بدارد

كه مشكل ما از اين راه حل نمي چه كـساني را معنـوي نـدانيم.توجه كنيد و ايـن بحـث تـاريخي. شود كه چه كساني را معنوي بدانيم

مي. كند مشكل ما را حل نمي  با. خواهيم الآن معنوي باشيم تا از فونكسيون آن برخوردار شويم ما  مـا فـرق داشـته بله؛ مفروضات گذشتگان

به عنوان ايـن كـه. است كه اگر شما خواستيد معنوي باشيد، دقت كنيد كه سراغ برخي از افراد، ولي من اين بحث را پيش كشيدم تا بگويم

مي. افراد معنوي هستند، نرويد و بحثم اصلاً تاريخي نيست خواهم مشكل اين من ـ اكنوني خودمان را حل كنم .جايي

و رنج هستند شما گفتيد كه معن و رنج. ويان در پي كاهش درد و رنجـي مـي. يابند گاه پايان نمي ها هيچ ولي ظاهراً دردها و فقـط درد و درد رود

و رنج. گيرد رنج جديدي جاي آن را مي  كم به هيچ نحو نمي. وآمديم ها در حال رفت ما دائماً ميان دردها و رنج بشر جديد تـر توان گفت كه درد

.استاز بشر قديم 

و رنج مي معنويت يك فرآيند است كه فونكسيون آن اين است كه درد  ايـن تعريـف معنويـت اسـت از راه.كنـد گريزي شما را ارضاء

به دست آمده است اين معنويت با تجربه. فونكسيون آن كه آدم. اي تاريخي و متوالياً ديده شده و دفعات به كراّت هايي يعني در طول تاريخ

و رنج  به اين چيزها باور داشته تري داشتهكمكه درد كه به اين دليل بوده و عواطـف را داشـته اند، از اند، اين احـساسات انـد، ايـن تلقـي را

و اين. اند اند، آن توقعات را نداشته اند، اين انتظارات را داشته اند، اين تلقي را از خود داشته نوع خود داشته هم ها ذره ذره بر هم جمـع شـده

كه مي حالا ميبه كساني كه اين يك راه است خواهند، توصيه گويـد ايـن يعنـي مـي. اسـت self-referentاما اين توصـيه بـه نحـوي. شود

مي توصيه كه ما به يك معنا مادر زندگي معنوي است. كنيم، خودتان بايد بيازماييد هايي را كه زندگي اصيل داشتن چـون. از اين لحاظ است

و دريافت خود عمل كردن زندگي اصيل يعني  و بر اساس فهم مي. التزام به خود گوييم انسان معنوي زندگي اصيل دارد، طبعاً معناي اين كه

به مقتـضاي ايـن  و ثانياً معتقديم و رنج انسان تأثير بسيار قاطع دارد كه زندگي اصيل داشتن در كاهش درد كه اولاً معتقديم اين خواهد شد

اصكه زندگي  مي اما آن تجربه. هاي بعدي را هم خودتان بيازماييد يل باشد، بايد تمام توصيه تان بايد كه آني تاريخي چه نقـشي دارد؟ گفتيم

و فقط براي ميان تجربه كه خودش برود. بر كردن احتمالي راه استي تاريخي فقط به جاي اين و كه سردرد داشت مثالي كه زدم فردي بود

ع  مي عصاره درست كند يا وارد به پزشك مراجعه آن. كند لم داروسازي شود، و مـصرف كـرد، نـه مثـل كه دارو را خريد چنين كسي وقتي

مي  تك گويد من بايد خودم تمام عصاره ابلهي است كه و بعد و نـه مثـلآنتك ها را از تمام گياهان دارويي جهان درست كنم ها را بيازمايم

مي  كه د آن ابله ديگر است كه بـا ارو را در داروخانه نهاده گويد چون اين و پزشك گفته آن را مصرف كن، پس ديگر اين دارو هر كاري اند

مي. ها را ندارد يك از اين بلاهت او هيچ. من كرد من همچنان آن را خواهم خورد  گويد من آن كار اول را نكردم كه تمام گياهان دارويـي او

ك جهان را تست كنم، بلكه در وقتم صرفه  و بر هر چه را بـه دسـتم رسـيد چـشم گويم در اين راه ميان اما در عين حال نمي. ردمجويي بـسته

مي كوركورانه قبول مي .كنم كنم، بلكه خودم تست

به معنويت مي كه در روزگار ما دعوت مي كسي ميي تاريخي ذره گويد تجربه كند، در واقع كه آدم ذره جمع شده نشان هـايي كـه دهد

و اين باورها را داشته اين طرز تلقي ها، اين سلوك  كم ها، و رنج بسيار و چون اولين اين سـلوك تري احساس كرده اند، در زندگي درد هـا اند
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كه خود شما هم بيازماييد مي. زندگي اصيل است، اقتضاي اين زندگي اصيل اين است يكي اين: كند بنابراين زندگي اصيل دو كار براي شما

رن  و ميكه خودش درد كه براي پذيرفتن هر توصيه) ادعا(دهدج شما را كاهش به فهم خودتان اتكا بورزيـد،و دوم اين ي ديگري شما بايد

كه بگوييد كساني در تاريخ مدعي بوده كه موفقند، پس من هم موفقمنه اين شـود پس معنويـت مـي. ممكن است شما موفق نباشيد!نه. اند

ع  كه در اين فرآيند، و عاطفي وجود دارد، عناصر نگرشي وجـود دارد، عناصـر بينـشي يك فرآيند ناصر باوري وجود دارد، عناصر احساسي

كه گفتم  و در عين حال ادعايش همان است  است؛ درست مثل تعريفـي functionalisticبنابراين تعريف معنويت، تعريف. هم وجود دارد،

به هيچ نحو نمي. كنيم كه از صندلي مي آنشود صندلي را .تعريف كرد، مگر بر اساس فونكسيون

مي بنابراين ما معنويت را بر اساس فونكسيون آن، اين كم فرآيندي كه فرآورده: كنيم گونه تعريف و رنـج ممكـن اسـتي آن، . ترين درد

آن وقتي معنويت را اين ص اي را براي آن ارائه كرديم، مطالبه گاه هر مؤلفه گونه تعريف كرديم، ورت است كه نـشان بدهـد ايـني دليل بدين

و رنج تأثير دارد مي بنابراين همه. مؤلفه در كاستن از درد كه براي اين فرآيند از من طلب .كنيد، از نوع تجربي استي دلايلي

.شناختي است شناختي نيست، بلكه معرفت پس دلايلش دين

چه معنا؟ معرفت ولي معرفت. شناختي كه نيست دين ب شناختي به ميشناختي به كار شـناختي، اگر منظورتـان از معرفـت. روده چند معنا

مي شناختي معرفت نه معرفت توان گفت معرفت هاي خاص است، نه معرفت شناختي تجربي است؛ يعني شناختي تاريخي، نـه شناختي عقلي،

؟ آيا مرادتان فقط حس ظاهر است؟ يا فقـط جا چيست اما مرادتان از تجربه در اين. شناختي تجربي است شناختي نقلي، بلكه معرفت معرفت

و حس باطن؟ من تجربه را در اين مي حس باطن؟ يا مجموع حس ظاهر به معناي اعم به كار شناختي حـسي بـالمعني برم؛ يعني معرفت جا

و باطن  و نادرستي بعضي از اين مدعيات را مـي. الاعم؛ اعم از حس ظاهر و توانيـد بـا رجـوع بـه خـود بيا يعني درستي و درسـتي زماييـد

كه در روان و در جامعه نادرستي بعضي ديگر را با تحقيقات آماري مي شناسي اجتماعي .گيرد شناسي صورت

مي نگري در همين آيا پاي درون  آيد؟ جا به ميان

مي در همين(introspection)نگري بله؛ درون به ميان .آيد جا كه حس باطن است،

ر خاستگاه و و نتايج درد نجها

و رنج از هم تفكيك كرد نكته و خاسـتگاه:ي ديگر اين كه بايد سه چيز را در باب درد و رنج؛ دوم، بحـث منـشأ اول، اصل بحث درد

و رنج  و نتايج درد و رنج؛ سوم، بحث آثار مي. درد مي در واقع وقتي و وقتي و رنج، و رنج، يعني علل درد گوييم آثـار درد گوييم منشأ درد

و رنجو رنج، يع  و رنج مسلماً امري سابژكتيو است. ني معاليل درد و رنجي است دروني. خود درد و رنج هميشه درد و رنج. يعني درد درد

كه در بيرون بشود آن را علي رئوس الاشهاد نشان داد. آبژكتيو نيست  و رنـج سـابژكتيو. حتّي اينترسابژكتيو هـم نيـست. مثل قند نيست درد

رن. است و و رنج در هيچ. خستگي تو، مثل نااميدي تو، چيزي در خود توستج تو مثل عشق تو، مثل يعني درد جاي ديگـري جـز اين درد

و هم سابژكتيو. در درون ما توطن ندارد  و رنج، هم آبژكتيوند مي. اما منشأ يا مناشي درد چه كه و رنـج مـي يعني اين كه مـن درد بـرم، شود

و عوامل دروني دار  و رنج بردن يا نبردن من مؤثرند.ديك سلسله علل و. مثلاً باورهاي من در درد و انتظارات مـن نيـز در درد پس باورها

و عوامل دروني نيز دارد. رنج بردن يا نبردن من مؤثرند  و رنج بردن يا نبردن، يك سلسله علل و خاسـتگاه. درد و بنابراين مناشـي هـاي درد

و برخي آبژكتيو  هـا ايـن(وقتي در جامعه امنيت نباشد، نظم نباشد، عـدالت نباشـد، آزادي نباشـد، خـشونت باشـد. رنج، برخي سابژكتيوند

ها همه يك سلسله مناشي وقتي زلزله باشد، سيل باشد، طوفان باشد، خشكسالي باشد، اين :) هايي از جامعه است، حال در بيرون جامعه مثال

و رنج هستند  مي، حتّي»بيرون«اين. بيروني براي درد و. شود بدن را هم شامل اگر دست من لاي در گير كـرد، منـشايي بيرونـي بـراي درد
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مي»بيرون«. رنج فراهم شده است چه بدن باشد، چـه صـحنه، يعني بيرون از روان؛ وارد عالم ماده كه و چـه عـالم شويم، ي اجتمـاع باشـد،

و رنج هستند اين. طبيعت .ها مناشي آبژكتيو درد

و رنج براي انسان خاستگاه. توجه كرد به يك نكته بايد و آبژكتيو درد و رنج سابژكتيو پديـد هاي بيروني به يك ميزان درد هاي مختلف

و رنج محصول ازدواج دو چيز است. آورند نمي و ثابت هم باشـند،. عوامل آبژكتيو، عوامل سابژكتيو: پيدايش درد اگر عوامل آبژكتيو فيكس

مي چون عوامل سابژكتيو در ما  مي فرق داند حمام چگونه جـايي اسـت، اگـر وارد حمـام كسي كه نمي. شود كنند، نتايج مختلفي نيز حاصل

مي  و بدنش خيس شود، ناراحت آب بپاشند به او و مي. شود شود كه . شـود داند حمام چگونه جايي است، از اين كار ناراحت نمي اما كسي

به يك جا وارد شده و رنجش بـيش اند، اما در واقع هر دو تـر شـده، ديگـري انتظـاريكي از اول انتظار نداشته كه آب بر او بپاشند، لذا درد

و رنج كم  و رنج بنابراين اين. تر است داشته، لذا درد كه دردها و رنـج طور نيست كه منـشأ بيرونـي دارنـد بـه يـك ميـزان درد هاي آبژكتيو

مي. سابژكتيو ايجاد كنند ـ را كاهش دهيم،خو از اين رو، وقتي كه و رنج ديگران به اقتضاي معنويتمان، درد ـ يا بعدها، و رنج خود اهيم درد

به سراغ خاستگاه  و فقط همان نبايد فقط و رنج برويم به نحوي امحاء كنيم يا تقليل دهيم هاي بيروني درد يك راه جدي براي كـاهش. ها را

به سراغ  كه و ديگران، اين است و رنج خودمان و رنج خاستگاهدرد و در هاي سابژكتيو درد و رنـجآن برويم و تصرفي كنيم تا درد ها دخل

به معنويت مربوط نمي(حتّي از اين بالاتر. حاصل كم شود  و رنج)شود ولي البته اين ديگر زا بـرويم؛ نـه، ما بايد سراغ عوامل سابژكتيو درد

.عوامل آبژكتيو

مي همين و جا از فرصت استفاده مي كنم و رنـج هيچ دليلي براي امحاي كلي خاستگاه. شوم مطلبي را يادآور هـاي هاي آبژكتيـو دردهـا

و رنـج نباشـد. جهان نداريم  كه روزگاري، وضعي در عالم پديد بيايد كه هيچ چيزي در بيرون منشأ درد از ايـن لحـاظ،. هيچ دليلي نداريم

مي رواقيون به نظر من برحق  هـاآن. تـر در اختيـار مـا هـستند طور است، به سراغ آن عواملي برويم كـه بـيش كه اينگفتند حال تر بودند كه

و رنج بيش مي و رنج گفتند عوامل سابژكتيو درد .تر در اختيار ما هستند تا عوامل آبژكتيو درد

كه در واقع معلول نكته و رنج است و نتايج درد و رنجندي سوم، آثار و رنـج معلـول جا نيز خود در اين. هاي درد هـايي سـابژكتيو درد

آن. دارد و رنج است چه مهم اما و نتايج بيروني درد و روان اين را هم فقط روان. تر است، آثار مي شناسي تواند روشـن كنـد شناسي اجتماعي

و رنج چه هستند  و نتايج درد مي.كه آثار كه كسي خودش را به صرف اين مي مثلاً آيا كـ كشد، و رنجـي داشـته كـه توانيم بگـوييم ه او درد

و ممكن است خودكشي از مقوله. شناختي است خود را كشته است؟ اين ديگر تحقيقي روان ي هاراگيري باشد كـه اصـلاً معلـول هـيچ درد

مي. رنجي نيست به مواد مخدر نشان و قـس يا آيا اعتياد و رنجي در درون فـرد وجـود دارد؟ كه درد ق هـا يـك تحقيـ ايـن. هـذا علـي دهد

و در واقع تحقيق روان روان مي شناختي، ـ اجتماعي (طلبد شناختي جمعي از جملـه. كارهاي بسيار زيادي در اين باب صورت گرفته اسـت.

به نام آيزنك، كه پدر او هم روان اند، يك روان كساني كه مطالعاتي در اين مورد انجام داده  به شناس معروف انگليسي است و لذا شناس بود

مي. ويند آيزنك پسرگ وي مي  چه اموري را در بيرون و رنـج درونـي انـسان او دو كتاب خيلي مهم در اين باب دارد كه هـا شود دال بر درد

.)شناسي جمعي بسيار مهم است اين امر در آسيب. گرفت

و رنج آبژكتيو است ولي به يك معنا مي مي. شود گفت درد پز شود در مورد آن گفت چون ميوگو كرد، يا يك تواند بگويد كـه ايـن آدم بـه شك

 ...كشد اين چند دليل رنج مي

و رنج را با بيماري اشتباه بگيريد كه نميبه. شما نبايد درد . شود در مورد آن بحـث كـرد علاوه معناي سابژكتيو بودن يك امر اين نيست

كه اين. كنيم عشق هم امري سابژكتيو است، اما در باب آن بحث مي شود بگـوييم درد يعني نمي. امر بايد در درون حس شودنكته اين است

كه در بيرون قابل احساس است  به اين معنا سابژكتيو هستند همه.و رنج چيزي است ي توانـستيم دربـاره وگرنه اگر ما نمي.ي امور سابژكتيو

مي امور سابژكتيو بحث كنيم، اصلاً كل روان م كل روان.شد شناسي بايد تعطيل مي شناسي در منظور من ايـن. كند ورد امور سابژكتيو صحبت

و رنج، فقط در موطن روان افراد است  و از جمله درد كه تحقق امر سابژكتيو، و رنج از آن موجـوداتي اسـت كـه. بود به زبان بار كلي، درد
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كه. اگر ادراك نشود، وجود ندارد. موجوديت آن همان مدركيت آن است  حتّي اگر ادراك هـم نـشود بـاز وجـود بر خلاف مثلاً اين قنددان

.دارد

و ما از يك بحث معرفت. شناختي تجربي است شما گفتيد كه بحث معنويت يك بحث معرفت شناختي انتظار داريـم كـه بـه مـا بگويـد حـدود

.شرايط صدق مدعيات چيست

ميجا هم بايد بتوانيم بر اساس متدولوژي علوم تجربي در اين. طور است جا هم همين اين كه به تأييـد شـما انساني، مدعياتي را گوييم،

مي  كه در علوم تجربي به تعبير ديگر، اگر كسي بپرسـد كـه مـا در بحـث.تر توان از تأييد صحبت كرد، نه بيش برسانيم؛ البته به همان مقدار

مي معنويت در كدام حوزه بنـابراين اگـر. بـي انـساني قـرار داريـمي علـوم تجر گوييم ما در بحث معنويت در حـوزهي معرفتي قرار داريم،

مي مي . زند رد كنيد، بايد نشان دهيد كه سخن او با متـدولوژي علـوم تجربـي قابـل تأييـد نيـست خواهيد حرف كسي را كه دم از معنويت

به علوم تجربي است ي علوم ما در حوزه تر از اين،و حتّي خاص.ي معرفتي علوم تجربي هستيم يعني ما در حوزه. متدولوژي بحث مربوط

كه روان معرفتي روان به شناختي هستيم، ولي به شرط اين نكنـيم، بلكـه) بـه فعليـت رسـاندن خـود(self actualizationشناسي را منحصر

self creation)را هم شامل شود؛ خود را چيز ديگري كردن) بازسازي خود.

 پس اين بحث فلسفي نيست؟

.شناختي استنه؛ بحث روان

 شناختي هم نيست؟فتمعر

چه باشد تا منظورتان از معرفت مي گاهي معرفت.شناختي كه در آن گفته به معناي علمي است تـوانيم شود چه چيزهايي را مـي شناسي

و چه چيزهايي را نمي  مي بدانيم كه و آن چيزهايي را چه راه توانيم بدانيم مي توانيم بدانيم از شناسـي عـام ايـن معرفـت. تـوانيم بـدانيم هايي

و اثبات مثلاً معرفت. شناسي خاص هم داريم اما يك معرفت. است هـا بـر چـه اسـاس صـورت شناسي تاريخي يعني اين كه در تاريخ، نفي

و اثبات يا معرفت. گيرد مي كه در علوم تجربي نفي به اين معنا در ايـن قـسم دوم. ها بر اساس چه چيز بايد صـورت بگيـرد شناسي تجربي،

.شناسي تجربي هستيم در معرفتبحث، ما

.شناسي تجربي نيست ولي بحث شما خودش معرفت

كه روان. شناسي است بحث ما روان. نه، نيست  لـذا،.كنـد را بررسي مـي (mediocrite)شناسي امروز، وضع انسان ميانه البته توجه كنيد

كه در هر يك از دو سر طيف باشد، در روان مي.تشناسي محل بررسي نيس انساني گويند هر پـدري فرزنـدش را دوسـت دارد، يعني وقتي

مي  آن. طورند اما پدرهاي نرمال اين. گويند راست كه يا از در. سو، مورد بحث نيستند سو آنرمال باشند، يا از اين پدرهايي اين قبيـل افـراد را

مي  كه معمولاً به آن روان قسمت ديگري بررسي مي كنند مي شناسي مرضي هم شامل ديوانه روان. گويند شناسي مرضي و هـم شـامل ها شـود

كه در هر قرني ممكن است يكي هم پديد نيايد  مي. نوابغي استثنايي به كـار ببـريم تـا توانيم در بحث خود روان ما به معني لغوي شناسي را

و هم روان هم روان  كه شناسي متعارف را شامل بشود نه فقط در وضع كنوني روحـي خـودا. كنندمي self createشناسي كساني را ين افراد

مي  و رنجآن كنند تا ببينند چه چيزهايي براي مطالعه و آور است، بلكه مـي ها دردآور گوينـد مـن بايـد وضـع روحـي خـود را عـوض كـنم

و لذت  اما باز هـم در ايـن بحـث.ندا به اين معنا، بعضي از عرفا نرمال نبوده. آور شوند خودآفريني كنم تا چيزهاي ديگري براي من دردآور

.بايد مورد مطالعه باشند
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و بسط باشد شناسي يا تئوري تواند بديل دين يا دين پس معنويت نمي .هايي مثل قبض

كه معتقد باشيم جنبه.ي ديگري دارد شناسي رتبه چون دين. تواند باشد شناسي اصلاً نمي بديل دين شناختي ديـن هاي غير روان مگر اين

ا  و. شناختي دين هستندي روان ستخدام جنبه هم در و شعاير، عبادات، در ايـن. اند شناختي همه در خدمت وجه روان... يعني بگوييم مناسك

.توانيد معنويت را بديل دين بدانيد صورت البته مي

مي چيز را نهايتاً به جنبه طور باشد، شما همه اگر اين ن. كنيد هاي سايكولوژيك تحويل .وعي سايكولوژيسم مواجهيميعني ما با

.اش اين است لازمه. بله؛ درست است

ميي عرصه يعني همه .كنيد هاي معرفتي را به سايكولوژي تحويل

.آن بحث ديگري است! نه

و نيكـويي بـودهي معنوي دارند، تجربه كه دغدغه هايي آيا براي انسان و دستاوردهاي اشخاصي كـه واجـد احـوال خـوش ق انـد، ولـي مطـاب ها

و واجد اعتبارند؟ هايي كه حضرتعالي براي معنويت برمي مؤلفه  شماريد معنوي نيستند، قابل اعتنا

كه فايرابند من در مسأله مي. در علم دارد1ي معنويت دقيقاً همان رأيي را دارم و عقلانيت درست اقتـضا مـي او كنـد كـه گفت جامعيت

و فال طالعهاي گفت حرفمي. ها را هم گوش كنيد بين حرف فال  و بين و ديوانگان و هـا طـالعآن توان به صـرف ايـن كـه را نمي... بين بـين

بي ديوانه به آن و هيچ برهاني اقامه نشده اسـت كـه كـشف.ي دستاوردهاي بشري استفاده كند انسان بايد از همه. اعتنا بود اند ناديده گرفت

سل يك حقيقت، ولو تكه طي .وكي خاصاي از حقيقت، توقف دارد بر

 حتّي اگر آن حقيقت، ماوراءالطبيعي باشد؟

چه مي به لحاظ اخلاقي بسيار متدين بوده من افرادي را ديده.خواهد باشد هر از ام كه . شـد هـا صـادر مـيآن اند، ولي كارهاي شـگفتي

كه مايه .ي حيرت است يعني نيروهايي دارند

و و رنج انسان مي شما معنويت را از روي فونكسيون آن تعريف كرديد سؤال مـن ايـن. شود گفتيد كه معنويت آن است كه موجب كاهش درد

 پذير است يا غيرتجربي؟ پذيري اين مدعا چگونه است؟ يعني آيا به لحاظ تجربي آزمون است كه آزمون

كه. پذيري آن تجربي است يعني آزمون. به لحاظ تجربي و رنـج مؤثرنـدها اين مؤلفه«البته توجه داشته باشيد اين ادعا ،» در كاهش درد

و تأييد آن بر مبناي تجربه صورت مي مي. گيرد ادعايي تجربي است؛ يعني ابطال به لحاظ تجربي كه آيا فـلان مؤلفـه يعني توان بررسي كرد

و رنج اثر مثبت دارد يا اثر منفي  ا اين نكتـه نبايـد مـا را از ام. اند بلكه همه پسين. چيز پيشين وجود ندارد در اين جهت، هيچ. در كاهش درد

كه. بكندي دومي غافل نكته كه گرچه اين ادعا و رنج مؤثرند اين مؤلفه«آن نكته اين است و ابطـال» ها در كاستن درد ادعايي تجربي اسـت

كه برخي از اين مؤلفه  وا ها، مؤلفه يا تأييد آن بايد بر مبناي تجربه صورت گيرد، اما توجه كنيد به مي. قعندهايي ناظر توان پرسيد آيا ايـن لذا

 
1Paul Feyerabend)1924 مي. فيلسوف علم آلماني): 1994ـ و قاعـده به اعتقاد او، در فرآيند پيشرفت علم، هر امري ي خاصـي وجـود تواند دخيـل باشـد

و اصلي اوست. ندارد (Against Method) بر ضد روش: اثر مهم
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به سراغ تجربه رفت ها مطابق با واقع هستند يا مطابق با واقع نيستند؟ براي پاسخ به اين سؤال، ديگر نمي مؤلفه هـا دعـاوي چـون ايـن. توان

و آزمون  مي. پذيري آن هم متافيزيكي خواهد بود متافيزيكي است از. زنم مثالي يكي هاي معنويت ايـن اسـت مؤلفه فرض كنيد ادعا كنيم كه

مي  و حق بر باطل غلبه كه بالمĤل خير بر شر كه)1: جا با دو نكته مواجهيم در اين. كندكه شخص معنوي به اين نكته اعتقاد داشته باشد اين

و رنج تأثير دارد  اين:»حقيقت است/ از آن خيري نهايي غلبه«ي گزاره)2. پذيري اين اعتقاد، تجربي است آزمون. اين اعتقاد در كاهش درد

و لذا به آزمون تجربي تن نمي گزاره، يك گزاره .دهدي متافيزيكي است

كه آيا مؤلفه مي هاي معنويت، كه در قالب گزاره پس اين مي هايي بيان و رنج شوند يـا نـه، يـك ادعـاي شوند، واقعاً موجب كاهش درد

و براي آزمون آن بايد به تجربه پناه  به اما خود اين گزاره. برد تجربي است كه بر طبق ادعا اگر كسي و رنجـشآن ها، ها اعتقـاد داشـت درد

مي  به واقع يابد، گاهي گزاره كاهش و گاهي گزاره (value)هاي ناظر به ارزش اند، گاهي گزاره (fact)هاي ناظر هـاي نـاظر بـه تكليـف اند،

(obligation)به گزاره. اند كه ناظر بهنfactهايي هم به هاي تجربيfactد، گاه ناظر و گاه ناظر هر كدام از اين. اند هاي فوق تجربيfactاند،

به پس گزاره. پذيري خاص خود را دارد ها آزمون گزاره و رنج مؤثرند، بدين صـورت قابـلآن هايي كه اعتقاد ها، مطابق ادعا، در كاهش درد

:بندي هستند تقسيم

به گزاره.1 :factهاي ناظر

ـ ال  هاي تجربي، يا فيزيكال، يا پسين؛factف

ـ  تجربي، يا متافيزيكال، يا پيشين؛ هاي فوقfactب

؛(value)ها هاي ناظر به ارزش گزاره.2

.(oblication)هاي ناظر به تكاليف گزاره.3

به يك عقيده، آزمون خلاصه اش گاه پذيري آن عقيده، آزموناما صحت يا سقم خود. پذيري تجربي داردي كلام اين كه اثر رواني اعتقاد

و گاه غيرتجربي .تجربي است

ي صدق به معناي مطابقت با واقع دفاع از نظريه

 يك را قبول داريد؟ وجود دارد، شما كدام(truth)هاي مختلفي كه در باب صدق از ميان نظريه

كه عبارت است از نظريه من همان نظريه ي صدق بـه معنـاي مطابقـت بـا واقـع، يـا نظريـهيي معروف قدماي خودمان را قبول دارم

correspondence . ولي البتـه مـن در بـاب ايـن نظريـه چنـد. اين نظريه در روزگار ما هنوز هم طرفداراني دارد؛ مثل راسل، تارسكي، پوپر

مي. ملاحظه دارم  كه وقتي بر. گوييم يك گزاره صادق است، يعني مطابق با واقع است من معتقدم سر اين اسـت كـه الگـوي مـا از اما بحث

مي»واقع«ما براي. اين واقع، الگويي است اعتباري  و منظور ما از مطابقت يك گزاره با واقـع، مطابقـت آن اسـت بـا، اعتبار واقع بودن كنيم

كه برايش واقع بودن را اعتبار كرده .براي توضيح اين مسأله، بايد مقدماتي را ذكر كنم. ايم چيزي

كه مي مي. ترين استدلالات دكارت، استدلال خواب همگاني بوديكي از مهم دانيد گفت كه ما در خواب چيزهـايي را داراي واقعيـت او

مي. دانيم مي آن شويم درمي وقتي بيدار كه درو از سوي ديگر، بسياري از واقعيـت. ايم واقعيت نداشته استچه در خواب ديده يابيم هـا نيـز

مي  كه پيرامون ما بيآن در خواب از گذشته و. ايم خبر بوده ها در واقع عالم خواب عالم واقعي نپنداشتن چيزهايي اسـت كـه واقعـي اسـت،

كه واقعي نيست  مي. واقعي پنداشتن چيزهايي كه اين عمر ما هم يك خواب طولاني باشد دكارت (گفت نكند استدلال ديگـر دكـارت، كـه!

در.)ي مكمليت بـراي همـين اسـتدلال را داشـت بود، جنبه (evil genius)يا ديو فريبكار استدلال خداي فريبنده يا شيطان فريبكار  كـساني
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و خواب مادام ي اول در دهـه،1جـرج ادوارد مـور. العمر، استدلال قابل دفاعي نيـست صدد برآمدند كه اثبات كنند استدلال خواب همگاني

ك و مـن بـه آن قـائلم قرن بيستم، بحث جديدي را عليه استدلال دكارت پيش به نظر من بحثي بسيار عميق اسـت گفـت مـور مـي. شيد كه

و تقرري درست در ذهن دارند كه بر همه  و مفاهيم هستند كه فقط وقتي معنا و دامنـه بسياري از الفاظ ي شمولـشان چيز قابل اطلاق نباشند

بيي شمول يك لفظ يا يك مفهوم از حدي فراتر برود، اگر دامنه. محدود باشد مي اصلاً از اساس و ديگر تقرر ذهنـي نـدارد معنا مـثلاً. شود

مي»الف برادر من است«اگر من بگويم  مي»ب هم برادر من است«بعد بگويم. كنيد، شما قبول و شما . پذيريد، اين هم سخن عجيبي نيست

هم.، اين هم عجيب نيست»ج هم برادر من است«بعد بگويم به و بگويم آقاي اما اگر اين ادعا را و»ح«و»پ«و»ب«ين ترتيب ادامه دهم

ي جـا دامنـه يعنـي در ايـن. كنيـد جا شما درنگ مـيي زمين برادر من هستند، در اين هاي روي كرهي انسانو خلاصه همه»ذ«و»د«و»خ«

كه اصلاً معناي عادي خود را از دست مي ي اين. دهد شمول برادري چنان گسترش يافته بيجاست كه ام، يـا معنايي زدها بايد گفت من حرف

كه چيست» برادري«اين  كه بايد دريافت چون. از دست رفته است» برادر«ولي بالأخره، در هر دو حال، معناي حقيقي. معنايي مجازي دارد

و مادر بودن،  به معناي حقيقي، يعني فرزندان يك پدر، يا فرزندان يك مادر، يا فرزندان يك پدر تـوان بـر شـشو ايـن معنـا را نمـي برادر

كه اگر دامنه. ميليارد انسان اطلاق كرد  مي بنابراين ما بايد توجه كنيم . دهندي شمول الفاظ از حدي فراتر رفت، ديگر معناي خود را از دست

كه دامنه ميي شمولشان از ابتدا همه البته الفاظ بسيار نادري هم هستند ، كـه»موجـود«يـا» شـيء«مفهـوم گيرد؛ مثـلي موجودات را در بر

.اند مفاهيمي صرفاً انتزاعي

مي مور از اين نكته استفاده مي و و. گفت ما اصلاً نبايد استدلال دكارت را رد كنيم كرد بلكه بايد بگوييم استدلال او از همان ابتدا منحل

ولي استدلال دكـارت، بـه.و بعد بخواهيم آن را رد كنيم رد كردن يك استدلال در جايي است كه آن استدلال معنا داشته باشد.مردود است 

كه در مقابلش بيداري وجود داشته باشد. قول مور، اصلاً معنا ندارد  مي. زيرا خواب وقتي معنا دارد گوييم ايـن شـخص در خـواب ما وقتي

مي  كه است يا آن شخص در خواب نيست، يا  خواب كل جهان هستي را پوشش گويم نكند من دستخوش خواب باشم، به خاطر اين است

مي نمي و بخش ديگر آن را بيداري، كه در مقابل خـواب اسـت دهد، بلكه بخشي از جهان هستي را خواب پوشش خـواب در مقابـل. دهد

كه معنا دارد  مي. بيداري است كه وا گويد نكند همه اما كسي و تمام زندگي ما در حال خواب باشد، در قع برايي ما در حال خواب هستيم

به معنايي نيست  كه بيداري معنا نداشت، خواب نيز معنا ندارد. بيداري قائل مي. وقتي هم در گويـد نكنـد همـهبه تعبير ديگر، دكارت ي مـا

مي. خواب باشيم به او جواب مي مور مي دهد كه ما وقتي اين حرف را كه خواب را در تقابل با بيداري ي مـا ولي اگـر همـه. دانستيم فهميم

و فاقد مصداق خواهد بود مادام به نام بيداري وجود نخواهد داشت يعنـي اگـر بيـداري مـصداق. العمر در خواب باشيم، اصلاً ديگر چيزي

چيـز مـصداقش اما خواب از آن الفاظي است كه تحمـل نـدارد همـه.چه ما با آن سروكار داريم مصداق خواب است ندارد، پس لابد هر آن 

ي شش ميليارد انسان روي زمين اطـلاق كـرد، توان بر همه مفهوم برادري را نمي. جهت، مثل همان مفهوم برادري است خواب از اين. باشد

و معنـاي مجـازي بگيـرد،. مگر اين كه معناي مجازي داشته باشد اما در استدلال دكارت، اگر خواب معناي حقيقي خود را از دست بدهـد

مي اصل استدلالش خدشه  به عنوانآنچون. شود دار مي» خواب«چه در ابتدا آورد، غير از آن معنايي است كـه بعـداً بـا سـرايت در استدلال

مي  مي. ماند دادن آن به سراسر عمر بر جا گـذارد؛ حـال آن كـه دكارت با اين استدلالش اصلاً براي بيداري مصداقي بر جـا نمـي: گويد مور

كه اگر يكي و بيداري دو مفهوم متضايفند ميخواب .رود از دست رفت، ديگري هم از دست

.توان گفت كه معناي استعاري خواب مورد نظر دكارت بوده است ولي مي

كنيـد وقت آيا اعتراف مـيآن. شما خواب را از استدلال دكارت برداريد.رود استدلال او اصلاً با معناي استعاري براي خواب پيش نمي

كه واقعيت ندا  مي رند، واقعيتكه خيلي از چيزهايي را پنداريم؟ تمـام قـوت اسـتدلال دكـارت در ايـن اسـت كـه خـوب را بـه معنـاي دار

 
1George Edward Moore)1873 و صاحب دو تأليف مهم در اخلاق)1959ـ  اخلاقو) Principia Ethica: 1903(اصول اخلاق:، فيلسوف انگليسي

)1912 :Ethics.(
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مي حقيقي به كار كه اعتراف نمي وگرنه شما پديده. برد اش راي خواب را كنار بگذاريد، اولين كسي كند كه ما خيلي از چيزهـاي غيرواقعـي

و خيلي از چيزهاي واقعي را غيرواق واقعي مي ميپنداريم !پنداريم، خود من هستم عي

به نام بيداري لااقل يك مصداق قائل باشيم مور مي چـون از دو مفهـوم متـضايف، اگـر. گويد خواب وقتي معنا دارد كه ما براي چيزي

مي. رود يكي از بين رفت، دومي هم از بين مي  مي بعد از اين، مور يك گام جلوتر و آنگويد لب استدلال دكارت اين است آيد چـهكه نكند

در. براي واقعيت داشـته باشـيد (pattern)گويد شما بايد لااقل يك الگومي. دانيم واقعيت نداشته باشد ما داراي واقعيت مي  بعـد وقتـي كـه

كه آيا مثل آن الگو هست يا نيست مورد هر چيز ديگري مي  كه آيا واقعيت دارد يا نه، منظورتان اين است كـه مـا در ولي اگر گفتيـد. گوييد

شما اگر بگوييد مـن بـراي ايـن. اين سخن مور بسيار حكيمانه است. شود مي patternوقت واقعيت فاقد واقعيت هر چيزي شك داريم، آن 

هم واقعيت بدانيد، آن patternفنجان واقعيت قائلم، يعني اين فنجان را   واقعيـت بدانيـد، از ايـن patternگاه حتّي اگر همين يك موجود را

كه بگذيم در واقعيت يك ميي كه آيا مثلاً. توان شك كرد دار بودن هر چيزي در جهان هستي اما معناي اين شك چيست؟ معنايش اين است

را(اين ميز مثل آن فنجان  نه) ايد واقعيت دانسته patternكه آن كنيـد كـه اگر اين ميز مثل آن فنجان بود، در مورد آن هم فكر مـي. هست يا

دا  مي.ردواقعيت مي. گوييد واقعيت ندارد اگر هم مثل آن نبود، به اين شرط كـه بنابراين در مورد هر چيزي در جهان هستي توان شك كرد،

به عنوان  كه در مورد واقعيت داشتن چيزي شـك كـرديم، معنـايش ايـن اسـت كـه. واقعيت قبول كرده باشيمpatternيك چيز را لذا وقتي

نه دانيم آيا مثل آن الگ نمي معنـاي)و لب سخن دكارت هم همـين بـود(چيز شك داريم اما اگر گفتيم ما در واقعيت داشتن همه.و هست يا

به تعبير ديگر، شك داريم كه همه  نيست؟ بالأخره بايد يك چيز را به عنوان واقعيت قبول) كدام الگو(چيز مثل كدام چيز اين شك چيست؟

بگ پس شما نمي. داشته باشيم  شك دار بودن همه وييد من در واقعيت توانيد و بگوييـد. دارم چيز بايد در اين ميان يـك چيـز را اسـتثنا كنيـد

و شكم در مورد بقيه واقعيت كه آيا دار بودن اين يك چيز را قبول دارم ها هـم مثـل ايـن يـك چيـز هـستند يـاآني چيزها به اين معناست

منبه اين نكته توجه كنيد كه دكارت نمي. نيستند به واقعيـت يـك بلكه پس از شك در واقعيت همه. است»من«گفت الگوي واقعيت چيز،

مي  مي.»من«واقعيت: كند چيز يقين مي اين خيلي فرق كه از(ي موجـودات هـستي پرسـم آيـا بقيـه كند با اين كه دكارت بگويد وقتي غيـر

كه آيا مثل من هستن) خودم نه واقعيت دارند يا نه، منظورم اين است مي.د يا . توانست هيچ حرفي بر ضد او بزنـد گفت، مور نمي اگر اين را

او چون مي كه الگوي واقعيت خود و لذا وقتي كه در باب واقعيت اين بيسكويت، اين قند،)»من«(=گفت دكارت از اول اظهار داشته است،

مي  و هر چيز ديگري، شك كه آيا اين اين ميز، م كند، معنايش اين است نهها گفـت، اگر دكـارت ايـن را مـي. وجوديتي مثل خود او دارند يا

مي. گفت اما البته دكارت اين را نمي. اشكال مور بر او وارد نبود  چيز شك كردم، ولي بعد ديدم كه ايـن دار بودن همه گفت من در واقعيت او

و آن هم خود منم  به عنوان الگوي واقعيت قبول داشـته باشـيم، بعـد در پس ما بايد لااقل يك چيز. شك در مورد يك چيز جايز نيست، را

دار بـودن هـر چيـزي، بـهبه تعبير ديگر، شـك در واقعيـت. فقط در اين صورت است كه شك معنا دارد.ي موجودات عالم شك كنيم بقيه

به حساب بيايد كه لااقل يك موجود در جهان هستي، الگوي واقعيت .شرطي معنا دارد

س اينك مي آن واقعيت بگيريم؟ برخي گفتـه (pattern)چه چيز را الگوي. ؤال ديگري را طرح كنيم توانيم چـه را فيلـسوفان جـواهر انـد

مي فرديه برخـي.به اين ترتيب، بايد اين ميز، يا آن صندلي، يا اين كتـاب را الگـوي واقعيـت بگيـريم. نامند، الگوي واقعيت بگيريدي مادي

كه آيا ميز وجود دارد يا وجود ندارد، ولي اعـراض اند بايد اعراض محس ديگر گفته  وسه را الگوي واقعيت بگيريم، چون ما اصلاً خبر نداريم

مي  مي. اين اعراض چيزهايي هستند مثل سفيدي، زردي، شيريني، شوري. كنيم محسوسه را ادراك گفتند اصـلاً برخي ديگر، مثل افلاطونيان،

ن  كه در سيلان است، الگوي واقعيت ميآن. الگوي واقعيت بايد يك چيز ثابت باشد. يستچيزي به دنبال ثوابت تا ها هـا را الگـويآن رفتند

مي ها را الگوي واقعيت نمي كدام از اين بعضي ديگر هيچ. واقعيت بگيرند  و را دانستند گفتند الگوي واقعيت چيـزي اسـت كـه فيلـسوفان آن

مي  جا ممكن است كسي بگويد كـه بياييـد چيزهـايي را كـه در عـالم بيـداري در اين. گرسنگينامند؛ چيزهايي مثل غم، تشنگي، وجدانيات

آن مي و بر اين اساس بگوييد مي يابيد، الگوي واقعيت بگيريد را. شود واقعيت نداردچه در خواب ديده كسي هم ممكن اسـت عكـس ايـن
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بگ بگويد، يعني اظهار دارد كه آن كه در بيداري است فاقد واقعيت بدانيدچه را در خواب است الگوي واقعيت و چيزهايي را توانيممي. يريد

كه به عنوان الگوي واقعيت محسوب شده :گونه برشماريم اند، اين الگوهايي را

ي مادي؛ جواهر فرديه.1

 محسوس؛(properties)هاي خاصه.2

؛(events)رويدادها.3

؛(state of affairs)وضع امور.4

؛(relations)ها نسبت.5

؛(sets)ها موعهمج.6

 هاي دروني؛ يافته.7

چه در عالم بيداري هست؛.8  هر

مي.9 چه فهم عرف .گويد هر

. است(common senscial)اي مبتني بر فهم عرفي او فلسفه فلسفه. دانست خود مور اين مورد اخير را الگوي واقعيت مي

چه بدانيم، حتّي چيزي غير از موارد نه هم الگوي واقعيت را هر بالأخره ما همگي! هست بيافزاييم، آيا اين الگو اعتباري نيست؟ گانه را

كه چيزي را به عنوان الگوي واقعيت بپذيريم  توان ارائه كرد مبني بر ايـن كـه ايـن كانديـداي هيچ استدلالي نمي. بايد با يكديگر وفاق كنيم

كه من معتقدم واقعيت را بالمĤل اعتبار. الگوي حقيقي، واقعيت است  مي اين است ولي البته در اين اعتبار كـردن يـك سلـسله. كند ما تعيين

مي انديشي مصلحت كه پشتوانه انديشي شود؛ گرچه اين مصلحت هاي عملي نيز لحاظ ي چنين اعتباري است، چيزي جز اسـتدلال هاي عملي

مي نظري به سود آن ارائه كه آن را گونه استدلال ما هيچ. شود اي است كه مي نظري براي چيزي . كنيم، نداريم به عنوان الگوي واقعيت اعتبار

پي خواهد داشـت برخـي از ايـن. البته هر كدام از موارد مذكور را كه الگوي واقعيت تلقي كنيم، يك سلسله لوازم عملي خاص خود را در

به  و برخي نباشد صرفه لوازم عملي ممكن است به. تر باشد كه چيزي الگـوي صرفه بودن يا نبودن، جاي استدلا ولي اين ل را براي اثبات اين

به نوعي قراردادگرايي در اين. گيرد واقعيت است، نمي كه من ما در مورد الگوي واقعيـت، بـه يـك نـوع. قائلم (conventionalism)جاست

به يك چنين قراردادي قائلندي انسان اگر دقت كنيم، خواهيم ديد كه همه. ايم قرارداد قائل شده  به جهت سـاختار روانـي نوع بشر. ها اش، يا

به جهت ضرورت حال از ايـن بـه. ايم ما چنين قراردادي كرده.ي زمين، وادار شده كه چنين قراردادي بكند اش در محيط كره هاي زندگي يا

كه مي  شـ بعد، وقتي كه آيا خدا وجود دارد يا نه، كه آيا مثلاً جن وجود دارد يا نه، شك داريم كه شك داريم ك داريـم كـه آيـا روح گوييم

و امثال به اين معناست. دار بودن چيزي است ها، شك در واقعيتآن وجود دارد يا نه، شك داريم كه آيا تاريخ مقصدي دارد يا نه، اين شك

مي  كه براي اين الگوي واقعيتمان واقع بودن قائليم، براي آن امر مشكوك هم شوكه آيا آن اندازه به واقعيت قائل نهتوانيم از. يم يا البته پـس

و بر سر آن توافق كرديم، براي واقعيت داشتن ساير امور بايد استدلال كنيم كه چيزي را الگوي واقعيت دانستيم .اين

مي با اين توضيحات، مي اينك معلوم كه من هر گاه كه مطابق با واقع است گويم گزاره شود در عين. اي صادق است، منظورم اين است

مي. ايم ايم، بر اساس قرارداد پذيرفتهچه را به عنوان الگوي واقعيت پذيرفته دم آن حال، معتق  گوييم چيزي واقعيـت دارد، منظورمـان وقتي كه

چه معناست؟ در اين در اين» مثليت«اما اين. اين است كه مثل الگوي واقعيت ماست  به از جا سه ديدگاه مختلف وجود دارد كه هر كدام جا

مي شعب عديدهها نيزآن  و بحث پيچيده اي پيدا مي كنند سه رأي بدين قرارند. گيرد اي در :اين
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مي.1 كه براي واقعيـت قـرارداد كـرده» همچون«گوييم اين واقعيت وقتي ايـم، در واقـع چنـد مؤلفـه در آن الگـو الگويي است

مي تشخيص داده  و بعد كه آيا بقيه ايم مـثلاً ممكـن اسـت يـك فـرد. تند يـا نـه هـا هـسي چيزها هم واجد آن مؤلفـه پرسيم

و ضخامت است، الگوي واقعيت مـي  و عرض كه واجد طول بنـابراين. دانـم ماترياليست بگويد من فلان چيز را از آن جهت

و ضـخامت دارد در مورد هر چيز ديگري كه مي  و عرض كه طول البتـه ديـدگاهي تـا. گويم واقعيت دارد، منظورم اين است

.ام ولي شايد كسي بگويد من اين حيث را در اين الگو ديده. يباً وجود ندارداين حد خام، تقر

مي.2 ايم، نگاه ما چون با الگو قرار دادن فلان چيز به عنوان الگوي واقعيت به هيچ مشكلي در مقام عمل برنخورده گويند برخي

نه كنيم كه آيا بقيه مي چ.ي چيزها هم از اين حيث مثل آن هستند يا كه داراي واقعيت نيست واقعي بدانيـد، چون اگر يزي را

به مشكل برمي .خوريد در جايي

و بيان كنيم كه الگوي واقعيت چيست ما نمي.3 به آن شهود. توانيم بفهميم مور به اين نظـر قائـل. داريم(intuition)ولي نسبت

مي. بود تح او كه قابل درك هست، ولي قابل .ليل نيستگفت اين مسأله از جمله مسائلي است

و رنج است، آيا انسان معنوي حقيقت طلب هم هست يا نه؟ به تعبير ديگر، معلوم نيست كه كـشف حقيقـت اگر فونكسيون معنويت كاهش درد

و چه  و رنج شود و رنج به خاطر كشف حقيقتي بيش هميشه موجب كاهش درد پس چرا انسان معنوي در پـي كـشف حقيقـت. تر شود بسا درد

و رنجباشد؟ چون اي .ها را افزايش دهدآن ها،ن احتمال هست كه كشف يك حقيقت، به جاي كاستن از دردها

و فرقه. دهم من دو جواب به اين سؤال مي و يكـي هـم مـي Christian Scienceي حكمت مسيحي يـا يكي پاسخي كه هندوها دهنـد،

ق. پاسخي ديگر .بلكه بايد هر دو را با هم پذيرفت. ابل پذيرش باشندالبته اين دو جواب چنين نيستند كه هر كدام مستقلاً

به اجمال بيان مي و فرقه جواب اول، كه به نظر آيين هندو كه  ولي غالب دردها، اگر نگوييم همه، Christian Scienceي كنم، اين است

يكي از راه. هاي ما ناشي از باورهاي غير مطابق با واقع ماستو رنج و رنجي هاي عمده بنابراين هـا ايـن اسـت كـه باورهـاي كاستن از درد

و رنج. مطابق با واقع پيدا كنيم  كه گفتيم غالب دردها و خانم بيكر ايـن اين به خاطر اين است كه در تفسير آيين هندو هاي ما چنين هستند،

و. تفاوت وجود دارد  و منشأ درد و رنج، و رنج را از خود درد كه بايد منشأ درد و نتايج بيروني قبلاً گفتيم و رنج را از آثار و خود درد رنج

و رنج تفكيك كرد  و خاستگاه همان. درد و رنج، خاسـتگاه گونه كه گفتيم، بخش عظيمي از منشأها اگرچـه(هـاي سـابژكتيو اسـت هاي درد

و رنـج، باورهـاي مـا هـستند هـاي سـابژكتيو ترين خاستگاه اگر نگوييم يگانه خاستگاه، ولي عمده). هاي آبژكتيو هم دارند خاستگاه در. درد

و فرقه اين ميآن. اي دارندي اضافه نكته Christian Scienceي جا آيين هندو و رنـج مـا باورهـاي خطـاي گويند بيش ها ترين خاستگاه درد

چه از مقوله. ماست چه از مقillusionي منظور از باورهاي خطا، باورهاي غير مطابق با واقع است؛ و خلاصـه، بـاور . delusionي وله باشند

مي  و رنج مي. شود وقتي با واقع مطابقت نادشت، منشأ درد به معنويت و رنـج بنابراين اگر هـا كـاهش يابـد، بايـد در پـي گراييم تـا دردهـا

و كدام باور مطابق با واقع نيس. باورهاي مطابق با واقع باشيم كه كدام باور مطابق با واقع است .تلذا بايد ببينيم

كه چرا انسان معنوي كه دغدغه و رنج است بايد در پي كشف حقيقـت باشـد، ايـن اسـت كـه پاسخ دوم به اين سؤال اش كاهش درد

مي انسان معنوي در  كه و رنج عين اين به همين دليل بزرگ خواهد دردها و تـرين چيـزي هايش كاهش يابد، ولي بالأخره او هم انسان است

مي كه تعادل رواني او را به  مي. خوردگي است زند، احساس فريب هم و رنج نداشته باشد؛ اما نـه بـه از اين رو انسان معنوي خواهد كه درد

و فريب  كه يكي از ويژگي. خوردگي قيمت ساختن با اباطيل يعنـي انـساني. هاي انسان معنوي اين است كه بيـدار اسـت از اين لحاظ است

مي  كه مي. گردي كند نه اين كه خواب خواهد در بيداري گام بزند، است و رنجي او با خود كه دارم، يا اين درد كه مبادا اين آرامشي انديشد

به قيمت گرفتار شدن در چند توهم باشد  انسان معنوي چنـين! يعني مبادا اين آرامش از غفلت ناشي شده باشد.كه از من كاهش پيدا كرده،

و رضايت باطني را نمي  و شادي و اميد مي. پسندد آرامش و رنجش در حالي كاهش بيابد كـه باورهـاي واقعـي دارد او كـاهش. خواهد درد
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و رنج بر اثر گرفتار شدن در نه تسكين معنوي delusion يا illusionدرد بي.، يك نوع تخدير معنوي است؛ انسان. حسي معنوي است نوعي

مي. خواهد معنوي اين را نمي و رنجش كاهش يابد يا از بين برودخواهد در عين اين كه با حسا او . ست، درد

و رنج با هم تعارض پيدا كردند، انسان معنوي از آن رو كه معنوي است، كدام را بايد ترجيح دهد؟ يعنـي اگـر و كاهش درد اگر كشف حقيقت

و رنجي ملازم شد با كتمان حقيقتي، انس و رنج ملازم باشد، يا كاهش درد ميكشف حقيقتي با افزايش درد  كند؟ ان معنوي چه

كه از منظر او به اين سؤال پاسخ دهيم يا از منظر سومل بسته به اين مي شخص، پاسخ شخص  بـه ايـن معنـا كـه اگـر مـن.كننـد ها فرق

و رنج مرا افزايش داد، راه گريزي ندارم و اين حقيقت درد م، دانـ يعني تا وقتي اين حقيقت را حقيقـت مـي. شخصاً حقيقتي را كشف كردم

و رنج من افزوده است  مي. درد و از راه معنايابي، آن را قابل تحمل كـرد البته كه افزايش پيدا كرده، معنايي يافت و رنجي . توان براي آن درد

و كاري نمـي در اين. ولي اين معنايابي بحث ديگري است و رنج مولود كشف يك حقيقت است ايـن ديـد. تـوان كـرد جا افزايش اين درد

مي. شخص هم وجود دارد اما يك ديد سوم. بود شخص اول كه من حقيقتي را كشف مي آن ديد اين است و را كنم كه اگر اين حقيقـت دانم

مي  و رنجشان به ديگران اعلام كنم، موجب افزايش درد ـ و رنج من بيافزايد و رنجي را از من بكاهد يا بر درد چه درد جـا در ايـن. شـودـ

به ديگران است. نيستبحث كشف حقيقت مطرح  كنـد؟ آيـا بگـذاريم كـه جـا چـه مـي انسان معنوي در اين. بلكه بحث اعلام آن حقيقت

بي  مي ديگران به همان حالت باشد، يا حقيقت را به آنان بگوييم، گرچه و رنجشان و درد و رنجشان افزايش مـي خبر بمانند يابـد؟ دانيم درد

به سراغ تقسيم  و رنج برويمبند در چنين مواردي بايد و رنج.ي درد به عنوان يك انسان معنوي وظيفه دارم از درد كه هـا هاي انـسان آيا من،

و رنج  و فوري بكاهم، وظيفه دارم از درد و رنجآن هاي آني هـا بكـاهم؟ اگـرآن المجمـوع حيـث هاي مـن ها بكاهم، يا وظيفه دارم از دردها

ب  به لسان قدما بحث كنيم، آيا من و مفـسده ايد خوش بخواهيم و بدآيند كنوني اشخاص را در نظر بگيرم يا مصلت هـا را؟آني بالمـĤل آيند

و رنجآن  و انكسارهاي دردها و مفسده را حاصل تمام كسر مي ها مصلحت به سـود يـا بـه زيـان كـسي تمـام ها كه روي هم رفته دانستند،

مي هاي عادي هم كه معن اين مسأله در زندگي انسان. شود مي مثلاً شما اگر تـشري بـه فرزنـد خـود بزنيـد كـه. آيد وي نيستند، فراوان پيش

مي  چون اگـر فـردا در امتحـان تجديـد. اما اين تشر بالمĤل به سود اوست. رنجد امشب حق نداري تلويزيون تماشا كني، او از لحاظ عاطفي

مي  سه ماه تابستان را از دست ر. دهد شود و او مياما اگر هيچ نگفتيد و رنج بيشا آزاد گذاشتيد، باعث تجديد شدن او و درد را شويد تـري

سه ماه تابستان را درس بخواند. برايش ايجاد خواهيد كرد  و رنج را در نظر بگيريد؟ نظر من اين است كـه. چون بايد اما شما بايد كدام درد

به ميزا  و رنج بالمĤل آدميان را در نظر بگيريم؛ البته كه در دايره ما بايد درد ميني يعني اگر اعلام اين حقيقت بالمـĤل درد. گنجدي آگاهي ما

مي  و رنج بيشو رنج كمتري را براي فرد فراهم و اگر بالمĤل درد مي آورد، بايد آن را اعلام كنيم . آورد، نبايد آن را اعلام كنـيم تري را فراهم

و معتقدم بال جا نظريه البته من در اين كه نجاتاي اضافه دارم .اين سخن حضرت مسيح است. بخش است مĤل حقيقت است

كم. ولي هميشه مسأله به اين سادگي نيست و رنج و رنـج اگر مثلاً با اعلام اين حقيقت، بالمĤل درد تري براي ايـن فـرد فـراهم شـد، ولـي درد

مي انسان در شوند افزايش يافت، اين هايي كه بعداً متولد و رنج را كاهش داد، ولـي در جوامـع آينـده جامعهجا چه بايد كرد؟ يا اگر ي فعلي درد

 افزايش داد چطور؟

مـن. وقت نبايد كسي را فداي كس ديگري كـرد به نظر من هيچ چون. طور باشد، طبق تئوري من، بايد آن حقيقت را اعلام كرد اگر اين

كه الآن جلوي من نشسته توانم نمي آي كسي را به وجود نيايد فداي كسي كنم كه شايد در به وجود بيايد، شايد هـاي من با همين انـسان. نده

و خون  و پوست نه با انسان گوشت را بنابراين طبق نظر من، بايد همين انسان. هاي انتزاعي كه فعلاً موجود نيستند دار كار دارم؛ هاي موجـود

كه وظيفه دارند ها هستن هاي معنوي همان نسل هاي بعدي، انسان در قبال نسل. در نظر گرفت  و شما به عنوان انسان.د هاي معنوي، بايد بنده

با همين انسان  و رنـجآن هاي موجود را كه و اعـلام حقيقـت، بالمـĤل درد به اين كه بيـان و بسته راآن ها سروكار داريم در نظر بگيريم هـا

به كاهش مي  البتـه. من اين است كه ما از اين حيـث، بايـد حقيقـت را بگـوييم نظر خود. ها بگوييم يا نگوييمآن دهد يا افزايش، حقيقت را
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في. ممكن است ملاحظات ديگري پديد بيايد  (actual)العمـل مقـام را با وظـايف فـي (prima facie)النظر بادي به تعبير راس، نبايد وظايف

في وظيفه. خلط كرد كه در عـين ايـن كـه وظيفـه ولي البته ممكن است چيزهاي. النظر ما گفتن حقيقت است باديي ي ديگري در كار باشد

مي النظر را انكار نمي بادي في و گـويي خـوب اسـت يـا دروغ اگر از شما بپرسند راسـت. گذارد كند، ولي آن را در مقام عمل متروك گـويي

از كدام ميآن يك در(طور است اداي امانت همين. گويي گوييد راست ها وظيفه است، در مقابـل(، يا وفاي بـه عهـد) امانتدر مقابل خيانت

في اين). عهدشكني مي. النظر هستند بادي ها وظايف مي يعني هر انساني وقتي به فطرت خود رجوع و ها ليست خوبي بيند اين كند، ها هـستند

در اما گاهي وقت.هاي مقابلشان ليست بدي نقطه را ليست بديها در مقام عمل، انسان بايد كارهايي را انجام دهد كه و كارهـايي ها هـستند

كه در ليست خوبي  في چرا؟ چون وظيفه. ها هستند ترك كند في النظر با وظيفه باديي في. العمل متفاوت است مقامي النظـر بـادي دروغ گفتن

مي. مجاز است) العمل مقامفي(بد است، ولي اگر براي نجات كسي باشد  اند، بلكه اصول بـراي نيامدهها براي اصول دهد كه انسان اين نشان

كه بايد در خدمت انسان باشـد راست. اند تا در عالم راست بگويند، ولو بلغ ما بلغ ها نيامده انسان. اند ها آمده انسان در. گويي است لـذا اگـر

مي جايي راست  مي گويي به انسان ضرر  چيـزي بـه نـام دروغ سـپيد البته توجه داشـته باشـيد كـه ايـن مـسأله بـا. كنيم زند، از آن استنكاف

(white lie) به قول خودمان توريه، يا دروغ مصلحت آن به دليل اين كه توريه، آرام. آميز فرق دارد، يا مي آرام تا كه اصلاً اخلاق جا پيش رود

مي بي .شود معنا

 معناي ايمان

ت و معنويت وجود دارد؟ گفتيد در معنويت و نسبتي ميان عقلانيت  آيا ايمان وجود دارد؟. عبد وجود ندارداساساً چه ربط

مي.درست است و تعبد فرق كه«تعبد يعني اين كه من بگويم. نهم من ميان ايمان .» گفتـه الـفب اسـتxالفب است، به دليل اين

وج اين همان قداست. گونه سخن بگويد تواند اين انسان معنوي نمي. اين هيچ توجيهي ندارد كه در معنويت از. ود داردزدايي است معنويـت

مي اشخاص قداست  كه بتواند اهل ايمان نباشد. اما در عين حال، انسان معنوي اهل ايمان است. كند زدايي تـوانمي. چون هيچ انساني نيست

كه انسان معنوي هم مثل گزاره. شود اهل ايمان نبود اهل تعبد نبود، اما نمي  البتـه پـذيرش. داردها را قبـولآن هر انسان ديگري هايي هستند

كه ديگري اين گزاره  در عـين حـال، انـسان معنـوي. يعني متعبدانه نيـست. ها را گفته استآن ها از سوي انسان معنوي به خاطر اين نيست

كه نمي. تواند دليل اقامه كند ها خودش نمي براي اين نوع گزاره  و آرايي داريم كه بگوييم سخنان هـاآن يم براي توان خيلي فرق است بين اين

كه  و عملـي بـه. ها را گفته آنxدليل اقامه كنيم، يا اين كه بگوييم آرايي داريم كه دليلش اين است به معناي نوعي التـزام نظـري اگر ايمان

چه نباشـد؛ چـه ها دليلي ندارد، در اين صورت هيچ انساني از ايمان خالي نيست؛ چه متدين باشد هايي باشد كه انسان براي آن گزاره گزاره ،

چه متجدد يا پسامتجدد و كه نمي. سنتي باشد بي توان مطالبه دليل اين امر هم اين است بالأخره در جايي بايـد. نهايت پيش بردي دليل را تا

آن. چيزهايي را قبولك نيم  كه تفاوت آن فقط بحث بر سر اين است به آن ايمان دارد، با به آن مـؤمنچه انسان غيرعقلاچه انسان عقلاني ني

كه برايش دليل ندارند. است، چيست  به چيزهايي ايمان دارند كه در خور اين هـستند.به تعبير ديگر، اين هر دو اما يك سلسله امور هست

به  كه دليلي به سودشان نداريم، كهآنكه به رغم اين و يك سلسله امور در خور اين نيستند و عملي داشته باشيم  بدون دليل ها التزام نظري

و نظري داشته باشيمآن به و انـسان. ها التزام عملي لذا، فرق انسان عقلاني با انسان غيرعقلاني در اين نيست كه انسان عقلاني ايمان نـدارد

و انسان غيرعقلاني، هر دو ايمان دارند. غيرعقلاني ايمان دارد  چه چيز. انسان عقلاني به كه ببينيم هايي ايمان دارند فرق اين دو در اين است

چه چيزهايي ايمان ندارند  به به يك سلسله گزاره.و هـا بايـد يـك سلـسله اين گزاره. ها ايمان داريم كه دليلي برايشان نداريم ما در معنويت

به رغم فقدان دليل براي ويژگي بهآن هاي خاصي را داشته باشند تا و عملي داشته باشيمآن ها، د. ها التزام نظري ر اين صورت است كه فقط

.جا بايد چند نكته را تذكر دهيم در اين. توان معنويت را با عقلانيت جمع كرد مي
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به يك گزاره يا باور، با قوت شواهد آن گزاره يا بـاور تناسـب داشـته ميزان دل شايد بهترين تعريف عقلانيت اين باشد كه بستگي شما

د. باشد كه ميزان او بـه يـك گـزاره يـا بـاور، بـا قـوت) در مقام عمـل(و پايبندي) در مقام نظر(بستگيلعقلانيت وصف آن انساني است

كه آن گزاره يا باور را تأييد مي  شـود كـه توجه كنيد كه از اين تعريف براي عقلانيت نتيجـه نمـي. كنند، نسبت مستقيم داشته باشد شواهدي

به گزاره  كه نتيجهها يا باورهايي التزام دار يك انسان عقلاني فقط كه بنا بر تعريـف، انـسان. ناپذيرندي يك برهان خدشهد يعني چنين نيست

كه بتوانم آن را در يك استدلال برهاني خدشه  و باوري معتقدم از ايـن. ناپذير، نتيجه قـرار دهـم عقلاني انساني باشد كه بگويد من به گزاره

كه آن گزاره يا باور نتي تعريف برمي  به آن نتيجه هم بـه همـينجهآيد كه آن استدلال، و ضعف متفاوت دارد، اما التزام من ي آن است، قوت

كه در استدلال وجود دارد، دچار نوسان. كند مقدار نوسان مي و ضعفي به ميزان قوت به آن نتيجه، و ضعف(ميزان التزام من )به لحاظ قوت

و با آن تناسب دارد مي ي. شود كه اگر چـه را در نظـر بگيـريم، چنـان (not p)و نقـيض آن گـزاره (p)ك گـزاره معناي اين سخن اين است

كه استدلال خدشهpناپذيري به سود استدلال خدشه  در اين صورت وضـع. داريمpناپذيري به زيان نقيض داشته باشيم، معنايش اين است

به: روشن است  به نقيضpمن و ( هم مطلقاً ملتزم نيستمp ملتزم هستم از. ي قـوت اين اسـت كـه قـوتش بـه انـدازه» پذير خدشه«منظورم

كه هنوز هم نقيضpناپذيري به سود اگر هم استدلال خدشه.) ناپذير نيست خدشه وp داشتم، به اين معناست  مقداري احتمـال صـدق دارد

ب اگر از چنجاه درصد بيشpاين درصد احتمال نقيض.به صفر نرسيده استpدرصد احتمال صدق نقيض  گـرايشpاشد، من به نقيض تر

كم پيدا مي به خود كنم، اگر از پنجاه درصد دو. كنم گرايش پيدا ميpتر باشد دقيقـاً مـساوي)و صـدق نقـيض آنpصـدق(جايي كه ايـن

كه براي نقيضpبه تعبير ديگر، اگر واقعاً همان مقدار دليل براي. شوند، جاي ايمان است   دليلpمقدار براي داريم، يا همانp داشته باشيم

كه براي نقيض به نقيضpشناختي براي هم دليل نداريم، در اين حال رجحان معرفتpنداشته باشيم و براي نقيضp نسبت ،pنـسبت بـه 

pمي در اين. وجود ندارد ا گفتـيم كـه ايـن دو بـه لحـا. ايمـان بيـاورمp يـا نقـيضpمن بايـد بـه: شود جاست كه جا براي ايمان باز ظ امـ

به كدام طرف ايمان آورم؟. شناختي در يك سطحند معرفت اي ايمـان جا من معتقدم انسان معنوي به آن گزاره؟ در اينp يا نقيضpپس من

مي مي و نتايج رواني مثبتي براي او فراهم به آن گزاره، آثار كه ايمان ي مثلاً اگر اثبات شود كـه غلبـه. ايمان فقط در همين جاست. كند آورد

كه غلبهن ي نهايي از آن خير است، مـن هـم بايـد اگر اثبات شود غلبه.ي نهايي از آن شر است هايي از آن شر است، من هم بايد معتقد شوم

كه غلبه ي نهـايي از آن خيـر اسـت رجحـان ها اثبـات نـشود ولـي ايـن كـه غلبـه كدام از اين اگر هيچ.ي نهايي از آن خير است معتقد شوم

د معرفت مي شناختي به آن معتقد به همين غلبهي نهايي شر رجحان معرفت اگر هم غلبه. شوم اشته باشد، ي شـر معتقـد شناختي داشته باشد،

شـناختي نداشـته كدام هـم رجحـان معرفـت كدام از طرفين اثبات نشوند، هيچ هيچ: حالت پنجمي هم باقي است. ها چهار شقنّد اين. شوم مي

و دقيقاً در حالت مساو  و زيان آن هم دليـل داريـم باشند به سود به سود يا زيان اين دليل داريم كه و همان مقدار در ايـن حالـت.ي باشند

حكمي ما از لحاظ معرفت پنجم، وظيفه  و توقف و معرفت اين. شناختي عبارت است از تعليق به مـا مـي جا اگر فقط ما باشيم گويـد شناسي،

مع. بايد در حكم توقف كنيد  كه مي رفتدر جايي به نام ايمان باز مـي گويد توقف شناسي در چنـين مـواردي،. شـود الحكم، جا براي چيزي

به معرفت كليفورد، متفكر انگليسي  كه فقط مي زبان اواخر قرن نوزدهم، مي شناسي بها و فيلـسوفان. الحكم تا ابد گفت تعليق داد، ويليام جيمز

مي  ا چيزهـاي غيـر معرفـت شناسي در اين گفتند درست است كه از نظر معرفت پس از او در جا بايد در حكم توقف كـرد، امـ شـناختي هـم

كه توقف. زندگي ما وجود دارد  مي جيمز در اين. العمر نكنيم الحكم مادام من نيز با سخن جيمز موافقم؛ البته فقط در اين گفـت كـه بايـد جا

مي. كارهاي ديگري كنيم  به چيزي كه باور آوردن به آن، نتايج مثبـت روانـي.جا جاي ايمان است گويم اين ولي من  ايمان يعني باور آوردن

به اين معنا اهل ايمان است. كند در باوركننده ايجاد مي بي در اين. انسان معنوي .اطميناني، طمأنينه داريم جاست كه در عين

و نه به سود آن؟آيا اعتقاد به اين كه نظام عالم نظامي اخلاقي است، جزو باورهايي است كه ما  نه عليه آن دليلي داريم

كه نظام جهان نظام اخلاقي است، دو معني دارد. من خودم نظرم اين است مي. البته اين يـك. گنجاننند يعني دو مدعا را تحت اين ادعا

مي  كه بالمĤل خير اخلاقي بر شر اخلاقي غلبه ي. كند مدعا اين است و كه لااقل يك خير غيرنسبي ك شر غيرنسبي در جهان وجـود دوم اين
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و حتّي اگر خوب بودن راست يعني همه. دارد و امثال آن هم نسبي باشد، وليي مفاهيم اخلاقي نسبي نيستند گويي يا خوب بودن رد امانت

كه نسبي نيست  ن كـه ايـ. طبعاً يك حكم اخلاقي نقيض آن هم وجود دارد كـه آن هـم نـسبي نيـست. لااقل يك حكم اخلاقي وجود دارد

يكي از اين دو معناست مي به كه گزاره. گوييم نظام عالم نظامي اخلاقي است، كه صـدق حال اگر مراد شما اين است ي اخلاقي وجود دارد

ـ مـن، بـر و طبعاً كذب نقيض آن هـم مطلـق اسـت ـ و شرايطي اختصاص ندارد و احوال و اوضاع و مكان به هيچ زمان و آن مطلق است

كه اين اصلاً قابل اثبات است خلاف خيلي، معتق  شر يعني غلبه(اما اگر مراد شما آن معناي اول است. دم ، من معتقدم كـه از نظـر)ي خير بر

و متعلق ايمان است معرفت .شناسي وضعش مساوي است

مي آيا از اين كه خيلي غير نسبي وجود دارد، مي  دهد؟ توان نتيجه گرفت كه عالم در قبال افعال ما واكنش نشان

كه وقتي مي كه اگر در هر اوضاع بله؛ به خاطر اين و احوالي شرّ است، معنايش اين است گوييد يك چيز هست كه حتماً در هر اوضاع

و اين زيان ديدن هم يعني واكنش هستي .و احوالي آن يك كار از شما متمشّي شد زيان خواهيد ديد؛

ر شما گفتيد كه اعتقاد به برخي گزاره مي. واني مثبتي داردها نتايج  فهميم؟ اين را از كجا

 وقتي معلوم شد آثار رواني مترتبّ بر اعتقاد به يك گزاره، با آثار رواني مترتبّ بر اعتقاد به نقـيض.اين را بايد از راهي مستقل بيازماييم

م و كدام چه تفاوتي دارد، و كدام منفـي، تـازه راه بـراي ايمـان پديـد آن گزاره، يا با آثار رواني مترتبّ بر عدم اعتقاد به آن گزاره ثبت است

به آن گزاره: آيد مي به نقيض آن گزاره يا عدم اعتقاد ايمان و نتايج اعتقاد و رنج، بر آثار به لحاظ كاهش درد به آن، و نتايج اعتقاد اي كه آثار

.به آن گزاره رجحان دارد

 شرط اين راه مستقل ايمان است؟ آيا پيش

پي! نه ـ تاريخي كردي روان هاي تجربه بايد در انسان. شرط آن راه نيستشايمان انـد هايي را كه اين اعتقاد را داشته بايد انسان. شناختي

كه آن اعتقاد را نداشته يا انسان  كه بر سر دوراهي ايمان به اين گزاره يا نقيض اين گزاره قرار مـي. اند، مقايسه كرد هايي از كسي گيـرد، بايـد

ـ تاريخي كه بر روي ديگران انجام گرفته استفاده كند آزمايش .هاي تجربي

 ناپذير عقلاني داريم يا نه، يك امر شخصي است؟ يعني هر كس توجيهي براي خودش دارد؟ آيا اين كه ما براي يك باور استدلال خدشه

.طور است بله؛ دقيقاً همين

ناپـذير باشـد، وي هست يا نيست نداريم؟ چون شايد يك استدلال بـراي او خدشـهي بيروني براي تشخيص اين كه چه كسي معن پس آيا نشانه

.پذير باشد ولي به نظر ما خدشه

چه كسي معنوي نيست اصلاً مسأله و چه كسي معنوي است كه مي. كنيم ما تعيين مصداق نمي.ي ما نيست روم، نبايد من كه از كوه بالا

ب كه آن فرد ديگر خوب از كوه ميداوري كنم كه بالا رفتن من از كوه، به نحوه الا .ي بالا رفتن او بستگي داشته باشد رود يا بد؛ مگر اين

و چـه كـسي معنـوي نيـست نكته چه كسي معنوي هست كه حالا بر فرض در جايي مايل باشيم ببينيم ايـن را از روي.ي دوم هم اين

مي  نگ فونكسيون آن تشخيص كه بتوانيم، و تا آن مقدار ميدهيم كه آيا آن فرد آرامش دارد يا ندارد، شـادي دارد يـا نـدارد، رضـايت اه كنيم
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و نتايج، آبژكتيوند؛ يعني قابل اندازه قبلاً گفتيم كه اين. باطني دارد يا ندارد و برخي از اين آثار و نتايج معنويت است . اند گيري بيروني ها آثار

كه مقدور باشد، مي اي تا آن مقدار .ها در مورد معنوي بودن وي داوري كردن نشانهتوان از روي

آيا تشخيص اين كه يك گزاره موجه است، به خود فرد بستگي دارد؟ چون ممكن است من يك گزاره را موجه بـدانم، ولـي شـما آن را موجـه

 آيا اين موجه بودن بايد عيني باشد؟. ندانيد

گز. تواند عيني باشد موجه بودن اصلاً نمي كه انسان نتواند در ماده يا صورت اسـتدلال خدشـه وارد موجه بودن يك اره به اين معناست

كه انسان بتواند در صورت يا ماده. كند به ميزان معلومات فرد بستگي دارد ولي اين ممكـن اسـت مـن برهـاني.ي يك استدلال خدشه كند،

كه شما نتوانيد در آن خدشه كنيد، ولي فرد ديگري بتواند در آن  و جديت به خود رجوع. خدشه كنداقامه كنم شما هر چه با كمال صداقت

مي مي نه ماده كنيد، و نه صورت استدلال عيب دارد در. ايـن امـر بـه ميـزان معلومـات شـما بـستگي دارد.ي اسـتدلال بينيد انـسان هميـشه

مي  و ديگري با هم فرق دارد. كند چارچوب آگاهي خودش سير و شما مم. چارچوب آگاهي من ي يـك كن است شما بتوانيـد در مـاده لذا

كه رد استدلالي ممكن است آرامش كسي را از بين ببرد، ولي قبول همان استدلال. استدلال خدشه كنيد، ولي من نتوانم به همين دليل است

.آرامش كس ديگري را از بين ببرد

مي پس مسأله و هميني هويت جمعي داشتن علم چه آنالاذهي بين طور مسأله شود؟ .اني بودن

و گاهي گزاره.علم دو معنا دارد هـا هويـت جمعـي هويت جمعي داشتن علم يعني اين كه ديـسيپلين.ها گاهي معنايش ديسيپلين است

و مشغله. دارند و فلسفه، هويت جمعي دارند و رياضيات و فيزيك  است؛ knowledgeاما گاهي مراد از علم،. اند اي جمعي يعني علم شيمي

نه بين . (proporsitional)اي علم گزاره آن هم و هايي ممكن است براي من با مجموع آگاهي. الاذهاني است اين ديگر نه هويت جمعي دارد

و بـراي ديگـري بـاور غيـر صـادق غيـر  كه دارم يك گزاره باور صادق موجه باشد، ولي همان گزاره براي شما باور صادق غير موجه باشد

عل. موجه و براي آن ديگري جهل بسيط يعني براي من شود گفت اين گزاره فارغ از اين كـه وقت نمي هيچ.م است، براي شما جهل مركب،

مي  چه انساني عرضه مي. شود، موجه است يا موجه نيست براي و تـدريس ها، در ديـالوگ توانيم در بحث البته ما هـاي خـود، هـا، در تعلـيم

كه براي شما غير موجه  كه چيزي هـا وارد سـاحت ولي اين كار هم متوقف بر اين است كه يك سـري گـزاره. بوده، موجه شود كاري كنيم

به اين گزاره  و آگاهي شما از طريق ورود كه چنين شد، با گسترش آگاهي شما آن گزاره آگاهي شما بشود ي غير ها سعه پيدا كند، بعد وقتي

چ. شود موجه هم موجه مي به اين نكته توجه كنيد كه به هماني ما انسان ون يك سلسله مبادي نفساني ظاهراً در همه البته ها مشترك است،

كه واجد اين مشتركات هستيم، در موارد كم مي ميزان .كنيم تري با هم اختلاف

هم نكته كه در آن اموري هم كه با هم اختلاف داريم، و. افق شدنمان با هم مستحيل نيستي دوم اين و يعني با بحث، با تعلـيم تعلـم،

و تفهم مي  به ساحت آگاهي يكـديگر وارد كنـيم كـه در ايـن وضـع. تر كنيم توانيم موارد وفاق خود را بيش با تفهيم كه چيزي را از اين راه

البتـه مقومـاتش هويـت جمعـي.به اين معنا، علم هويت جمعي نـدارد. جديد آگاهي، راجع به همان گزارهي واحد تصميم ديگري بگيريم 

مييع. دارد كه چيزي ياد .گيريم ني در ديالوگ با يكديگر است

ـ كه از هويت جمعي علمي سخن مي و لاكاتوش ـ افرادي مثل پوپر گويند، منظورشان همين ديسيپلين است يا معناي ديگري آيا فيلسوفان علم

 كنند؟ را از اين اصطلاح مراد مي

مي آن و همه كساني مثل لاكات.گويند ها هم همين ديسيپلين را ورزنـد،ي كساني كه بر هويت جمعي علم تأكيـد مـي وش، پوپر، هايك،

ميآن خواستم بگويم من هم نمي. منظورشان ديسيپلين است  دو» علـم«ي اين مشكل زبان فارسي است كه واژه. گويند ها چيز ديگري در آن
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و هم د وقتي مي . knowledgeمعنا دارد؛ هم ديسيپلين به معني ديسيپلين است گوييم علم هويت جمعي معناي اين كه علـم. ارد، منظور علم

مي  كه مثلاً در مورد فيزيك، هيچ انساني در جهان وجود ندارد كه بگوييم اگر خواهيد ببينيد فيزيك يعنـي چـه هويت جمعي دارد اين است

و آن را فيزيك بدانيد  چي.به محتويات ذهني او اشاره كنيد به معني ديسيپلين، يك انـد همـه جا نشسته اگر افرادي كه اين.ز مشاع است علم،

تكي گزاره شود گفت فيزيك يعني مجموعه دان باشند، باز هم نمي فيزيك ممكـن اسـت حقـايقي. ايـن افـراد اسـت تـك هايي كه در ذهن

كه اصلاً در ذهن هيچ فيزيك  و به تعبير پوپر، در جهـان سـوم فيزيكي موجود باشند بـه تعبيـر ديگـر، علـم. باشـد داني وجود نداشته باشد

هـر كـسي. علم فيزيك اصلاً در جاي ديگـري حـضور دارد. كس نيست، يعني ملك طلق هيچ»هويت علم جمعي است«. خصوصي نداريم 

در. هاي فيزيك دنيا نوشـته شـده اسـت فيزيك، به قول پوپر، آن است كه در كتاب. اي از آن را دارد، اما خودش يك چيز بيروني است بهره

كه همه. هاست كتابخانه ا. ولـي آن رأي بـاز هـم در فيزيـك اسـت. دانان جهان يك رأي فيزيكي را فراموش كننـدي فيزيك ممكن است امـ

propositional knowledge از هر كسي براي خودش مجموعه. طور نيست اين كه مختص خود اوست propositional knowledgeاي . دارد

نه هويت جمعي. به خود فرد بستگي دارد ها كاملاً قوام اين گزاره  collectivityهويت جمعي علـم در واقـع همـان. لذا هويت فردي دارند،

.علم است

و پلن(شده شناسي اصلاحي معرفت كوشش كساني در حوزه به نظر شما چگونه است؟ آيا ما باورهاي پايه داريم؟ آيا باورهـاي) تينگا مثل الستن

ميتوانند متعل پايه مي  گوييد، قرار گيرند؟ق ايماني كه شما از آن سخن

نه حرف و نه حرف هاي عميق تينگا، نه حرف هاي پلن من در اين زمينه، كه در اين زمينـه تر ولتر ستورف، هاي خانم ليندا زابژنسكي را،

و فعال  د اين. توانم قبول كنم ترند، نمي مشهورتر كه وصفي را كه قبلاً ذكر كردم، ندارند ادهها در واقع چيزهايي را متعلق ايمان قرار يعني. اند

و نقيض آن گزاره  و عليه. ها به لحاظ معرفتي، متكافؤ نيستندآن ها له كه دلايل همآنبه تعبير ديگر، چنين نيست ها هر گاه اين. وزن باشند ها

به يك ادعاي ممكن  مي)و البته ديني(الصدق كه به حيط برخورد مي. برندمي (properly basic)ي باورهاي پايههكنند، آن را گويند بـه يعني

و ممكن است، پس محققّ هم هست كه محال نيست .صرف اين

مي ولي پل .داران پايه است، نه براي همه گويد اين گزاره در عرف دين تينگا

كه همه طور باشد، در عرف ساكنان دارالمجانين هم گزاره اگر اين آن هايي وجود دارد الايـام مگـر از قـديم. ها را قبول دارنـدي مجانين

كه متدين! بحث بر سر اين بوده كه متدينان خدا را قبول ندارند؟  اي بـراي عـدم ها خدا را قبول دارند، ولي غيرمتـدينان ادلـه بحث اين بوده

و. وجود خدا دارند  و در را هم بر روي خود ببندند ايـن كـه! بگويند در عرف ما اين باور پايه است حالا متدينان بروند در عرف خودشان

!درست نيست

مي پلن !ها بر اين باور كه عالم خارج وجود دارد، دليلي دارند گويد مگر ساير انسانمي. فقط همين. خواهد بگويد كار متدينان معقول است تينگا

تـر اسـت يـاي مثبت وجود خداي متـشخص قـوي، ادله به نظر شما، در عرف فيلسوفان دين. ولي مخالف هم ندارند. نه، دليل ندارند

ي نافي آن؟ ادله

نه دانم كه آيا قويي نافي آن را هم نمي ادله. تر نيستي مثبت آن ضعيف به نظر من ادله .تر است يا

 آيا به نظر اكثر فيلسوفان دين، وجود شرّ با خداي متشخص شخصي سازگار است؟. بسيار خوب
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. اين است كه اين دو با هم ناسازگارندرأي عموم فيلسوفان دين

مي خوب؛ پلن .اين خيلي تحكّم است! گويد اين باور، يك باور پايه است تينگا در اين عرف
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1از اسلام تاريخي به اسلام معنوي

 محسن كديور

به جايـ1 و نقش اسلام در فرهنگ ايران در طول تاريخ، اصلاح انديشه با توجه از گاه دين يكي در اركان جنبش اصلاحي ديني طلبي

تـرين موانـع فـراروي برخـي از مهـم.ي ديني، اصـلاحات بـه فرجـام نخواهـد رسـيد تا حدي كه بدون اصلاح انديشه. ايران معاصر است 

بـ انديشه. اصلاحات، تنها از اين زاويه قابل درك است  و اصلاح يا عدم رشد يكي، و ديگر ابعاد جامعه، با هم در تعاملند ر ديگـريي ديني

و معيارهاي اصلاح. تأثير خواهد گذاشت كه هنوز ضوابط طلبانه در فرهنـگ مشكل اصلي جنبش نوپاي اصلاحات در سرزمين ما اين است

و به هنجار فرهنگي تبديل نشده است جامعه و هنجـار فرهنـگ عمـومي.ي ما رسوخ نكرده به صورت عـرف كه مباني اصلاحات تا زماني

.ن پاشنه خواهد چرخيددرنيايد، در بر همي

بهي منحني تحول انديشه ميي اخير، رشد شتابنده ويژه در سده ديني در ايران، مي. دهد اي را نشان به گـذار از تلقـي اين تحول را توان

به غايت دين  و معطوف به تلقي معنوي ز مراد از اسلام تاريخي، غلبه. داري تعبير كرد تاريخي از دين و مقتضيات وي فرهنگ و مكاني ماني

و قالب  به عنوان مناسبات و مطلوب بر انديشه شرايط خاص عصر نزول، و.ي اسلامي اسـت هاي قدسي، تغييرناپذير، آرماني، گـويي قالـب

و به ميزاني كه از آن گذشته  و صورت زمان بعثت است مي صورت اصيل اسلام، قالب و از آن شرايط تـاريخي فاصـلهي مقدس دور شويم

و واقعي دور شده گير مي و. ايم يم، از اسلام اصيل و احياي دين معنايي جز بازسازي همان شـرايط بهترين شرايط، شرايط دوران پيامبر است

و مناسبات آغازين ندارد .مقتضيات

و غايت در مقابل، و مكاني عصر تكوين ديـن، ديـن اسلام معنوي و مدار، با درنورديدن شرايط زماني  تحقـق روح داري را در معرفـت

و غايات اسلام مي و اهداف و روح اسلام، يعنـي تقـوا، ضـابطه. داند دين و عملي با هدف بعثت ي دينـي بنا بر اين تلقي، هماهنگي نظري

و قالب نه اكتفا به رعايت ظواهر ـ مكاني عصر نزول بودن است، و با جريـان يـافتن در بـسر. هاي خاص زماني به زلالي باران است اسلام

و سرزمين تار و بوي عرف يخ و طعم و رويـه هاي مختلف، رنگ به خود گرفته است كه البته در اين ميان، عرف و هاي گوناگون را ي زمـان

به خود اختصاص داده است مكان عصر تنزيل بيش و اسلام. ترين سهم را شناسـان بـصير، بـه دسـت دادن معرفـت كار مشترك عالمان دين

و پالايش پيرايه بي و مكاني مختلف، از جمله مقتضيات ويژهي دين ي عصر نزول است؛ يعنـي گـذر از مـسائل احكام آن از مناسبات زماني

و زمان و تنهـا قالـب كه مصلحتشان منقضي شده به عبارت ديگر، رها كردن اسلام از آن دسته از احكامي و فرازماني دين؛ مند به متن ثابت

و ديگر وص  و صورتشان باقي مانده و غايات متعالي دين را تأمين نمي ظاهر و مغـز ول به اهداف و تأكيد مضاعف بـر غايـت، محتـوا، كنند

و دين روند رايج اسلام. تعاليم ديني  و اين روند كمال پژوهي در جامعه شناسي به رشد، بـه نفـعي ما، در مجموع در اين راستاست و رو جو

به كوچك دين و اگرچه به ظاهر قل داري است مي تر شدن تر شدن به قلمرو واقعي دين، اين قلمرو جداً تعميق انجامد، اما با نزديك مرو دين

و انسان سرگشته  گم شده ميي خود را در ژرفاي اين تأملات دين شدهي امروز، و تـر در بوتـه ديـن هـر چـه بـيش. جويـد دارانه ي مـسائل

.1380 شهريور5ي دفتر تحكيم وحدت، دانشگاه تهران، تحرير سخنراني در هشتمين نشست سالانه1
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و معرفتي گداخته مي مشكلات مختلف اجتماعي و بـيش شود، واقعيت، تر و انتظـارات از آن بهتـر و دقيـق كارآيي، قلمـرو تـر مـشخص تـر

.شود مي

ي مـا بـا نهـضتي آن در جامعـهي مسلمانان بـا مدرنيتـه، كـه طليعـه تا قبل از مواجهه.ي عطف است يك نقطه در اين ميان، مدرنيته

كم داري داران در دين مشروطه آغاز شد، دين مي شان اع. يافتند تر مشكلي و شريعتشان را به يعني در هنجار مـي تقادات، اخلاق، فقه، و يافتنـد

و. كردندي با مسائل مختلف، مشكلي احساس نمي مواجهه و آشنايي تدريجي مسلمانان بـا ضـوابط و تجدد به عصر مدرنيته با ورود جهان

و تجدد، از مهم مباحث عصر جديد، نسبت بين دين  شدترين مسائل فراروي انسان مسلمان داري آن. معاصر جا آغاز شد كه برخي مشكل از

مي گزاره هـاي در ميـان بخـش.ي اين ناسازگاري رو به وسـعت نهـاد به تدريج دامنه. نمود هاي ديني با دستاوردهاي تمدن جديد ناسازگار

و احكام عملي اسلام، بيش از حوزه مختلف اسلام، حوزه  اخي شريع، يعني بخش فقه و و اعتقاد و منش اسلامي در ورطه هاي ايمان يلاق

به رشد افتاد كه آرام مشكل وقتي جدي. اين ناسازگاري رو و بـه تر شد به عرف زمانـه و محصولات مدرنيته آرام دستاوردهاي تمدن جديد

به سيره فني اصطلاح و برخي از گزاره تر گري عقلاي اين دوران تبديل شد و سـيره قـرار نخـستين. فتنـد هاي ديني در تقابل با ايـن عـرف

و ضوابط جديد بود داران، تخطئه العمل دين عكس و مدرنيته را كوششي سازمان.ي مسائل و توطئه تجدد اي شيطاني براي انهدام اساس يافته

و بستن درهاي كشور را بر اين فاضلاب تجدد، فريضه  را.ي ديني شمردند ديانت دانستند بـا اما روند ايـن مواجهـه نـشان داد كـه سـيلاب

و چاره سنگ نمي تخته را. اي ديگر بايد انديشيد توان مهار كرد در مقابل اين افراط، گروهي نيز به تفريط، خود را كاملاً باختـه، راه سـعادت

و سپردن دين به خصوصي  و هرگـز بـه گـوهر ترقـي اين. ترين زواياي زندگي يافتند در تسليم مطلق به مدرنيته ها در تغيير ظـواهر ماندنـد

و تفريطي، دين.ت نيافتند دس مي فارغ از اين دو گرايش افراطي و تجدد كه نه از مدرنيته و داران بصير دريافتند و نـه سـنت تـوان گريخـت

مي. توان رها كرد دين را مي  و عصر تجدد زندگي كرد؟ پاسخ اما چگونه هاي مختلفـي بـه ايـن توان با حفظ سنت مسلماني در دنياي مدرن

ميي مواجهه ها خبر از سعي بليغ عالمان دين در حل معضل شيوه اين پاسخ. شد سؤال مهم داده  اين. دهدي اسلام با مقتضيات عصر جديد

و عمق واحدي برخوردار نيستند پاسخ دل. ها از اتقان به هر حال حاكي از بـراي دقـت. مشغولي عالمان ديـن در ايـن امـر مهـم هـستند اما

پا بيش ميسختر، بحث را منحصر به چنـان كـه خواهـدآن. كنيم؛ يعني بررسي كوشش متفكران مسلمان شيعه در ايـران هاي مسلمانان ايراني

و تجدد را در حوزه آمد، اين متفكران بيش  كمي شريعت يافته ترين ناسازگاري بين دين و و تر به مباحـث دو حـوزه اند و ايمـان، ي اعتقـاد

و منش، توجه كرده و راه اخلاق به حل تعارض حوزهحل اند ي شريعت يا فقاهت يا احكام عملي اسـلام بـا مناسـبات هايشان اكثراً معطوف

ميي عالمان مسلمان در ايران معاصر با مقتضيات عصر جديد در حوزه بررسي انحاي مواجهه. دنياي جديد است دهـد كـهي شريعت نشان

از. بندي است قابل طبقه هاي ارائه شده، در سه مدل يا سه رويكردحل ترين راه مهم سه رويكرد عبارتند و متغيـر، مـدل فقـه: اين مدل ثابت

و مدل اسلام معنوي يا غايت حكومتي يا فقه .مدار المصلحة،

و رايج رويكرد اول،ـ2 و متغير، مشهورترين بنا بر ايـن رويكـرد، احكـامي كـه بـه نـام.ي اخير است ترين رويكرد در سده مدل ثابت

مي احكام اسلا  و متغير: شوند، بر دو قسمند مي شناخته مي. احكام ثابت و دائمي، متن شريعت را تشكيل و احكـام احكام ثابت، لايتغير دهند

و زوال  و تابع مصالح موضعي كه از سـوي خداونـد بـه صـورت وحـي بـر. پذيرند متغير، مقطعي، موقت، احكام ثابت همان احكامي است

كه در سايه اما احك.شد پيامبر نازل مي  و اگرچه در جامعه ام متغير، يعني احكامي الرعايـهي ديني لازمي احكام ثابت توسط اديان وضع شده

و مقنّن احكام متغير چـه كـساني هـستند، دو قـول در بيـان عالمـان مـشاهده. شوند هستند، اما جزء متن دين شمرده نمي  در اين كه واضع

كه وضـع احكـام متغيـر بـه عهـده در نخستين قول، مرحوم علامه. شود مي و پيروان ايشان معتقدند داري زمـام سيد محمدحسين طباطبايي

به نظريه.ي اسلامي است جامعه كه براي استيفاي مصالحي ولايت بنا فقيه، احكام متغير اسلامي همان احكام ولايي يا احكام حكومتي است

:الميزانبه نظر صاحب. شود مسلمين صادر مي

مي: شودو قوانين اسلامي به دو بخش متمايز مي احكام و قوانيني كه حافظ منافع حياتي انسان باشند، اول، احكام

و در حال دسته  مي از نظر اين كه انسان است و با هر مشخـصاتي جمعي زندگي و در هر منطقه كند، در هر عصر
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ان. كه باشد و خضوع و مقررات كه عبوديت ـ كـه مانند يك قسمت از عقايد سان را نـسبت بـه آفريـدگار خـود

مي هيچ ـ مجسم و زوال را به او راهي نيست و مانند كليات مقرراتي كه به اصول زندگي انساني گونه تغيير سازد

و زندگي اجتماعي كه انـسان بـراي هميـشه بـه]مرتبط است[ و دفاع از اصل حيات و ازدواج و مسكن ، از غذا

و مقرراتي كه جنبهد. ها نيازمند استآن اجراي و بـا اخـتلاف وم، احكام ي موقتي يا محلي يا اختـصاصي داشـته

و تبـديل. كند طرز زندگي، اختلاف پيدا مي و تغييـر و حـضارت البته اين بخش با پيـشرفت تـدريجي مـدنيت،

و از بين رفتن روش قيافه و به وجود آمدن و كهنهي اجتماعيات و تبديل استهاي تازه پـس اسـلام.، قابل تغيير

و  و بخـش اول را كـه روي اسـاس آفـرينش انـسان و متغيـر تقـسيم نمـوده مقررات خود را به دو بخش ثابت

و در پرتو آن به سـوي سـعادت انـساني مشخصات ويژه  و شريعت اسلامي ناميده ي او استوار است، به نام دين

االله. الناّس عليهافطرة االله التّي فطر. فأقم وجهك للدين حنيفاً«. كند رهبري مي ».ذلك الـدين القـيم. لاتبديل لخلق

و به حـسب مـصالح مختلـف زمـان)30روم،( و ضمناً، بايد دانست بخش دوم كه مقرراتي قابل تغيير است هـا

مي مكان و منصوبين از طـرف ها اختلاف پيدا و جانشينان كند، به عنوان آثار ولايت عامه، منوط به نظر نبي اسلام

و اجرا نمايد كه در شعاع مقررات ثابتهاو است و مكان، آن را تشخيص داده و به حسب مصلحت وقت .ي ديني

و شرايع آسماني محسوب نمي البته اين و ديـن ناميـده نـشده گونه مقررات به حسب اصطلاح دين، احكام شـود

و اولي«. است و أطيعوا الرسّول در مـوارد همـين قـسم )...63نـساء،(».كمالأمر مـن يا أيها الّذين آمنوا أطيعوا االله

و مقررات در اسلام، اصلي داريم كه ما در اين بحث از آن به نام  و ايـن تعبيـر مـي» اختيارات والي«احكام كنـيم

و مكاني پاسخ  و در هر منطقه و زمان و تبديل مردم در هر عصر اصل است كه در اسلام به احتياجات قابل تغيير

و بدون اين مي و ابطال شود، نيازمندي كه مقررات ثابته دهد ي انساني را نيـز هاي جامعهي اسلام دستخوش نسخ

ي ولي امر مسلمين كه از نظر اسلامي تعين پيدا كرده باشد، نظر به ولايت عمـومي كـه در منطقـه ... نمايد رفع مي

و در حقيقت سررشته و مـورد تمركـز دار افكار جامعه حكومت خود دارد و ارادهي اسـلامي ي همگـاني شـعور

مي است، تصرفي را كه يك فرد در محيط زندگي خود مي تواند انجام توانست بكند، او در محيط زندگي عمومي

و ... دهد و به صلاح اسـلام خلاصه هر گونه مقررات جديدي كه در پيشرفت زندگي اجتماعي جامعه مفيد باشد

و هيچ شود، مربوط به اختيارات والي مسلمين تمام مي  و اجـراي آن نيـست است البتـه. گونه ممنوعيتي در وضع

مي گونه مقررات در اسلام، اگرچه لازم اين و اجـراي باشـد، ولـي الاجرا هـا موظـف اسـتآن امـر كـه بـه وضـع

و حكم خدايي شمرده نمي لازم گونه مقررات، طبعاً تـابع اعتبار اين. شود الاطاعه است، ولي در عين حال شريعت

و به محض از ميان رفتن مصلحت، از ميان مـيي است كه آن را ايجاب كرده مصلحت رودو به وجود آورده است

و به ميان آمدن حكم لاحق را به مـردم امر سابق با وليو در اين صورت، ولي  امر جديد از ميان رفتن حكم سابق

و حكم سابق را نسخ مي  شر. نمايد اعلام داشته و پايـدار يعت مي اما احكام الهي كه متن باشد، براي هميشه ثابت

و كسي، حتيّ ولي  كه است و به ملاحظهآن امر، نيز حق اين را ندارد ي از بـين ها را به مصلحت وقت تغيير دهد

از رفتن پاره .1ها را الغا نمايدآن ها در نظر او،آن اي

ميـ3 و متغير را به تقرير علامه طباطبايي از مدل ثابت :صورت زير گزارش نمودتوان

مي. يك به دو بخش متمايز تقسيم و مقررات اسلامي، .شود احكام، قوانين

از ويژگي. دو :هاي احكام بخش اول عبارتند

و انسان معاصر سيد محمدحسين طباطبايي،1 ساسلام ي انتـشارات رسـالت،، قـم، مؤسـسه)، جلـد دوم هـاي اسـلامي بررسـي(يد هادي خسروشاهي، به كوشش

و نيازمندي«ي ق، مقاله1397 ص»هاي انسان معاصر اسلام و زعامت در اسلام«يو نيز نگاه كنيد به مقاله). با تلخيص(43ـ36، هـاي بررسـي، در كتـاب»ولايت

ص1396يغ اسلامي،، جلد اول، قم، انتشارات دارالتبلاسلامي و مقتضيات زمان: مرتضي مطهري نيز بر همين منوال سلوك كرده است. 181ـ 180ق، ، جلـد اسلام

ص 92ـ77دوم،
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و غير قابل نسخ هستند: دوم. حافظ منافع حياتي نوع انسان هستند: اول مي: سوم. ثابت، تغييرناپذير، شـوند، يعنـي از سوي شارع وضع

ص  به هـا توسـط پيـامبرآن ورت وحي از جانب خداوند بر پيامبر نازل شده يا از جانب پيامبر وضع شده، يا امامان معصوم خبـر از وضـع يا

و شريعت اسلامي، منحصراً همين بخش از احكام است: چهارم. دهند مي .مراد از دين

از ويژگي. سه : هاي احكام بخش دوم عبارتند

زم: اول و مقطعي آدميان است حافظ مصالح مختلف و منافع موقت ـ مكاني و قابـل نـسخ اسـت متغير، زوال: دوم. اني از: سـوم. پذير،

و وضع مي به حسب مصالح زمان تشخيص داده و مي سوي والي اسلامي در شعاع مقررات ثابت ديني و نسخ در: چهارم. گردد شود اگرچه

و حكم الهي شمرده اسلام لازم .شود نميالاجراست، اما شريعت

و متغير، با سؤالاتي مواجه استـ4 : اين تقرير از مدل ثابت

مي آيا همه: اول و سنت، احكام ثابت محسوب  شوند؟ي احكام شرعي موجود در كتاب

 ير چيست؟اگر در ميان احكام صادره از سوي پيامبران يا ائمه احكام متغير نيز بوده است، معيار تفكيك احكام ثابت از احكام متغ: دوم

و احكام متغير علي: سوم و شريعت اسلامي منحصر در احكام ثابت است و حكم الهي شـمرده رغم لازم اگر دين الاجرا بودن، شريعت

مي نمي و مقررات اسلامي محسوب  شوند؟ شوند، چگونه احكام متغير بخش دوم احكام

و محدوده: چهارم و والي اسلا روش، ضابطه، ميي احكام متغير چيست؟ چه معياري اين احكام را وضع  نمايد؟مي با

به عهدهـ5 مي در قول دوم وضع احكام با رعايت شرايطي در نخـستين. از اين قول، دو تقرير ارائه شـده اسـت. شودي مردم گذاشته

و تقرير، ميرزا محمدحسين غروي نائيني، احكام متغير را همان احكام غيرمنصوص دانسته كـه بـا رعايـت اصـل شـور  و مقتـضيات زمـان ا

و منصوص است. ها را به نمايندگان مردم سپردآن توان وضع مصالح، مي به احكام ثابت مطابق نظـر.به نظر وي، تطبيق بر شرعيات منحصر

و تنزيه تنبيهصاحب  :الملّة الامة

و سياست امور امت، خـواه دسـتورات اوليـه مجموعه و حفظ مملكت لفـه اصـلي متكي وظايف راجع به نظم

ي تقـدير، متضمنه مجازات بـر مخالفـت دسـتورات اوليـه هاي راجع به وظايف نوعيه باشد يا ثانويه دستورالعمل

وي عمليـه ست كـه وظيفـه چه بالضرورة يا منصوصاتي. خارج از دو قسم نخواهد بود ي آن بالخـصوص معـين

و يا غير منصوص است كه وظ ي عدمي آن به واسطهي عمليه يفهحكمش معين در شريعت مطهره مضبوط است،

و ترجيح ولي نوعي موكـول اسـت و به نظر و ميزان مخصوص غير معين واضـح. اندراج در تحت ضابط خاص

و نه جـز تعبـد بـه منـصوص  و اختلاف و امصار قابل تغيير است كه همچنان كه قسم اول نه به اختلاف اعصار

آ  و رفتاري در و مقتضياتن متصور تواند بود، همين شرعي الي قيام الساعه وظيفه طور قسم ثاني هم تابع مصالح

و تغيير است، چنان  و به اختلاف آن قابل اختلاف و امصار و بسط يد ولي منصوب الهي عزّ اعصار چه با حضور

و ترجيحات منصوبين از جانب حضرتش موكول است  در عصر غيبت هـم. اسمه حتيّ در ساير اقطار هم به نظر

ن  و ترجيحات نواب عام يا كسي كه در اقامه به ي وظايف مذكور عمن لـه ولايـة الإذن مـأذون باشـد موكـول ظر

.خواهد بود

و بداهت اين معني فروع سياسيه :ترتيب استي مترتبه بر اين اصل بدينو بعد از كمال وضوع

و دستوراتي كه در تطبيق باآن اول آن كه قوانين و دقت شود، فقط بـه قـسم ها بر شرعيات كما ينبغي يد مراقبت

و بلامحل است و در قسم دوم اصلاً اين مطلب بدون موضوع .اول مقصور

و سـيره و سـنت ي نبويـهي مقدسـه دوم آن كه اصل شوريويتي كه دانستي اساس سلطنت اسلاميه به نص كتاب

و قسم اول، چنان و اصـلاً چه سابقاً اشاره شد، مبتني بر آن است، در قسم دوم است  رأساً از ايـن عنـوان خـارج

.مشورت در آن محل ندارد
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و عمال منصوبين از جانـب ولـي كـل و بسط يد حتيّ ترجيحات ولات سوم آن كه همچنان كه در عصر حضور

و يا مأذونين از جانب ايـشان لامحالـه همين... ملزم قسم دوم است  طور در عصر غيبت هم ترجيحات نواب عام

.ي قطعيه علي كل تقدير ملزم اين قسم استت ثابتهبه مقتضيات نياب

و و نواب خاص يـا عـام و در تحت عنوان ولايت ولي امر چهارم آن كه چون معظم سياست نوعيه از قسم دوم

و اصل تشيع شورويت در شريعت به اين لحاظ است  ي حـسبيهو قيام به اين وظيفه لازمه... ترجيحاتشان مندرج

و و نفوذ آن به صدور از مجلس رسمي شوراي ملي سـابقاً مبـين شـد كـه در با اين حالت حاليه  توقف رسميت

و كفايت كافيه عهده و الاذن تمـام جهـاتي درايت كامله و اذن من لـه الامـضاء و با امضا ي مبعوثان ملت است

و اشكالات مندفع و شبهات و مشروعه مجتمع .صحت

و بـه اخـتلاف پنجم آن كه چون دانستي قسم دوم از سياسات و ميـزان معـين غيرمنـدرج  نوعيه در تحت ضابط

و ترجيح من له ولايـة و به مشورت و از اين جهت در شريعت مطهره غيرمنصوص و مقتضيات مختلف، مصالح

و مقتضياتش به اختلاف اعـصار النظر موكول است، پس البته قوانين راجعه به اين قسم، نظريه  ي اختلاف مصالح

و تأييد نتواند بود، از اين لامحاله مختلف و مانند قسم اول مبني بر دوام و تغيير است جا ظاهرو در معرض نسخ

و تغيير قوانين به اين قسم دوم مخصوص است شد كه قانون متكفل وظيفه .1ي نسخ

ميـ6 و متغير را : توان در مقدمات زير تلخيص كرد تقرير ميرزاي نائيني از مدل ثابت

س. يك . اول، احكام منصوص شرعي؛ دوم، احكام غيرمنصوص:ي احكام اجتماعي، بر دو قسم است ياسي، بلكه كليهاحكام

و غير قابل تغيير است. دو مي. ثانياً غير قابل نسخ است. احكام منصوص شرعي، اولاً ثابت رابعـاً اكثـر. شـود ثالثاً توسط فقيهان استنباط

.احكام سياسي از اين قسم است

و ميـزان مخـصوصي نـدارد. اولاً غير منصوص استش دوم احكام،بخ. سه و. يعني در متن شريعت ضابط خاص ثانيـاً تـابع مـصالح

و مكان است  و قابل نسخ است ثالثاً متغير، زوال. مقتضيات زمان به عهده. پذير، خامـساً ايـن.ي والـي اسـلامي اسـت رابعاً وضع اين احكام

مين احكام پس از مشورت با صاحب  مي. شوند ظران وضع . تواند وضع اين احكام را بـه نماينـدگان مـردم واگـذار كنـد سادساً والي اسلامي

و بلامحل است تاسعاً ايـن احكـام. ثامناً اكثر احكام سياسي از اين قسم است. سابعاً تطبيق بر شرعيات در اين قسم از احكام بدون موضوع

.الاجرا هستند شرعاً لازم

ازامتيازات تقري به تقرير پيشين عبارتند :ر نائيني نسبت

و غيرمنصوص: اول به منصوص و متغير عـدم نيـاز احكـام: سـوم. لـزوم مـشورت در وضـع احكـام غيرمنـصوص: دوم. ارتباط ثابت

به نمايندگان مردم: چهارم. غيرمنصوص به تطبيق بر شرعيات  ي بلكـه اكثـر احكـام سياسـ: پنجم. امكان واگذاري وضع احكام غيرمنصوص

.ي احكام غيرمنصوص هستند اجتماعي در زمره

مي دربارهـ7 به ذهن متبادر و متغير، سؤالاتي .شودي تقرير نائيني از مدل ثابت

مي: يك كه احكام متغير وضع توان همه آيا و غير قابل تغيير دانست؟ آيا امكان ندارد شده از سوي پيامبر يـاي احكام منصوص را ثابت

م  يان احكام منصوص به جا مانده باشد؟ائمه، در

و تنزيه تنبيهميرزا محمدحسين غروي نائيني،1 و توضيحات سيد محمود طالقاني، تهران، شركت سهامي انتـشار، الملة الامة بـا( 102ـ98، صـفحه 1334، با مقدمه

).تلخيص
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در: دو و تطبيق بر شرعيات و ميزان مخصوصي ندارد، و بلامحلآن اگر احكام بش دوم در متن شريعت ضابط خاص ها بدون موضوع

و حتّي مي  و وضع اين احكام نيازمند مشورت است به افراد غير فقيهآن توان وضع است، در ايـن صـورت سـپرد،) نماينـدگان مـردم(ها را

چه نيازي به فقاهت والي اسلامي دارد؟  وضع اين احكام

الاجرا بودن اين احكام، چيزي جز الزام عقلي رعايت نظـم اجتمـاعي آيا لزوم وضع اين احكام از طرف والي اسلامي يا شرعاً لازم: سه

 است؟

ا: چهار به اتفاق احكام اجتماعي، و بـه چـهز جملهاگر معظم سياسات نوعيه، بلكه اكثر قريب ي احكام غيرمنـصوص هـستند، چگونـه

و معني مي به سياست ديني، حكومت ديني،  شد؟... توان قائل

و در آخـرين، احكام متغير را منحصر در حوزه»منطقةالفراغ« سيد محمدباقر صدر نيز با ابتكار اصطلاحـ8 ي مباحات شـرعي دانـسته

ي مقننـه دانـستهي نماينـدگان مـردم در قـوه الفراغ، بر اساس رعايت مصلحت عمومي به عهدهي منطقة رأي خود، تعيين احكام را در حوزه

و عقد از بين آراي فقيهـان رأيـي را كـه تناسـب. است ـ مجلس اهل حل ـ يعني اكثر احكام فقهي كه در احكام اختلافي صدر معتقد است

مي بيش :مطابق نظر صدر. كنند تري با مصلحت نظام دارد انتخاب

و عادي است، به اين معني كه به شكل زير كليه اسلاميشريعت ي قوانين بر اساس آن وضع منبع قوانين اساسي

:شود مي

ي ارتباطـشان بـا زنـدگي اين دسته از احكام بـه انـدازه. اول، احكام شرعي ثابت كه مورد اختلاف فقيهان نيست

مي اجتماعي، جزء ثابت قانون چه اساسي به شمار .ها تصريح شده باشد، چه نشده باشدآن در متن قانون به روند؛

وآن دوم، احكام شرعي ثابت كه نظر مجتهدان مختلف در آن متعدد است، لذا موقف شرعي در ها واحد نيـست

در بديل بري قوه گزينش بديل معين از بين آراي متعدد به عهده. ها متصور استآن هاي شرعي ي مقننه است كه

مياساس مص .گيرد لحت عمومي صورت

و شامل همه سوم، منطقه ي حالاتي اي كه از جانب شارع مقدس حكم ايجابي يا تحريمي در آن وارد نشده است

ميآن كه انتخاب موضع در اين منطقه، منطقـةالفراغ ناميـده. گردد ها از سوي شارع به مكلفان وانهاده شده است،

و بـه شـرط عـدم تعـارض بـا تعين احكام الزامي در منطق. شود مي ةالفراغ بر اساس رعايـت مـصلحت عمـومي

.1ي مقننه استي قوه اساسي به عهده قانون

ميـ9 و متغير را : توان در مقدمات ذيل تلخيص كرد تقرير سيد محمدباقر صدر از مدل ثابت

سه بخش است. يك ي مورد اختلاف بـين فقيهـان؛ سـوم، احكـام اول، احكام شرعي غيراختلافي؛ دوم، احكام شرع: قوانين اسلامي بر

مي منطقه(منطقةالفراغ ).باشد اي كه شرعاً فاقد حكم ايجابي يا تحريمي

و زوال. دو كه مورد اختلاف فقيهان نيستند، از احكام ثابت مي احكام شرعي به حساب ).ي ضروريات فقهي حوزه(آيند ناپذير

شر. سه به عهده در احكام شرعي اختلافي، انتخاب حكم در اين حوزه، لزوماً بـه.ي نمايندگان مردم استعي سازگار با مصالح عمومي

مي. شود فتواي يك فقيه خاص، ولو مرجع صالح يا ولي امر، عمل نمي .شوند اين احكام نيز ثابت فرض

به مكلفان وانهاده شده اسـت در منطقةالفراغ يا حوزه. چهار احكـام الزامـي در ايـن حـوزه، بـا وضـع.ي مباحث، از سوي شارع تقنين

به عهده رعايت مصلحت عمومي در چهارچوب قانون  واضح است كه احكام ايـن حـوزه متغيـر محـسوب.ي نمايندگان مردم است اساسي

.شوند مي

ق، دارالتعـارف 1399، بيـروت، مجموعـة الاسـلام يقـود الحيـاة، لمحة فقهية تمهيدية عن مشروع دستور الجمهورية الاسـلامية فـي ايـران سيد محمدباقر صدر،1

ص .19ـ18للمطبوعات،
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:امتيازات تقرير صدر نسبت به تقرير نائيني عبارتند از

و غيراختلافي: يك پذيرش انتخاب حكم سازگار بـا مـصالح عمـومي از سـوي: دوم. تفكيك احكام منصوص ثابت به احكام اختلافي

به نمايندگان مردم:سه. نمايندگان مردم، از ميان احكام ثابت منصوص اختلافي  اكتفا بـه: چهارم. واگذاري وضع احكام متغير در منطقةالفراغ

.نظارت قانوني مرجعيت صالحه بر وضع احكام منطقةالفراغ جهت تذكر امر خلاف شرع

و متغير، سؤالاتي قابل طرح استـ10 . در مورد تقرير صدر از مدل ثابت

مي: اول و غير قابل تغييـر شـرعي دانـست؟ آيـا ممكـن توان همه آيا و غيراختلافي را احكام ثابت ي احكام منصوص، اعم از اختلافي

به جا مانده از احكام متغير صادره از سوي و ائمه بوده باشند؟نيست برخي از همين احكام منصوص شرعي  پيامبر

به: دوم اگر در منطقةالفراغ حكم شرعي ايجابي يا تحريمي وارد نشده است، نظارت فقيه بر احكام وضع شده از سوي نمايندگان مردم

و بدون محل دانست؟چه معني است؟ آيا نمي  توان همچون نائيني تطبيق بر شرعيات را در اين حوزه بلاموضوع

و ضابطهآيا تشخيص: سوم و احكام مخصوص اختلافي، معيار شرعي ي ديني دارد؟ مصالح عمومي در منطقةالفراغ

طي اين سه تقرير، روندي رو به كمال داشته است ترديدي نميهمه، با اين ـ11 و متغير در كه مدل ثابت در. توان داشت اما اين مـدل

به مشكلاتي مبتلاست سه تقريرش :هر

و سوم نيز مشخص نمي. هيچ معياري براي تفكيك احكام متغير از احكام ثابت ارائه نشده است در تقرير اول: يك شـود در تقرير دوم

و ائمه چه شده.ي احكام منصوص شرعي، ثابت هستند چرا همه و متغير صادره از سوي پيامبر  اند؟ پس احكام موقت

ميي احكام مشكل ناسازگاري احكام شرعي با تجدد در ناحيه: دوم و منصوص انگاشته كه ثابت اين مشكل در مدل يـاد. شوندي است

.شده لاينحل باقي مانده است

و منصوص است، احكام متغير يا غيرمنصوص، يا منطقـةالفراغ را نمـي: سوم و شريعت منحصر در احكام ثابت و اگر دين تـوان دينـي

. ارائه نشده استاي شرعي ويژه كه جهت تشخيص مصلحت عمومي ضابطهبه. شرعي شمرد

كه: چهارم و تطبيـق شـرعيات در با توجه به اين و ميزان مخصوصي نـدارد احكام متغير يا غيرمنصوص در متن شريعت ضابط خاص

و وضع اينآن  و بلامحل است به والي اسلامي يا وليآن گونه احكام نيازمند مشورت است، اولاً سپردن وضع ها بدون موضوع فقيـه فاقـد ها

به فقها نيز بلاوجه استآن يل است؛ ثانياً واگذاري نظارت بر دل .1ها از حيث عدم مخالفت با شرع

و متغير مي مي اين مشكلات، باعث ناكارآمدي مدل ثابت و طراحي مدل ديگري را ضروري .سازد شود

و بنيـان رويكرد دوم، مدل فقه حكومتي يا فقه المصلحة، از ابتكارات مرحوم امام خميني رهب ـ12 گـذار جمهـورير انقـلاب اسـلامي

به بيان دقيقي عملي دين با اداره رهاورد مواجهه اين رويكرد. اسلامي است  و و مشكلات اجتمـاعي در عـصري جامعه، تر، رويارويي دين

مي مبتكر اين شيوه با درك كاستي. مدرن است   نيز هماننـد برخـي فقيهـان، در آغاز، ايشان. رسد هاي مدل اول، به تدريج به كشف مدل دوم

و احكام حكومتي چشم مي و اختيارات حاكم به احكام متغير به رويكرد اول، و تعميـق ايـن حـوزه، بـه قائل و بـا گـسترش عنـصر«دوزد

مي» مصلحت كه اجتهاد مصطلح حوزه اما درمي. يازد دست آن يابد و عمل بـه ، جامعـه ها، يعني فقه رايج، حلاّل مشكلات اين دوران نيست

ازي غير منصو ميرزاي نائيني، نظارت هيأتي از مجتهدين را بر مصوبات نمايندگان مردم در حوزه1 صات شرعي لازم ندانسته، بلكه تنها اذن اوليه يا حضور برخـي

آن«: فقها در ميان نمايندگان را كافي دانسته، آن هم از باب احتياط، نه وجوب  مع غايت الرعايـه توانـد التمكن، محض رعايت اين جهت من باب الاحتيـاط لازم چه

و مداخله  مج بود وقوع اصل انتخاب و رسـميت بـر عـدهي منتخبين است به اذن و يا اشتمال هيأت مبعوثان به طور اطراد اي از مجتهـدين نظـام تهد نافذ الحكومة

و تنفيذ آراي صادره و تنزيه الملة».براي تصحيح صتنبيه الامة ،79
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مي را به بن مي بست به تعطيل تمدن و مي. انجامد كشاند و مكان در اجتهاد وقوف پيدا به نقش بسيار جدي زمان توجه بـه. كند از اين زاويه

و مكان در استنباط احكام شرعي، در حوزه كننده گاه تعيين جاي و تمـامي احكـام، از جملـه احكـاي احكام متغير منحصر نميي زمان م ماند

كه در مدل پيشين ثابت انگاشـته مـي. نوردد را نيز درمي) بنا بر مدل اول(ثابت شـد، مـدلو با همين نكته، يعني نوعي بازنگري در احكامي

مي جديدي پايه  مي. شود ريزي به سازگار شدن شريعت، بلكه دين با تجدد منجر و مكان در استنباط، شود، يا حداقل رعايت مقتضيات زمان

مي اري ناسازگارياز بسي به شرح زير است برخي از عبارات كليدي امام. كاهد ها : خميني در اين زمينه،

و احكام قوانين اسلام هستند كه شأني از شؤون حكومـت بـه حـساب اسلام، حكومت با تمامي شؤون آن است

و گسترش عدالت.آيند مي و امور آلي براي اجراي حكومت [1 هستندبلكه احكام مطلوبات بالعرض يعني احكام.

چه مطلوب بالذات است، گسترش عـدالت توسـطآن. طريقت دارند، نه موضوعيت. شرع مطلوب بالذات نيستند 

و دگرگوني استآن. حكومت اسلامي است و هدف قابل تعويض .]چه مطلوب بالعرض است، با حفظ غايت

و ولايـت مطلقـهي الهي است، بايد اگر اختيارات حكومت در چارچوب احكام فرعيه ي عرض حكومـت الهيـه

و محتوا باشد مفوضه به نبي اسلام، يك پديده االلهي رسـول اي از ولايـت مطلقـه حكومت كه شعبه ...ي بي معني

و حـج اسـت است، يكي از احكام اوليه و روزه و مقدم بر تمام احكام فرعيه، حتّـي نمـاز حـاكم.ي اسلام است

كه مي و پـول منـزل را بـه صـاحبش رد كنـد تواند مسجد يا منزلي را حـاكم. در مسير خيابان است خراب كنـد

و مسجدي كه ضرار باشد، در صورتي كه رفع بدون تخريب نشود، مي تواند مساجد را در موقع لزوم تعطيل كند

مي. خراب كند لف تواند قراردادهاي شرعي را كه خود را مردم بسته است، در موقعي كه آن قرارداد مخا حكومت

و اسلام باشد، يك  مي مصالح كشور و آن جانبه لغو كند و يا غير عبادي، كه جريـان تواند هر امري را، چه عبادي

مي. مخالف مصالح اسلام است، از آن مادامي كه چنين است، جلوگيري كند  تواند از حج كه از فـرائض حكومت

چه گفته شده استآن. موقتاً جلوگيري كند مهم الهي است، در مواقعي كه مخالف صلاح كشور اسلامي دانست، 

و يا گفته مي  چه گفته شده است كه شايع استآن.ي الهي است شود، ناشي از عدم شناخت ولايت مطلقه تاكنون

و امثال  و مضاربه ميآن مزارعه كنم كه فرضاً چنـين باشـد، ها با آن اختيارات از بين خواهد رفت، صريحاً عرض

و بالاتر از آن هم مسائلي است كه مزاحمت نمياين از اختيارات  .2كنم حكومت است

و مكان، دو عنصر تعيين در مسأله. كننده در اجتهادند زمان اي كه در قديم داراي حكمي بود، به ظاهر همان مسأله

و اقتضاي يك نظام ممكن است حكم جديدي پيـدا كنـد، بـدان معنـا كـه بـا  و اجتماع روابط حاكم بر سياست

و سياسي همان موضوع اول كه از نظر ظاهر با قديم فرق نكرده است، شن و اجتماعي اخت دقيق روابط اقتصادي

مجتهد بايد به مسائل زمان خود احاطـه داشـته. طلبد واقعاً موضوع جديدي شده است كه قهراً حكم جديدي مي 

.3باشد

م و و نـوع تـصميم يكي از مسائل بسيار مهم در دنياي پرآشوب كنوني، نقش زمان . گيـري ماسـت كان در اجتهاد

مي حكومت فلسفه و خارجي را تعيين و معضلات داخلي و كفر و با اين بحثي عملي برخورد با شرك هاي كند

بن طلبگي مدارس كه در چهارچوب تئوري  هايي كشاند كه منجر بست هاست نه تنها قابل حل نيست، كه ما را به

مي به نقض ظاهري قانون .4گردد اساسي

ان«1 و هي شأن من شؤونها، بـل الأحكـام مطلوبـ: بل يمكن و الأحكام قوانين اسلام، و بـسط االاسلام هو الحكومة بشؤونها، و امـور آليـة لاجرتهـا ات بـالعرض

جكتاب البيعخميني، امام».العدالة ص2، ،472 

جي نور صحيفه2 ص20،  1366دي16ي مورخ، نامه170،

ج3 ص21پيشين، ،98

ج4 ص21پيشين، ،61
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و احكام اظهار تأسف كنم اين وآن... جانب لازم است از برداشت جنابعالي از اخبار گونه كـه جنابعـالي از اخبـار

و مـردم كـوخ  در روايات برداشت داريد، تمدن جديد به كلي بايد از بين بـرود و يـا بـراي هميـشه نـشين بـوده

.1صحراها زندگي نمايند

ي دهنـده حكومـت نـشان.ي عملي تمامي زواياي زنـدگي بـشريت اسـت سفهحكومت در نظر مجتهد واقعي، فل

و فرهنگي است جنبه و نظامي و سياسي فقه تئوري واقعي.ي عملي فقه در برخورد با تمامي معضلات اجتماعي

و اجتماع از گهواره تا گور استو كامل اداره .2ي انسان

ميـ13 كر رويكرد فوق را :دتوان در نكات زير تلخيص

و اجتهاد مصطلح، در مواجهه: يك كه اين ناكارآمدي متوجه اسـتنباط احكـام.ي با مشكلات زمانه ناكارآمد است فقه رايج واضح است

.است) در مدل اول(ثابت 

و مكان در تمامي احكام شرعي، لازمه: دو .ي اجتهاد كارآمد است توجه به مقتضيات زمان

و كامل ادا: سه و حل تمـامي مـشكلات سياسـي، اقتـصادي، اجتمـاعي،رهفقه، تئوري واقعي و جامعه از گهواره تا گور است ي انسان

و نظامي جوامع اسلامي، بلكه كل جوامع بشري را مي .بايد از فقه انتظار داشت فرهنگي،

ا.ي عملي تمامي فقه در تمامي زندگي بشريت است حكومت اسلامي، فلسفه: چهار از.ستحفظ حكومت، اوجب واجبات حكومـت

و حج است احكام اوليه و روزه و مقدم بر تمامي احكام فرعيه، حتّي نماز .ي اسلام

مي ولايت مطلقه بر فقه به فقيه اختيارات گسترده: پنج و بسط عدالت مي. دهد اي براي تأمين مصالح مردم ي احكـام تواند كليه ولي فقيه

و مكان ند و نيـز جهـت اسـتيفاي ارد، يا مصلحت نظام را تأمين نمي شرعي را كه تناسبي با مقتضيات زمان كه چنينند، لغو كند كنند، مادامي

و مكان، احكام لازم را وضع نمايد به اقتضاي زمان .مصلحت نظام يا

و موضوعيت ندارند: شش .ي حكومت اسلامي جهت بسط عدالت است مطلوب بالذات، اقامه. احكام شرعي مطلوب بالعرض بوده

مينقـ14 و متغير را :توان در نكات ذيل دانست اط قوت اين مدل نسبت به مدل ثابت

كه مشكل ناسازگاري احكام شرعي با تجدد، در ناحيه: اول به اين و منصوص انگاشـته مـي با توجه كه ثابت وي احكامي است شـوند

و مكـان در اسـتنباطي اين مشكل در مدل اول لاينحل باقي مانده بود، در اين مدل با ولايت مطلقه  و لحـاظ مقتـضيات زمـان  فقيه بر فقـه

مي همه .شودي احكام، مشكل حل

مي: دوم مي اين كه فقيه و مكان هر حكمي كه مصلحت و رعايت مقتضيات زمان و نظام اسلامي داند تواند جهت استيفاي مصالح مردم

مي  كه منافي چنين مصالحي و هر حكم شرعي را به اين مدل، جهت روزآمد كـردن شـريعت مندي ويژه نمايد، توان يابد لغو وضع نمايد اي

.اعطا كرده است

و مشكلاتي مواجه استهمه، با اين : اين رويكرد با ابهامات

و مكان ارائه نشده است) غيرشخصي(ي نوعي در اين رويكرد هيچ ضابطه: يك در. براي تشخيص مقتضيات زمان به ايـن كـه با توجه

و مكاني به عهده نهايت، تشخيص  و بقاي همهي شخص ولي شرايط زماني از فقيه است و اسـتنباط ايـشان ي احكام شـرعي در گـرو فهـم

ج1 ص21پيشين، ،34

ج2 ص21پيشين، ،98
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كه با تغيير وي، تمامي يا اكثر احكام تغيير نكند؟ چگونه مي چه تضميني است گونـه بـه توان دين يا شـريعت را ايـن شرايط ياد شده است،

 فهم شخصي يك نفر وابسته دانست؟

مي: دو و منـافع مـردم، امـوري ديني بودن حاصل چنين رويكردي چگونه حاصل و مكان يا مـصالح نظـام شود؟ رعايت مقتضاي زمان

و لزوماً در متن دين يافت نمي  چه عقلايي هستند و مذهب نيز و با تغيير دين صرف اين كـه تـشخيص مـصلحت يـا. بسا تغيير نكنند شوند

د  به و مكان تشخيص(اگر فقيه در درك اين دو امر. هاي وي نيست ست فقيه باشد، ضمانتي براي ديني ماندن برداشت تعيين مقتضاي زمان

و مكان مي) مصلحت، تعيين مقتضاي زمان ـ چگونه خارج دين ضابطه به غير دين استناد كه چنين است ـ و استنباط دين اسـت كند ي فهم

ميي چنين روندي چيزي از دينهو اصولاً آيا در ادام و مكـان، همـه باقي و اقتضاي زمان در ماند؟ يا تيزاب مصلحت ي احكـام شـرعي را

 خود حل خواهد كرد؟

و دنباله: سه و قدرت سياسي، احكام به نحوي تابع مصالح حكومت روي قـدرت با دوجه به اهتمام فراوان اين رويكرد به امر حكومت

و شناور در روزمرگي  مي سياسي و. اسـت» دين دولتي« رويكرد در نهايتي اين نتيجه. شود ها ديـن دولتـي همچـون خـوره، ايمـان دينـي

و وجدان مذهبي را نابود مي .كند معنويت

به در اين رويكرد: چهار و مي از دين كه از مجموعه ويژه از فقه انتظاراتي مطرح اولاً چنـين علمـي بـا.ي علوم انساني انتظار است شود

ت  كه ي جوامع انساني را داشته باشد، ممتنع وان حل تمامي مشكلات اجتماعي، سياسي، اقتصادي، فرهنگي، نظامي كليه اين انتظارات گسترده

كه اقامه نشده است ثانياً اين. است و اثبات آن نيازمند دليل است و تدبير جامعه، از دين پذيرفته نيست ثالثاً. گونه انتظارات، يعني سامان دنيا

و نوعاً موضوعي اگر تشخيص مصلحت جامع  و مكان اموري عقلايي، غير ديني، و تعيين مقتضيات زمان چه) در مقابل حكمي(ه به هستند،

به فقيه سپرده شود؟ دليل اين امور مي  بايد

مي ـ15 كه آن را و غايت«توان اين مشكلات جدي، باعث طراحي رويكرد سومي شده است در ايـن. معرفي كـرد» مدار اسلام معنوي

در ايـن رويكـرد،. ها را مرتفـع سـازدآن رد كوشش شده است كه نكات قوت دو رويكرد گذشته را اخذ كرده، در عين حال اشكالات رويك

و در سايه قرار نگيرد. چند نكته لحاظ شده  كه دين بودن دين بر جا بماند كه قلمرو دين نـسبت بـه دو رويكـرد قبلـي. يكي اين ديگر اين

مي كوچك و ژرفاي دين افزوده مي شود، اما تر ي انتظاراتش در عـصر جديـد سوم اين كه توانايي دين در حوزه. شود در اين قلمرو بر عمق

مي تقويت مي و بسياري از امور ناسازگار با مناسبات جديد، خارج از قلمرو دين قرار .گيرد شود

و مكاني زمان اسلام ديني براي همه. شده است از سوي خداي حكيم بر پيامبر خاتم، محمد بن عبداالله، نازل دين اسلام هـا، متكـي ها

و عقلايي است بر ارزش  و احكامي حكيمانه، عادلانه، و اعتقادي، ارزش. ها، هنجارها، و برخي امور ايماني و احكام فقه عبادي هاي اخلاقي

و قواعد در فقه معاملات، بخش  كه همگي فرازماني، فرامكاني، ا در فقـه معـاملات، يعنـي احكـام. دائمي هـستند هاي اصلي دين هستند امـ

و مكان بسيار جدي است غيرعبادي، مؤلفه  و كيفري، احكام مدني، امور بين كليه.ي مقتضيات زمان و حقوق اساسـيي احكام جزايي الملل

و سنت دارند، در زمره  ميكه بعضاً ريشه در كتاب در. شوندي فقه معاملات شمرده  زمان صدور قطعاً حكيمانـه، عادلانـه، تمامي اين احكام

يك از اين احكام در عرف عقلاي عصر نزول، ظالمانه، خشن، يا غير عقلايـي هيچ.شدو الاّ از سوي شارع صادر نمي.و عقلايي بوده است

.شده است محسوب نمي

اني معاملات را نمي احكام حوزه كه عقول به نحوي و تعبدي دانست، ها ادراك نكننـدآن ساني هيچ مصلحتي را در توان كاملاً توفيقي

به  بهآنو تنها از باب تعبد محض نه تأسيسي ها گردن نهاده باشند؛ كه احكام معاملات احكامي امضايي هستند، يعني اسلام عينـاً،. ويژه اين

مي  كه اين احكام را . اي بر عـرف عـصر نـزول دانـستن حاشيهتوا يا با اصلاحاتي، احكام عرف پيش از خود را امضا كرده است؛ به نحوي

و قدسي نبوده است كه عرف آن زمانه توفيقي، تعبدي، ايـن احكـام در راسـتاي تحقـق. شـدو الاّ توسط عقلا اسـتخدام نمـي. واضح است

و استيفاي مصالح دنيوي جوامع انساني تشريع شده .اند عدالت
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ب نمي از سوي ديگر، كه مسائل انساني، و ويژه در حوزههتوان انكار كرد به شدت متحول شده است و عرف جوامع انساني، ي اجتماعي

و به كه در قرون گذشته عادلانه، عقلاني، مي بسياري از مسائل و بر خـلاف سـيره هنجار محسوب ي عقـلا بـه شد، امروز ظالمانه، ناهنجار،

و مباح مسائل حقوق بين. آيد حساب مي و مـسائل الملل بيش از مباحث حقوق عمومي، و كيفـري، ث حقوق عمومي بيش از حقوق جزايي

و تحولات جداً عميق شده حقوق كيفري بيش كم. اند تر از مباحث حقوق مدني مشمول اين تغييرات كه فقه عبادي تر از تمامي واضح است

و تغيير قرار گرفته است حوزه . هاي فقه تحت تأثير اين تحول

كه عدالت مقياس دين است از آن و از آن جا نه دين مقياس عدالت، كه عقلايي بودن مقياس حوزهو و فقه معـاملات جا ي اجتماعيات

و سيره است، مي كه بر مقتضاي عدالت باشند وآني عقلا بـر خـلاف توان نتيجه گرفت كه احكام فقهي تا زماني هـا نباشـد، داراي اعتبـار

مي.حجيت هستند  بر آيا در مذهب عدليه و دينـي دانـست؟ مخالفـت خلاف سيرهتوان احكامي و منافي ضوابط عـدالت را شـرعي ي عقلا

و غيـر دائمـي بـودني عقلا يا تنافي با ضوابط عدالت يا اثبات بيش يقيني حكمي با سيره تر بودن مفاسد از مصالح، كاشف از موقت بـودن

و ثابـت شـارع يعني چنين احكامي از تشريعات متناسب با مقتضيات عصر. چنين احكامي است  . نزول بوده است، نـه از تـشريعات دائمـي

و زمان فلسفه و سنت، لزوم حل مشكلات عصر نزول اگر شـارع بـه تـشريع چنـين. هاي مشابه استي وجود چنين احكامي در متن كتاب

و مردم مشاب نمي) آن هم با وجود نياز شديد مردم آن زمانه(احكامي  و اگـر پرداخت، حق رسالت در مورد مخاطبان ه ايـشان ادا نـشده بـود

و افرادي اين و ثابت اسلامي بپندارنـد، معنـاي ديـن، هـدف بعثـت، و مكان عصر نزول را احكام دائمي به مقتضيات زمان گونه احكام مقيد

و معنـاي اسـلام. اند روح اسلام را درك نكرده  و غايات متعـالي ديـن به اهداف و يعنـي ايـن كـه. اسلام معنوي يعني توجه جدي  احكـام

و غايات، مطلوب بالذات هـستند قالب و يقين بدانيم كه احكام، مطلوب بالعرض و غايات دين ندانيم احكـام. هاي عملي را برتر از اهداف

به مقصد برساند  كه ما را و هر راهي تا زماني اعتبار دارد و گمـان(اگر به يقين. شرعي طريق تحصيل غايات متعالي دين هستند )نه به ظـن

به مقصد نيست، در اين صورت از اعتبار ساقط مي و واصل كه طريقي ديگر طريقيت ندارد و طريق تازه محرز شد اي براي وصـول بـه شود

مي آن مقصد عالي پيش  كه تمامي احكام فقه غير عبادي، بالفعل فاقد اعتبارند. شود بيني بلكـه ايـن سـخن. البته معناي اين سخن اين نيست

و سـنت معنـايي جـز ايـن. مال جدي است توجه به يك احت  و تعاليم كتاب و مكان بر اساس ضوابط مذهب عدليه به مقتضيات زمان توجه

و تداوم احكام فقهي سربلندي در دو آزمون مهم است. ندارد اول، بر خلاف عدالت نباشـد؛ دوم، بـر خـلاف: بنابراين ملاك اعتبار، حجيت

مي. دو ضابطه بالمĤل به ملاك واحدي است سيريهي عقلا نباشد؛ هرچند بازگشت هر  شود، اما اهميت عدالت عدالت نيز توسط عقلا احراز

.باعث شده آن را از ديگر ضوابط عقلايي متمايز مطرح كنيم

به هاي پيشين، ضمناً، بر خلاف مدل و مشروط به عنوان احكام متغير به در نيامده باشند، كه از آزمون مهم فوق سربلند  شرايط احكامي

و احراز مخالفت با سيره. شوند خاص محسوب مي به سر آمـدهي عقلا يا عدالت، درمي اما با انتفاي مصلحت كه زمان اعتبار اين حكم يابيم

مي  و دائمي محسوب به فقيه سپرده نمي. شده استو از احكام موقت، نه ثابت و موضع چـرا كـه. شود اما تشريع حكم ديني در آن جايگاه

و اصولاً در لوح واقع نيز دليلي بر وجود حكم شرعي ديگري نداريم تا قابل استنباط باشد تشر و رسول است بلكـه. يع تنها منحصر در خدا

كه زمانه  ميبه جاي اين احكام متغير به شان به سر آمده، قوانين عقلايي از سوي عقل جمعي مردم وضع و به دين نسبت داده هيچ شوند وجه

ميب. شوند نمي و تشريع نيز تنها در يد شارع باقي به. ماند نابراين احكام متغير ديني جديد نداريم و با عقل عرفي احكامي را تشخيص دادن

و شرع نسبت دادن، كار صحيحي نيست  به احكام ثابت عادلانهبه. دين و سـنت، علاوه اين انحصار احكام ديني ي عقلايي موجود در كتاب

به ور ميطهما را از سقوط و لوازم آن ايمن .داردي عقل ظني

و كوچك به تدريج كوچك مي با پيش گرفتن اين شيوه، اگرچه قلمرو فقه مي تر و به تدريج مشخص شود برخي از احكام شـرعي شود

مي از احكام ثابت دائمي نبوده  و لذا به احكام متغير فاقد اعتبار در اين زمان منتقل داران ابعـاد واقعـي ديـن، ديـن شوند، اما با عنايـت بـه اند

و ارتقاي معرفت وسيع  مي فرصت تعميق ايمان و. يابند تري را مـدار، تعـاليم واقعـي اسـلام رويـاروي غايـت با قبول رويكرد اسلام معنوي

و تجدد قرار نخواهد گرفت عدالت، سيره  به سوي بسط عدالت، تحقق موازين عقلايـي.ي عقلا، و اسـتيفاي بنابراين احكام شرعي طريقي ،
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و اين و ظاهر فقهي قداست داشته باشد مصالح عمومي است لذا هـر. گونه نيست كه خود اين احكام فقهي موضوعيت داشته باشند يا قالب

مي  و غايات ديني حفظ كند، باقي به سوي نيل به اهداف كه طريقيت خود را از حكم شرعي تا زماني به مجرد احراز عـدم طريقيـت و ماند

به موزه دايره ميي احكام شرعي خارج شده، .شوندي احكام متغير سپرده

و سيره و عدم موافقت احكام شرعي با ضوابط عدالت به عهده تشخيص موافقت و نـهي عرف ديني عقلا و عالمان دين است شناسان

و متون ديني، شناخي چنين وظيفه لازمه. فقط فقيهان  وت علمـي مقتـضيات زمانـه، سـيرهي سترگي، علاوه بر درك عميق از دين ي عقـلا،

به عنوان ملاك ماقبل ديني است و متخصصان رشته. ضوابط عدالت و تـشخيص غالـب ايـشان، عرف عالمان هـاي مختلـف علـوم انـساني

و مكان است بالاترين روش درك سيره و معرفت مقتضيات زمان .ي عقلا

و غايتـ16 ميمدار رويكرد اسلام معنوي : در نكات ذيل خلاصه كردتوان را

و موافقت آن با سيره: اول .ي عقلاست ملاك اعتبار احكام شرعي در هر زمان، عادلانه بودن

به: دوم و و هـم شـرط بقـاي دينـي بـودن. اند هنجار بوده احكام شرعي در عصر نزول عادلانه، عقلايي، اين ضوابط هم شرط حـدوث

كه در اين زمان حائز شرا. است مي يط فوق نباشد، از دائرههر حكمي و كشف مـيي بالفعل ديني خارج و شود شـود كـه از احكـام موقـت

نه احكام ثابت .غيردائمي دين بوده است،

و غيرمعصوم نمي: سوم و رسول است كه به دليل عدم احراز عادلانه بودن يـا. دار تشريع ديني شود تواند عهده شارع، تنها خدا احكامي

ح  مي وزهعقلايي بودن از به قوانين عقلايي بـدون. شود ها نميآن شوند، هيچ حكم ديني جايگزيني احكام شرعي خارج بلكه در آن موارد

.شود استناد متكلفانه به دين عمل مي

مي در اين رويكرد از حوزه: چهارم و شريعت به تدريج كاسته و ژرفاي قلمرو ديـن افـزوده مـيي فقه به عمق  هـر. شـود شود؛ هرچند

مي آن ميچه طريقيت خود را به سوي غايات ديني از دست و رسـول معرفـي. شود دهد، ساقط طريق ديني همـان طريقـي اسـت كـه خـدا

به آن غايات از ديگر طرق مسدود نيست. اند كرده به نظر برسند بسا سيرهچه. راه رسيدن و عدالت غير منضبط هـاي اما محـدوديت.ي عقلا

و ما آدميان جز اين راهي بـراي درك وحـي پـيش رو نـداريمتاين دو معيار، محدودي  و معرفت انساني است بـه هـر حـال،. هاي انديشه

و غايت  كم مدار در ميان رويكردهاي پيش رويكرد اسلام معنوي به طور نسبي راهي و مطمـئن تـر، سـالم اشكال گفته، از تـر، تـر بـراي دفـاع

.داري در عصر تجدد است دين
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ـ تهيه شده  1387 آذر در سايت گرداب

.اگر مايل به همكاري در خطايابي املايي اين كتاب هستيد، ما را در جريان گذاريد

:در گرداب بجوييد


